
وفات‌
یوسف‌

1805 ق‌.م‌

خـروج‌

آما ر حیاتی‌:‏
هدف‌:‏

رهایی‌  به‌  مربوط‌  وقایعِ  ثبت‌ 
اسرائیل‌ از مصر و رشد و تکاملشان‌ 

به‌عنوان‌ یک‌ قوم‌
نویسنده‌:‏

موسی‌
تاریخ‌ نگارش‌:‏

1450ـ1410 ق‌.م‌، ‏تقریباً مقارن‌ با 
تاریخ‌ نگارش‌ پیدایش‌

محل‌ نگارش‌:
سرگردانی‌  به‌هنگام‌  بیابان‌  در 
اسرائیل‌، ‏جایی‌ در شبه‌ جزیره‌ سینا

زمینه‌ تاریخی‌:‏
مصر. قوم‌ خدا که‌ زمانی‌ مورد لطف‌ 
مصریان‌ بودند، ‏حال‌ به‌عنوان‌ برده‌ 
در این‌ سرزمین‌ زجر می‌کشند. اما 
را  آنان‌  به‌زودی‌  معجزات‌  خدای 

رهایی خواهد داد‌.
آیه کلیدی‌:‏

»من‌ رنج‌ و مصیبت‌ بندگان‌ خود 
را در مصر دیدم‌... حال‌ تو را نزد 
از  مرا  قوم‌  تا  می‌فرستم‌  فرعون‌ 

مصر بیرون‌ آوری‌« )3:‏7ـ10(.
شخصیت‌های‌ مهم‌:‏

دختر  فرعون‌، ‏ مریم‌، ‏ موسی‌، ‏
فرعون‌، ‏یترون‌، ‏هارون‌، ‏یوشع‌ و 

بَصَلْـئیل‌
مکان‌های‌ مهم‌:‏

مصر، ‏جوشن‌، ‏رود نیل‌، ‏سرزمین‌ 
مدیان‌، ‏دریای‌ سرخ‌، ‏شبه‌ جزیره‌ 

سینا و کوه‌ سینا
ویژگی‌های‌ خاص‌ کتاب‌ 

خروج‌:‏
دیگر  کتاب‌  هر  از  بیش‌  خروج‌ 
سخن‌  معجزات‌  از  عهدعتیق‌، ‏
می‌گوید. نیز، ‏حاوی‌ ده‌ فرمان‌ است‌ 
و از این‌ لحاظ‌ حائز اهمیت‌ می‌باشد.

برای‌  کلمات‌  این‌   - بروید  کنید...  ترک‌  برخیزید... 
کسانی‌ که‌ اسیرند یا محبوس‌، ‏کلمات‌ خوشایندی‌ است‌. با 
این‌ حال‌، ‏برخی‌ با دستور حرکت‌ مخالفند و محیط‌ آشنای‌ 
می‌دهند.  ترجیح‌  ناشناخته‌  و  تازه‌  محیطی‌  به‌  را  موجود 
آینده‌ای‌  با  فعلی‌  اطمینانِ خاطرِ  تعویض‌  نیز  به‌راستی‌  و 
از  حرکت‌  دستور  اگر  اما  نیست‌.  آسانی‌  کار  نامعلوم‌، ‏
از  آیا  چیست‌؟  تکلیف‌  باشد، ‏ شده‌  صادر  خدا  طرف‌ 
سلسله‌  حالِ  شرح‌  خروج‌  کتاب‌  می‌کنیم‌؟  اطاعت‌  آن‌ 

دعوت‌هایی‌ است‌ که‌ خدا از قوم‌ به‌ عمل‌ آورد، ‏و پاسخ‌ قوم‌ به‌ این‌ دعوت‌ها.
از زمانی‌ که‌ یوسف‌ خانواده‌اش‌ را به‌ مصر آورد، ‏چهار صد سال‌ می‌گذشت‌. تعداد این‌ 
فرزندان‌ ابراهیم‌ اکنون‌ به‌ دو میلیون‌ نفر بالغ‌ می‌شد. این‌ عبرانی‌ها از نظر فرعونِ جدید 
بنابراین‌ تصمیم‌  افرادی‌ بیگانه‌ بودند و کثرتِ تعدادشان‌ تهدیدی‌ بزرگ‌ بود.  مصر، ‏
گرفت‌ از آنان‌ به‌عنوان‌ برده‌ استفاده‌ کند تا توازن‌ قدرت‌ را بر هم‌ نزنند. با این حال،‌ 
وقایع‌ بعدی‌ نشان‌ داد که‌ فرعون‌ با این‌ کار بزرگترین‌ اشتباه‌ را مرتکب‌ شد، ‏چون‌ خدا 
به‌ کمک‌ قوم‌ خود شتافت‌ و آنان‌ را از مصر رهانید. به‌ دنبال‌ سلسله‌ اتفاقاتی‌ عجیب‌، ‏
پسری‌ عبرانی‌ به‌ نام‌ موسی‌ نخست‌ شاهزاده‌ دربار فرعون‌ گردید و بعد به‌عنوان‌ فراری‌ 

در سرزمینی‌ بیابانی‌ آواره‌ شد.
خدا به‌طرزی‌ اسرارآمیز در قالب‌ شعله‌های‌ آتشِ بوته‌ای‌ فروزان‌ با موسی‌ ملاقات‌ کرد. 
موسی‌ پس‌ از قدری‌ گفتگو با خدا، ‏پذیرفت‌ به‌ مصر باز گردد و قوم‌ او را از بردگی‌ 
بلایایی‌  سلسله‌  نزول‌  از  پس‌  سرانجام‌  رفت؛  فرعون‌  مصاف‌  به‌  موسی‌  دهد.  خلاصی‌ 
وحشتناک‌ و قول‌هایی‌ که‌ فرعون‌ یک‌ روز می‌داد و روز بعد زیر پا می‌گذاشت‌، ‏قوم‌ 
اسرائیل‌ از چنگال‌ او آزاد شدند. آماده‌سازی این‌ همه‌ مردم‌ کار آسانی‌ نبود، ‏اما عاقبت‌ 
به‌ رهبری موسی‌ و در تبعیت‌ از ستونهای‌ آتش‌ و ابر، ‏از مصر خارج‌ شدند، ‏از دریای‌ 
سرخ‌ گذشتند، ‏و به‌ بیابان‌ رسیدند. با این حال،‌ قوم‌ با وجود اینکه‌ مدام‌ نشانه‌های‌ محبت‌ 
و قدرت‌ خدا را در کار می‌دیدند، ‏لب‌ به‌ شکایت‌ گشودند و رفته‌‌رفته‌ بر ایامی‌ که‌ 
در مصر بودند غبطه‌ خوردند. خدا برایشان‌ خوراک‌ و عبادتگاه‌ فراهم‌ نمود و بدین‌ 
ترتیب‌ نیازهای‌ جسمانی‌ و روحانی‌شان‌ را بر آورده‌ ساخت‌، ‏اما در عین‌ حال‌ نااطاعتی‌ 
و بی‌ایمانی‌شان‌ را نیز بدون‌ مجازات‌ نگذاشت‌. خدا سپس‌ در پی‌ ملاقاتی‌ شگفت‌انگیز 

با موسی‌، ‏شریعت‌ خود را در اختیارشان‌ نهاد تا درست‌ زندگی‌ کنند.
خدا موسی‌ و قوم‌ اسرائیل‌ را فرا خواند، ‏و اکنون‌ نیز می‌خواهد ما را رهبری‌ کند. آیا او 
در حال‌ حاضر شما را نیز مثل‌ موسی‌ برای‌ کاری‌ خاص‌ آماده‌ می‌کند؟ او با شما خواهد 
بود، ‏بنابراین‌ از او اطاعت‌ و پیروی‌ کنید. آیا او در شرف‌ رهانیدن‌ شما از چنگال‌ 
دشمن‌ یا وسوسه‌ای‌ خاص‌ است‌؟ به‌ او اعتماد کنید و هر چه‌ می‌گوید، ‏انجام‌ دهید. آیا 
به‌ رهنمودهای‌ اخلاقی واضح‌ و روشن‌ او گوش‌ فرا داده‌اید؟ کلام‌ او را بخوانید، ‏در آن‌ 
تعمق‌ نمایید و از آن‌ اطاعت‌ کنید. آیا او شما را به‌ عبادتِ حقیقی‌ فرا می‌خواند؟ در 
زندگی‌ خود، ‏در خانه‌، ‏و در جمع‌ ایمانداران‌ حضور خدا را حس‌ کنید. کتاب‌ خروج‌ 
داستان‌ شگفت‌انگیز رهبری‌ خدا است‌. این‌ کتاب‌ را با این‌ نیت‌ بخوانید که‌ حاضرید با 

عزمی‌ راسخ‌ به‌ هر جا که‌ خدا رهبری‌تان‌ کند، ‏بروید.
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تقسیم‌بندی‌ کلی‌:‏

الف‌ـ اسرائیل‌ در مصر )1:‏1 ـ 12:‏36(
1ـ بردگی‌ در مصر

2ـ خدا موسی‌ را انتخاب‌ می‌کند
3ـ خدا موسی‌ را نزد فرعون‌ می‌فرستد

4ـ بلایای‌ مختلف‌ بر مصر نازل‌ می‌شود 
5ـ عید پسح‌

خدا صدای‌ ناله‌ و فغان‌ قومش‌ را در مصر شنید؛ امروز نیز گریه‌ و فغان‌ 
ما را می‌شنود و به‌ فریادمان‌ می‌رسد. درست‌ همان‌ طور که‌ خدا موسی‌ 
را برای‌ کار خود آماده‌ کرد، ‏امروز نیز برای‌ پیشبرد کار خود رهبران‌ 

آماده‌ می‌کند.

ب‌ـ اسرائیل‌ در بیابان‌ )12:‏37 ـ 18:‏27(
1ـ فرار از مصر 

2ـ رهایی‌ از طریق‌ دریای‌ سرخ‌
3ـ شکایت‌ در بیابان‌

واقعه‌ نجات‌ اسرائیل‌ به‌دست خدا، ‏در خصوص‌ چگونگی‌ نجات‌ مسیحیان‌ 
از قید گناه‌ و مرگ‌ نکات‌ زیادی‌  به‌ ما می‌آموزد. وقایع‌ این‌ قسمت‌، ‏
به‌ زندگی‌ فرد مسیحی‌ پس‌ از نجات‌ شباهت‌ بسیار دارد. مسیحیان‌ هنوز 

در زندگی‌ با کشمکشهای‌ فراوانی‌ دست‌ به‌ گریبانند.
ابراز  اوضاع‌  از  و  بگشاییم‌  شکایت‌  به‌  زبان‌  است‌  ممکن‌  به‌راحتی‌ 

نارضایتی‌ کنیم‌.

ج‌- اسرائیل‌ در سینا )19:‏1 ـ 40:‏38(
1ـ اعطای‌ شریعت‌

خیمه‌  بنای‌  به‌  مربوط‌  دستورالعمل‌های‌  2ـ 
عبادت‌

3ـ زیر پا گذاردن‌ شریعت‌
4ـ ساخت‌ خیمه‌ عبادت‌

بین‌ خدا و  است‌  رابطه‌ای‌  نقطه‌ آغاز  سینا، ‏ اسرائیل‌ در  قوم‌  تجربیات‌ 
انسان‌. به‌ کمک‌ شریعت‌ خدا می‌توانیم‌ گناه‌ را تشخیص‌ دهیم‌ و آن‌ را 
برملا سازیم‌، ‏و در خصوصِ طریق‌ صحیح‌ زندگی‌ نیز معیاری‌ ثابت‌ در 

اختیار داشته‌ باشیم‌.
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موضوع‌های‌ مهم

اهمیت‌ موضوع‌توضیحاتموضوع

اسرائیلی‌ها به‌ مدت‌ 400 سال‌ در بردگی‌ بسر بردگی‌
می‌بردند و فرعون‌، ‏پادشاهِ مصر، ‏با بی‌رحمی 

تمام‌ به‌ آنان‌ ستم‌ می‌کرد.

برده‌ گناه‌ بودن‌ نیز درست‌ مثل‌ بردگی‌ در 
غل‌ و زنجیر است‌. پس‌ از مدت‌ زمانی‌ مدید 
بردگی‌، ‏آزاد شدن‌ از آن‌ کار دشواری‌ است‌. 
نیاز  انسان‌  رهبری‌  به‌  هم‌  کار، ‏ این‌  برای‌ 
داریم‌ و هم‌ به‌ رهبری‌ و هدایتِ خدا. خاطره‌ 
بردگی‌ پس‌ از رهایی‌ قوم‌ از قید اسارت‌، ‏به‌ 
اسرائیل‌ کمک‌ کرد تا با دیگران‌ بزرگوارانه‌ 

رفتار کند.

از رهایی‌ ـ نجات‌ و  موسی‌  رهبری‌  تحت‌  را  اسرائیل‌  خدا 
طریق‌ معجزاتی‌ عظیم‌، ‏رهایی‌ داد. عید پسح‌ 
هر ساله‌ یادآور نجات‌ آنان‌ از بردگی‌ بود.

عیسی‌  می‌رهاند.  گناه‌  بردگی‌  از  را  ما  خدا 
با  آخر  شام‌  واقعه‌  در  را  پسح‌  عید  مسیح‌ 
شاگردانش‌ جشن‌ گرفت‌ و سپس‌ به‌ جای‌ ما 

مرد تا از گناه‌ نجاتمان‌ دهد.

خدا قوم‌ اسرائیل‌ را به‌ این طرق‌ از قید بندگی‌ رهبری‌
قهرمانانه‌  شجاعت‌  بلا، ‏ فرستادنِ  با  رهانید: ‏

موسی‌، ‏معجزه‌ دریای‌ سرخ‌، ‏و ده‌ فرمان‌.

اما  ندارد، ‏ کاری‌  خدا  برای‌  معجزه‌  اینکه‌  با 
رهبرانی‌ خردمند  طریق‌  از  را  ما  او  معمولًا 
و تلاشهای‌ جمعی خودمان‌ رهبری‌ می‌کند. 
سخنان‌ او به‌ ما حکمت‌ می‌دهد تا بتوانیم‌ در 
مورد زندگی‌ روزمره‌ خود تصمیم‌ بگیریم‌ و 

آن‌ را به‌خوبی‌ اداره‌ کنیم‌.

ده‌ ده‌ فرمان‌  )1 بود: ‏ بخش‌  سه‌  شامل‌  خدا  شریعت‌ 
از دستورالعمل‌هایی‌  بود  فرمان‌، ‏که‌ عبارت‌ 
زندگی‌  مورد  در  برگشت‌ناپذیر  و  قطعی‌ 
روحانی‌ و اخلاقی‌ قوم؛ 2( قوانین‌ مدنی‌، ‏که‌ 
مردم؛  زندگی‌  اداره‌  نحوه‌  به‌  می‌شد  مربوط‌ 
تشریفات‌  و  مراسم‌  به‌  مربوط‌  قوانین‌   )3 و 
مذهبی‌ ‏که‌ به‌ قوم‌ نشان‌ می‌داد چطور خدا را 

بپرستند و خیمه‌ عبادت‌ را بنا نمایند.

خدا به‌ قوم‌ اسرائیل‌ یاد می‌داد که‌ تصمیم‌گیری‌ 
و مسؤولیت‌پذیری‌ تا چه‌ حد مهم‌ است‌. هر 
می‌کردند، ‏ اطاعت‌  شریعت‌  فرامین‌  از  گاه‌ 
شریعت‌  از  اگر  و  می‌داد؛  برکت‌  را  ایشان‌ 
سرپیچی‌ می‌کردند یا آن‌ را نادیده‌ می‌گرفتند، ‏
به‌  مختلف‌  بلایای‌  و  می‌کرد  مجازاتشان‌ 
کشورهای‌  از  بسیاری‌  می‌فرستاد.  سراغشان‌ 
نظام‌  براساس‌  را  خود  قوانین‌  دنیا، ‏ بزرگ‌ 

اخلاقی‌ کتاب‌ خروج‌ تدوین‌ کرده‌اند.

خدا قوم‌ اسرائیل‌ را بنیاد نهاد تا برای‌ جهانیان‌ قوم‌
منشأ حقیقت‌ و نجات‌ باشد. او با قوم‌ خود با 
محبت‌ اما قاطعانه‌ رفتار می‌کرد. قوم‌ اسرائیل‌ 
نه‌  داشت‌، ‏ سپاهی‌  نه‌  مصر  ترک‌  به‌هنگام‌ 
شهرداری‌  و  قانون‌  از  مدرسه‌ای‌.  و  مکتب‌ 
می‌بایست‌  خدا  نبود.  خبری‌  هم‌  پلیس‌  و 
کارهای‌  و  جامعه‌  اساسی‌  قوانین‌  مورد  در 
روزمره‌شان‌ به‌ آنان‌ تعلیم‌ می‌داد. بنابراین‌ به‌ 
آنها نشان‌ داد چطور عبادت‌ کنند و چگونه‌ 

اعیاد ملی‌ را برگزار نمایند.

ویژگی‌های‌  کلیه‌  از  اسرائیل‌  نوبنیادِ  قوم‌ 
بود.  برخوردار  امروزی‌  مسیحیان‌  رفتاری‌ 
ترتیب  و  بی‌نظم‌  و  بی‌هدف‌  اغلب‌  نیز  ما 
هستیم‌، ‏گاه‌ طغیان‌ می‌کنیم‌، ‏گاه‌ نیز پیروزیم‌. 
شخصیت‌ و کلام‌ خدا هنوز هم‌ یگانه‌ سرمشق‌ 

ما است‌.
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1ـ سرزمین‌ جوشن‌  این‌ منطقه‌ به‌هنگام‌ کوچ‌ یعقوب‌ و خانواده‌اش‌ 
به‌ مصر، ‏در اختیار ایشان‌ قرار گرفت‌ )پیدایش‌ 47:‏5‏،‏6(، ‏و تا 
400 سال‌ محل‌ زندگی‌ ایشان‌ بود. با این حال،‌ از مراکز عمده‌ 
محل‌ سکونتِ مصریان‌ جدا ماند، ‏زیرا در فرهنگ‌ مصریان‌، ‏
می‌نگریستند.  تحقیر  دیده‌  به‌  را  چادرنشـینان‌  و  چوپـانان‌ 
خانواده‌ یعقوب‌ با گذشت‌ زمان‌ به‌ قومی‌ بزرگ‌ تبدیل‌ شد 

)1:‏7(.
2و3ـ فیتوم‌ و رعمسیس‌  پس‌ از 400 سال‌، ‏فرعونی‌ بر تخت‌ 
پادشاهی‌ نشست‌ که‌ برای‌ نسل‌ یوسف‌ کمترین‌ احترامی‌ قائل‌ 
نبود و از کثرت‌ تعداد آنان‌ می‌ترسید. بنابراین‌، برای‌ آنکه‌ 
سرکوب‌ و مهارشان‌ کند، ‏آنان‌ را مجبور کرد به‌عنوان‌ برده‌ 
برای‌ او کار کنند. اینگونه‌ بود که‌ در نتیجه‌ کار و مشقتِ 
آنان‌، ‏شهرهای‌ فیتوم‌ و رعمسیس‌ بنا شد تا مصریان‌ از آنها 

به‌عنوان‌ انبار غلات‌ و مواد خوراکی‌ استفاده‌ کنند )1:‏11(.
4ـ سرزمین‌ مدیان‌  موسی‌، ‏شاهزاده‌ مصری‌ که‌ از نسل‌ عبرانیان‌ 
بود، ‏کارفرمایی‌ مصری‌ را کشت‌ و برای‌ حفظ‌ جان خود،‌ به‌ 
سرزمین‌ مدیان‌ گریخت‌. در آنجا به‌ چوپانی‌ پرداخت‌ و با 
زنی‌ به‌ نام‌ صفوره‌ ازدواج‌ کرد. هم‌ در آنجا بود که‌ خدا به‌ او 
مأموریت‌ داد عبرانی‌ها را تحت‌ رهبری خود از مصر خارج‌ 

سازد )2:‏15 ـ 4:‏31(.
5ـ بعل‌ صفون‌  بردگی‌ قوم‌ اسرائیل‌ نمی‌بایست‌ ادامه‌ می‌یافت‌، ‏

چون‌ خدا قصد داشت‌ قومش‌ را رهایی‌ 
دهد. خدا پس‌ از آنکه‌ موسی‌ و هارون‌ 
فرعون‌  حضور  در  تا  کرد  انتخاب‌  را 
مصر  سرزمین‌  در  باشند، ‏ او  سخنگوی‌ 
داد  انجام‌  شگفت‌آور  معجزاتی‌  سلسله‌ 
عبرانی‌ها  ساختنِ  رها  به‌  را  فرعون‌  تا 
قوم‌  وقتی‌  )5:‏1ـ12:‏33(.  سازد  وادار 
با  سرانجام‌ آزاد شدند، ‏ثروت‌ مصر را 
ترک‌  را  سرزمین‌  آن‌  برداشته‌، ‏ خود 
اولین‌  از  یکی‌  )12:‏34ـ36(.  کردند 
بود  صفون‌  بعل‌  توقفشان‌، ‏ اماکن‌ 
از  پس‌  فرعون‌  که‌  جا  همان‌  )14:‏1(، ‏
تغییر عقیده‌، ‏عبرانی‌ها را تعقیب‌ کرد 
و آنان‌ را در مقابل‌ دریای‌ سرخ‌ به‌ دام‌ 
انداخت، اما خدا آب‌ دریا را شکافت‌ و 
قوم‌ را از میان‌ آن‌ عبور داد. آن هنگام‌ 
که‌ سپاهیانِ فرعون‌ در صدد تعقیبشان‌ 
و  فرو گرفت‌  را  آنان‌  آمدند، ‏آب‌  بر 

همگی‌ غرق‌ شدند )14:‏5ـ31(.
6ـ ماره‌  موسی‌ قوم‌ را به‌ طرف‌ جنوب‌ 
رهبری‌ کرد. قوم‌ که‌ می‌بایست‌ عرضِ 
بیابان‌ را با پای‌ پیاده‌ می‌پیمودند و تشنگی‌ 
مفرط‌ نیز جانشان‌ را به‌ لب‌ رسانده‌ بود، ‏
رفته‌رفته‌ به‌ خشم‌ آمدند. در ماره‌ اندک‌ 
آبی‌ یافتند، ‏اما تلخ‌ بود. اما خدا آب‌ را 

شیرین‌ ساخت‌ )15:‏22ـ25(.
7ـ ایلیم‌  عبرانی‌ها )که‌ اکنون‌ اسرائیلی‌ 
خوانده‌ می‌شدند( در ادامه‌ سفر، به‌ ایلیم‌ 
رسیدند که‌ واحه‌ای‌ بود با دوازده‌ چشمه‌ 

)15:‏27(.
8ـ صحرای‌ سین‌  قوم‌ پس‌ از ترک‌ ایلیم‌، ‏
عازمِ صحرای‌ سین‌ گردیدند. به‌تدریج‌ گرسنه‌ شدند؛ از این‌ رو 
خدا از آسمان‌ برایشان‌ منّ نازل‌ کرد که‌ هر روزه‌ صبحگاهان‌ 
بر زمین‌ می‌بارید و آن‌ را می‌پوشاند )16:‏1،‏13ـ15(. قوم‌ تا 

به‌هنگام‌ ورود به‌ سرزمین‌ موعود، ‏از این‌ منّ می‌خوردند.
9ـ رفیدیم‌  موسی‌ قوم‌ را به‌ رفیدیم‌ رهبری‌ کرد. در آنجا هیچ‌ آبی‌ 
یافت‌ نشد، ‏اما خدا به‌ طرزی‌ معجزه‌آسا از دل‌ صخره‌ برایشان‌ 
آب‌ فراهم‌ کرد )17:‏1،‏5و6(. قوم‌ اسرائیل‌ در اینجا برای‌ اولین‌ 
بار خود را با امتحان‌ جنگ‌ مواجه‌ دید: ‏عمالیقی‌ها حمله‌ کردند 
و شکست‌ خوردند )17:‏9ـ13(. سپس‌ پدر زن‌ موسی‌، ‏یترون‌، ‏
را می‌بینیم‌ که‌ در خصوص‌ تقسیم‌ مسؤولیت‌، ‏رهنمودهایی‌ بجا 

ارائه‌ می‌دهد و بدین‌ ترتیب‌ وارد صحنه‌ می‌شود )فصل‌ 18(.
10ـ کوه‌ سینا  خدا پیشتر در کوه‌ سینا بر موسی‌ ظاهر شده‌ بود و 
به‌ او مأموریت‌ داده‌ بود قوم‌ اسرائیل‌ را رهبری‌ کند )3:‏1،‏2(. 
حال‌ موسی‌ با قومی‌ که‌ خدا رهبری‌شان‌ را به‌ او محول‌ کرده‌ 
بود، ‏مجدداً به‌ سوی‌ همین‌ کوه‌ باز می‌گشت‌. قوم‌ قریب‌ به‌ 
یک‌ سال‌ در پای‌ کوه‌ سینا اردو زدند. در این‌ مدت‌ خدا ده‌ 
فرمان‌ و نیز برخی‌ احکام‌ دیگر را به‌ موسی‌ داد تا قوم‌ بر اساس‌ 
آن‌ به‌ شایستگی‌ زیست‌ کنند. به‌علاوه‌، ‏طرحِ اساسی ساخت‌ 

خیمه‌ را نیز بر آنان‌ آشکار ساخت‌ )فصل‌های‌ 19ـ40(.
خدا در کارِ ایجاد قومی‌ مقدس‌ بود، ‏قومی‌ که‌ تنها برای‌ او 

زیست‌ کنند و او را خدمت‌ نمایند.
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الف‌ـ اسرائیل‌ در مصر )1:1 ـ 12:‏36(
یوسف‌ خانواده‌اش‌ را به‌ مصر آورد و در آنجا از آنان‌ حمایت‌ کرد. اما وقتی‌ یوسف‌ وفات‌ 
یافت، ‏فرزندان‌ یعقوب‌ که‌ رفته‌رفته‌ به‌ ملتی‌ بزرگ‌ تبدیل‌ می‌شدند، ‏مجبور گردیدند 
به‌عنوان‌ برده‌ برای‌ مصری‌ها کار کنند. تا اینکه‌ خدا موسی‌ را آماده‌ ساخت‌ تا قومش‌ را 
از بردگی‌ در سرزمینِ مصر رهایی‌ دهد. او برای‌ کمک‌ به‌ موسی‌ ده‌ بلا بر این‌ سرزمین‌ 
نازل‌ کرد. فرعون‌ پس‌ از بلای‌ دهم‌ به‌ قوم‌ اجازه‌ داد مصر را ترک‌ کنند. شب‌ قبل‌ از این‌ 
خروج‌ عظیم‌، ‏قوم‌ جدیدِ خدا آیین‌ عید پِسَح‌ را به‌جای‌ آوردند. خدا درست‌ همان‌ طور که‌ 

قوم‌ اسرائیل‌ را از مصر رهانید، ‏ما را نیز از گناه‌، ‏مرگ‌ و شرارت‌ می‌رهاند.

1ـ بردگی‌ در مصر

اين‌ است‌ نامهای پسران‌ي عقوب‌ كه‌ با خانواده‌های خود همراه‌ وی به‌  1 
مصر مهاجرت‌ كردند: رئوبين‌، شمعون‌، لاوی،ي هودا،ي ساكار، زبولون‌، 
بنيامين‌، دان‌، نفتالی، جاد و اشير. 5كسانی كه‌ به‌ مصر رفتند هفتاد نفر بودند. 

)يوسف‌ پيش‌ از آن‌ به‌ مصر رفته‌ بود.(
6سالها گذشت‌ و در اين‌ مدت‌ي وسف‌ و برادران‌ او و تمام‌ افراد آن‌ نسل‌ مردند. 
7ولی فرزندانی كه‌ از نسل‌ ايشان‌ بدنيا آمدند بسرعت‌ زياد شدند و قومی بزرگ‌ 
تشكيل‌ دادند تا آنجا كه‌ سرزمين‌ مصر از ايشان‌ پر شد. 8سپس‌، پادشاهی در 
مصر روی كار آمد كه‌ي وسف‌ و خدمات‌ او را ناديده‌ گرفت‌. 9او به‌ مردم‌ 
گفت‌: »تعداد بنی‌اسرائيل‌ در سرزمين‌ ما روزبروز زيادتر می‌شود و ممكن‌ است‌ 
برای ما وضع‌ خطرناكی پيش‌ بياورند. 10بنابراين‌ بياييد چاره‌ای بينديشيم‌ و گرنه‌ 
تعدادشان‌ زيادتر خواهد شد و در صورت‌ بروز جنگ‌، آنها به‌ دشمنان‌ ما ملحق‌ 

شده‌ بر ضد ما خواهند جنگيد و از سرزمين‌ ما فرار خواهند كرد.«
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152 خروج‌ 1	

1:‏1  خانواده‌ یعقوب‌ زمانی‌ وارد مصر شدند که‌ فراعنه‌  
این‌  بودند.  خود  جلالِ  و  شوکت‌  اوج‌  در  سرزمین‌  این‌ 
خانواده‌ عبری‌ به‌ مرور ایام‌ به‌ ملتی‌ بزرگ‌ تبدیل‌ گشت‌. 
اما چون‌ بیگانه‌ و تازه‌وارد بودند، ‏شیوه‌ زندگی‌شان‌ آشکارا 
با زندگی مصریان‌ در تضاد بود. عبرانیان‌ خدای‌ واحد را 
بسیاری‌  خدایان‌  به‌  مصری‌ها  آنکه‌  حال‌  و  می‌پرستیدند، ‏
اعتقاد داشتند. عبرانیان‌ سرگردان‌ و بادیه‌نشین‌ بودند، ‏در 
حالیکه‌ مصری‌ها از فرهنگی‌ غنی‌ و تمدنی‌ کهن‌ برخوردار 
معمار.  مصری‌ها  و  بودند  چوپان‌  اغلب‌  عبرانی‌ها  بودند. 
بودند،  ملتشان‌  زنان‌ عبرانی‌ مورد بی‌مهری‌ و کم‌توجهی‌ 
والا  جایگاهی‌  از  خود  جامعه‌  در  مصر  زنان‌  آنکه‌  حال‌ 
بهره‌مند بودند. از تمام‌ این‌ تفاوت‌ها که‌ بگذریم‌، ‏عبرانی‌ها‌ 
کرده‌  جدا  مصری‌ها  از  را  خود  نیز  جغرافیایی‌  لحاظ‌  به‌ 

بودند: ‏آنان‌ در سرزمین‌ جوشن‌ زندگی‌ می‌کردند که‌ در 
شمال‌ مراکز عمده‌ سکونت‌ مصریان‌ واقع‌ بود.

که‌  بود  شده‌  زیاد  حدی‌  به‌  اسرائیلی‌ها  تعداد  1:‏9،‏10  
فرعون‌ ترسید مبادا روزی‌ علیه‌ او بسیج‌ شوند و مملکتش‌ 
را به‌ خطر بیندازند. بنابراین‌ عبرانیان‌ را به‌ بردگی‌ گرفت‌ تا 
هم‌ روحیه‌شان‌ تضعیف‌ گردد و هم‌ از تعداد روزافزونشان‌ 
کاسته‌ شود. برده‌داری‌ شیوه‌ای‌ قدیمی‌ بود که‌ تقریباً تمام‌ 
ملل‌ بزرگِ آن‌ زمان‌ بدان‌ متوسل‌ می‌شدند تا از این‌ طریق‌ 
مللِ مغلوب‌ و نیز دیگر اسرا را »به‌ کار وادارند«. اهرام‌ 
بزرگ‌ مصر به‌ ظنّ قریب‌ به‌ یقین‌ توسط‌ همین‌ بردگان‌ 
ساخته‌ شده‌ است‌. اسرائیل‌ نیز گرچه‌ قومی‌ مغلوب‌ نبود، ‏از 
نظر مصریان‌ قومی‌ بی‌فرهنگ‌ و کندذهن‌ بشمار می‌رفت‌ 

و کلًا  آنها را به‌ دیده‌ تحقیر نگاه می‌کردند.



11پس‌ مصری‌ها، قوم‌ اسرائيل‌ را بردة خود ساختند و مأمورانی بر ايشان‌ گماشتند 
تا با كار اجباری، آنها را زير فشار قرار دهند. اسرائيلی‌ها شهرهای فيتوم‌ و 
رعمسيس‌ را برای فرعون‌ ساختند تا از آنها بصورت‌ انبار استفاده‌ كند. 12با 
وجود فشار روزافزون‌ مصری‌ها، تعداد اسرائيلی‌ها روزبروز افزايش‌ می‌يافت‌. 
اين‌ امر مصری‌ها را به‌ وحشت‌ انداخت‌. 13و14بنابراين‌، آنها را بيشتر زير فشار 
قرار دادند، بطوری كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ از عذاب‌ بردگی جانشان‌ به‌ لب‌ رسيد، 
چون‌ مجبور بودند در بيابان‌ كارهای طاقت‌ فرسا انجام‌ دهند و برای ساختن‌ 

آن‌ شهرها، خشت‌ و گل‌ تهيه‌ كنند.
15و16و17از اين‌ گذشته‌، فرعون‌ به‌ قابله‌های اسرائيلی دستور داد كه‌ پسران‌ اسرائيلی را 
در هنگام‌ تولد بكشند، ولی دختران‌ را زنده‌ نگهدارند. قابله‌ها كه‌ نام‌ي كی شفره‌ و 
ديگری فوعه‌ بود، از خدا می‌ترسيدند؛ از اينرو، دستور فرعون‌ را اطاعت‌ نكردند و 
نوزادان‌ پسر را هم‌ زنده‌ نگهداشتند. 18پس‌ فرعون‌ ايشان‌ را احضار كرد و پرسيد: 

»چرا از دستور من‌ سرپيچی كرديد؟ چرا پسران‌ اسرائيلی را نكشتيد؟«
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1:‏16
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1:‏16
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از   بعضی‌  داشت‌.  مختلف‌  انواع‌  مصر  در  بردگی‌  1:‏11  
کار  گِلی‌  گودالهایی‌  در  ساعت‌ها  بودند  مجبور  برده‌ها 
کنند، ‏در حالی‌ که‌ برخی‌ دیگر نجارانی‌ ماهر و زرگران‌ 
و صنعت‌گرانی‌ قابل‌ بودند. تمامی‌ برده‌ها صرف‌ نظر از 
مهارت‌ یا درجه‌ و منصبشان‌، ‏مجبور بودند زیر نظر مأموران 
یا کارفرمایانی‌ ظالم‌ و قسی‌القلب‌ کار کنند. عنوانِ  مأمور 
در اینجا به‌ معنای‌ کسی‌ است‌ که‌ »در رأسِ مشقّات‌ است‌« 
یا »ظالمانه‌« و به‌ ناحق‌ فرمان‌ می‌دهد. وظیفه‌ ایشان‌ این‌ 
بود که‌ تا سر حد امکان‌ از برده‌ها کار بکشند. تخصص‌ این‌ 

افراد، ‏سیه‌روز کردن‌ زندگی‌ بردگان‌ بود.
عبرانی‌  برده‌های‌  که‌  می‌خوانیم‌  کتاب‌مقدس‌  در  1:‏11  
شهرهای‌ فیتوم‌ و رعمسیس‌ را ساختند تا از آنها به‌عنوان‌ 
انبار استفاده‌ شود. شواهد و قرائن‌ باستانی‌ حاکی‌ از این‌ 
است‌ که‌ این‌ دو شهر به‌ سال‌ 1290 ق‌.م‌ ساخته‌ شدند. اما 
اکثر صاحب‌نظران‌ مُصِرانه‌ تأکید دارند که‌ عبرانیان‌ مصر 
را در سال‌ 1446 ق‌.م‌ ترک‌ کردند. بنابراین‌ چطور ممکن‌ 
است‌ این‌ شهرها را 150 سال‌  پس‌ از  ترک‌ مصر ساخته‌ 
باشند؟ در این‌ باره‌ دو نظریه‌ وجود دارد: ‏)1( واقعه‌ خروج‌ 
در حقیقت‌ حوالی‌ سالِ 1290 ق‌.م‌ اتفاق‌ افتاد. این‌ نظریه‌ را 
»نظریه‌ خروج‌ دیرتر« می‌نامند. )2( آن‌ رعمسیس‌ که‌ به‌ 
سالِ 1290 ق‌.م‌ فرعون‌ بود، ‏این‌ دو شهر را نساخت‌، بلکه‌ 
صرفاً اسامی‌شان‌ را تغییر داد. در آن‌ زمان‌ معمول‌ بود که‌ 
حاکمانِ مصر پس‌ از قدری‌ بازسازی‌ و مرمت‌ یک‌ شهر، ‏
افتخار بنای‌ آن‌ را به‌ خود نسبت‌ می‌دادند و بدین‌ ترتیب‌ 
نشانی‌ از بنیانگذاران‌ قبلی‌ بر جای‌ نمی‌ماند. مراجعه‌ کنید 

به‌ توضیحاتِ مربوط‌ به‌ 13:‏17،‏18.

1:‏12  مصری‌ها کوشیدند با به‌ بردگی‌ گرفتنِ عبرانیان‌ و 
اعِمال‌ فشار بر آنان‌، ‏این‌ قوم‌ را بالکل‌ تضعیف‌ کنند. اما 
برعکس‌، ‏تعداد عبرانیان‌ روز به‌ روز بیشتر شد و قوی‌تر 
با ما  یا  گشتند. وقتی‌ باری‌ بر دوشمان‌ سنگینی‌ می‌کند 
شکست‌  کنیم‌  احساس‌  است‌  ممکن‌  می‌شود، ‏ بدرفتاری‌ 
در  بارها  این‌  که‌  باشیم‌  داشته‌  به‌یاد  باید  اما  خورده‌ایم‌. 
واقع‌ می‌تواند ما را نیرومندتر سازد و خصوصیاتی‌ را در 
به‌ مصاف‌ آینده‌  بهتر  باعث‌ می‌شود  ما تقویت‌ کند که‌ 
برویم‌. اگر مشکلی‌ در کار نباشد، ‏از پیروزی‌ نیز خبری‌ 
نیست‌. بنابراین‌ خدا را به‌ خاطر ایام‌ سخت‌ زندگی‌ شکر 
کنید، ‏چون‌ حتی‌ بدترین‌ شرایط‌ نیز در نهایت‌ می‌تواند از 

ما افراد بهتری‌ بسازد.
می‌کردند  کمک‌  زنان‌  به‌  عبرانی‌  قابله‌های‌  1:‏15ـ17  
فرزندانشان‌ را به‌دنیا آورند، ‏و تا زمان‌ بهبودِ حالِ مادر، از 
قابله‌ها  به‌  فرعون‌  بنابراین‌ وقتی‌  مراقبت‌ می‌کردند.  نوزاد 
دستور داد نوزادان‌ پسر عبرانی‌ها را بکشند، ‏افراد نامناسبی‌ را 
برای‌ اجرای‌ فرمانش‌ انتخاب‌ کرد. قابله‌ها اکثراً از دوستان‌، ‏
همسایگان‌، ‏یا خویشاوندانِ زن‌ آبستن بودند. این‌ زنان‌ با 
سرپیچی‌ از دستور فرعون‌ و به‌ خطر انداختنِ جان‌ خود، ‏نشان‌ 

دادند تا چه‌ حد در راه‌ خدا محبت‌ و دلیری‌ دارند.
1:‏17ـ21  قابله‌ها دستور فرعون‌ را نادیده‌ گرفتند و با این 
کار جان‌ نوزادان‌ عبرانی‌ را نجات‌ دادند. ایمانشان‌ به‌ خدا 
این‌ شهامت‌ را به‌ آنها داد تا برای‌ آنچه‌ می‌دانستند درست‌ 
اشکالی‌  این‌ مورد  مقامات‌ در  از  نااطاعتی‌  بایستند.  است‌ 
نداشت‌. خدا از ما انتظار ندارد از فرمان‌ صاحبان‌ قدرت‌ که‌ 
می‌خواهند از خدا و کلام‌ او سرپیچی‌ کنیم‌، ‏اطاعت‌ نماییم‌. 



19آنها جواب‌ دادند: »ای پادشاه‌، زنان‌ اسرائيلی مثل‌ زنان‌ مصری ضعيف‌ نيستند؛ 
آنها پيش‌ از رسيدن‌ قابله‌ وضع‌ حمل‌ می‌كنند.«

20و21خدا بر اين‌ قابله‌ها لطف‌ نموده‌، خانه‌ و خانوادة ايشان‌ را بركت‌ داد، زيرا آنها 

ترس‌ خدا را در دل‌ داشتند. به‌ اين‌ ترتيب‌ تعداد بنی‌اسرائيل‌ روزبروز زيادتر 
می‌شد تا بصورت‌ قوم‌ بزرگی درآمدند. 22پس‌ فرعون‌ بار ديگر به‌ ملت‌ خود 
چنين‌ دستور داد: »از اين‌ پس‌ هر نوزاد پسر اسرائيلی را در رود نيل‌ بيندازيد؛ اما 

دختران‌ را زنده‌ نگهداريد.«

2ـ خدا موسی‌ را انتخاب‌ می‌کند
تولد موسی‌

در آن‌ زمان‌ مردی از قبيلة لاوی، باي كی از دختران‌ قبيله‌ خود ازدواج‌  2 
كرد. ثمرة اين‌ ازدواج‌ي ک پسر بسيار زيبا بود. مادرش‌ او را تا مدت‌ 
سه‌ ماه‌ از ديد مردم‌ پنهان‌ كرد. 3اما اين‌ پرده‌پوشی نمی‌توانست‌ بيش‌ از آن‌ ادامه‌ 
يابد. پس‌، از نی سبدی ساخت‌ و آن‌ را قير اندود كرد تا آب‌ داخل‌ سبد نشود. 
سپس‌، پسرش‌ را در آن‌ گذاشت‌ و آن‌ را در ميان‌ نيزارهای رود نيل‌ رها ساخت‌. 

4ولی خواهر آن‌ كودک از دور مراقب‌ بود تا ببيند چه‌ بر سر او می‌آيد.
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بودند   نمونه‌ کسانی‌ که‌ حاضر  از  است‌  پر  کتاب‌مقدس‌ 
به‌ خاطر اطاعت‌ از خدا و یا نجات‌ دادنِ جان‌ دیگران‌، ‏از 
جان‌ خود بگذرند. استر و مردخای‌ )استر 3:‏2 ؛ 4:‏13ـ16( 
از جمله‌  )دانیال‌ 3:‏16ـ18(  عبدنغو  میشک‌ و  و شدرک‌، ‏

کسانی‌ هستند که‌ شجاعانه‌ در راه‌ حق‌ ایستادند.
ممکن‌ است‌ تمامی یک‌ ملت‌ دچار فساد اخلاقی‌ شود )نظیر 
مواردی‌ چون‌ تبعیضِ نژادی‌، ‏برده‌داری‌، ‏و شکنجه‌ زندانیان‌(، ‏
بنابراین‌ درست‌ نیست‌ همیشه‌ از رأی اکثریت‌ یا خط‌ مشی 
به‌ ما دستور می‌دهند  صاحبانِ قدرت‌ پیروی‌ کنیم‌. وقتی‌ 
کاری‌ خلاف‌ کلام‌ خدا انجام‌ دهیم‌، ‏باید قاطعانه‌ بایستیم‌ و 

اعلام‌ نماییم‌ که‌ از خدا اطاعت‌ می‌کنیم‌، نه‌ از انسان‌.
دروغ‌  به‌خاطر  را  عبرانی‌  قابله‌های‌  خدا  آیا  1:‏19ـ21  
داد  برکت‌  را  آنان‌  خدا  داد؟  برکت‌  فرعون‌  به‌  گفتن‌ 
اطفال‌  این‌ سبب‌ که‌ جان‌  به‌  بلکه‌  به‌خاطر دروغشان‌، ‏ نه‌ 
بی‌گناه‌ را نجات‌ دادند. البته‌ این‌ بدان‌ معنا نیست‌ که‌ دروغ‌ 
به‌  قابله‌ها  اما  بود.  فرعون‌  به‌  پاسخِ ممکن‌  بهترین‌  لزوماً 
علت‌ زیر پا نگذاشتنِ قانون‌ برترِ خدا که‌ قتل‌ عامِ وحشیانه‌ 

اطفال‌ بی‌گناه‌ را منع‌ می‌ساخت‌، ‏برکت‌ یافتند.
2:‏1،‏2  کودک نو رسیده‌ در این‌ داستان‌ خودِ موسی‌ است‌، ‏هر 
چند هنوز از او نامی‌ نیست‌. پدر و مادر موسی‌ عمرام‌ و یوکابد 

نام‌ داشتند؛ اسم‌ برادرش‌ هارون‌ بود و نام‌ خواهرش‌ مریم‌.
2:‏3،‏4،‏5  مادر موسی‌ می‌دانست‌ که‌ از بین‌ بردن‌ فرزند، 

فرمان‌  کردنِ  بی‌اعتبار  از  اما  نابخشودنی‌.  است‌  گناهی‌ 
جدیدِ فرعون‌ نیز عاجز بود. چاره‌ کار تنها این‌ بود که‌ 
طفل‌ را پنهان‌ کرده‌، ‏در سبدی‌ کوچک‌ که‌ از نی‌ ساخته‌ 
شده‌ بود قرار دهد و در رودخانه‌ رها کند. خدا این‌ اقدام‌ 
اما شجاعانه‌ مادر موسی‌ را به‌کار برد و کاری‌  کوچک‌ 
کرد موسی‌ که‌ عبرانی‌ و برگزیده‌ او بود، ‏در نهایت‌ سر 
از خانه‌ فرعون‌ در آورد. آیا گاه‌ احساس‌ نمی‌کنید که‌ 
شرارت‌ و بدی‌ از هر سو احاطه‌تان‌ کرده،‌ اما از شما کار 
که‌  اقدامی‌  مواقع‌، ‏ گونه‌  این‌  در  نیست‌؟  ساخته‌  چندانی‌ 
ناچیز و کم‌اهمیت‌ جلوه‌ کند،  نظر شما  به‌  ممکن‌ است‌ 
با  می‌خواهد  خدا  که‌  است‌  چیزی‌  همان‌  درست‌  اغلب‌ ‏
استفاده‌ از آن‌ شرایط‌ را تغییر دهد. بنابراین‌ وقتی‌ با بدی‌ 
روبه‌رو می‌شوید، ‏در پی راههای‌ مقابله‌ با آن‌ باشید. آنگاه‌ 
به‌ خدا اعتماد کنید تا از هر عملتان‌، ‏ولو کوچک‌ و ناچیز، ‏

در جهت‌ پیکار با شرارت‌ استفاده‌ نماید.
2:‏3  این‌ سبد کوچک بافته‌شده‌ از نی‌ را زنی‌ ماهر ساخته‌ 
بود. مصریان‌ قایقهای‌ خود را از همین‌ نی‌ها می‌ساختند و 
پس‌ از قیراندود کردن‌، ‏به‌ آب‌ می‌انداختند. این‌ نی‌ها که‌ 
اغلب‌ نی بوریا نامیده‌ می‌شد، ‏در مناطقِ باتلاقی امتداد رود 
بلندی‌شان‌ گاه‌ به‌ شانزده‌ پا می‌رسید.  نیل‌ یافت‌ می‌شد‌ و 
بنابراین‌ سبد کوچکی‌ که‌ در میان‌ این‌ نیزارها پنهان‌ می‌شد، ‏
هم‌ در معرض‌ هوا نبود و هم‌ به‌ این‌ آسانی‌ها دیده‌ نمی‌شد.



5در همين‌ هنگام‌ دختر فرعون‌ برای آب‌ تنی به‌ كنار رودخانه‌ آمد. دو كنيز 
او هم‌ در اطراف‌ رودخانه‌ به‌ گشت‌ پرداختند. دختر فرعون‌ ناگهان‌ چشمش‌ 
بگيرد.  از آب‌  را  تا آن‌ سبد  فرستاد  را  از كنيزان‌  افتاد؛ پس‌ي كی  سبد  به‌ 
6هنگامی كه‌ سرپوش‌ سبد را برداشت‌ چشمش‌ به‌ كودكی گريان‌ افتاد و دلش‌ به‌ 

حال‌ او سوخت‌ و گفت‌: »اين‌ بچه‌ بايد متعلق‌ به‌ عبرانی‌ها باشد.«
7همان‌ وقت‌ خواهر كودک نزد دختر فرعون‌ رفت‌ و پرسيد: »آيا می‌خواهيد 

بروم‌ وي كی از زنان‌ شيرده‌ عبرانی را بياورم‌ تا به‌ اين‌ كودک شير دهد؟«
8دختر فرعون‌ گفت‌: »برو!« آن‌ دختر به‌ خانه‌ شتافت‌ و مادرش‌ را آورد. 9دختر 
فرعون‌ به‌ آن‌ زن‌ گفت‌: »اين‌ كودک را به‌ خانه‌ات‌ ببر و او را شير بده‌ و برای 
من‌ بزرگش‌ كن‌، و من‌ برای اين‌ كار به‌ تو مزد می‌دهم‌.« پس‌ آن‌ زن‌، كودک 
خود را به‌ خانه‌ برد و به‌ شير دادن‌ و پرورش‌ او پرداخت‌. 10وقتی كودک بزرگتر 
شد، مادرش‌ او را پيش‌ دختر فرعون‌ برد. دختر فرعون‌ كودک را به‌ فرزندی قبول‌ 

كرد و او را موسی )يعنی »از آب‌ گرفته‌ شده‌«( ناميد.

فرار موسی‌
11سالها گذشت‌ و موسی بزرگ‌ شد. روزی او به‌ ديدن‌ قوم‌ خودي عنی عبرانی‌ها 
رفت‌. هنگامی كه‌ چشم‌ بركارهای سخت‌ عبرانيها دوخته‌ بود،ي ک مصری را 
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دیدگاه‌   دو  مورد  این‌  در  بود؟  که‌  فرعون‌  دختر  2:‏5  
بنام‌  زنی‌  می‌گویند  برخی‌   )1( دارد.  وجود  معروف‌ 
بیرون‌  رودخانه‌  از  را  موسی‌  که‌  بود  هَت‌پشپ‌سوت‌ 
بود.  زمان‌  آن‌  فرعونِ  دوم‌، ‏ توت‌موس‌  کشید. شوهرش‌ 
شود، ‏ فرزند  صاحب  نمی‌توانست‌  هت‌شپ‌سوت‌  ظاهراً 
شد  پسری‌  دیگر صاحب‌  زنی‌  از  توت‌موس‌  رو  این‌  از 
که‌ تاج‌ و تخت‌ پادشاهی‌ به‌ او می‌رسید. هت‌شپ‌سوت‌ 
زیرا  کرد، ‏ تلقی‌  خدایان‌«  جانب‌  از  »هدیه‌ای‌  را  موسی‌ 
حال‌ از خود پسری‌ داشت‌ که‌ وارث‌ قانونی‌ تاج‌ و تخت‌ 
پادشاهی‌ شود. )2( بسیاری‌ معتقدند شاهزاده‌ خانمی‌ که‌ 
موسای نوزاد را نجات‌ داد، ‏دختر رعمسیس‌ دوم‌، ‏فرعونِ 
بی‌رحم‌ و ستمکاری‌ بود که‌ بعدها برده‌های‌ عبرانی‌ را به‌ 

خاک‌ سیاه‌ نشاند.
2:‏7،‏8  مریم‌، ‏خواهر طفل‌، ‏دید که‌ دختر فرعون‌ موسی‌ را 
پیدا کرده‌ است‌. بنابراین‌ فوراً قدم‌ پیش‌ گذاشت‌ و گفت‌ 
دایه‌ای‌ را می‌شناسد که‌ می‌تواند از طفل‌ مراقبت‌ کند. این‌ 
دایه‌ در واقع‌ کسی‌ جز مادر خود طفل‌ نبود. کتاب‌مقدس‌ 
در این‌ مورد چیزی‌ نمی‌گوید که‌ آیا مریم‌ می‌ترسید به‌ 
شاهزاده‌ خانم‌ مصری‌ نزدیک‌ شود یا نه‌. نیز نمی‌دانیم‌ که‌ 
آیا شاهزاده‌ مصری‌ نسبت‌ به‌ این‌ دختر عبرانی‌ مظنون‌ شد 
یا خیر. به‌ هر حال‌ مریم‌ نزد او رفت‌ و شاهزاده‌ مصری‌ 

نیز مریم‌ و مادرش‌ را به‌ خدمت‌ گماشت‌. بدین‌ ترتیب‌ 
طرزی‌  به‌  اغلب‌  پیوستند.  هم‌  به‌  دوباره‌  خانواده‌  اعضای‌ 
غیرمنتظره‌ به‌ فرصت‌هایی‌ استثنایی‌ بر می‌خوریم‌. نگذارید 
ترس‌ از آنچه‌ ممکن‌ است‌ پیش‌ آید، ‏باعث‌ شود فرصتی‌ 
طلایی‌ را از دست‌ بدهید. هوشیار و مترصد باشید و ببینید 
آنها  از  و  می‌سازد، ‏ فراهم‌  برایتان‌  فرصت‌هایی‌  چه‌  خدا 

نهایتِ استفاده‌ را بکنید.
فرزندش‌  به‌  دوباره‌  موسی‌  مادر  ترتیب‌  بدین‌  2:‏9  
استفاده‌  او  شجاعانه‌  اما  کوچک‌  عمل‌  از  خدا  پیوست‌! 
برای‌  بر آن‌  فائق‌ آید که‌ چیرگی‌  بر شرایطی‌  تا  کرد 
انسان‌ تقریباً غیرممکن‌ بود. خدا برای‌ آنکه‌ نقشه‌اش‌ را 
در زندگی‌ ما تحقق‌ بخشد، چیز زیادی‌ از ما نمی‌خواهد. 
اگر بخواهیم‌ تنها به‌ مشکلات‌ انسانی‌ خود توجه‌ داشته‌ 
باشیم‌، ‏به‌زودی‌ از پا می‌افتیم‌ زیرا شرایط‌ اغلب‌ از دید 
و  خدا  به‌  نگاهمان‌  اگر  اما  است‌.  علاج‌ناپذیر  انسان‌ 
قدرت‌ او باشد، ‏متوجه‌ راه‌ چاره‌ می‌شویم‌. ممکن‌ است‌ 
و  کنید  احساس‌  زندگی‌  »نیزارِ«  در  را  خود  هم‌اکنون‌ 
راه‌ گریزی‌ مقابل‌ خود نبینید. درست‌ آن‌ است‌ که‌ در 
عوض‌ به‌ خدا توکل‌ کنید تا شما را از مشکلات‌ برهاند. 
خدا برای‌ آنکه‌ کار خود را در شما آغاز کند، ‏از شما 

تنها همین‌ را می‌خواهد.



ديد كه‌ي كی از عبرانيها را می‌زند. 12آنگاه‌ به‌ اطراف‌ خود نگاه‌ كرد و چون‌ 
كسی را نديد، مرد مصری را كشت‌ و جسدش‌ را زير شنها پنهان‌ نمود.

13روز بعد، باز موسی به‌ ديدن‌ همنژادانش‌ رفت‌. اين‌ بار دو نفر عبرانی را ديد كه‌ 
با هم‌ گلاويز شده‌اند. جلو رفت‌ و به‌ مردی كه‌ ديگری را می‌زد، گفت‌: »چرا 

برادر خود را می‌زنی؟«
14آن‌ مرد گفت‌: »تو كه‌ هستی كه‌ بر ما داوری می‌كنی؟ آيا می‌خواهی مرا هم‌ 
بكشی، همانطور كه‌ آن‌ مصری را كشتی؟« وقتی موسی فهميد كه‌ كشته‌ شدن‌ 

آن‌ مصری بدست‌ او برملا شده‌، ترسيد.
15هنگامی كه‌ خبر كشته‌ شدن‌ آن‌ مصری به‌ گوش‌ فرعون‌ رسيد، دستور داد موسی 
را بگيرند و بكشند. اما موسی به‌ سرزمين‌ مديان‌ فرار كرد. روزی در آنجا سرچاهی 
نشسته‌ بود. 16هفت‌ دختري ترون‌، كاهن‌ مديان‌ آمدند تا از چاه‌، آب‌ بكشند و 
آبشخورها را پر كنند تا گلة پدرشان‌ را سيراب‌ نمايند. 17ولی چوپانان‌، دختران‌ 
يترون‌ را از سر چاه‌ كنار زدند تا گله‌های خود را سيراب‌ كنند. اما موسی جلو 
رفت‌ و چوپانان‌ را عقب‌ راند و به‌ دختران‌ كمک كرد تا گوسفندانشان‌ را آب‌ 

دهند.
18هنگامی كه‌ دختران‌ به‌ خانه‌ باز گشتند، پدرشان‌ پرسيد: »چطور شد كه‌ امروز 

اينقدر زود برگشتيد؟«
19گفتند: »يک مرد مصری به‌ ما كمک كرد و چوپانان‌ را كنار زد و برايمان‌ 

از چاه‌ آب‌ كشيد و گله‌ را سيراب‌ كرد.«
20پدرشان‌ پرسيد: »آن‌ مرد حالا كجاست‌؟ چرا او را با خود نياورديد؟ برويد و 

او را دعوت‌ كنيد تا با ما غذا بخورد.«
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فرار موسی‌ به‌  
سرزمین‌ مدیان‌

از کشتن‌  موسی‌ پس‌ 
به‌  مصری‌  فردی‌ 
مدیــان‌  سرزمــین‌ 
با  آنجا  در  گریخت. 
کرد  ازدواج‌  صفوره‌ 
مشغول‌  چوپانی‌  به‌  و 

شد.

مصری‌، خواست‌  آن‌  از کشتن‌  پیش‌  موسی‌  2:‏12ـ14  
مطمئن‌ شود که‌ کسی‌ او را نمی‌بیند. اما از قضا یکی‌ او 
را دید؛ بنابراین‌ موسی‌ ناگزیر از کشور گریخت‌. ما نیز 
گاهی‌ اوقات‌ به‌ اشتباه‌ فکر می‌کنیم‌ اگر کسی‌ ما را نبیند 
یا مچمان‌ را نگیرد، ‏از مجازات‌ در امان‌ خواهیم‌ بود. اما 
دیر یا زود خطایمان‌ گریبان‌ ما را خواهد گرفت‌، ‏درست‌ 
همان‌ طور که‌ گریبان‌ موسی‌ را گرفت‌. و حتی‌ اگر در 
این‌ دنیا گرفتار نشویم‌، ‏باز باید روزی‌ به‌خاطر اعمالمان‌ 

در حضور خدا بایستیم‌ و به‌ او حساب‌ پس‌ دهیم‌.
از پسِ آن‌  این‌ آسانی‌  به‌  2:‏17  موسی‌ چطور توانست‌ 
چوپانان‌ بر آید؟ او به‌عنوان‌ شاهزاده‌ای‌ مصری‌، ‏به‌خوبی‌ 
در سپاه‌ مصر که‌ از مجرب‌ترین‌ ارتشهای‌ آن‌ روزگار بود، ‏
تعلیم‌ دیده‌ بود. بنابراین‌ حتی‌ گروه‌ کثیری‌ از چوپانان‌ نیز 
نمی‌توانست‌ حریفِ فنون‌ جنگی‌ پیشرفته‌ این‌ جنگجوی‌ 

آبدیده‌ باشد.
دریای سرخ

ـل
د نی

رو

دریای مدیترانه

مصــر

سـامره

اورشلیم

وشن
ج

سـینا

کوه سینا
مدیــان



21موسی دعوت‌ او را قبول‌ كرد و از آن‌ پس‌ در خانة آنها ماند.ي تَرون‌ هم‌ دختر 
خود صفوره‌ را به‌ عقد موسی درآورد. 22صفوره‌ برای موسی پسری زاييد و موسی 
كه‌ در آن‌ ديار غريب‌ بود، به‌ همين‌ مناسبت‌ او را جرشون‌ )يعنی »غريب‌«( 

ناميد.
23و24سالها گذشت‌ و پادشاه‌ مصر مرد. اما بنی‌اسرائيل‌ همچنان‌ در بردگی بسر 
می‌بردند و از ظلمی كه‌ به‌ آنان‌ می‌شد، می‌ناليدند و از خدا كمک می‌خواستند. 
خدا نالة ايشان‌ را شنيد و عهد خود را با اجدادشان‌ي عنی ابراهيم‌ و اسحاق‌ و 
يعقوب‌ به‌ي اد آورد. 25پس‌ خدا از روی لطف‌ بر ايشان‌ نظر كرد و تصميم‌ 

گرفت‌ آنها را از اسارت‌ و بردگی نجات‌ دهد.

بوته‌ فروزان‌

روزی هنگامی كه‌ موسی مشغول‌ چرانيدن‌ گلة پدر زن‌ خودي تَرون‌،  3 
حوريب‌،  كوه‌  به‌ طرف‌  بيابان‌،  آنسوی  به‌  را  گله‌  بود،  مديان‌  كاهن‌ 
معروف‌ به‌ كوه‌ خدا راند. 2ناگهان‌ فرشتة خداوند چون‌ شعلة آتش‌ از ميان‌ بوته‌ای 
بر او ظاهر شد. موسی ديد كه‌ بوته‌ شعله‌ور است‌، ولی نمی‌سوزد. 3با خود گفت‌: 

»عجيب‌ است‌! چرا بوته‌ نمی‌سوزد؟« پس‌ نزديک رفت‌ تا علتش‌ را بفهمد.
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2:‏22  موسی‌ برای‌ فرار از مجازات‌ قتل‌ آن‌ مرد مصری‌، ‏به‌  
سرزمینِ مدیان‌ گریخت‌ و در سرزمینی‌ بیگانه‌، ‏از خانه‌ و 
خانواده‌اش‌ دور افتاد. پس‌ از این‌ واقعه‌، ‏سالها طول‌ کشید 
با این  تا سرانجام‌ موسی‌ برای‌ خدمت‌ به‌ خدا آماده‌ شد. 
توکل‌ کرد  به‌ خدا  پادشاه‌، ‏ از  ترسیدن‌  به‌ جای‌  او  حال،‌ 
)عبرانیان‌ 11:‏27(. ما نیز اغلب‌ وقتی‌ کار اشتباهی‌ انجام‌ 
می‌دهیم‌، ‏احساس‌ می‌کنیم‌ همه‌ ما را ترک‌ کرده‌اند، ‏و از 
دیگران‌ و نیز از خانه‌ و کاشانه‌ خود دور افتاده‌ایم‌ و یکه‌ و 
تنها هستیم‌. با این حال،‌ با وجود اینگونه‌ احساسات‌ ترس‌ و 
انزوا، ‏نباید تسلیم‌ شویم‌. موسی‌ تسلیم‌ نشد. او برای‌ رهایی‌، 
به‌ خدا توکل‌ کرد، ‏هر چند گذشته‌اش‌ تاریک‌ بود و آینده‌ 

تیره‌ و تار می‌نمود.
2:‏23ـ25  نجات‌ خدا همیشه‌ در همان‌ لحظه‌ای‌ که‌ خواهان‌ 
آنیم‌، ‏فرا نمی‌رسد. خدا وعده‌ داده‌ بود که‌ برده‌های‌ عبرانی‌ را 
از مصر رهایی‌ خواهد داد )پیدایش‌ 15:‏16 ؛ 46:‏3،‏4(. با اینکه‌ 
قوم‌ مدت‌ زمانی‌ مدید برای‌ عملی‌ شدن‌ این‌ وعده‌ انتظار کشیده‌ 
بودند، ‏اما خدا آنها را تنها زمانی‌ نجات‌ داد که‌ می‌دانست‌ زمان‌ 
مناسب‌ فرا رسیده‌ است‌. خدا می‌داند بهترین‌ زمانِ انجام‌ هر 
کار کدام‌ است‌. بنابراین‌ وقتی‌ احساس‌ می‌کنید در مشکلات‌ 
فراموشتان‌ کرده‌، ‏به‌ خاطر داشته‌ باشید که‌ او برنامه‌ زمانی‌ 

مشخصی‌ دارد که‌ انسان‌ را توان‌ درک‌ آن‌ نیست‌.
مصری‌  شاهزاده‌ای‌  مقام‌  در  موسی‌  میان‌  به‌راستی‌  3:‏1  
چوپانی‌  به‌  روزگار  مدیان‌  سرزمین‌  در  که‌  موسایی‌  و 

می‌گذراند، ‏چه‌ تفاوتِ فاحشی‌ بود! وقتی‌ شاهزاده‌ بود همه‌ 
به هر  زیرا  انجام‌ می‌دادند،  برایش‌  را دیگران‌  کارهایش‌ 
حال، ‏ پسر معروف‌ ملکه‌ای‌ مصری‌ بود. اما حال‌ به‌عنوان‌ 
انجام‌ دهد.  چوپان‌ مجبور بود همه‌ کارهایش‌ را خودش‌ 
شغلی‌ داشت‌ که‌ به‌ او آموخته‌ بودند از آن‌ منزجر باشد 
)پیدایش‌ 43:‏32 ؛ 46:‏32ـ34(، ‏و فردی‌ غریب‌ و ناشناس‌ 
بود. این‌ وضع‌ به‌راستی‌ چقدر برای‌ موسی‌ تحقیرآمیز بود! 
اما خدا داشت‌ موسی‌ را برای‌ رهبری‌ آماده‌ می‌کرد. موسی‌ 
از طریق‌ چوپانی‌ و چادرنشینی‌، ‏با شیوه‌ زندگی‌ مردمی‌ که‌ 
بنا بود رهبری‌شان‌ کند و نیز با نحوه‌ زندگی‌ در بیابان‌ آشنا 
می‌شد. او خود متوجه‌ این‌ امر نبود، ‏اما خدا داشت‌ آماده‌اش‌ 

می‌کرد تا اسرائیل‌ را از چنگال‌ فرعون‌ آزاد سازد.
3:‏2  خدا از جایی‌ غیره‌منتظره‌ با موسی‌ سخن‌ گفت‌: ‏از 
میان‌ بوته‌ای‌ مشتعل‌. وقتی‌ موسی‌ با این‌ منظره‌ مواجه‌ شد، ‏
نزدیک‌ رفت‌ تا ببیند علت‌ چیست‌. خدا وقتی‌ می‌خواهد 
در زندگی‌ ما عمل‌ کند اغلب‌ به‌ طرقی‌ غیرمنتظره‌ وارد 
عمل‌ می‌شود. بنابراین‌ در پی‌ یافتن‌ علت‌ باشید. خدا خواه‌ 
از خود مردم‌ استفاده‌ کند، ‏خواه‌ از تفکر یا تجربیاتشان‌، ‏
همواره‌ برای‌ اعمال‌ عجیب‌ و غافلگیرکننده‌ او آماده‌ باشید. 
شاید خدا هدایتی‌ خاص‌ برایتان‌ دارد، ‏اما این‌ هدایت‌ تنها 
زمانی‌ آشکار می‌شود که‌ برای‌ شنیدن‌ صدای‌ او از میانِ 

»بوته‌ای‌ مشتعل‌« آمادگی‌ داشته‌ باشید.
3:‏3،‏4  موسی‌ خدا را در بوته‌ای‌ مشتعل‌ »دید« و با او 



4وقتی خداوند ديد كه‌ موسی به‌ بوته‌ نزديک می‌شود، از ميان‌ بوته‌ ندا داد: 
»موسی! موسی!«

موسی جواب‌ داد: »بلی!«
5خدا فرمود: »بيش‌ از اين‌ نزديک نشو! كفشهايت‌ را از پای درآور، زيرا 

تو  اجداد  خدای  6من‌  است‌.  مقدسی  زمين‌  ايستاده‌ای،  آن‌  در  كه‌  مكانی 
ابراهيم‌، اسحاق‌ وي عقوب‌ هستم‌.« موسی روی خود را پوشاند، چون‌ ترسيد 

به‌ خدا نگاه‌ كند.
7خداوند فرمود: »من‌ رنج‌ و مصيبت‌ بندگان‌ خود را در مصر ديدم‌ و ناله‌شان‌ را 

برای رهايی از بردگی شنيدم‌. 8حال‌، آمده‌ام‌ تا آنها را از چنگ‌ مصری‌ها آزاد 
كنم‌ و ايشان‌ را از مصر بيرون‌ آورده‌، به‌ سرزمين‌ پهناور و حاصلخيزی كه‌ 
كنعانی،  قبايل‌  اينک  كه‌  سرزمينی  ببرم‌،  است‌  جاری  عسل‌  و  شير  آن‌  در 
حيتّی، اموری، فرزّی، حوّی وي بوسی در آن‌ زندگی می‌كنند. 9آری، ناله‌های 
بنی‌اسرائيل‌ به‌ گوش‌ من‌ رسيده‌ است‌ و ظلمی كه‌ مصری‌ها به‌ ايشان‌ می‌كنند، 
از نظر من‌ پنهان‌ نيست‌. 10حال‌، تو را نزد فرعون‌ می‌فرستم‌ تا قوم‌ مرا از مصر 

بيرون‌ آوری.«
11موسی گفت‌: »خدايا، من‌ كيستم‌ كه‌ نزد فرعون‌ بروم‌ و بنی‌اسرائيل‌ را از مصر 

بيرون‌ آورم‌؟«
12خدا فرمود: »من‌ با تو خواهم‌ بود و وقتی بنی‌اسرائيل‌ را از مصر بيرون‌ آوردی، 

3:‏5
پیدا 28:‏16،‏17
خرو 19:‏12
یوش‌ 5:‏15
اعما‌ 7:‏33

3:‏5
پیدا 28:‏16،‏17
خرو 19:‏12
یوش‌ 5:‏15
اعما‌ 7:‏33

3:‏6
پیدا 31:‏42 ؛ 32:‏9

متی‌ 22:‏32
مر 12:‏26
لو 20:‏37
اعما‌ 7:‏32

3:‏6
پیدا 31:‏42 ؛ 32:‏9

متی‌ 22:‏32
مر 12:‏26
لو 20:‏37
اعما‌ 7:‏32

3:‏7
اعما‌ 7:‏34

3:‏7
اعما‌ 7:‏34

3:‏8
الف‌( پیدا 15:‏16 ؛ 46:‏4 ؛

50:‏24
ب‌( پیدا 15:‏19 ؛ خرو 3:‏17
تث‌ 6:‏3 ؛ 8:‏7ـ9 ؛
11:‏9 ؛ 26:‏9

3:‏8
الف‌( پیدا 15:‏16 ؛ 46:‏4 ؛

50:‏24
ب‌( پیدا 15:‏19 ؛ خرو 3:‏17
تث‌ 6:‏3 ؛ 8:‏7ـ9 ؛
11:‏9 ؛ 26:‏9

3:‏10
اعما‌ 7:‏34 ؛ 12:‏6

3:‏10
اعما‌ 7:‏34 ؛ 12:‏6

3:‏11
خرو 4:‏10 ؛ 6:‏12

3:‏11
خرو 4:‏10 ؛ 6:‏12

3:‏12
خرو 4:‏12 ؛ 19:‏2

اعما‌ 7:‏7

3:‏12
خرو 4:‏12 ؛ 19:‏2

اعما‌ 7:‏7

158 خروج‌ 3	

صحبت‌ کرد. بسیاری‌ از شخصیت‌های‌ کتاب‌مقدس‌ خدا  
را به‌ شکلی‌ ملموس‌ و مرئی‌ )اما نه‌ الزاماً به‌ صورت‌ انسان‌( 
مشاهده‌ کرده‌اند. ابراهیم‌ تنوری‌ پردود و مشعلی‌ فروزان‌ 
گرفت‌  کشتی‌  انسانی‌  با  یعقوب‌  15:‏17(؛  )پیدایش‌  دید 
)پیدایش‌ 32:‏24ـ29(؛ و قوم‌ اسرائیل‌ نیز پس‌ از آزادی‌ از 
مصر، ‏به‌دنبال‌ ستونی‌ از ابر و آتش‌ که‌ مظهر حضورِ خدا 
بود حرکت کردند. تجلیاتی‌ اینچنین‌ را بیشتر در دوران‌ 
عهدعتیق‌ شاهدیم‌. خدا خود را اینگونه‌ ظاهر می‌ساخت‌ تا 
قوم‌ جدیدش‌ را تشویق‌ و دلگرم‌ سازد و ثابت‌ کند آنچه‌ 

می‌گوید معتبر و قابل‌ اعتماد است‌.
3:‏5،‏6  خدا به‌ موسی‌ دستور داد کفشهایش‌ را درآورد 
چون‌ در مکانی‌ مقدس‌ ایستاده‌ بود. موسی‌ اطاعت‌ کرد 
و صورتش‌ را نیز پوشاند. موسی‌ کفشهایش‌ را در آورد 
تا بر عظمت‌ و جلال‌ خدا و ناشایستگی‌ خودش‌ در مقابل‌ 
او صحه‌ بگذارد. درست‌ است‌ که‌ خدا دوست‌ ما است‌، ‏
اما او خدای‌ قادر مطلق‌ نیز هست‌. اگر با بی‌احترامی‌ و 
می‌دهیم‌  نشان‌  برویم‌، ‏ او  حضور  به‌  ناشایست‌  به‌طرزی‌ 
نیستیم‌ و خدا را حرمت‌ نمی‌نهیم‌. آیا وقتی‌  که‌ صادق‌ 
برای‌ عبادت‌ به‌ حضور خدا می‌روید، ‏رفتارتان‌ سبک‌ و 

تؤام‌ با بی‌احترامی‌ است،‌ یا چنان‌ است‌ که‌ گویی‌ مهمانِ 
به‌ حضورش‌  از شما دعوت‌ کرده‌  پادشاهی‌ هستید که‌ 
و  رفتار  در  است‌  لازم‌  اوقات‌  بعضی‌  شوید؟  شرفیاب‌ 
حضور  به‌  رفتن‌  درخور  تا  کنیم‌  تجدیدنظر  حرکاتمان‌ 

خدایی‌ مقدس‌ باشد.
3:‏10ـ12  موسی‌ عذر و بهانه‌ آورد چون‌ احساس‌ می‌کرد 
برای‌ کاری‌ که‌ خدا از او خواسته‌، ‏به‌ اندازه‌ کافی‌ صلاحیت‌ 
ندارد. طبیعی‌ نیز بود، ‏چون‌ به‌ تنهایی‌ صلاحیت‌ این‌ کار 
را نداشت‌. اما خدا از موسی‌ نمی‌خواست‌ قوم‌ اسرائیل‌ را 
دست‌ تنها از مصر نجات‌ دهد. او بدین‌ منظور امکانات‌ 
مختلفی‌ در اختیار موسی‌ گذاشت‌ تا وی‌ را در انجام‌ این‌ 
مأموریت‌ یاری‌ دهد )امکانات‌ و عطایایی‌ چون‌ خود خدا، ‏
می‌خواهد  ما  از  اغلب‌  خدا  معجزات‌(.  عطای‌  و  هارون‌ 
کاری‌ انجام‌ دهیم‌ که‌ به‌ ظاهر بیش‌ از حد مشکل‌ است‌، ‏اما 
هرگز انتظار ندارد آن‌ را به‌ تنهایی‌ انجام‌ دهیم‌. او امکانات‌ 
خود را در اختیارمان‌ می‌گذارد، ‏درست‌ همان‌ طور که‌ در 
اختیار موسی‌ گذاشت‌. بنابراین‌ نباید خود را مانند موسی‌ 
در پسِ ناتوانی‌هایمان‌ پنهان‌ کنیم‌، ‏بلکه‌ باید ورای‌ خود 
نگریسته‌، ‏به‌ امکانات‌ عظیم‌ موجود نگاهی‌ بیندازیم‌. تنها 



در همين‌ كوه‌ مرا عبادت‌ خواهيد كرد. اين‌ نشانه‌ای خواهدبود كه‌ من‌ تو را 
فرستاده‌ام‌.«

13موسی عرض‌ كرد: »اگر پيش‌ بنی‌اسرائيل‌ بروم‌ و به‌ ايشان‌ بگويم‌ كه‌ خدای 
اجدادشان‌، مرا برای نجات‌ ايشان‌ فرستاده‌ است‌، و آنها از من‌ بپرسند: »نام‌ او 

چيست‌؟« به‌ آنها چه‌ جواب‌ دهم‌؟«
14خدا فرمود: »هستم‌ آنكه‌ هستم‌! به‌ ايشان‌ بگو »هستم‌« مرا نزد شما فرستاده‌ 

ابراهيم‌،  اجداد شما، خدای  ايشان‌ بگو: خداوندي عنی خدای  به‌  15بلی،  است‌. 
اسحاق‌ وي عقوب‌ مرا پيش‌ شما فرستاده‌ است‌. اين‌ نام‌ جاودانة من‌ است‌ و تمام‌ 

نسلها مرا به‌ اين‌ نام‌ خواهند شناخت‌.«
16سپس‌، خدا به‌ موسی دستور داد: »برو و تمام‌ رهبران‌ اسرائيل‌ را جمع‌ كن‌ و به‌ 
ايشان‌ بگو: خداوند، خدای اجداد شما ابراهيم‌، اسحاق‌ وي عقوب‌ بر من‌ ظاهر 
شد و فرمود كه‌ رفتاری را كه‌ درمصر با شما می‌شود، ديده‌ است‌ و به‌ي اری 
شما آمده‌ است‌. 17او وعده‌ فرموده‌ است‌ كه‌ شما را از سختيهايی كه‌ در مصر 
می‌كشيد، آزاد كند و به‌ سرزمينی ببرد كه‌ در آن‌ شير و عسل‌ جاری است‌، 
سرزمينی كه‌ اينک كنعانی‌ها، حيتی‌ها، اموری‌ها، فرزی‌ها، حوی‌ها وي بوسی‌ها 

در آن‌ زندگی می‌كنند.
18»آنگاه‌ بزرگان‌ اسرائيل‌ سخن‌ تو را خواهند پذيرفت‌. تو همراه‌ آنان‌ بحضور 
پادشاه‌ مصر برو و به‌ او بگو: »خداوند، خدای عبرانی‌ها، بر ما ظاهر شده‌ و 
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در این‌ صورت‌ است‌ که‌ خدا می‌تواند ما را آن‌ طور که‌  
باید و شاید به‌کار برََد.

3:‏13ـ15  مصری‌ها خدایان‌ متعددی داشتند که‌ هر یک‌ 
را اسم‌ و عنوانی‌ بود. به‌ همین‌ جهت‌ موسی‌ از خدا نام‌ او 
را پرسید تا عبرانیان‌ دقیقاً بدانند چه‌ کسی‌ او را نزد ایشان‌ 
فرستاده‌ است‌. خدا نام‌ خود را  من‌ هستم‌  عنوان‌ کرد، نامی‌ 
که‌ بیانگر قدرت‌ جاودان‌ و شخصیت‌ تغییرناپذیر او است‌. 
در دنیایی‌ که‌ ارزشها، ‏قوانین‌ و معیارهای‌ اخلاقی‌ مدام‌ در 
به‌  تغییرناپذیر  پناه‌ خدایی‌  در  است‌، ‏می‌توانیم‌  تغییر  حال‌ 
ثبات‌ و امنیت‌ دست‌ یابیم‌. خدایی‌ که‌ به‌ موسی‌ ظاهر شد، ‏
همان‌ خدایی‌ است‌ که‌ امروز نیز می‌تواند در ما ساکن‌ شود. 
عبرانیان‌ 13:‏8 می‌گوید خدا »دیروز، ‏امروز و تا ابدالآباد« 
همان‌ است‌. از آنجایی‌ که‌ او ذاتاً قابل‌ اعتماد است‌، ‏می‌توانیم‌ 
به‌ جای‌ آنکه‌ بکوشیم‌ او را با عقل‌ و فهم‌ انسانی‌ خود بشناسیم‌، ‏

صرفاً بر او توکل‌ کنیم‌ و از وجودش‌ لذت‌ بریم‌.
3:‏14  یهوه‌ یعنی‌  من‌ هستم‌ . خدا با به‌کار بردن‌ این‌ اسم‌، 
در واقع‌ به موسی یادآور می‌شد که چه وعده‌هایی به‌ ابراهیم‌ 
)پیدایش‌ 12:‏1ـ3 ؛ 15 ؛ 17(، ‏اسحاق‌ )پیدایش‌ 26:‏2ـ5( و 
یعقوب‌ )پیدایش‌ 28:‏13ـ15( داده است. بعدها که‌ موسی‌ 
گذاشت‌  میان‌  در  قوم‌  بزرگان‌  با  را  خدا  وعده‌های‌  این‌ 

که‌  وعده‌ای‌  به‌  قوم‌  می‌کرد  کاری‌  واقع‌  در  )4:‏29ـ31(، ‏
تقریباً 500 سال‌ پیش‌ به‌ آنها داده‌ شده‌ بود ببالد، ‏و بدین‌ 

ترتیب‌ غرور ملی‌ را در دلهایشان‌ زنده‌ می‌کرد.
بوته‌  در  را  آنچه‌  داد  دستور  موسی‌  به‌  خدا  3:‏16ـ18  
ما، ‏ خدای‌  بگوید.  مردم‌  به‌  است‌  شنیده‌  و  دیده‌  فروزان‌ 
وقتی‌  می‌گوید.  سخن‌  و  می‌کند  عمل‌  که‌  است‌  خدایی‌ 
از  یکی‌  بگوییم‌، ‏ سخن  دیگران‌  با  او  درباره‌  می‌خواهیم‌ 
بگوییم‌  برایشان‌  که‌  است‌  این‌  راهها  متقاعدکننده‌ترین‌ 
با مقدسین‌  این‌ خدا چه‌ کارهای‌ عجیبی‌ کرده‌ و چطور 
خود سخن‌ گفته‌ است‌. بنابراین‌ اگر می‌خواهید در مورد 
او در  از آنچه‌  آنان‌  با  برای‌ دیگران‌ توضیح‌ دهید، ‏ خدا 
زندگی‌ شما یا زندگی‌ شخصیت‌های‌ کتاب‌مقدس‌ کرده‌ 

سخن بگویید.
3:‏17  سرزمینی‌ که‌ »شیر و عسل‌ در آن‌ جاری‌ است‌«، ‏
و  زیبایی‌  بازگوکننده‌  که  شاعرانه‌  است‌  تصویری‌ 

حاصل‌خیزی‌ سرزمین‌ موعود است.
3:‏18ـ20  بزرگان‌ اسرائیل‌ پیغام‌ خدا را پذیرفتند، ‏اما رهبران‌ 
مصر آن‌ را رد کردند. خدا پیش‌ از آنکه‌ دو طرف‌ حتی‌ 
پیغامی‌ بشنوند، ‏نیک‌ می‌دانست‌ واکنشِ هر یک‌ چگونه‌ 
خواهد بود. این‌ امر صرفاً تبحّر در روان‌شناسی‌ نیست‌؛ خدا 



دستور داده‌ است‌ كه‌ به‌ فاصلة سه‌ روز راه‌، به‌ صحرا برويم‌ و در آنجا برای 
خداوند، خدای خود قربانی كنيم‌.«

19»ولی من‌ می‌دانم‌ كه‌ پادشاه‌ مصر اجازه‌ نخواهد داد كه‌ برويد، مگر اينكه‌ زير 
فشار قرار بگيرد. 20پس‌ من‌ با قدرت‌ و معجزات‌ خود، مصر را به‌ زانو در می‌آورم‌، 
تا فرعون‌ ناچار شود شما را رها كند. 21همچنين‌ كاری می‌كنم‌ كه‌ مصری‌ها 
برای شما احترام‌ قايل‌ شوند، بطوری كه‌ وقتی آن‌ سرزمين‌ را ترک می‌گوييد، 
تهيدست‌ نخواهيد رفت‌. 22هر زن‌ اسرائيلی از همسايه‌ و از بانوی خود لباس‌ و 
جواهرات‌ خواهد خواست‌ و با آن‌ پسران‌ و دختران‌ خود را زينت‌ خواهد داد. 

به‌ اين‌ ترتيب‌ شما مصريان‌ را غارت‌ خواهيد نمود.«

موسی‌ کمک‌ می‌طلبد

نپذيرند و سخنان‌  4  مرا  بنی‌اسرائيل‌  به‌ خدا گفت‌: »اگر  آنگاه‌ موسی 
مرا باور نكنند و بگويند: »چگونه‌ بدانيم‌ كه‌ خداوند بر تو ظاهر شده‌ 

است‌؟« من‌ به‌ آنان‌ چه‌ جواب‌ دهم‌؟«
2خداوند از موسی پرسيد: »در دستت‌ چه‌ داری؟«

جواب‌ داد: »عصا.«
3خداوند فرمود: »آن‌ را روی زمين‌ بينداز!« وقتی موسی عصا را بر زمين‌ انداخت‌، 

ناگهان‌ عصا به‌ ماری تبديل‌ شد و موسی از آن‌ فرار كرد! 4خداوند فرمود: 
»دستت‌ را دراز كن‌ و دمش‌ را بگير!« موسی دست‌ خود را دراز كرد و دم‌ 

مار را گرفت‌ و مار دوباره‌ به‌ عصا تبديل‌ شد!
5آنگاه‌ خداوند فرمود: »اين‌ كار را بكن‌ تا سخنان‌ تو را باور كنند و بدانند كه‌ 
خداوند، خدای اجدادشان‌ ابراهيم‌، اسحاق‌ وي عقوب‌ بر تو ظاهر شده‌ است‌.« 
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از آینده‌ خبر دارد. بنابراین‌ هر فرد ایماندار می‌تواند آینده‌اش‌  
را به‌ خدا بسپارد، ‏زیرا‌ او از آینده‌ خبر دارد.

او  بود.  آینده‌  از  نگرانی‌اش‌  به‌خاطر  موسی‌  ترس‌  4:‏1  
نگران‌ آن‌ بود که‌ مردم‌ چه‌ واکنشی‌ نشان‌ خواهند داد. ما 
اغلب‌ بی‌جهت‌ به‌ پیش‌بینی‌ وقایع‌ آینده‌ می‌پردازیم‌ و بعد 
نگران‌ و هراسان‌ می‌شویم‌ که‌ اگر بر فرض‌ فلان‌ مشکل‌ 
پیش‌ آید، تکلیف‌ چیست‌. و حال‌ آنکه‌ خدا هیچگاه‌ از ما 
نمی‌خواهد به‌ جایی‌ برویم‌ که‌ خود پیشاپیش‌ راه‌ را مهیا 
نساخته‌ باشد. بنابراین‌ هر جا که‌ خدا هدایتتان‌ کرد بروید 
و مطمئن‌ باشید او در وقت‌ مناسب‌ به‌ شما دلیری‌، ‏اعتماد 

به‌ نفس‌، ‏و دیگر امکانات‌ لازم‌ را خواهد بخشید.
طول‌  به‌  بود  چوبدستی‌  معمولًا  چوپانی‌  عصای‌  4:‏2ـ4  
یک تا دو متر، ‏و یک‌ سرِ آن‌ قدری‌ خمیده‌ بود. چوپانان‌ 
از آن‌ برای‌ راه‌ رفتن‌، ‏هدایت‌ گوسفندان‌، ‏کشتن‌ مار و 

بسیاری‌ از کارهای‌ دیگر استفاده‌ می‌کردند. مع‌الوصف‌، ‏
خود عصا یک‌ چوبدستی‌ ساده‌ بیش‌ نبود، اما خدا از همین‌ 
عصای‌ ساده‌ چوپانی‌ که‌ موسی‌ به‌ دست‌ داشت‌ استفاده‌ 
بیاموزد. تقدیر خدا گاه‌ این‌  او  به‌  کرد تا درس‌ مهمی‌ 
است‌ که‌ از چیزهای‌ معمولی‌ برای‌ مقاصدی‌ خارق‌العاده‌ 
چیزهای‌  چه‌  شما  زندگی‌  در  کند.  استفاده‌  نامعمول‌  و 
دارد؟ صدایتان‌، ‏خودکار، ‏چکش‌، ‏جارو  معمولی‌ وجود 
یا آلتی‌ موسیقی‌؟ تصور اینکه‌ تنها مهارت‌هایی‌ خاص‌ و 
به‌  باید  اما  است‌، ‏ آسانی‌  کار  می‌آید  کارِ خدا  به‌  ویژه‌ 
خدا اجازه‌ دهید از امور معمولی‌ و به‌‌ظاهر پیش‌پاافتاده‌ 
حتی‌  موسی‌  کند.  استفاده‌  نیز  روزمره‌تان‌  زندگی‌ 
چوپانی‌اش‌  ساده‌  عصای‌  که‌  نمی‌کرد  هم‌  را  تصورش‌ 
وقتی‌ به‌عنوان‌ چوب‌ خدا به‌کار رود، چه‌ قدرتِ عظیمی‌ 

خواهد داشت‌.



6سپس‌ خداوند فرمود: »دستت‌ را داخل‌ ردايت‌ ببر!« موسی دستش‌ را داخل‌ 
ردايش‌ برد و همينكه‌ آن‌ را بيرون‌ آورد، ديد كه‌ دستش‌ بر اثر جذام‌ مثل‌ 
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4:‏6  جذام‌ یکی‌ از هولناک‌ترین‌ امراض‌ آن‌ زمان‌ بود. هیچ‌ 
درمانی‌ نداشت‌ و فرد بیمار پیش‌ از مرگ‌، فوق‌العاده‌ زجر 
می‌کشید. اما موسی‌ در یافته‌ بود که‌ خدا می‌تواند هر مشکلی‌ را 

سبب‌ شود و یا آن‌ را برطرف‌ سازد. می‌دید که‌ تمامی قدرت‌ 
به‌راستی‌ در دست‌ خدا است‌ و خدا نیز به‌ او مأموریت‌ داده‌ تا با 
استفاده‌ از این‌ قدرت‌، ‏عبرانی‌ها را از اسارتِ مصر آزاد سازد.

کسانی‌ چون‌ یترون‌ و ملک‌ صادق‌ که‌ هر چند عبرانی‌ نبودند، ‏اما خدای‌ حقیقی‌ را می‌پرستیدند، ‏نقش‌ 
مهمی‌ در عهدعتیق‌ ایفا کردند. اینگونه‌ افراد تعهد خدا را نسبت‌ به‌ کلِ دنیا به‌ ما یادآور می‌شوند. 
درست‌ است‌ که‌ خدا تنها یک‌ ملت‌ را برگزید تا از طریق‌ آن‌ عمل‌ کند، ‏اما محبت‌ و علاقه‌ او  تمام‌ 

ملل‌ دنیا را شامل می‌شود‌!
پیشینه‌ مذهبی‌ یترون‌ به‌ جای‌ آنکه‌ او را از ایمان‌ به‌ خدا باز دارد، ‏باعث‌ شد برای‌ ایمان‌ داشتن‌ و 
توکل‌ داشتن‌ به‌ خدا بهتر آماده‌ شود. یترون‌ وقتی‌ دید و شنید که‌ خدا برای‌ اسرائیلی‌ها چه‌ کارهای‌ 
عظیمی‌ کرده‌، ‏او را با تمام‌ وجود پرستش‌ کرد. با این حال،‌ می‌توانیم‌ حدس‌ بزنیم‌ که‌ او در مدت‌ 
40 سالی‌ که‌ پدر زن‌ موسی‌ بود، ‏به‌وضوح‌ دست‌ خدا را در زندگی دامادش‌ در کار دیده‌ بود و 
ملاحظه‌ کرده‌ بود که‌ چطور خدا از او رهبری‌ لایق‌ ساخته‌ است‌. احتمالًا آن‌ دو با هم‌ رابطه‌ای‌ 
نزدیک‌ و صمیمانه‌ داشتند، ‏زیرا موسی‌ را می‌بینیم‌ که‌ نصیحت‌ او را بی‌درنگ‌ می‌پذیرد. هر دو از 
شناخت‌ یکدیگر سود بردند. یترون‌ از طریق‌ موسی‌ با خدا ملاقات‌ کرد و موسی‌ نیز از مهمان‌نوازی‌ 

و حکمت‌ یترون‌ سود جست‌ و دختر او را به‌ همسری‌ گرفت‌.
به‌کار  این‌ هدیه‌  اما  به‌ خدا است‌.  ایمان‌  بدهد، ‏ به‌ دیگری‌  بزرگترین‌ هدیه‌ای‌ که‌ کسی‌ می‌تواند 
نمی‌آید آن هنگام که طرز نگرشِ فرد ایماندار چنین‌ باشد: ‏»من‌ قادرم‌ بزرگترین‌ هدیه‌ را به‌ تو 
بدهم‌ در حالی‌ که‌ تو چیزی‌ نداری‌ که‌ در مقابل‌ به‌ من‌ بدهی‌.« دوستان‌ واقعی‌ به‌ هم‌ می‌دهند و از 
هم‌ می‌ستانند. اهمیتِ هدیه‌ ارتباط‌ با خدا، ‏از ارزشمندی آنچه‌ دیگری‌ در مقابل‌ به‌ ما می‌دهد چیزی‌ 
نمی‌کاهد. بلکه‌ برعکس‌، ‏متوجه‌ می‌شویم‌ که‌ وقتی‌ یک‌ نفر را با خدا آشنا می‌کنیم‌، ‏بر میزان‌ آگاهی‌ 

خودمان‌ از شناختِ خدا نیز افزوده‌ می‌شود.
آیا شناختتان‌ از خدا صرفاً ملغمه‌ای‌ است‌ از مشتی‌ اطلاعات‌ پیش‌پاافتاده‌، ‏یا اینکه‌ واقعاً با او رابطه‌ای‌ 
زنده‌ و پویا دارید؟ تنها از طریق‌ داشتن‌ رابطه‌ای‌ زنده‌ با خدا است‌ که‌ می‌توانید شور و شوقی‌ را که‌ 
در سپردنِ افسار زندگی‌تان‌ به‌ خدا نهفته‌ است‌، ‏به‌ دیگران‌ نیز منتقل‌ کنید. آیا به‌ مرحله‌ای‌ رسیده‌اید 
که‌ بتوانید هم‌صدا با یترون‌ بگویید: ‏»اکنون‌ می‌دانم‌ که‌ خداوند بزرگتر از همه‌ خدایان‌ است‌، ‏زیرا 

او قوم‌ خدا را... نجات‌ داده‌ است‌« )خروج‌ 18:‏11(؟
نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏

در مقام‌ پدر زن‌ موسی‌، ‏یگانه‌ خدای‌ حقیقی‌ را شناخت‌ 	*
به‌ طرزی‌ واقع‌گرایانه‌ گره‌ از مشکلات‌ می‌گشود و توانایی‌اش‌ در امر سازماندهی‌ فوق‌العاده‌ بود 	*

درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏
نظارت‌ و سازماندهی‌، ‏کاری‌ گروهی‌ است‌ 	*

نقشه‌ خدا همه‌ ملت‌ها را شامل‌ می‌شود 	*
آمار حیاتی‌:‏

محل‌ زندگی‌: ‏سرزمین‌ مدیان‌ و صحرای‌ سینا 	*
شغل‌: ‏چوپان‌، ‏کاهن‌ 	*

خویشاوندان‌: ‏دختر: ‏صفوره‌. داماد: ‏موسی‌، ‏پسر: ‏حوباب‌ 	*
آیه‌ کلیدی‌:‏

»اکنون‌ می‌دانم‌ که‌ خداوند بزرگتر از همه‌ خدایان‌ است‌، ‏زیرا او قوم‌ خود را از دست‌ مصریان‌ متکبر 
و بی‌رحم‌ نجات‌ داده‌ است‌« )خروج‌ 18:‏11(.

ماجرای‌ یترون‌ در خروج‌ 2:‏15 ـ 3:‏2 ؛ 18:‏1ـ27 نقل‌ شده‌ است‌. از او در داوران‌ 1:‏16 ؛ 4:‏11 هم‌ 
نام‌ برده‌ شده‌ است‌.

ون‌
ـر
ـــ
تــ
ی



برف‌ سفيد شده‌ است‌. 7او گفت‌: »حالا دستت‌ را دوباره‌ داخل‌ ردايت‌ ببر!« 
وقتی موسی بار ديگر دستش‌ را داخل‌ ردايش‌ برد و آن‌ را بيرون‌ آورد، ديد 

كه‌ دستش‌ دوباره‌ صحيح‌ و سالم‌ است‌.
8آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »اگر چنانچه‌ مردم‌ معجزة اول‌ را باور نكردند، 
دومی را باور خواهند كرد. 9اما اگر پس‌ از اين‌ دو معجزه‌ باز سخنان‌ تو را قبول‌ 
نكردند، آنگاه‌ از آب‌ رود نيل‌ بردار و روی خشكی بريز. آب‌ به‌ خون‌ تبديل‌ 

خواهد شد!«
10موسی گفت‌: »خداوندا، من‌ هرگز سخنور خوبی نبوده‌ام‌، نه‌ در سابق‌ و نه‌ 

اكنون‌ كه‌ با من‌ سخن‌ گفته‌ای، بلكه‌ لكنت‌ زبان‌ دارم‌.«
11خداوند فرمود: »كيست‌ كه‌ زبان‌ به‌ انسان‌ داده‌ است‌؟ گنگ‌ و كر و بينا 

و نابينا را چه‌ كسی آفريده‌ است‌؟ آيا نه‌ من‌ كه‌ خداوند هستم‌؟ 12بنابراين‌، 
برو و من‌ به‌ تو قدرت‌ بيان‌ خواهم‌ داد و هر آنچه‌ بايد بگويی به‌ تو خواهم‌ 

آموخت‌.«
13اما موسی گفت‌: »خداوندا، تمنا می‌كنم‌ كس‌ ديگری را بجای من‌ بفرست‌.«

14پس‌ خداوند بر موسی خشمگين‌ شد و فرمود: »برادرت‌ هارون‌ سخنور خوبی 
است‌ و اكنون‌ می‌آيد تا تو را ببيند و از ديدنت‌ خوشحال‌ خواهد شد. 15آنچه‌ را 
كه‌ بايد بيان‌ كنی به‌ هارون‌ بگو تا از طرف‌ تو بگويد. من‌ به‌ هر دو شما قدرت‌ 
بيان‌ خواهم‌ بخشيد و به‌ شما خواهم‌ گفت‌ كه‌ چه‌ بايد كرد. 16او در برابر مردم‌ 
سخنگوی تو خواهد بود و تو برای او چون‌ خدا خواهی بود و هر چه‌ را كه‌ به‌ 
او بگويی بيان‌ خواهد كرد. 17اين‌ عصا را نيز همراه‌ خود ببر تا با آن‌ معجزاتی را 

كه‌ به‌ تو نشان‌ دادم‌ ظاهر سازی.«
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این‌   خواست‌  خدا  از  التماس‌کنان‌  موسی‌  4:‏10ـ12  
مأموریت‌ را از دوشِ او بر دارد. آخر او سخنور خوبی‌ 
نبود و احتمالًا، هم‌ خودش‌ را بی‌آبرو می‌ساخت‌ و ‏هم‌ خدا 
را. اما خدا با دید دیگری‌ به‌ ناتوانی موسی‌ می‌نگریست‌. 
موسی‌ تنها به‌ اندکی‌ کمک‌ احتیاج‌ داشت‌، ‏و چه‌ کسی‌ 
بهتر از خود خدا می‌توانست‌ او را کمک‌ کند تا آنچه‌ 
بر  شدن‌  متمرکز  دهد.  انجام‌  و  بگوید  است‌  درست‌  را 
ضعف‌ها کار آسانی‌ است‌، ‏اما اگر خدا می‌خواهد کاری‌ 
کمک‌  ما  به‌  آن‌  انجام‌  در  هم‌  خودش‌  دهیم‌، ‏ انجام‌  را 
خواهد کرد. و اگر این‌ کار به‌ نوعی‌ به‌ نقطه‌ضعف‌هایمان‌ 
مربوط‌ باشد، ‏می‌توانیم‌ مطمئن‌ باشیم‌ که‌ او هر جا لازم‌ 
باشد کلمات‌، ‏قوت‌، ‏دلیری‌ و توانایی‌ لازم‌ را به‌ ما خواهد 

داد.
4:‏14  بالاخره‌ خدا اجازه‌ داد هارون‌ به‌ جای‌ موسی‌ صحبت‌ 
کند. احساسِ عجز و ناتوانی موسی‌ به‌ حدی‌ بود که‌ حتی‌ 

باور نمی‌کرد خدا بتواند به‌ او کمک‌ کند. موسی‌ بارها و 
بارها ناگزیر شد با این‌ احساس‌ عدم‌ کفایت‌ دست‌ و پنجه‌ 
دشوار  به‌غایت‌  موقعیت‌هایی‌  با  وقتی‌  بنابراین‌  کند.  نرم‌ 

مواجه‌ می‌شویم‌، ‏باید اجازه‌ دهیم‌ خدا کمکمان‌ کند.
به‌دست‌  محکم‌  را  چوپانی‌اش‌  عصای‌  موسی‌  4:‏17ـ20  
گرفت‌ و عازم‌ مصر شد تا با بزرگترین‌ چالش‌ زندگی‌اش‌ 
روبه‌رو شود. این‌ عصا به‌ او اطمینان‌ می‌داد که‌ قدرت‌ و 
حضور خدا با او است‌. بعضی‌ از مردم‌ وقتی‌ در بلاتکلیفی‌ 
قرار می‌گیرند و نمی‌دانند چه‌ کنند، ‏به‌ چیزی‌ نیاز دارند 
تا به‌ آنان‌ ثبات‌ و اطمینان‌ دوباره‌ ببخشد. خدا نیز برای‌ 
آنکه‌ از خلال‌ امتحانات‌ بزرگ‌ زندگی‌ سربلند بیرون‌ آییم‌ 
و اطمینان‌ خود را از دست‌ ندهیم‌، ‏وعده‌هایی‌ از کلامش‌ و 
نمونه‌هایی‌ از قهرمانان‌ بزرگ‌ ایمان‌ پیش‌ روی‌ ما گذاشته‌ 
چیزها  این‌  به‌  محکم‌  می‌تواند  مسیحی‌  فرد  هر  و  است‌، ‏

چنگ‌ بزند.



موسی‌ و هارون‌ به‌ مصر می‌روند
18موسی نزد پدر زن‌ خودي ترون‌ بازگشت‌ و به‌ او گفت‌: »می‌خواهم‌ به‌ مصر بروم‌ 

و ببينم‌ بستگانم‌ زنده‌اندي ا نه‌.«
يترون‌ گفت‌: »برو بسلامت‌.«

19پيش‌ از آنكه‌ موسی سرزمين‌ مديان‌ را ترک كند، خداوند به‌ او گفت‌: »به‌ مصر 
برو، چون‌ كسانی كه‌ می‌خواستند تو را بكشند، ديگر زنده‌ نيستند.«

20پس‌، موسی »عصای خدا« را در دست‌ گرفت‌ و زن‌ و فرزندان‌ خود را برداشت‌ 
و آنان‌ را بر الاغ‌ سوار كرده‌، به‌ مصر بازگشت‌.

21خداوند به‌ او فرمود: »وقتی به‌ مصر رسيدی، نزد فرعون‌ برو و معجزاتی را كه‌ به‌ 

تو نشان‌ داده‌ام‌ در حضور او ظاهر كن‌؛ ولی من‌ قلب‌ فرعون‌ را سخت‌ می‌سازم‌ تا 
بنی‌اسرائيل‌ را رها نكند. 22به‌ او بگو كه‌ خداوند می‌فرمايد: »اسرائيل‌، پسر ارشد 
من‌ است‌؛ 23بنابراين‌، به‌ تو دستور می‌دهم‌ بگذاری او از مصر خارج‌ شود و مرا 

عبادت‌ كند. اگر سرپيچی كنی، پسر ارشد تو را خواهم‌ كشت‌.««
24پس‌ موسی و خانواده‌اش‌ بسوی مصر رهسپار شدند. در بين‌ راه‌ وقتی استراحت‌ 
می‌كردند، خداوند بر او ظاهر شد و او را به‌ مرگ‌ تهديد كرد. 25و26پس‌ صفوره‌ 
يک سنگ‌ تيز گرفت‌ و پسرش‌ را ختنه‌ كرد و پوست‌ اضافی را جلو پای موسی 
انداخت‌ و گفت‌: »بسبب‌ ختنه‌ نكردن‌ پسرت‌ نزديک بود خودت‌ را به‌ كشتن‌ 

دهی.« بنابراين‌، خدا از كشتن‌ موسی چشم‌ پوشيد.
27آنگاه‌ خداوند به‌ هارون‌ فرمود تا به‌ پيشواز برادرش‌ موسی به‌ صحرا برود. پس‌ 
هارون‌ بسوی كوه‌ حوريب‌ كه‌ به‌ »كوه‌ خدا« معروف‌ است‌، روانه‌ شد. وقتی 
آن‌ دو بهم‌ رسيدند،ي كديگر را بوسيدند. 28سپس‌، موسی برای هارون‌ تعريف‌ 
كرد كه‌ خداوند به‌ او چه‌ دستوراتی داده‌، و چه‌ معجزاتی بايد در حضور پادشاه‌ 

مصر انجام‌ دهد.
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4:‏24  خدا موسی‌ را به‌ مرگ‌ تهدید کرد زیرا پسرش‌  
را ختنه‌ نکرده‌ بود. چرا موسی‌ چنین‌ نکرده‌ بود؟ به‌ یاد 
داشته‌ باشید که‌ موسی‌ نیمی‌ از عمرش‌ را در قصر فرعون‌، ‏
و نیم‌ دیگر را در صحرای‌ مدیان‌ سپری‌ کرده‌ بود. بنابراین‌ 
ممکن‌ است‌ چندان‌ با احکام‌ خدا آشنا نبوده‌، ‏به‌ ویژه‌ آنکه‌ 
تمام‌ آنچه‌ خدا به‌ موجب‌ عهد و پیمانش‌ با اسرائیل‌ از این‌ 
از 400  بیش‌  مدت‌  به‌   ،)17 )پیدایش‌  داشت‌  انتظار  قوم‌ 
سال‌ چندان‌ به‌درستی‌ اجرا نشده‌ بود. به‌علاوه‌، ‏بسیاری‌ از 
صاحب‌نظران‌ معتقدند که‌ زن‌ موسی‌ به‌ خاطر پیشینه‌اش‌، ‏

مخالف‌ ختنه‌ بود.
اما موسی‌ نمی‌توانست‌ به‌طور مؤثر در نقش‌ رهاننده‌ قوم‌ 
خدا انجام‌ وظیفه‌ کند مگر آنکه‌ نخست‌ شروط‌ عهد خدا را 
به‌ جا بیاورد، ‏و ختنه‌ یکی‌ از این‌ شروط‌ بود. قبل‌ از آنکه‌ 

موسی‌ و خانواده‌اش‌ قدمی‌ بر دارند، ‏می‌بایست‌ فرامین‌ خدا 
را تمام‌ و کمال‌ به‌ جا می‌آوردند.

مطابق‌ احکام‌ عهدعتیق‌، ‏اگر کسی‌ پسرش‌ را ختنه‌ نمی‌کرد، 
هم‌ خودش‌ و هم‌ خانواده‌اش‌ از برکات‌ خدا محروم‌ می‌گشتند. 
موسی‌ به‌زودی‌ دریافت‌ که‌ نااطاعتی‌ از خدا حتی‌ از درافتادن‌ 

با فرعون‌ مصر نیز‌ خطرناک‌تر است‌.
4:‏25،‏26  چرا صفوره‌ پسر موسی‌ را ختنه‌ کرد؟ بسیاری‌ 
از صاحب‌نظران‌ بر این‌ عقیده‌اند که‌ احتمالًا صفوره‌ مانع‌ 
شده‌ بود موسی‌ پسرش‌ را ختنه‌ کند چون‌ به‌عنوان‌ فردی‌ 
نمی‌دانست‌. حال‌  به‌ ضرورت‌ ختنه‌ چیزی‌  راجع‌  مدیانی‌ 
را  آن‌  می‌بایست‌  نیز  خود  بود، ‏ شده‌  کار  این‌  مانع‌  که‌ 
به‌جا آورد. نیز احتمال‌ دارد که‌ موسی‌ در نتیجه‌ بی‌اطاعتی‌ 
بیمار شده‌ باشد و بنابراین‌ صفوره‌ ناگزیر برای‌ نجات‌ جان‌ 



29سپس‌ موسی و هارون‌ به‌ مصر بازگشتند و تمام‌ بزرگان‌ بنی‌اسرائيل‌ را جمع‌ 
ايشان‌  برای  بود،  فرموده‌  موسی  به‌  خداوند  كه‌  را  چه‌  هر  30هارون‌  كردند. 
تعريف‌ كرد و موسی نيز معجزات‌ را به‌ آنها نشان‌ داد. 31آنگاه‌ قوم‌ اسرائيل‌ 
باور كردند كه‌ آنها فرستادگان‌ خدا هستند، و هنگامی كه‌ شنيدند خداوند به‌ 
مصيبت‌های ايشان‌ توجه‌ فرموده‌ و می‌خواهد آنها را نجات‌ دهد، رو به‌ زمين‌ 

نهاده‌ خدا را عبادت‌ كردند.

3ـ خدا موسی‌ را نزد فرعون‌ می‌فرستد

پس‌ از ديدار با بزرگان‌ قوم‌، موسی و هارون‌ نزد فرعون‌ رفتند و به‌ او  5 
گفتند: »ما از جانب‌ خداوند، خدای اسرائيل‌ پيامی برای تو آورده‌ايم‌. 

او می‌فرمايد: »قوم‌ مرا رها كن‌ تا به‌ صحرا بروند و مرا عبادت‌ كنند.««
2فرعون‌ گفت‌: »خداوند كيست‌ كه‌ من‌ به‌ حرفهايش‌ گوش‌ بدهم‌ و بنی‌اسرائيل‌ 

را آزاد كنم‌؟ من‌ خداوند را نمی‌شناسم‌ و بنی‌اسرائيل‌ را نيز آزاد نمی‌كنم‌.«
3موسی و هارون‌ گفتند: »خدای عبرانيها ما را ملاقات‌ كرده‌ و به‌ ما فرموده‌ 
برای  آنجا  در  و  برويم‌  به‌ صحرا  راه‌  روز  سه‌  مسافت‌  پيمودن‌  با  كه‌  است‌ 
خداوند، خدای خود قربانی كنيم‌ و گر نه‌ او ما را بوسيله‌ بيماریي ا جنگ‌ 

خواهد كشت‌.«

خشت‌ بدون‌ کاه‌
كارشان‌  از  را  بنی‌اسرائيل‌  »چرا  گفت‌:  هارون‌  و  موسی  به‌  مصر  4و5پادشاه‌ 
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شوهر و پسرش‌، ‏ختنه‌ را خود انجام‌ داده‌ است‌. این‌ کار  
طبعاً بابِ طبع‌ او نبود و به‌ همین‌ خاطر است‌ که‌ سخت‌ از 

موسی‌ انتقاد می‌کند.

باز  مصر  به‌  موسی‌ 
می‌گردد

سینا  کوه‌  بر  خدا 
حوریب‌  کوه‌  )که‌ 
نامیده‌ می‌شد( در  هم‌ 
بوته‌ای‌ که‌ به‌ گونه‌ای‌ 
مشتعل‌  اسرارآمیز 
ظاهر  موسی‌  بر  بود، ‏
در  هارون‌  بعد  شد. 
موسی‌  با  کوه‌  همین‌ 
دیدار کرد و به‌ اتفاق‌ 
قریب‌ به‌ ۳۵۰ کیلومتر‌ 
پیمودند تا به‌ سرزمین‌ 

مصر رسیدند.

5:‏1،‏2  فرعون‌ با خدایان‌ زیادی‌ آشنا بود؛ سرزمین‌ مصر 
پر بود از انواع‌ و اقسام‌ خدایان‌. اما نام‌ یهوه‌ برایش‌ تازگی‌ 
داشت‌. فرعون‌ پیش‌ خود گفت‌ اگر این‌ یهوه‌ خدای‌ همین‌ 
عبرانی‌هایی‌ است‌ که‌ برای‌ او بردگی‌ می‌کنند، ‏نمی‌تواند 
چندان‌ قدرتمند باشد. به‌ همین‌ جهت‌ در ابتدا برایش‌ مهم‌ 
نبود که‌ پیغام‌ موسی‌ از جانب‌ یهوه‌ هست‌ یا نه‌، ‏چون‌ هنوز 

نشانه‌ای‌ از قدرت‌ این‌ خدا را ندیده‌ بود.
نکرد  توجهی‌  هارون‌  و  موسی‌  سخن‌  به‌  فرعون‌  5:‏3  
چون‌ نه‌ خدا را می‌شناخت‌، ‏نه‌ احترامی‌ برایش‌ قائل‌ بود. 
ممکن‌ است‌ کسانی‌ که‌ خدا را نمی‌شناسند به‌ کلام‌ او یا 
کسانی‌ که‌ از طرف‌ او پیغام‌ دارند گوش‌ فرا ندهند. اما 
ما نیز باید مانند موسی‌ و هارون‌ سماجت‌ به‌ خرج‌ دهیم‌. 
ایمانتان‌ را  وقتی‌ می‌بینید دیگران‌ شما را رد می‌کنند و 
مردود می‌شمارند، ‏متعجب‌ و مأیوس‌ نشوید. کماکان‌ با 
آنها راجع‌ به‌ خدا صحبت‌ کنید و مطمئن‌ باشید که‌ خود 
نرم‌  را  قلب‌ سختشان‌  و  می‌کند  باز  را  مردم‌  اذهان‌  خدا 

می‌سازد.
که‌  طور  همان‌  را  خود  پیغام‌  هارون‌  و  موسی‌  5:‏4ـ9   دریای سرخ
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به‌ دنبال‌ كار خود برويد! حال‌ كه‌ تعدادتان‌ زياد شده‌ است‌،  باز می‌داريد؟ 
می‌خواهيد دست‌ از كار بكشيد؟«

6در آن‌ روز فرعون‌ به‌ ناظران‌ و سركارگران‌ مصری خود چنين‌ دستور داد: 
7و8»از اين‌ پس‌ به‌ اسرائيلی‌ها برای تهية خشت‌، كاه‌ ندهيد؛ آنها خودشان‌ بايد 
كاه‌ جمع‌ كنند و تعداد خشتها نيز نبايد كمتر شود. پيداست‌ به‌ اندازة كافی كار 
ندارند و گر نه‌ فكر رفتن‌ و قربانی كردن‌ به‌ سرشان‌ نمی‌زد. 9چنان‌ از آنها كار 

بكشيد كه‌ فرصتی برای گوش‌ دادن‌ به‌ حرفهای بيهوده‌ نداشته‌ باشند.«
10پس‌ ناظران‌ و سركارگران‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ گفتند: »به‌ فرمان‌ فرعون‌ از اين‌ 
پس‌ به‌ شما برای تهيه‌ خشت‌، كاه‌ داده‌ نخواهد شد. 11خودتان‌ برويد و از هر 
جا كه‌ می‌خواهيد كاه‌ جمع‌ كنيد و از آن‌ خشت‌ بسازيد. مقدار خشتها نيز 
نبايد از گذشته‌ كمتر باشد.« 12پس‌، بنی‌اسرائيل‌ در سراسر مصر پراكنده‌ شدند 
تا كاه‌ جمع‌ كنند. 13در اين‌ ميان‌، ناظران‌ مصری نيز بر آنها فشار می‌آورند تا 
به‌ همان‌ اندازة سابق‌ خشت‌ توليد كنند 14و سركارگران‌ اسرائيلی را می‌زدند و 

می‌گفتند: »چرا كارتان‌ را مثل‌ گذشته‌ انجام‌ نمی‌دهيد؟«
15سركارگران‌ اسرائيلی نزد فرعون‌ رفتند و شكايت‌ كرده‌، گفتند: »چرا با ما 
اينچنين‌ رفتار می‌شود؟ 16ناظران‌ به‌ ما كاه‌ نمی‌دهند و انتظار دارند به‌ اندازة 
گذشته‌ خشت‌ توليد كنيم‌! آنها بی‌سبب‌ ما را می‌زنند، در حاليكه‌ ما تقصيری 

نداريم‌، بلكه‌ خودشان‌ مقصرند.«
17فرعون‌ گفت‌: »شما به‌ اندازة كافی كار نداريد و گر نه‌ نمی‌گفتيد: »اجازه‌ 
بازگرديد،  كارتان‌  سر  به‌  18حال‌  كنيم‌.«  قربانی  خداوند  برای  و  برويم‌  بده‌ 
همانطور كه‌ دستور داده‌ام‌ كاه‌ به‌ شما داده‌ نخواهد شد و به‌ اندازة گذشته‌ بايد 

خشت‌ تحويل‌ بدهيد.«
19سركارگران‌ اسرائيلی هنگامی كه‌ سخنان‌ فرعون‌ را شنيدند، فهميدند در وضع‌ 
بدی گرفتار شده‌اند. 20وقتی آنها از قصر فرعون‌ بيرون‌ می‌آمدند، به‌ موسی و 
هارون‌ كه‌ بيرون‌ قصر منتظر ايستاده‌ بودند، برخوردند. 21پس‌ به‌ ايشان‌ گفتند: 
»خداوند داد ما را از شما بگيرد كه‌ همة ما را از نظر فرعون‌ و درباريانش‌ انداختيد 

و بهانه‌ای به‌ دست‌ ايشان‌ داديد تا ما را بكشند.«
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نتیجه‌   اما  به‌ عرض‌ فرعون‌ رساندند.  بود، ‏ امر کرده‌  خدا 
غم‌انگیز پیغامشان‌ این‌ بود که‌ فرعون‌ عبرانیان‌ را واداشت‌ 
راند. گاه‌  آنان‌ ستم‌  بر  سخت‌تر کار کنند و دو چندان‌ 
نتیجه‌ اطاعت‌ از خدا، ‏مشقّت‌ و سختی‌ است‌. آیا با وجود 
اینکه‌ از خدا پیروی‌ می‌کنید، ‏کماکان‌ در رنج‌ و عذابید، 
یا حتی‌ می‌بینید رنج‌ و عذابتان‌ بیشتر هم‌ شده‌ است‌؟ اگر 
چنین‌ است‌، ‏فکر نکنید که‌ خدا دیگر دوستتان‌ ندارد. شاید 

رنج‌ و عذابتان‌ به‌ این‌ خاطر است‌ که‌ می‌خواهید در دنیایی‌ 
شریر، ‏نیکی‌ کنید.

5:‏7،‏8  اضافه‌ کردن‌ کاه‌ به‌ گِل‌ موجب‌ استحکام‌ و دوام‌ 
در  فرعون‌  خود  را  نیاز  مورد  کاهِ  می‌شد.  خشت‌  بیشتر 
وا  را  آنان‌  فرعون‌  حال‌  اما  می‌گذاشت‌، ‏ برده‌ها  اختیار 
داشت‌ که‌ هم‌ کاه‌ مورد نیاز را خودشان‌ تهیه‌ کنند، ‏هم‌ 

میزان‌ تولید خشت‌ را افزایش‌ دهند.



22پس‌، موسی نزد خداوند آمد و گفت‌: »خداوندا، چرا قوم‌ خود را با سختيها 
مواجه‌ می‌كنی؟ آيا برای همين‌ مرا فرستادی؟ 23از وقتی كه‌ پيغام‌ تو را به‌ 

فرعون‌ رسانده‌ام‌، بر اين‌ قوم‌ ظلم‌ می‌كند و تو هم‌ به‌ داد ايشان‌ نمی‌رسی.«

بی‌توجهی‌ عبرانی‌ها به‌ سخنان‌ موسی‌

خداوند به‌ موسی فرمود: »اكنون‌ خواهی ديد كه‌ با فرعون‌ چه‌ می‌كنم‌!  6 
من‌ او را چنان‌ در فشار می‌گذارم‌ كه‌ نه‌ فقط‌ قوم‌ مرا رها كند، بلكه‌ 

ايشان‌ را بزور از مصر بيرون‌ براند.
2و3»من‌ همان‌ خداوندی هستم‌ كه‌ بر ابراهيم‌، اسحاق‌ وي عقوب‌ به‌ نام‌ خدای قادر 
مطلق‌ ظاهر شدم‌، ولی خود را با نام‌ خداوند به‌ آنان‌ نشناساندم‌. 4من‌ با آنها عهد 
بستم‌ كه‌ سرزمين‌ كنعان‌ را كه‌ در آنجا غريب‌ بودند، به‌ ايشان‌ ببخشم‌. 5من‌ ناله‌های 
بنی‌اسرائيل‌ را كه‌ در مصر اسير و برَده‌اند، شنيدم‌ و عهد خود را به‌ي اد آوردم‌. 
6پس‌ برو و به‌ بنی‌اسرائيل‌ بگو كه‌ من‌ خداوند هستم‌ و با قدرت‌ عظيم‌ خود معجزات‌ 
بزرگی ظاهر خواهم‌ كرد تا آنها را از اسارت‌ و بردگی رهايی بخشم‌. 7آنها را 
قوم‌ خود خواهم‌ ساخت‌ و خدای ايشان‌ خواهم‌ بود و آنها خواهند دانست‌ كه‌ من‌ 
خداوند، خدای ايشان‌ هستم‌ كه‌ آنها را از دست‌ مصريان‌ نجات‌ دادم‌. 8من‌ كه‌ 
خداوند هستم‌، ايشان‌ را به‌ سرزمينی خواهم‌ برد كه‌ وعدة آن‌ را به‌ اجدادشان‌ ابراهيم‌ 

و اسحاق‌ وي عقوب‌ دادم‌ و آن‌ سرزمين‌ را به‌ ملكيت‌ ايشان‌ خواهم‌ داد.«
9موسی آنچه‌ را كه‌ خدا فرموده‌ بود، تماماً برای قوم‌ اسرائيل‌ باز گفت‌، ولی 
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5:‏22،‏23  فرعون‌ میزان‌ کار عبرانی‌ها را چند برابر کرده‌  
بود و عرصه‌ را بر آنان‌ تنگتر ساخته‌ بود. موسی‌ به‌ خدا 
اعتراض‌ کرد که‌ چرا به‌جای‌ رهانیدن‌ قوم‌، ‏مصائبشان‌ را 
با  و  به‌سرعت‌  می‌خواست‌  موسی‌  است‌.  ساخته  دوچندان‌ 
کمترین‌ مشکل‌ به‌ نتیجه‌ برسد. و حال‌ آنکه‌ حتی‌ وقتی‌ دست‌ 
خدا در کار است‌، ‏باز ممکن‌ است‌ رنج‌ و عذاب‌، ‏موانع‌ و 
سختی‌ها هر آن‌ به‌ سراغمان‌ آید. در یعقوب‌ 1:‏2ـ4 می‌خوانیم‌ 
که‌ وقتی‌ مشکلات‌ سدّ راهمان‌ می‌شود، ‏باید خوشحال‌ باشیم‌. 
زیرا مشکلات‌ به‌ طرق‌ زیر شخصیت‌ ما را می‌سازند و صبر 
و تحملمان‌ را زیاد می‌کنند: ‏)1( از مشکلات‌ می‌آموزیم‌ که‌ 
باید به‌ خدا توکل‌ کنیم‌ تا آنچه‌ را بهترین‌ است‌ برای‌ ما انجام‌ 
دهد؛ )2( در هر وضعیتی‌ هستیم‌، ‏ببینیم‌ چطور می‌توانیم‌ از 
وضعیت‌ موجود برای‌ جلال‌ خدا استفاده‌ کنیم‌؛ )3( به‌ یاد 
داشته‌ باشـیم‌ که‌ خدا ما را تنها نخواهد گذاشت‌؛ و )4( به‌ 

نقشه‌ خدا برای‌ زندگی‌مان‌ چشم‌ داشته‌ باشیم‌.
کوچک‌  و  ساده‌  راه‌حل‌هایی‌  کوچک‌، ‏ مشکلات‌  6:‏6  
بزرگ‌ روبه‌رو می‌شویم‌، ‏ با مشکلات‌  وقتی‌  اما  می‌طلبد. 
خدا فرصت‌ می‌یابد قدرت‌ عظیمش‌ را آشکار سازد. وقتی‌ 

خدا دید که‌ مشکلات‌ عبرانی‌ها روز به‌ روز بدتر می‌شود، 
تصمیم‌ گرفت‌ مداخله‌ کرده‌، ‏از طریق‌ قدرت‌ عظیم‌ خود 
و انجام‌ معجزاتی‌ بزرگ‌ قوم‌ را نجات‌ دهد. مشکلات‌ شما 
به‌  دست‌  بزرگ‌  مشکلاتی‌  با  اگر  است‌؟  بزرگ‌  چقدر 
او  از  به‌ خدا،  با توکل‌  تا  دارید  گریبانید، ‏فرصتی‌ عالی‌ 

پاسخهایی‌ بزرگ‌ بخواهید.
6:‏6ـ8  وعده‌های‌ خدا در این‌ آیات‌ زمانی‌ به‌طور تمام‌ و 
کمال‌ تحقق‌ یافت‌ که‌ عبرانی‌ها مصر را ترک‌ کردند. او 
آنان‌ را از بردگی‌ نجات‌ داد، ‏خدای‌ ایشان‌ شد، ‏و آنان‌ را 
به‌عنوان‌ قوم‌ خود پذیرفت‌. سپس‌ آنان‌ را به‌ سرزمینی‌ که‌ 
وعده‌اش‌ را داده‌ بود، ‏هدایت‌ کرد. عبرانی‌ها با آزادی‌ از 
قید بردگی‌، ‏پیشاپیش‌ تصویری‌ از نجات‌ همه‌ ما نیز ارائه‌ 
می‌دادند. خدا با آزاد ساختنِ ما از گناه‌، ‏نجاتمان‌ می‌دهد، ‏
ما می‌شود. و آنگاه‌، ‏همچنانکه‌  را می‌پذیرد و خدای‌  ما 
تازه‌  زندگی‌  یک‌  سوی‌  به‌  را  ما  می‌کنیم‌، ‏ پیروی‌  او  از 

رهنمون‌ می‌شود.
6:‏9ـ12  موسی‌ پیغام‌ خدا را در شرایطی‌ به‌ گوش‌ مردم‌ 
رساند که‌ قوم‌ چنان‌ مأیوس‌ و نومید بودند که‌ نمی‌توانستند 



اعتنا  او  به‌ سخنان‌  بود،  به‌ لب‌ رسيده‌  بسبب‌ سختی كار جانشان‌  ايشان‌ كه‌ 
نكردند.

10آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: 11»بار ديگر نزد فرعون‌ برو و به‌ او بگو كه‌ 
بايد قوم‌ اسرائيل‌ را رها كند تا از اين‌ سرزمين‌ بروند.«

اعتنا  گفته‌هايم‌  به‌  اسرائيل‌  قوم‌  »وقتی  گفت‌:  خداوند  درجواب‌  12موسی 
نمی‌كنند، چطور انتظار داشته‌ باشم‌ كه‌ پادشاه‌ مصر به‌ سخنانم‌ گوش‌ دهد؟ من‌ 

سخنور خوبی نيستم‌.«
13خداوند به‌ موسی و هارون‌ امر فرمود كه‌ پيش‌ بنی‌اسرائيل‌ و پادشاه‌ مصر 

بروند و بنی‌اسرائيل‌ را از مصر بيرون‌ آورند.

شجره‌نامه‌ موسی‌ و هارون‌
14رئوبين‌، پسر ارشدي عقوب‌ چهار پسر داشت‌ به‌ نامهای حنوک‌، فلو، حصرون‌ 
و كرمی. از هري ک از اين‌ افراد، طايفه‌ای بوجود آمد. 15شمعون‌ شش‌ پسر 
داشت‌ به‌ نامهایي موئيل‌،ي امين‌، اوحد،ي اكين‌، صوحر و شائول‌. )مادر شائول‌ 

كنعانی بود.( از هري ک از اين‌ افراد نيز طايفه‌ای بوجود آمد.
قهات‌  از: جرشون‌،  بودند  عبارت‌  بترتيب‌ سن‌  كه‌  داشت‌  پسر  سه‌  16لاوی 

17جرشون‌ دو پسر  و مراری. )لاوی صد و سی و هفت‌ سال‌ عمر كرد.( 
داشت‌ به‌ نامهای لبنی و شمعی. از هري ک از اين‌ افراد خاندانی‌ بوجود آمد. 
18قهات‌ چهار پسر داشت‌ به‌ نامهای عمرام‌،ي صهار، حبرون‌ و عزی‌ئيل‌. )قهات‌ 
صد و سی و سه‌ سال‌ عمر كرد.( 19مراری دو پسر داشت‌ به‌ نامهای محلی 
و موشی. همه‌ كسانی كه‌ در بالا بترتيب‌ سن‌ نامشان‌ آورده‌ شد، طايفه‌های 

لاوی را تشكيل‌ می‌دهند.
20عمرام‌ با عمة خودي وكابد ازدواج‌ كرد و صاحب‌ دو پسر شد به‌ نامهای 
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به‌ سخنان‌ او گوش‌ فرا دهند. عبرانی‌ها دیگر نمی‌خواستند  
راجع‌ به‌ خدا و وعده‌هایش‌ چیزی‌ بشنوند، ‏چون‌ آخرین‌ 
باری‌ که‌ به‌ حرف‌ موسی‌ گوش‌ دادند، جز کار بیشتر و 
گاهی‌  بود.  نشده‌  عایدشان‌  چیزی‌  عظیم‌تر  رنجی‌  و  درد 
اوقات‌ به‌ دنبال‌ پیامی‌ واضح‌ از طرف‌ خدا، ‏ظاهراً تا مدتها 
تغییری‌ در وضعیتمان‌ پدید نمی‌آید. در طول‌ این‌ مدت‌، ‏
موانع‌ ظاهری‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ شود مردم‌ دیگر نخواهند 
با  رهبری‌  مسؤولیت‌  اگر  اما  بشنوند.  درباره‌ خدا چیزی‌ 
شما است‌، ‏تسلیم‌ نشوید. مانند موسی‌ همچنان‌ پیغام‌ خدا 
به‌  که‌  است‌  رهبر خوب‌ کسی‌  کنید.  اعلام‌  مردم‌  به‌  را 
جای‌ آنکه‌ تنها به‌ نتایج‌ و دستاوردهای‌ محسوس‌ بیندیشد، ‏

بتواند ورای‌ موانع‌ و شکستهای‌ موقتی‌ بنگرد.
6:‏10ـ12  تصورش‌ را بکنید که‌ چقدر باید برای‌ موسی‌ 

سخت‌ بوده‌ باشد که‌ بخواهد پیغام‌ خدا را به‌ گوش‌ فرعون‌ 
آن‌  کردن‌  باور  در  خودش‌  قومِ  که‌  حالی‌  در  برساند، 
مشکل‌ داشت‌. عاقبت‌ عبرانی‌ها مطمئن‌ شدند که‌ موسی‌ 
تا  موسی‌  که‌  نیست‌  تردیدی‌  اما  است‌.  فرستاده‌  خدا  را 
این  با  است‌.  می‌کرده‌  تنهایی‌  احساس‌  فوق‌العاده‌  مدتی‌ 
حال،‌ موسی‌ از خدا اطاعت‌ کرد و این‌ اطاعت‌ او به‌راستی‌ 
امکان‌  می‌بینید  وقتی‌  بنابراین‌  داشت‌!  مهمی‌  تأثیر  چه‌ 
داشته‌  به‌ خاطر  نیست‌، ‏ زیاد  در کاری‌ چندان‌  موفقیتتان‌ 
باشید که‌ وقتی‌ وظیفه‌ محول‌ شده‌ آسان‌ است‌ و همه‌ از 
آن‌ حمایت‌ می‌کنند، ‏اطاعت‌ از خدا کار چندان‌ دشواری‌ 
وظائفِ  با  مواجهه‌  در  می‌توانند  کسانی‌  تنها  اما  نیست‌. 
ایمانشان‌  در  که‌  کنند  اطاعت‌  خدا  از  ناممکن‌  به‌ظاهر 

پایدارند.



هارون‌ و موسی. )عمرام‌ صد و سی و هفت‌ سال‌ عمر كرد.( 21يصهار سه‌ پسر 
داشت‌ به‌ نامهای قورح‌، نافج‌ و زكری. 22عزی‌ئيل‌ سه‌ پسر داشت‌ به‌ نامهای 

ميشائيل‌، ايلصافان‌ و ستری.
اليشابع‌ دختر عميناداب‌ و خواهر نحشون‌ ازدواج‌ كرد. فرزندان‌  با  23هارون‌ 
هارون‌ عبارت‌ بودند از: ناداب‌، ابيهو، العازار و ايتامار. 24قورح‌ سه‌ پسر داشت‌ 
به‌ نامهای اسير، القانه‌ و ابياساف‌. اين‌ افراد سران‌ خاندانهای طايفه‌ قورح‌ هستند. 
25العازار پسر هارون‌ باي كی از دختران‌ فوتی‌ئيل‌ ازدواج‌ كرد و صاحب‌ پسری 

به‌ نام‌ فينحاس‌ شد.
اينها بودند سران‌ خاندانها و طايفه‌های لاوی.

26و27هارون‌ و موسی كه‌ نامهايشان‌ در بالا ذكر شد، همان‌ هارون‌ و موسی هستند 
كه‌ خداوند به‌ ايشان‌ فرمود تا تمام‌ بنی‌اسرائيل‌ را از مصر بيرون‌ ببرند و ايشان‌ 

نزد فرعون‌ رفتند تا از او بخواهند قوم‌ اسرائيل‌ را رها كند.
28و29وقتی خداوند در سرزمين‌ مصر با موسی سخن‌ گفت‌، به‌ او فرمود: »من‌ 

خداوند هستم‌. پيغام‌ مرا به‌ فرعون‌ برسان‌.«
30اما موسی به‌ خداوند گفت‌: »من‌ سخنور خوبی نيستم‌؛ چگونه‌ انتظار داشته‌ 

باشم‌ پادشاه‌ مصر به‌ سخنانم‌ گوش‌ دهد؟«

عصای‌ موسی‌ به‌ شکل‌ مار در می‌آید

خداوند به‌ موسی فرمود: »تو فرستادة من‌ نزد فرعون‌ هستی و برادرت‌  7 
هارون‌ سخنگوی توست‌. 2هر چه‌ به‌ تو می‌گويم‌ به‌ هارون‌ بگو تا آن‌ 
را به‌ فرعون‌ باز گويد و از او بخواهد تا قوم‌ اسرائيل‌ را رها كند. 3ولی بدان‌ كه‌ 
من‌ قلب‌ فرعون‌ را سخت‌ می‌سازم‌، بطوری كه‌ با وجود معجزات‌ زيادی كه‌ در 
مصر ظاهر می‌كنم‌، 4او باز به‌ سخنانتان‌ گوش‌ نخواهد داد. اما من‌ با ضربه‌ای 
مهلک مصر را به‌ زانو درخواهم‌ آورد و قوم‌ خود بنی‌اسرائيل‌ را از مصر بيرون‌ 
خواهم‌ آورد. 5وقتی قدرت‌ خود را به‌ مصری‌ها نشان‌ دادم‌ و بنی‌اسرائيل‌ را از 

مصر بيرون‌ آوردم‌، آنگاه‌ مصری‌ها خواهند فهميد كه‌ من‌ خداوند هستم‌.«
6پس‌ موسی و هارون‌ آنچه‌ را كه‌ خداوند فرموده‌ بود، انجام‌ دادند. 7زمانی كه‌ 
آنها پيش‌ پادشاه‌ مصر رفتند، موسی هشتاد سال‌ داشت‌ و برادرش‌ هارون‌ هشتاد 

و سه‌ سال‌.
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7:‏1  خدا موسی‌ را فرستاده‌ خود نامید. فرستاده،‌ نماینده‌ کشور  
متفاوت‌  دیدگاهی‌  معرفِ  اغلب‌  و  است‌  دیگر  مردمی‌  یا 
می‌باشد‌. هر یک‌ از ما فرستاده‌ خداییم‌ و مأموریت‌ داریم‌ به‌ 
مردم‌ دنیا نشان‌ دهیم‌ که‌ مسیحیان‌ با دیگران‌ فرق‌ دارند و طور 
دیگری‌ زندگی‌ می‌کنند. شناخت‌ و آگاهی اکثر مردم‌ دنیا 

در باره خدا محدود به‌ همان‌ چیزهایی‌ است‌ که‌ در زندگی‌ 
قوم‌ خدا می‌بینند. فکر می‌کنید تصور آنان‌ از خدایی‌ که‌ شما 
معرف‌ آنید چیست؟ توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ که‌ دیگران‌ در مورد 
شما چه‌ نظری‌ دارند، ‏علامت‌ خوبی‌ است‌ برای‌ اینکه‌ بفهمید 

تا چه‌ حد در نمایاندن‌ خدا به‌ دیگران‌ موفق‌ بوده‌اید.



8خداوند به‌ موسی و هارون‌ فرمود: 9»اين‌ بار پادشاه‌ مصر از شما معجزه‌ای 

خواهد خواست‌، پس‌ هارون‌ عصای خود را در حضور فرعون‌ به‌ زمين‌ اندازد 
و عصا، مار خواهد شد.«

10موسی و هارون‌ باز پيش‌ فرعون‌ رفتند و همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ بود، 
هارون‌ عصای خود را پيش‌ پادشاه‌ و درباريان‌ او بر زمين‌ انداخت‌ و عصا مار 
شد. 11اما فرعون‌ حكيمان‌ و جادوگران‌ مصری را احضار كرد و آنها نيز به‌ 
كمک افسونهای خود همين‌ عمل‌ را انجام‌ دادند. 12آنها عصاهای خود را به‌ 
زمين‌ انداختند و عصاهايشان‌ به‌ مار تبديل‌ شد! اما مار هارون‌، همة مارهای 
جادوگران‌ را بلعيد. 13با وجود اين‌ معجزه‌، دل‌ پادشاه‌ مصر همچنان‌ سخت‌ ماند 
و همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ بود، به‌ سخنان‌ موسی و هارون‌ اعتنايی نكرد.

4ـ بلایای‌ مختلف‌ بر مصر نازل‌ می‌شود
تبدیل‌ آب‌ رودخانه‌ به‌ خون‌

14خداوند به‌ موسی فرمود: »دل‌ فرعون‌ همچنان‌ سخت‌ است‌ و هنوز هم‌ حاضر 

نيست‌ قوم‌ مرا رها كند. 15فردا صبح‌ عصايی را كه‌ به‌ مار تبديل‌ شده‌ بود به‌ 
دست‌ بگير و كنار رودخانه‌ برو و در آنجا منتظر فرعون‌ باش‌. 16آنوقت‌ به‌ 
او بگو: خداوند، خدای عبرانی‌ها مرا نزد تو فرستاده‌ است‌ كه‌ بگويم‌ قوم‌ مرا 
رها كنی تا به‌ صحرا بروند و او را عبادت‌ كنند. تا بحال‌ از دستور خدا اطاعت‌ 
نكرده‌ای، 17ولی اكنون‌ كاری می‌كند كه‌ بدانی او خداوند است‌. من‌ به‌ دستور 
او، با ضربة عصای خود، آب‌ رود نيل‌ را تبديل‌ به‌ خون‌ می‌كنم‌. 18تمام‌ ماهيها 
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7:‏11  این‌ حکیمان‌ و جادوگران‌ چطور توانستند معجزات‌  
موسی‌ را تکرار کنند؟ بعضی‌ از کارهای‌ اعجاب‌انگیزشان‌ 
در واقع‌ تردستی‌ و چشم‌بندی‌ بود. اما برخی‌ نیز احتمالًا 
با قدرت‌ شیطان‌ دست‌ به‌ این‌ گونه‌ اعمال‌ می‌زدند، ‏زیرا 
پرستش‌ خدایان‌ متعلق به عالم‌ ارواح پلید‌ جزئی‌ از آداب‌ 
مذهبی‌شان‌ بود. جالب‌ اینجا است‌ که‌ جادوگران‌ هر بار 
که‌ یکی‌ از بلایای‌ موسی‌ را تکرار می‌کردند، ‏تنها وضع‌ 
را بدتر می‌ساختند. در صورتی‌ که‌ اگر به‌راستی‌ مانند‌ خدا 
بر  اینکه‌  نه‌  را دفع‌ کنند،  بلا  بودند، ‏می‌بایست‌  قدرتمند 

وخامت‌ آن‌ بیفزایند.
تبدیل‌  مار  به‌  معجزه‌ کرد و عصای‌ هارون‌  7:‏12  خدا 
شد. اما جادوگران‌ فرعون‌ نیز با تردستی‌ یا سحر و جادو 
موفق‌ شدند عین‌ همین‌ کار را انجام‌ دهند. درست‌ است‌ 
که‌ معجزات‌ به‌ ما کمک‌ می‌کند ایمان‌ بیاوریم‌، ‏اما اتکای‌ 
می‌تواند  شیطان‌  است‌.  خطرناکی‌  کار  معجزه‌  به‌  صِرف‌ 
بعضی‌ از کارهای‌ خدا را تقلید کند و از این‌ طریق‌ مردم‌ 
را گمراه‌ سازد. فرعون‌ به‌ جای‌ آنکه‌ به‌ پیغام‌ خدا توجه‌ 

کند، ‏فکر و ذهنش‌ یکسره‌ معطوف‌ معجزات‌ بود. بنابراین‌ 
باید اجازه‌ دهیم‌ ایمانمان‌ بر کلام‌ خدا استوار باشد تا دچار 
باشد، ‏ از طرف‌ خدا  چنین‌ خطایی‌ نشویم‌. اگر معجزه‌ای‌ 
هرگز بر پیامی‌ که‌ با تعالیم‌ کلام‌ خدا در تضاد است‌ مُهر 

تأیید نمی‌زند.
را  نیل‌  رودخانه‌  آب‌  شگفت‌انگیز  به‌طرزی‌  خدا  7:‏17  
به‌ خون‌ تبدیل‌ کرد تا فرعون‌ بفهمد او کیست‌. آیا گاه‌ 
آرزو نمی‌کنید که‌ خدا به‌ شما علائمی‌ معجزه‌آسا نشان‌ 
دهد تا بتوانید از وجود او خاطرجمع‌ شوید؟ خدا معجزه‌ 
زندگی‌ جاوید را که‌ از طریق‌ ایمان‌ به‌ او میسر می‌گردد 
آن‌  به‌  هرگز  فرعون‌  که‌  چیزی‌  است‌، ‏ بخشیده‌  شما  به‌ 
دست‌ نیافت‌. این‌ معجزه‌ای‌ است‌ آرام‌ که‌ گرچه‌ در زمان‌ 
و  خارق‌العاده‌  همانقدر  نمی‌آید، ‏ چشم‌  به‌  چندان‌  حاضر 
اگر  خون‌.  به‌  آب‌  تبدیل‌  معجزه‌  که‌  است‌  اعجاب‌انگیز 
صرفاً در پی علائمی‌ عجیب‌ و خارق‌العاده‌ باشیم‌، ‏ممکن‌ 
است‌ معجزات‌ ظریف‌تر و نهانی‌تری‌ را که‌ خدا هر روزه‌ 

در زندگی‌مان‌ انجام‌ می‌دهد از یاد ببریم‌.



خواهند مرد و آب‌ خواهد گنديد، بطوری كه‌ ديگر نتوانيد از آب‌ رودخانه‌ 
جرعه‌ای بنوشيد.

19»سپس‌ به‌ هارون‌ بگو كه‌ عصای خود را بسوی تمام‌ رودخانه‌ها، چشمه‌ها، 
جويها و حوضها درازكند تا آب‌ آنها به‌ خون‌ تبديل‌ شود. حتی آبهايی كه‌ در 

ظرفها و كوزه‌های خانه‌هاست‌ به‌ خون‌ تبديل‌ خواهد شد.«
20موسی و هارون‌ همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ بود، عمل‌ كردند. هارون‌ در 
حضور پادشاه‌ مصر و همراهان‌ او، با عصای خود ضربه‌ای به‌ رود نيل‌ زد و 
آب‌ تبديل‌ به‌ خون‌ شد. 21تمام‌ ماهيها مردند و آب‌ گنديد، و از آن‌ پس‌ مردم‌ 
مصر نتوانستند از آب‌ رود نيل‌ بنوشند. در سراسر مصر بجای آب‌، خون‌ بود. 
22ولی جادوگران‌ مصری هم‌ با افسون‌ خود توانستند آب‌ را به‌ خون‌ تبديل‌ 
كنند. پس‌ دل‌ فرعون‌ همچنان‌ سخت‌ ماند و همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ بود، 
به‌ گفته‌های موسی و هارون‌ اعتنايی نكرد. 23او بدون‌ اينكه‌ تحت‌ تأثير اين‌ 
معجزه‌ قرار گيرد، به‌ كاخ‌ خود بازگشت‌. 24از آن‌ پس‌ مصری‌ها در كنارة 
رود نيل‌ چاه‌ می‌كندند تا آب‌ برای نوشيدن‌ پيدا كنند، چون‌ در رود بجای 

آب‌، خون‌ جاری بود.
25از اين‌ واقعه‌ي ک هفته‌ گذشت‌.

بلای‌ قورباغه‌

خداوند به‌ موسی فرمود: »پيش‌ فرعون‌ برگرد وبه‌ او بگو كه‌ خداوند  8 
چنين‌ می‌فرمايد: بگذار قوم‌ من‌ بروند و مرا عبادت‌ كنند؛ 2و گر نه‌ 
از قورباغه‌ پر  بقدری  نيل‌  نمود. 3و4رود  از قورباغه‌ خواهم‌  سرزمينت‌ را پر 
خواهد شد كه‌ قورباغه‌ها از آن‌ بيرون‌ آمده‌، به‌ كاخ‌ تو هجوم‌ خواهند آورد 
و به‌ خوابگاه‌ و بسترت‌ و نيز خانه‌های درباريان‌ و تمام‌ قوم‌ تو رخنه‌ خواهند 
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7:‏20  مصر کشور بزرگی‌ بود، ‏اما اکثر جمعیت‌ آن‌ در  
حاشیه‌ رود نیل‌ متمرکز بود. این‌ آبراه‌ که‌ طول‌ آن‌ به حدود 
۴۵۰۰ کیلومتر می‌رسید، ‏به‌راستی‌ برای‌ مصری‌ها در حکم‌ 
رود حیات‌ بود. رود نیل‌ که‌ آب‌ آشامیدنی‌ مردم‌ را تأمین‌ 
می‌کرد و از آن‌ برای‌ کشاورزی‌، ‏استحمام‌ و ماهیگیری‌ نیز 
استفاده‌ می‌شد، ‏ادامه‌ حیات‌ را در سرزمینی‌ که‌ قسمت‌ اعظم‌ 
آن‌ بیابان‌ بود میسّر می‌ساخت. جامعه‌ مصر باریکه‌ تمدنی‌ بود 
واقع‌ در حاشیه‌ این‌ منبع‌ حیاتی‌، ‏و کمتر ممکن‌ بود از آن‌ 
فاصله‌ بگیرند و از دلِ بیابان‌ سر در آورند. بدون‌ آب‌ رودخانه‌ 
بنابراین‌  ادامه‌ دهد.  به‌ حیات‌ خود  نیل‌، ‏مصر نمی‌توانست‌ 
تصور کنید خشم‌ و اضطرابِ فرعون‌ را وقتی‌ که‌ دید موسی‌ 

آب‌ این‌ رود مقدس‌ را به‌ خون‌ تبدیل‌ کرده‌ است‌!

8:‏3  موسی‌ پیشگویی‌ کرد که‌ تک‌تک خانه‌های‌ مصریان‌ 
پر از قورباغه‌ خواهد شد. فقرای‌ مصر در خانه‌های‌ کوچک 
گِلی‌ زندگی‌ می‌کردند که‌ یک یا دو اتاق‌ بیشتر نداشت‌ و 
با تنه‌ درختان‌ نخل‌ مُسقّف‌ بود. اما منازل‌ ثروتمندان‌ اغلب‌ 
دو یا سه‌ طبقه‌ داشت‌، ‏گرداگرد آن‌ باغهایی‌ زیبا بود و 
دیواری‌ بلند دور تا دور آن‌ را احاطه‌ می‌کرد. مستخدمین‌ 
اول‌ زندگی‌ و کار می‌کردند، ‏و  و خدمتکاران‌ در طبقه‌ 
بنابراین‌ از راه‌ یافتن‌  اعضای‌ خانواده‌ در طبقات‌ فوقانی‌. 
قورباغه‌ها به‌ خوابگاه‌ اشراف‌زادگان‌ چنین‌ نتیجه‌ می‌گیریم‌ 
که‌ این‌ موجودات‌ حتی‌ به‌ طبقات‌ فوقانی‌ منازل‌ مصریان‌ 
نیز رخنه‌ کرده‌ بودند. در مصر جایی‌ نبود که‌ از هجوم‌ 

قورباغه‌ها در امان‌ مانده‌ باشد.



كرد، بطوری كه‌ حتی تغارهای خمير و تنورهای نانوايی را پر خواهند ساخت‌ 
و از سر و رويتان‌ بالا خواهند رفت‌.«

به‌ موسی فرمود: »به‌ هارون‌ بگو كه‌ عصای خود را بسوی  5سپس‌ خداوند 
رودخانه‌ها، چشمه‌ها و حوضها دراز كند تا قورباغه‌ها بيرون‌ بيايند و همه‌ جا 

را پر سازند.«
6هارون‌ چنين‌ كرد و مصر از قورباغه‌ پر شد. 7ولی جادوگران‌ مصری هم‌ با 
جادوی خود، همين‌ كار را كردند و قورباغه‌های بسيار زيادی پديد آوردند.

8پس‌ فرعون‌، موسی و هارون‌ را فرا خواند و گفت‌: »از خداوند درخواست‌ 
كنيد اين‌ قورباغه‌ها را از ما دور كند و من‌ قول‌ می‌دهم‌ بنی‌اسرائيل‌ را رها كنم‌ 

تا بروند و برای خداوند قربانی كنند.«
9موسی در جواب‌ فرعون‌ گفت‌: »زمانی را معين‌ كن‌ تا برای تو و درباريان‌ 
و قومت‌ دعا كنم‌ و تمام‌ قورباغه‌ها بجز آنهايی كه‌ در رود نيل‌ هستند نابود 

شوند.«
10فرعون‌ گفت‌: »فردا.«

موسی جواب‌ داد: »اين‌ كار را خواهم‌ كرد تا تو بدانی كه‌ مثل‌ خداوند ما 
خدايی نيست‌. 11تمام‌ قورباغه‌ها از بين‌ خواهند رفت‌، بجز آنهايی كه‌ در رود 

نيل‌ هستند.«
12موسی و هارون‌ از دربار فرعون‌ بيرون‌ آمدند و موسی از خداوند خواهش‌ 
كرد تا قورباغه‌ها را از بين‌ ببرد. 13خداوند هم‌ دعای موسی را اجابت‌ فرمود 
و تمام‌ قورباغه‌ها در سراسر مصر مردند. 14مردم‌ آنها را جمع‌ كرده‌، روی هم‌ 
انباشتند، آنچنانكه‌ بوی تعفن‌ همه‌ جا را فرا گرفت‌. 15اما وقتی قورباغه‌ها از 
بين‌ رفتند، فرعون‌ باز هم‌ دل‌ خود را سخت‌ كرد و همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ 

بود راضی نشد قوم‌ اسرائيل‌ را رها كند.

غبار زمین‌ تبدیل‌ به‌ پشه‌ می‌شود
16آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »به‌ هارون‌ بگو كه‌ عصای خود را به‌ زمين‌ 
بزند تا سراسر مصر از پشه‌ پر شود.« 17موسی و هارون‌ همانطور كه‌ خداوند 
به‌ ايشان‌ فرموده‌ بود عمل‌ كردند. وقتی هارون‌ عصای‌ خود را به‌ زمين‌ زد 
انبوه‌ پشه‌ سراسر خاک مصر را فرا گرفت‌ و پشه‌ها بر مردم‌ و حيوانات‌ هجوم‌ 
بردند. 18جادوگران‌ مصر هم‌ سعی كردند همين‌ كار را بكنند، ولی اين‌ بار 
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موسی‌، ‏  مکرر  اخطارهای‌  وجود  با  حال‌، ‏ این  با  8:‏15  
کند.  اطاعت‌  خدا  دستور  از  نبود  حاضر  هنوز  فرعون‌ 
مملکتش‌  کل‌  و  خودش‌  برای‌  او  لجوجانه‌  نااطاعتی 

مصیبت‌ و بدبختی‌ به‌ بار آورد. بنابراین‌ نااطاعتی‌ نکنید 
نزدیکترین‌  گریبانگِیر  است‌  ممکن‌  آن‌  عواقب‌  زیرا 

کسانتان‌ گردد.



موفق‌ نشدند. 19پس‌ به‌ فرعون‌ گفتند: »دست‌ خدا در اين‌ كار است‌.« ولی 
همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ بود، دل‌ فرعون‌ باز نرم‌ نشد و به‌ موسی و هارون‌ 

اعتنايی نكرد.

بلای‌ مگس‌
20پس‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »صبح‌ زود برخيز و به‌ كنار رودخانه‌ برو و 
منتظر فرعون‌ باش‌. وقتی او به‌ آنجا آيد به‌ او بگو كه‌ خداوند می‌فرمايد: قوم‌ 
مرا رها كن‌ تا بروند و مرا عبادت‌ كنند، 21و گرنه‌ خانة تو و درباريان‌ و تمام‌ 
مردم‌ مصر را از مگس‌ پر می‌كنم‌ و زمين‌ از مگس‌ پوشيده‌ خواهد شد. 22اما در 
سرزمين‌ جوشن‌ كه‌ محل‌ سكونت‌ بنی‌اسرائيل‌ است‌، مگسی نخواهد بود تا بدانی 
كه‌ من‌ خداوند اين‌ سرزمين‌ هستم‌ 23و بين‌ قوم‌ تو و قوم‌ خود فرق‌ می‌گذارم‌. 

اين‌ معجزه‌ فردا ظاهر خواهد شد.«
24خداوند بطوری كه‌ فرموده‌ بود، قصر فرعون‌ و خانه‌های درباريان‌ را پر از 

مگس‌ كرد و در سراسر خاک مصر ويرانی به‌ بار آمد. 25پس‌ فرعون‌، موسی 
و هارون‌ را احضار كرد و به‌ آنها گفت‌: »بسيار خوب‌، به‌ شما اجازه‌ می‌دهم‌ 

كه‌ برای خدای خود قربانی كنيد، ولی از مصر بيرون‌ نرويد.«
26موسی جواب‌ داد: »ما نمی‌توانيم‌ در برابر چشمان‌ مصريان‌ حيواناتی كه‌ 
كنيم‌؛  قربانی  خود  خدای  خداوند،  برای  دارند،  كراهت‌  كشتنشان‌  از  آنها 
چون‌ ممكن‌ است‌ ما را سنگسار كنند. 27ما بايد به‌ مسافت‌ سه‌ روز راه‌، از 
مصر دور شويم‌ و طبق‌ دستور خداوند، در صحرا برای خداوند، خدای خود 

قربانی كنيم‌.«
28فرعون‌ گفت‌: »من‌ به‌ شما اجازه‌ می‌دهم‌ تا به‌ صحرا برويد و برای خداوند، 
دعا  من‌  برای  حال‌،  نشويد.  دور  زياد  ولی  كنيد؛  تقديم‌  قربانی  خدای خود 

كنيد.«
29موسی گفت‌: »وقتی از اينجا خارج‌ شوم‌، نزد خداوند دعا خواهم‌ كرد و فردا 
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8:‏19  بعضی‌ از مردم‌ با خود می‌گویند: ‏»تنها اگر یک‌  
معجزه‌ می‌دیدم‌، ‏به‌ خدا ایمان‌ می‌آوردم‌.« خدا به‌ فرعون‌ 
چنین‌ فرصتی‌ داد. وقتی‌ تمام‌ مصر از پشه‌ پر شد، ‏حتی‌ 
جادوگران‌ هم‌ پذیرفتند که‌ این‌ یکی‌ دیگر کارِ خدا بوده‌ 
او  بیاورد.  ایمان‌  نبود  حاضر  کماکان‌  فرعون‌  اما  است‌، ‏
لجوج‌ و سرسخت‌ بود، ‏و لجاجت‌ می‌تواند چشمان فرد را 
نسبت‌ به‌ حقیقت‌ کور کند. بنابراین‌ لجاجت‌ و سرسختی‌ 
را از زندگی‌ خود بزدایید تا بتوانید به‌ اطراف‌ خود نگاهی‌ 
داده،‌  انجام‌  زندگی‌تان‌  در  آنچه‌ خدا  مشاهده‌  از  انداخته‌، ‏

غرق‌ در حیرت‌ شوید.

»بسیار  گفت‌: ‏ بود.  سازش‌  پی  در  فرعون‌  8:‏25ـ29  
را  کار  این‌  اما  بگذرانید، ‏ قربانی‌  خدایتان‌  برای‌  خوب‌، ‏
انجام‌ دهید.« بعد که‌ دید نشد، ‏گفت‌: ‏»بسیار  همین‌ جا 
خوب‌، ‏بروید؛ اما خیلی‌ دور نشوید.« اما شرط‌ خدا ردخور 
گاهی‌  می‌کردند.  ترک‌  را  مصر  باید  عبرانی‌ها  نداشت‌: ‏
اوقات‌ می‌بینیم‌ که‌ دیگران‌ می‌خواهند بر سر آنچه‌ خدا به‌ 
ایمانداران‌ دستور داده‌ مسامحه‌ کنند. و حال‌ آنکه‌ وفاداری‌ 
نسبت‌ به‌ خدا و اطاعت‌ از او چیزی‌ نیست‌ که‌ بشود بر 
سرش‌ چک‌ و چانه‌ زد. هرگز نمی‌توان‌ نیمه‌کاره‌ از خدا 

اطاعت‌ کرد.



اين‌ بلا از تو و درباريان‌ و مردم‌ مصر دور خواهد شد. اما مواظب‌ باش‌ بار 
ديگر ما را فريب‌ ندهی، بلكه‌ بگذاری قوم‌ من‌ برود و برای خداوند قربانی 

تقديم‌ كند.«
كرد.  دعا  خداوند  نزد  و  رفت‌  بيرون‌  فرعون‌  حضور  از  موسی  30پس‌ 
31خداوند دعای موسی را اجابت‌ فرمود و تمام‌ مگسها را دور كرد، بطوری كه‌ 

حتیي ک مگس‌ هم‌ باقی نماند. 32ولی اين‌ بار نيز دل‌ فرعون‌ نرم‌ نشد و اجازه‌ 
نداد قوم‌ اسرائيل‌ از مصر بيرون‌ بروند.

بلای‌ طاعون‌

آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »نزد فرعون‌ باز گرد و به‌ او بگو كه‌  9 
خداوند، خدای عبرانی‌ها می‌فرمايد: قوم‌ مرا رها كن‌ تا بروند و مرا 
عبادت‌ كنند، 2و3و گر نه‌ تمام‌ گله‌های اسب‌، الاغ‌، شتر، گاو و گوسفند شما 
را به‌ مرض‌ كشندة طاعون‌ دچار می‌كنم‌. 4من‌ بين‌ گله‌های مصريان‌ و گله‌های 
اسرائيليان‌ فرق‌ خواهم‌ گذاشت‌، بطوری كه‌ به‌ گله‌های اسرائيليان‌ هيچ‌ آسيبی 

نخواهد رسيد. 5من‌ اين‌ بلا را فردا بر شما نازل‌ خواهم‌ كرد.«
6روز بعد، خداوند همانطور كه‌ فرموده‌ بود، عمل‌ كرد. تمام‌ گله‌های مصريان‌ 
بنی‌اسرائيل‌ حتیي كی هم‌ تلف‌ نشد. 7پس‌ فرعون‌  از چارپايان‌  مردند، ولی 
مأموری فرستاد تا تحقيق‌ كند كه‌ آيا راست‌ است‌ كه‌ از چارپايان‌ بنی‌اسرائيل‌ 
هيچ‌ كدام‌ نمرده‌اند. با اينحال‌ وقتی فهميد موضوع‌ حقيقت‌ دارد باز دلش‌ نرم‌ 

نشد و قوم‌ خدا را رها نساخت‌.

بلای‌ دُمل‌
8پس‌ خداوند به‌ موسی و هارون‌ فرمود: »مشتهای خود را از خاكستر كوره‌ پر 
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9:‏1  این‌ پنجمین‌ باری‌ بود که‌ خدا موسی‌ را نزد فرعون‌  
می‌فرستاد با این‌ پیام‌ که‌ »قوم‌ مرا رها کن‌.« شاید موسی‌ 
تا الآن‌ دیگر خسته‌ و دلسرد شده‌ بود، ‏اما خدا همچنان‌ 
اطاعت‌  کماکان‌  نیز‌  او  و  می‌فرستاد  فرعون‌  نزد  را  او 
می‌کرد. آیا در زندگی‌تان‌ مشکل‌ بغرنجی‌ وجود دارد که‌ 
ناگزیرید بارها و بارها با آن‌ مواجه‌ شوید؟ وقتی‌ می‌دانید 
و  پایداری‌  زیرا  نشوید.  تسلیم‌  است‌، ‏ کدام‌  درست‌  کار 
نخواهد  بی‌پاداش‌  دریافت‌، ‏ موسی‌  همچنانکه‌  استقامت‌، ‏

ماند.
9:‏6  مصری‌ها با هر بلای‌ وحشتناکی‌ که‌ بر این‌ سرزمین‌ 
نازل‌ می‌شد، بیشتر متوجه‌ می‌شدند که‌ خدایانشان‌ تا چه‌ 
رود  قدرتمند  خدای‌  »هاپی‌«، ‏ عاجزند.  بلا  رفع‌  از  حد 
نیل‌، ‏نتوانسته‌ بود از تبدیل‌ آب‌ به‌ خون‌ جلوگیری‌ کند. 

تلف‌  آنگاه‌ که‌ گاو و گوسفندان‌ مصریان‌ دسته‌دسته‌  و 
شکل‌  به‌  خود  که‌  مکاری‌  الهه‌  »هاتور«، ‏ نیز  می‌شدند 
گاو بود، ‏نتوانسته‌ بود کاری‌ از پیش‌ برََد. »آمون‌ رَع«، ‏
خدای‌ خورشید و سرکرده‌ خدایان‌ مصر، ‏نتوانسته‌ بود جلوِ‌ 
سرزمین‌  بر  شبانه‌روز  سه‌  که‌  را  خوف‌انگیزی‌  تاریکی 
به‌  هم‌  خدا  ترتیب،‌  بدین‌  بگیرد.  بود  افکنده‌  سایه‌  مصر 
عبرانی‌ها و هم‌ به‌ مصریان‌ ثابت‌ می‌کرد که‌ تنها او یگانه‌ 

خدای‌ زنده‌ و قادر مطلق‌ است‌.
غیرشخصی‌ چون‌  تصاویر  )1( حول‌  مصر  9:‏7  خدایان‌ 
خورشید یا رودخانه‌ بنا شده‌ بودند، ‏)2( تعدادشان‌ زیاد بود، ‏
و )3( در کنار خدایان‌ متعدد دیگری‌ پرستیده‌ می‌شدند. اما 
خدای‌ عبرانی‌ها )1( شخصیتی‌ زنده‌ بود، ‏)2( تنها خدای‌ 
حقیقی‌ بود و )3( تنها خدایی‌ بود که‌ باید پرستیده‌ می‌شد.
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نتیجه‌آنچه‌ رخ‌ دادبــلامحل‌ آیات‌بلایـــا

رودخانه‌ خون‌7:‏14ـ24 آب‌  می‌میرند، ‏ ماهی‌ها 
بوی‌ تعفن‌ می‌دهد، ‏و مردم‌ بی‌آب‌ 

می‌مانند

جادوگران‌ فرعون‌ موفق‌ می‌شوند از طریق‌ 
»سحر و جادو« عین‌ همان‌ معجزه‌ را انجام‌ 
تأثیر قرار  نتیجه‌ فرعون‌ تحت‌  دهند، ‏در 

نمی‌گیرد

قورباغه‌ها از آب‌ بیرون‌ می‌آیند و قورباغه‌8:‏1ـ15
تمام‌ سرزمین‌ مصر را می‌پوشانند

همان‌  عین‌  مجدداً  فرعون‌  جادوگرانِ 
انجام‌  جادو  و  سحر  کمک‌  به‌  را  معجزه‌ 
می‌دهند و بنابراین‌ باز فرعون‌ تحت‌تأثیر 

قرار نمی‌گیرد

گرد و غبار سرزمینِ مصر تماماً به‌ پشه‌8:‏16ـ19
صورت‌ انبوهی‌ از پشه‌ در می‌آید

را  معجزه‌  نمی‌توانند  بار  این  جادوگران‌ 
می‌کنند  اعتراف‌  بنابراین‌  و  کنند  تکرار 
باز  اما  است‌«، ‏ کار  در  خدا  »دست‌  که‌ 

فرعون‌ دل‌ خود را سخت‌ می‌سازد

عبرانی‌ها مصر پر از مگس‌ می‌شودمگس‌8:‏20ـ32 بگذارد  می‌دهد  قول‌  فرعون‌ 
بروند، ‏اما بعد دل‌ خود را سخت‌ می‌سازد 

و چنین‌ اجازه‌ای‌ به‌ آنها نمی‌دهد

مصر طاعون‌9:‏1ـ7 مردم‌  اهلی‌  حیواناتِ  تمام‌ 
می‌میرند، ‏اما از حیوانات‌ بنی‌اسرائیل‌ 

حتی‌ یکی‌ هم‌ تلف‌ نمی‌شود

قوم‌  نمی‌دهد  اجازه‌  کماکان‌  فرعون‌ 
اسرائیل‌ مصر را ترک‌ کنند

مصریان‌ دمل‌9:‏8ـ12 بدن‌  بر  دردناکی‌  دملهای‌ 
ظاهر می‌شود

جادوگران‌ نمی‌توانند واکنشی‌ نشان‌ دهند، ‏
مبتلا  دمل‌  بیماری‌  به‌  نیز‌  خودشان‌  چون‌ 
به‌  کماکان‌  فرعون‌  حال،‌  این  با  شده‌اند. 

سخنان‌ موسی‌ و هارون‌ وقعی‌ نمی‌نهد

تگرگ‌ همه‌ برده‌ها و حیواناتی‌ را تگرگ‌9:‏13ـ35
گذاشته‌  وا  بی‌حفاظ‌  در صحرا  که‌ 
هر  تقریباً  و  می‌کشد، ‏ بودند  شده‌ 

گیاهی‌ را نابود می‌سازد

بعد  اما  می‌پذیرد، ‏ را  گناهش‌  فرعون‌ 
نمی‌دهد  اجازه‌  و  می‌شود  عوض‌  نظرش‌ 

بنی‌اسرائیل‌ بروند

هر ملخ‌10:‏1ـ20 و  می‌پوشانند  را  مصر  ملخها 
آنچه‌ را که‌ از بلای‌ تگرگ‌ مصون‌ 

مانده‌ بود، ‏می‌خورند

که‌  می‌کنند  نصیحت‌  را  فرعون‌  همه‌ 
دل‌  خدا  اما  بروند، ‏ عبرانی‌ها  بگذارد 
فرعون‌ را سخت‌ کرده‌ و بنابراین‌ گوشش‌ 

به‌ این‌ حرفها بدهکار نیست‌

تاریکی‌ کامل‌ مصر را به‌ مدت‌ سه‌ تاریکی‌10:‏21ـ29
که‌  طوری‌  به‌  می‌گیرد،  فرا  روز 
هیچ‌کس‌ نمی‌توانست‌ حتی‌ از جای‌ 
خود تکان‌ بخورد- البته‌ به‌ غیر از 
عبرانی‌ها که‌ طبق‌ معمول‌ از نعمت‌ 

روشنایی‌ برخوردار بودند

بگذارد  که‌  می‌دهد  قول‌  دوباره‌  فرعون‌ 
منصرف‌  باز  اما  بروند، ‏ بنی‌اسرائیل‌ 

می‌شود

مرگ‌ 11:‏1ـ12:‏33
نخست‌زادگان‌

نخست‌زادگان‌ تمام‌ مردم‌ مصر و گاو 
هلاک‌  سرزمین‌  این‌  گوسفندان‌  و 
از نخست‌زادگان‌  اما خدا  می‌شوند، ‏

بنی‌اسرائیل‌ در می‌گذرد.

فرعون‌ و مصریان‌ ملتمسانه‌ از بنی‌اسرائیل‌ 
می‌خواهند مصر را بی‌درنگ‌ ترک‌ کنند؛ اما 
بعد از رفتن‌ بنی‌اسرائیل‌، ‏فرعون‌ دوباره‌ نظرش‌ 

بر می‌گردد و آنان‌ را تعقیب‌ می‌کند



كنيد و موسی آن‌ خاكستر را پيش‌ فرعون‌ به‌ هوا بپاشد. 9آنگاه‌ آن‌ خاكستر 
انسان‌ و حيوان‌  بدن‌  بر  و  پوشانيد  را خواهد  غبار، سراسر خاک مصر  مثل‌ 

دملهای دردناک ايجاد خواهد كرد.«
10پس‌ آنها خاكستر را برداشتند و به‌ حضور فرعون‌ ايستادند. موسی خاكستر 
را به‌ هوا پاشيد و روی بدن‌ مصری‌ها و حيواناتشان‌ دملهای دردناک درآمد، 
11چنانكه‌ جادوگران‌ هم‌ نتوانستند در حضور موسی بايستند، زيرا آنها نيز به‌ 

اين‌ دملها مبتلا شده‌ بودند. 12اما خداوند همانطور كه‌ قبلًا به‌ موسی فرموده‌ بود، 
دل‌ فرعون‌ را سخت‌ كرد و او به‌ سخنان‌ موسی و هارون‌ اعتنا ننمود.

بلای‌ تگرگ‌
13آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »صبح‌ زود برخيز و در برابر فرعون‌ بايست‌ 
و بگو كه‌ خداوند، خدای عبرانی‌ها می‌فرمايد: قوم‌ مرا رها كن‌ تا بروند و مرا 
عبادت‌ كنند، 14و گر نه‌ اين‌ بار چنان‌ بلايی بر سر تو و درباريان‌ و قومت‌ 
خواهم‌ آورد تا بدانيد در تمامی جهان‌ خدايی مانند من‌ نيست‌. 15من‌ می‌توانستم‌ 
تو و قومت‌ را با بلاهايی كه‌ نازل‌ كردم‌ نابود كنم‌. 16ولی اين‌ كار را نكردم‌، 
زيرا می‌خواستم‌ قدرت‌ خود را به‌ تو نشان‌ دهم‌ تا نام‌ من‌ در ميان‌ تمامی مردم‌ 
جهان‌ شناخته‌ شود. 17آيا هنوز هم‌ سرسختی می‌كنی و نمی‌خواهی قوم‌ مرا رها 
سازی؟ 18بدان‌ كه‌ فردا در همين‌ وقت‌ چنان‌ تگرگی از آسمان‌ می‌بارانم‌ كه‌ 
در تاريخ‌ مصر سابقه‌ نداشته‌ است‌. 19پس‌ دستور بده‌ تمام‌ حيوانات‌ و آنچه‌ را 
كه‌ در صحرا داری جمع‌ كنند و به‌ خانه‌ها بياورند، پيش‌ از آن‌ كه‌ تگرگ‌ 

تمام‌ حيوانات‌ و اشخاصی را كه‌ در صحرا مانده‌اند از بين‌ ببرد.«
20بعضی از درباريان‌ فرعون‌ از اين‌ اخطار خداوند ترسيدند و چارپايان‌ و نوكران‌ 
خود را به‌ خانه‌ آوردند. 21ولی ديگران‌ به‌ كلام‌ خداوند اعتنا نكردند و حيوانات‌ 

و نوكران‌ خود را همچنان‌ در صحرا واگذاشتند.
تا بر  به‌ موسی فرمود: »دستت‌ را بطرف‌ آسمان‌ دراز كن‌  22آنگاه‌ خداوند 
تمامی مصر تگرگ‌ ببارد، بر حيوانات‌ و گياهان‌ و بر تمامی مردمی كه‌ در 

آن‌ زندگی می‌كنند.«
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9:‏12  خدا بارها به‌ فرعون‌ فرصت‌ داد تا به‌ هشدارهای‌  
موسی‌ گوش‌ فرا دهد. اما ظاهراً سرانجام‌ خدا را می‌بینیم‌ 
که‌ می‌گوید: ‏»بسیار خوب‌ فرعون‌، ‏راه‌ خود را در پیش‌ 
بگیر« ، ‏و اینگونه‌ است‌ که‌ دل‌ فرعون‌ برای‌ همیشه‌ سخت‌ 
می‌شود. آیا خدا تعمداً دل‌ فرعون‌ را سخت‌ کرد و اراده‌ 
آزاد را از او گرفت‌؟ خیر، ‏بلکه‌ تنها بر این‌ واقعیت‌ مُهر 
تأیید نهاد که‌ فرعون‌ داوطلبانه‌ تصمیم‌ گرفته‌ است‌ تمام‌ 

ترتیب‌، شما  به‌ همین‌  مقاومت‌ کند.  برابر خدا  عمر در 
نیز ممکن‌ است‌ پس‌ از یک‌ عمر مقاومت‌ در برابر خدا، 
دیگر نتوانید به‌ سوی‌ او باز گردید. بنابراین‌ هم‌اکنون‌ که‌ 
هنوز فرصت‌ باقی‌ است،‌ به‌ سویش‌ بازگشت‌ نمایید. اگر 
مدام‌ به‌ صدای‌ خدا بی‌اعتنایی‌ کنید، ‏سرانجام‌ زمانی‌ خواهد 
رسید که‌ دیگر به‌ هیچ‌ وجه‌ قادر نخواهید بود صدای‌ او 

را تشخیص‌ دهید.



23پس‌ موسی عصای خود را بسوی آسمان‌ دراز كرد وخداوند رعد و تگرگ‌ 
چنين‌  مصر كسی  تاريخ‌  تمام‌  24در  آورد.  فرود  زمين‌  بر  و صاعقه‌  فرستاد 
تگرگ‌ و صاعقة وحشتناكی نديده‌ بود. 25در سراسر مصر، تگرگ‌ هر چه‌ را 
كه‌ در صحرا بود زد، انسان‌ و حيوان‌ را كشت‌، نباتات‌ را از بين‌ برد و درختان‌ 
را در هم‌ شكست‌. 26تنها جايی كه‌ از بلای تگرگ‌ در امان‌ ماند، سرزمين‌ 

جوشن‌ بود كه‌ بنی‌اسرائيل‌ در آن‌ زندگی می‌كردند.
27پس‌ فرعون‌، موسی و هارون‌ را به‌ حضور خواست‌ و به‌ ايشان‌ گفت‌: »من‌ به‌ 
گناه‌ خود معترفم‌. حق‌ به‌ جانب‌ خداوند است‌. من‌ و قومم‌ مقصريم‌. 28حال‌ از 
خداوند درخواست‌ كنيد تا رعد و تگرگ‌ تمام‌ شود و من‌ هم‌ بی‌درنگ‌ اجازه‌ 

خواهم‌ داد شما از مصر بيرون‌ برويد.«
29موسی گفت‌: »بسيار خوب‌، بمحض‌ اينكه‌ از شهر خارج‌ شوم‌ دستهای خود 

را بسوی خداوند دراز خواهم‌ كرد تا رعد و تگرگ‌ تمام‌ شود تا بدانی كه‌
جهان‌ از آن‌ خداوند است‌. 30ولی می‌دانم‌ كه‌ تو و افرادت‌ باز هم‌ از خداوند 

اطاعت‌ نخواهيد كرد.«
31)آن‌ سال‌ تگرگ‌ تمام‌ محصولات‌ كتان‌ و جو را از ميان‌ برد، چون‌ ساقة جو 
خوشه‌ كرده‌ و كتان‌ شكوفه‌ داده‌ بود، 32ولی گندم‌ از بين‌ نرفت‌، زيرا هنوز 

جوانه‌ نزده‌ بود.(
33موسی قصر فرعون‌ را ترک كرد و از شهر بيرون‌ رفت‌ و دستهايش‌ را بسوی 
خداوند بلند كرد و رعد و تگرگ‌ قطع‌ شد و باران‌ بند آمد. 34و35ولی وقتی 
فرعون‌ و درباريان‌ او اين‌ را ديدند، باز گناه‌ ورزيدند. آنها به‌ سرسختی خود ادامه‌ 
دادند و همانطور كه‌ خداوند توسط‌ موسی فرموده‌ بود، اين‌ بار هم‌ بنی اسرائيل‌ 

را رها ننمودند.

بلای‌ ملخ‌

آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »ای موسی نزد فرعون‌ باز گرد. من‌  10 
قلب‌ او و درباريانش‌ را سخت‌ كرده‌ام‌ تا اين‌ معجزات‌ را در ميان‌ 
آنها ظاهر سازم‌، 2و تو بتوانی اين‌ معجزات‌ را كه‌ من‌ در مصر انجام‌ داده‌ام‌ 
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دهد   اجازه‌  داد  قول‌  آنکه‌  مجرد  به‌  فرعون‌  9:‏27ـ34  
برای‌  کار  این  با  و  کرد  وعده‌  خُلف‌  بروند، ‏ عبرانیان‌ 
سرزمین‌ مصر مشکلات‌ تازه‌ای‌ پدید آورد. اعمال‌ فرعون‌ 
نیز  ما  نیست‌.  واقعی‌  توبه‌اش‌  که‌  می‌داد  نشان‌  به‌وضوح‌ 
اگر وانمود کنیم‌ که‌ عوض‌ شده‌ایم‌، در حالی‌ که‌ در واقع‌ 
تغییری‌ نکرده‌ باشیم‌، ‏هم‌ به‌ خودمان‌ لطمه‌ می‌زنیم‌، ‏هم‌ به‌ 

دیگران‌.

10:‏2  موسی‌ به‌راستی‌ چه‌ داستانهایی‌ برای‌ گفتن‌ داشت‌! 
او که‌ یکی‌ از عظیم‌ترین‌ وقایع‌ تاریخ‌ را پشت‌ سر گذارده‌ 
بود، ‏اتفاقاتی‌ را شاهد بود که‌ کمتر کسی‌ در طول‌ تاریخ‌ 
شاهد آن‌ بوده‌ است‌. خدا از موسی‌ خواست‌ تجربه‌ معجزات‌ 
و وقایع‌ اعجاب‌انگیزی‌ را که‌ در رویارویی‌ با فرعون‌ از سر 
گذرانده‌ بود، ‏برای‌ نسل‌های‌ بعدی‌ بازگو کند. جا دارد آنچه‌ 
را که‌ خدا در زندگی‌ گذشته‌مان‌ انجام‌ داده،‌ برای‌ فرزندانمان‌ 



برای فرزندان‌ و نوه‌های خود تعريف‌ كنی تا همة شما بدانيد كه‌ من‌ خداوند 
هستم‌.«

3پس‌ موسی و هارون‌ باز نزد فرعون‌ رفتند و به‌ او گفتند: »خداوند، خدای 
بگذار  سرپيچی كنی؟  من‌  فرمان‌  از  می‌خواهی  تا كی  می‌فرمايد:  عبرانی‌ها 
قوم‌ من‌ بروند و مرا عبادت‌ كنند. 4و5اگر آنها را رها نكنی، فردا سراسر مصر 
را با ملخ‌ می‌پوشانم‌ بطوری كه‌ زمين‌ زير پايتان‌ را نتوانيد ببينيد. ملخها تمام‌ 
گياهانی را كه‌ از بلای تگرگ‌ به‌ جای مانده‌ است‌، می‌خورند و از بين‌ می‌برند. 
6قصر تو و خانه‌های درباريان‌ تو و همة اهالی مصر پر از ملخ‌ می‌شود. چنين‌ 
بلايی در سرزمين‌ مصر بی‌سابقه‌ خواهد بود.« سپس‌ موسی روی برگردانيده‌، 

از حضور فرعون‌ بيرون‌ رفت‌.
7درباريان‌ نزد پادشاه‌ آمده‌، گفتند: »تا به‌ كی بايد اين‌ مرد ما را دچار مصيبت‌ 
كند؟ مگر نمی‌دانی كه‌ مصر به‌ چه‌ ويرانه‌ای تبديل‌ شده‌ است‌؟ بگذار اين‌ 

مردم‌ بروند و خداوند، خدای خود را عبادت‌ كنند.«
8پس‌ درباريان‌، موسی و هارون‌ را نزد فرعون‌ برگرداندند و فرعون‌ به‌ ايشان‌ 
گفت‌: »برويد و خداوند، خدای خود را عبادت‌ كنيد، ولی بايد به‌ من‌ بگوييد 

كه‌ چه‌ كسانی می‌خواهند برای عبادت‌ بروند.«
9موسی جواب‌ داد: »همة ما با دختران‌ و پسران‌، جوانان‌ و پيران‌، گله‌ها و 
رمه‌های خود می‌رويم‌، زيرا همگی بايد در اين‌ جشن‌ مقدس‌ شركت‌ كنيم‌.«
10فرعون‌ گفت‌: »به‌ خداوند قسم‌ هرگز اجازه‌ نمی‌دهم‌ كه‌ زنها و بچه‌ها را با 
خود ببريد، چون‌ می‌دانم‌ نيرنگی در كارتان‌ است‌. 11فقط‌ شما مردها برويد و 
خداوند را عبادت‌ كنيد، زيرا از اول‌ هم‌ خواست‌ شما همين‌ بود.« پس‌ ايشان‌ 

را از حضور فرعون‌ بيرون‌ راندند.
12سپس‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »دستت‌ را بر سرزمين‌ مصر دراز كن‌ تا ملخها 
هجوم‌ بياورند و همة گياهانی را كه‌ پس‌ از بلای تگرگ‌ به‌ جای مانده‌ است‌، 

بخورند و از بين‌ ببرند.«
13وقتی موسی عصای خود را بلند كرد، خداوندي ک روز وي ک شب‌ تمام‌، 
باد شرقی را وزانيد و چون‌ صبح‌ شد باد انبوهی از ملخ‌ را با خود آورده‌ بود. 
14ملخها سراسر خاک مصر را پوشانيدند. چنين‌ آفت‌ ملخی را مصر نه‌ ديده‌ 
و نه‌ خواهد ديد. 15شدت‌ هجوم‌ ملخها بحدی زياد بود كه‌ همه‌ جاي كباره‌ 
باقی  تگرگ‌  بلای  از  كه‌  را  ميوه‌هايی  و  گياهان‌  تمام‌  ملخها  شد.  تاريک 
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بازگو  نماییم‌ تا از این‌ طریق‌ به‌ آنان‌ کمک‌ کنیم‌ ببینند خدا  
در حال‌ حاضر چه‌ می‌کند. نقاط‌ عطفِ زندگی‌ شما که‌ طی‌ 
آن‌ آشکارا دست‌ خدا را در کار دیده‌اید، ‏کدامها هستند؟ 

خدا در حال‌ حاضر برایتان‌ چه‌ می‌کند؟ آنچه‌ که‌ شما راجع‌ 
به‌ اعمال‌ خدا در زندگی‌تان‌ برای‌ فرزندانتان‌ تعریف‌ می‌کنید، ‏

شالوده‌ ایمان‌ به‌ خدا را در زندگی‌شان‌ پی‌ می‌افکند.



مانده‌ بود، خوردند بطوری كه‌ در سراسر خاک مصر درخت‌ و گياه‌ سبزی 
به‌ جای نماند.

به‌  »من‌  گفت‌:  ايشان‌  وبه‌  خواست‌  را  هارون‌  و  موسی  شتاب‌  با  16فرعون‌ 
خداوند، خدای شما و خود شما گناه‌ كرده‌ام‌. 17اين‌ بار هم‌ مرا ببخشيد و از 

خداوند، خدای خود درخواست‌ كنيد تا اين‌ بلا را از من‌ دور كند.«
18آنگاه‌ موسی از حضور فرعون‌ بيرون‌ رفت‌ و از خداوند خواست‌ تا ملخها 
باد  بادی شديد وزانيد و وزش‌  از طرف‌ مغرب‌،  را دور كند. 19خداوند هم‌ 
تمام‌ ملخها را به‌ دريای سرخ‌ ريخت‌ آنچنانكه‌ در تمام‌ مصر حتیي ک ملخ‌ 
هم‌ باقی نماند. 20ولی باز خداوند دل‌ فرعون‌ را سخت‌ كرد و او بنی‌اسرائيل‌ 

را رها نساخت‌.

بلای‌ تاریکی‌
21سپس‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »دستهای خود را بسوی آسمان‌ بلند كن‌ تا 
تاريكی غليظی مصر را فرا گيرد.« 22موسی چنين‌ كرد و تاريكی غليظی به‌ 
مدت‌ سه‌ روز مصر را فرا گرفت‌، 23آنچنانكه‌ چشم‌ چشم‌ را نمی‌ديد و هيچ‌ 
كس‌ قادر نبود از جای خود تكان‌ بخورد. اما در منطقة مسكونی اسرائيلی‌ها 

همه‌ جا همچنان‌ روشن‌ ماند.
24آنگاه‌ فرعون‌ بار ديگر موسی را احضار كرد و گفت‌: »برويد و خداوند را عبادت‌ 

كنيد. فرزندانتان‌ را نيز ببريد، ولی گله‌ها و رمه‌های شما بايد در مصر بماند.«
25اما موسی گفت‌: »ما گله‌ها و رمه‌ها را بايد همراه‌ خود ببريم‌ تا برای خداوند، 
خدايمان‌ قربانی كنيم‌. 26از گلة خود حتیي ک حيوان‌ را هم‌ بر جای نخواهيم‌ 
گذاشت‌، زيرا تا به‌ قربانگاه‌ نرسيم‌ معلوم‌ نخواهد شد خداوند چه‌ حيوانی برای 

قربانی می‌خواهد.«
27خداوند دل‌ فرعون‌ را سخت‌ كرد و اين‌ بار هم‌ آنها را رها نساخت‌. 28فرعون‌ 

به‌ موسی گفت‌: »از حضور من‌ برو و ديگر برنگرد. اگر بار ديگر با من‌ روبرو 
شوی بدان‌ كه‌ كشته‌ خواهی شد.«

29موسی جواب‌ داد: »همانطور كه‌ گفتی، ديگر مرا نخواهی ديد.«

موسی‌ مرگ‌ پسران‌ ارشد را اعلان‌ می‌کند

آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »يک بلای ديگر بر پادشاه‌ مصر  11 
و قومش‌ نازل‌ می‌كنم‌ تا شما را رها سازد. اين‌ بار او خود از شما 
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10:‏27،‏28  چرا فرعون‌ این‌ طور سرسختانه‌ اجازه‌ نمی‌داد  
است‌ که‌  این‌  علتش‌  را ترک‌ کنند؟  اسرائیل‌ مصر  قوم‌ 
عبرانی‌ها به‌طور رایگان‌ برای‌ مصری‌ها بردگی‌ می‌کردند 

به‌عنوان‌  برایشان‌ می‌ساختند. فرعون‌  و شهرهایی‌ بزرگ‌ 
رهبر مصر نمی‌خواست‌ چنین‌ سرمایه‌ گرانبهایی‌ را به‌ این‌ 

آسانی‌ از دست‌ بدهد.



خواهد خواست‌ تا مصر را ترک گوييد. 2به‌ تمام‌ مردان‌ و زنان‌ قوم‌ اسرائيل‌ 
بگو كه‌ پيش‌ از رفتن‌ بايد از همسايگان‌ مصری خود طلا و نقره‌ بخواهند.« 
3)خداوند قوم‌ اسرائيل‌ را در نظر مصری‌ها محترم‌ ساخته‌ بود و درباريان‌ و تمام‌ 

مردم‌ مصر موسی را مردی بزرگ‌ می‌دانستند.(
4پس‌ موسی به‌ فرعون‌ گفت‌: »خداوند می‌فرمايد: حدود نيمه‌ شب‌ از ميان‌ مصر 
عبور خواهم‌ كرد. 5همة پسران‌ ارشد خانواده‌های مصری خواهند مرد از پسر 
ارشد فرعون‌ كه‌ جانشين‌ اوست‌ گرفته‌، تا پسر ارشد كنيزی كه‌ كارش‌ دستاس‌ 
كردن‌ گندم‌ است‌. حتی تمام‌ نخست‌ زاده‌های چارپايان‌ مصر نيز نابود خواهند 
شد. 6آنچنان‌ شيونی در سراسر مصر خواهد بود كه‌ نظير آن‌ تابحال‌ شنيده‌ نشده‌ و 
نخواهد شد. 7اما به‌ قوم‌ اسرائيل‌ و حيواناتشان‌ حتیي ک سگ‌ هم‌ پارس‌ نخواهد 
تفاوت‌  تو  قوم‌  اسرائيل‌ و  قوم‌  ميان‌  دانست‌ كه‌ خداوند  آنگاه‌ خواهی  كرد. 
قايل‌ است‌. 8تمام‌ درباريان‌ تو پيش‌ من‌ به‌ زانو افتاده‌، التماس‌ خواهند كرد تا هر 
چه‌ زودتر بنی‌اسرائيل‌ را از مصر بيرون‌ ببرم‌. آنگاه‌ من‌ مصر را ترک خواهم‌ 

گفت‌.« سپس‌ موسی با عصبانيت‌ از كاخ‌ فرعون‌ بيرون‌ رفت‌.
9خداوند به‌ موسی فرموده‌ بود: »فرعون‌ به‌ حرفهای تو اعتنا نخواهد كرد واين‌ 

به‌ من‌ فرصتی خواهد داد تا معجزات‌ بيشتری در سرزمين‌ مصر انجام‌ دهم‌.«
10با اينكه‌ موسی و هارون‌ در حضور فرعون‌ آن‌ همه‌ معجزه‌ انجام‌ دادند، اما 
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11:‏7  موسی‌ به‌ فرعون‌ گفت‌ که‌ خدا بین‌ عبرانی‌ها و  
مصری‌ها تمایز قائل‌ است‌. این‌ تمایز در این‌ مرحله‌ کاملًا 
برای‌ خدا روشن‌ بود: ‏او نیک‌ می‌دانست‌ که‌ عبرانی‌ها قوم‌ 
برگزیده‌ او خواهند شد. این‌ تمایز رفته‌رفته‌ برای‌ موسی‌ 
نیز مشخص‌ شد. اما عبرانی‌ها هنوز چنین‌ تمایزی‌ را تنها 
در چارچوب‌ برده‌ و آزاد می‌دیدند. بعدها، ‏خدا در بیابان‌ 
شریعت‌ و اصول‌ و معیارهای‌ اخلاقی‌ را به‌ آنان‌ تعلیم‌ داد 
تا در یابند که‌ به‌عنوان‌ قوم‌ خدا، ‏با دیگران‌ فرق‌ دارند و از 
امت‌های‌ دیگر ممتاز و متمایز گشته‌اند. خدا به ما آنگونه 
می‌نگرد که خواهیم شد، نه آنگونه که هم‌اکنون هستیم؛ 

این واقعیت مایه‌ بسی خوشوقتی‌ و طیب‌خاطر ما است‌.
11:‏9،‏10  شاید از خود بپرسید چطور ممکن‌ است‌ فرعون‌ 
را  خدا  معجزه‌آسای‌  قدرت‌  که‌  باشد  بوده‌  احمق‌  آنقدر 
ببیند، اما باز به‌ حرفهای‌ موسی‌ بی‌اعتنایی‌ کند. اما فرعون‌ 
مدت‌ها پیش‌ از آغاز بلایا تصمیم‌ خود را گرفته‌ بود. او 
نمی‌توانست‌ باور کند که‌ کسی‌ بزرگتر از او نیز وجود 
دارد. این‌ بی‌ایمانی‌ لجوجانه‌ سبب‌ شد دلش‌ سخت‌ گردد، ‏
چنان‌ سخت‌ که‌ حتی‌ آن‌ همه‌ بلایای‌ عظیم‌ هم‌ نتواند او 
را تغییر دهد. تا اینکه‌ عاقبت‌ وقوع‌ بزرگترین‌ بلا، ‏یعنی‌ 
مرگ‌ پسرش‌، ‏او را وا داشت‌ قدرت‌ و اقتدار خدا را باور 
کند. اما حتی‌ پس‌ از این‌ واقعه‌ نیز دلش‌ می‌خواست‌ خدا 

مصر را ترک‌ کند، ‏نه‌ اینکه‌ بر کشورش‌ حکومت‌ نماید. 
ما نیز نباید منتظر شویم‌ تا بلایای‌ بزرگ‌ ما را به‌ سوی‌ 
خدا سوق‌ دهد، ‏بلکه‌ باید همین‌ الآن‌ فکر و دل‌ خود را به‌ 

روی‌ او باز کنیم‌ تا به‌ آن‌ جهت‌ ببخشد.
و  ساخت‌  سخت‌  را  فرعون‌  دل‌  واقعاً  خدا  آیا  11:‏10  
مجبورش‌ کرد گناه‌ ورزد؟ موسی‌ و هارون‌ پیش‌ از آغاز 
آن‌ ده‌ بلا به‌ فرعون‌ هشدار داده‌ بودند که‌ اگر اجازه‌ ندهد 
قوم‌ مصر را ترک‌ کنند، ‏خدا چه‌ خواهد کرد. اما پیغامشان‌ 
صرفاً دلِ فرعون‌ را سخت‌تر ساخت‌. به‌ عبارت‌ دیگر او 
خود بود که‌ دل‌ خود را سخت‌ می‌ساخت‌. فرعون‌ با این‌ 

کار هم‌ از خدا نافرمانی‌ کرد، ‏هم‌ از پیام‌آورانِ او.
نیز  سخت‌تر  را  دلش‌  اول‌  بلای‌  شش‌  دیدن‌  با  فرعون‌ 
کرد.  داوری‌  آنان‌  بر  ششم‌، ‏ بلای‌  از  پس‌  خدا  ساخت. 
شریران‌ دیر یا زود به‌ خاطر گناهانشان‌ مجازات‌ خواهند 
شد. امثال‌ 29:‏1 می‌گوید کسی‌ که‌ با وجود تنبیه‌ بسیار 
باز سرسختی‌ کند، ‏ناگهان‌ خرد خواهد شد و دیگر علاجی‌ 
نخواهد داشت‌. وقتی‌ معلوم‌ شد فرعون‌ قصد ندارد دست‌ 
او  مغرورانه‌  تصمیم‌  این‌  بر  نیز  خدا  بردارد، ‏ لجاجت‌  از 
صحه‌ گذاشت‌ و عواقب‌ دردناک‌ اعمالش‌ را گریبانگیر 

وی‌ ساخت‌.
خدا فرعون‌ را وانداشت‌ او را رد کند، بلکه‌ برعکس‌، ‏بارها 



او بنی‌اسرائيل‌ را رها نساخت‌ تا از مصر خارج‌ شوند، زيرا خداوند دل‌ فرعون‌ 
را سخت‌ ساخته‌ بود.

5ـ عید پِسَح‌

خداوند در مصر به‌ موسی و هارون‌ فرمود: »از اين‌ پس‌ بايد اين‌ ماه‌  12 
برای شما اولين‌ و مهمترين‌ ماه‌ سال‌ باشد. 3پس‌ به‌ تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ 
بگوييد كه‌ هر سال‌ در روز دهم‌ همين‌ ماه‌، هر خانواده‌ای از ايشان‌ي ک بره‌ 
تهيه‌ كند. 4اگر تعداد افراد خانواده‌ای كم‌ باشد می‌تواند با خانوادة كوچكی 
در همسايگی خود شريک شود،ي عنی هر خانواده‌ به‌ تعداد افرادش‌ به‌ همان‌ 
مقداری كه‌ خوراكش‌ می‌باشد، سهم‌ قيمت‌ بره‌ را بپردازد. 5اين‌ حيوان‌، خواه‌ 

گوسفند و خواه‌ بز، بايد نر وي ک ساله‌ و بی‌عيب‌ باشد.
6»عصر روز چهاردهم‌ ماه‌، همة قوم‌ اسرائيل‌ اين‌ بره‌ها را قربانی كنند 7و خون‌ آنها 
را روی تيرهای عمودی دو طرف‌ در و سر در خانه‌هايشان‌ كه‌ در آن‌ گوشت‌ 
بره‌ را می‌خورند، بپاشند. 8در همان‌ شب‌، گوشت‌ را بريان‌ كنند و با نان‌ فطير )نان‌ 
بدون‌ خميرمايه‌( و سبزيهای تلخ‌ بخورند. 9گوشت‌ را نبايد خام‌ي ا آب‌پز بخورند، 
بلكه‌ همه‌ را بريان‌ كنند حتی كله‌ و پاچه‌ و دل‌ و جگر آن‌ را. 10تمام‌ گوشت‌ بايد 

تا صبح‌ خورده‌ شود، و اگر چيزی از آن‌ باقی ماند آن‌ را بسوزانند.
11»قبل‌ از خوردن‌ بره‌، كفش‌ به‌ پا كنيد، چوبدستی به‌ دست‌ گيريد و خود را 
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به‌ او فرصت‌ داد نظرش‌ را تغییر دهد. خدا در حزقیال‌ 33:‏11  
می‌فرماید: ‏»من‌ از مردن‌ شخص‌ شرور خشنود نمی‌شوم‌.«

12:‏1ـ3  برخی‌ اعیاد را خودِ خدا مقرر داشته‌ بود. پِسَح‌ 
از  را  رهایی‌شان‌  بود که‌  قوم‌  بر  بود.  اعیاد  این‌  از  یکی‌ 
اسارت‌ مصر جشن‌ بگیرند تا کاری‌ را که‌ خدا برایشان‌ 
کرده‌ بود هیچگاه‌ از یاد نبرند. امروزه‌ نیز اعیاد می‌توانند 
حائز اهمیت‌ باشند، ‏زیرا هر ساله‌ کاری‌ را که‌ خدا برای‌ 
ما کرده‌ است‌ یادآور می‌شوند. در خانواده‌تان‌ رسم‌ را بر 
این‌ بگذارید که‌ حتماً به‌ اهمیت‌ مذهبی‌ برخی‌ اعیاد توجه‌ 
داشته‌ باشید. این‌ اعیاد برای‌ افراد مسن‌تر یادآور اعمال‌ 

خدا است‌ و برای‌ جوانترها فرصت‌ یادگیری‌ است‌.
12:‏3،‏4  چرا عبرانی‌ها بره‌ای‌ قربانی‌ کردند؟ اهمیت‌ قربانی‌ 
در این‌ بود که‌ خون‌ بی‌گناهی‌ ریخته‌ می‌شد. اسرائیلی‌ها 
اگر می‌خواستند از بلای‌ مرگ‌ نخست‌زادگانشان‌ در امان‌ 
را  را می‌کشتند و خونش‌  بی‌عیبی‌  بره‌  باشند، ‏می‌بایست‌ 
واقع‌  در  قربانی‌  بره‌  می‌پاشیدند.  خانه‌هایشان‌  درِ  سر  بر 
جانشینی‌ بود برای‌ کسی‌ که‌ مستحق‌ مرگ‌ بود. عبرانی‌ها 
از آن‌ لحظه‌ به‌ بعد خوب‌ می‌دانستند که‌ در امان‌ بودن‌ از 
به‌  دیگری‌  زنده‌  موجود  باید  است‌ که‌  معنا  بدین‌  مرگ‌ 

جایشان‌ قربانی‌ شود.

12:‏6ـ11  عید پِسَح‌ می‌بایست‌ هر ساله‌ برگزار می‌شد تا 
یادآور شبی‌ باشد که‌ فرشته‌ خداوند از منازل‌ اسرائیلیان‌ 
»عبور کرد.« عبرانی‌ها به‌ دستورات‌ خدا عمل‌ کردند و 
پاشیدند. آن‌ شب‌، ‏ بر سردرِ خانه‌هایشان‌  را  بره‌ای‌  خون‌ 
پسر ارشد هر خانواده‌ای‌ که‌ خون‌ بره‌ بر سردرِ خانه‌اش‌ 
نبود کشته‌ شد. قوم‌ برای‌ تهیه‌ خونی‌ که‌ آنان‌ را از مرگ‌ 
این‌  و  می‌کشتند، ‏ را  بره‌ای‌  می‌بایست‌  می‌داشت‌  محفوظ‌ 
خود پیشاپیش‌ تصویری‌ بود از خون‌ مسیح‌، ‏بره‌ خدا، ‏که‌ 
خون‌ خود را در راه‌ گناهان‌ تمام‌ مردم‌ دنیا داد. اسرائیلی‌ها 
عبارت‌  که‌  خوردند  را  پِسَح‌  شام‌  خانه‌هایشان‌  داخل‌  در 
بود از گوشت‌ بره‌ بریان‌، ‏نان‌ فطیر و سبزیجات‌ تلخ‌. نان‌ 
فطیر را می‌شد به‌سرعت‌ آماده‌ کرد، چون‌ لازم‌ نبود منتظر 
شوند تا خمیر ور بیاید. بدین‌ ترتیب‌ قوم‌ می‌توانستند هر 
لحظه‌ آماده‌ رفتن‌ باشند. سبزیجات‌ تلخ‌ نیز نمایانگر ایام‌ 
تلخ‌ بردگی‌ بود. عید پِسَح‌ امروزه‌ نیز هنوز جشن‌ گرفته‌ 

می‌شود و آغازگرِ سال‌ نوِ‌ عبری‌ است‌.
12:‏11  عبرانی‌ها لباس‌ سفر به‌ تن‌ کرده،‌ مشغول‌ خوردن‌ 
خوراک‌ مخصوص‌ عید پِسَح‌ بودند؛ ایشان ‏با این کار نشان‌ 
اینکه‌  با  دارند.  ایمان‌  خدا  سخن‌  به‌  حد  چه‌  تا  می‌دادند 
هنوز آزاد نشده‌ بودند، ‏باید خود را آماده‌ می‌ساختند، زیرا‌ 



برای سفر آماده‌ كنيد، و بره‌ را با عجله‌ بخوريد. اين‌ آيين‌، پِسَح خداوند خوانده‌ 
خواهد شد. 12چون‌ من‌ كه‌ خداوند هستم‌، امشب‌ از سرزمين‌ مصر گذر خواهم‌ 
كرد و تمام‌ پسران‌ ارشد مصريان‌ و همة نخست‌زاده‌های حيوانات‌ ايشان‌ را 
هلاک خواهم‌ نمود و خدايان‌ آنها را مجازات‌ خواهم‌ كرد. 13خونی كه‌ شما 
روی تيرهای در خانه‌های خود می‌پاشيد، نشانه‌ای بر خانه‌هايتان‌ خواهد بود. 

من‌ وقتی خون‌ راببينم‌ از شما می‌گذرم‌ و فقط‌ مصريان‌ را هلاک می‌كنم‌.
14»هر سال‌ به‌ي اد بود اين‌ واقعه‌ برای خداوند جشن‌ بگيريد. اين‌ آيينی ابدی برای 
تمام‌ نسلهای آينده‌ خواهد بود. 15در اين‌ جشن‌ كه‌ هفت‌ روز طول‌ می‌كشد بايد 
فقط‌ نان‌ فطير بخوريد. در روز اول‌، خميرمايه‌ را از خانة خود بيرون‌ ببريد، زيرا 
اگر كسی در مدت‌ اين‌ هفت‌ روز نان‌ خميرمايه‌دار بخورد از ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌ 
طرد خواهد شد. 16در روز اول‌ و هفتم‌ اين‌ جشن‌، بايد تمام‌ قوم‌ بطور دسته‌ جمعی 

خدا را عبادت‌ كنند. در اين‌ دو روز بجز تهية خوراک كار ديگری نكنيد.
17»اين‌ عيد كه‌ همراه‌ نان‌ فطير جشن‌ گرفته‌ می‌شود، به‌ شماي ادآوری خواهد 
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خدا خود گفته‌ بود ایشان‌ را از مصر بیرون‌ خواهد برد. 
ساختنِ  آماده‌  با  نیز  ما  بود.  ایمان‌  روی‌  از  آمادگی‌شان‌ 
برای‌ تحققِ آنچه‌ خدا در کتاب‌مقدس‌ وعده‌ داده‌، ‏ خود 
ایمان‌ خود را ثابت‌ می‌کنیم‌ - ولو آنکه‌ این‌ وعده‌ها بعید 

و غیرممکن‌ به‌نظر رسد.

این‌ حقیقت‌ بود که‌  پِسَح‌ هر ساله‌ یادآور  12:‏17،‏23  
چطور خدا عبرانی‌ها را از مصر نجات‌ داد. قوم‌ همه‌ ساله‌ 
لختی‌ درنگ‌ می‌کردند تا روزی‌ را به‌ یاد آوردند که‌ فرشته‌ 
مرگ‌ -یعنی‌ فرشته‌ نابودی‌- از مقابل‌ منازلشان‌ گذشت‌. 
آنان‌ خدا را به‌ این‌ خاطر که‌ از مرگ‌ نجاتشان‌ داد و از 

معادل در مــاه‌تقویم‌ عبری‌
تقویم‌ امروز

اعیاد بنی اسرائیل‌محل‌ آیات‌

ماه‌ عبری‌ مطابق‌ 
امروزی‌  تقویم‌ 
از  درست‌  ما 
وسط‌ ماه‌ شروع‌ 
می‌شد. محصول‌ 
آذر  ماه  در  را 
و  می‌کاشــتند 
در ماه فروردین‌ 
درو می‌کردند.

1ـ نیسان‌ )ابیب‌(

2ـ ایار )زیو(
3ـ سیوان‌
4ـ تموز
5ـ آب‌
6ـ ایلول‌

7ـ تیشری‌ )ایتانیم‌(

8ـ مارچِسـوان‌ )بول‌(
9ـ کیسلِو

10ـ تبِِت‌
11ـ شِبَت‌
 12ـ آدار

فروردین

اردیبهشت
خرداد

تیر
مرداد

شهریور
مهر

آبان
آذر

دی
بهمن
اسفند
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پنطیکاست‌  یا  پنجاهم‌  روزِ  عید 
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کرناها )اعداد 29:‏1 ؛ لاویان‌ 23:‏24(
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خیمه‌ ها )لاویان‌ 23:‏34(

سالگرد بنای‌ خانه‌ خدا
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كرد كه‌ من‌ در چنين‌ روزی شما را از مصر بيرون‌ آوردم‌. پس‌ برگزاری اين‌ 
جشن‌ بر شما و نسلهای آيندة شما تا به‌ ابد واجب‌ خواهد بود. 18از غروب‌ روز 
چهاردهم‌ تا غروب‌ روز بيست‌ وي كم‌ اين‌ ماه‌ بايد نان‌ بدون‌ خميرمايه‌ بخوريد. 
19در اين‌ هفت‌ روز نبايد اثری از خميرمايه‌ در خانه‌های شما باشد. در اين‌ 
مدت‌ اگر كسی نان‌ خميرمايه‌دار بخورد، بايد از ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌ طرد شود. 
رعايت‌ اين‌ قوانين‌ حتی برای غريبه‌هايی كه‌ در ميان‌ شما ساكن‌ هستند نيز 
واجب‌ خواهد بود. 20باز تأكيد می‌كنم‌ كه‌ در اين‌ هفت‌ روز نان‌ خميرمايه‌دار 

نخوريد. فقط‌ نان‌ فطير بخوريد.«
21آنگاه‌ موسی، بزرگان‌ قوم‌ را نزد خود خواند و به‌ ايشان‌ گفت‌: »برويد و بره‌هايی 
برای خانواده‌هايتان‌ بگيريد و برای عيد پسح‌ آنها را قربانی كنيد. 22خون‌ بره‌ 
را دري ک طشت‌ بريزيد و بعد با گياه‌ زوفا خون‌ را روی تيرهای دو طرف‌ در 
و سر در خانه‌هايتان‌ بپاشيد. هيچ‌ كدام‌ از شما نبايد در آن‌ شب‌ از خانه‌ بيرون‌ 
رود. 23آن‌ شب‌ خداوند از سرزمين‌ مصر عبور خواهد كرد تا مصريان‌ را بكشد. 
ولی وقتی خون‌ را روی تيرهای دو طرف‌ در و سر در خانه‌هايتان‌ ببيند از آنجا 
می‌گذرد و به‌ »هلاک كننده‌« اجازه‌ نمی‌دهد كه‌ وارد خانه‌هايتان‌ شده‌، شما را 
بكشد. 24برگزاری اين‌ مراسم‌ برای شما و فرزندانتان‌ي ک قانون‌ دايمی خواهد 
بود. 25وقتی به‌ آن‌ سرزمينی كه‌ خداوند وعدة آن‌ را به‌ شما داده‌، وارد شديد، عيد 
پسح‌ را جشن‌ بگيريد. 26هرگاه‌ فرزندانتان‌ مناسبت‌ اين‌ جشن‌ را از شما بپرسند، 
27بگوييد: عيد پسح‌ را برای خداوند بمناسبت‌ آن‌ شبی جشن‌ می‌گيريم‌ كه‌ او 
از مصر عبور كرده‌، مصری‌ها را كشت‌، ولی وقتی به‌ خانه‌های ما اسرائيلی‌ها 

رسيد از آنها گذشت‌ و به‌ ما آسيبی نرساند.«
قوم‌ اسرائيل‌ روی بر خاک نهاده‌، خداوند را سجده‌ نمودند. 28سپس‌ همانطور 

كه‌ خداوند به‌ موسی و هارون‌ دستور داده‌ بود، عمل‌ كردند.
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سرزمین‌ بردگی‌ و گناه‌ بیرونشان‌ آورد، ‏سپاس‌ می‌گفتند.  
امروز نیز ایمانداران‌ طعم‌ روز نجات‌ را چشیده‌اند- روزی‌ 
که‌ از مرگ‌ روحانی‌ و بردگی‌ گناه‌ نجات‌ یافتند‌. آیین‌ 
شام‌ خداوند نوعی‌ »پِسَح‌« است‌ به‌ یادبود زندگی‌ تازه‌ و 
آزادی‌ از گناه‌. بنابراین‌ این بار که‌ در آزمایش‌ و مشکل‌ 
افتادید، ‏فکر خود را معطوف‌ این‌ واقعیت‌ سازید که‌ چطور 
خدا در گذشته‌ شما را نجات‌ داده‌ است‌ و اکنون‌ نیز وعده‌ 

می‌دهد که‌ با او زندگی‌ تازه‌ای‌ را آغاز خواهید کرد.
به‌  اما  مردند، ‏ همه‌  مصری‌ها  ارشد  فرزندان‌  12:‏28ـ30  
فرزندان‌ بنی‌اسرائیل‌ هیچ‌ آسیبی‌ نرسید. قوم‌ از آنجا که‌ خون‌ 
این‌  به  یافتند.  بره‌ را بر سردرِ منازل‌ خود داشتند، ‏نجات‌ 
ترتیب‌، داستان‌ فدیه‌ که‌ موضوع‌ اصلی‌ کتاب‌مقدس‌ است‌، ‏
آغاز شد. فدیه‌ -آنگونه‌ که‌ در کتاب‌مقدس‌ به‌ کار رفته‌- به‌ 

معنای‌ آزاد شدن‌ از بردگی‌ گناه‌ است‌. همه‌ ما گناه‌ کرده‌ایم‌ 
و باز هم‌ خواهیم‌ کرد؛ و همین‌ امر باعث‌ می‌شود برده‌ گناه‌ 
باشیم‌. ما به‌خودی‌ خود نمی‌توانیم‌ خویشتن‌ را از عواقب‌ 
بردگی‌ گناه‌ برهانیم‌. اینجا است‌ که‌ موضوع‌ فدیه‌ مطرح‌ 
می‌شود. فدیه‌ دو قسمت‌ دارد: ‏)1( خون‌بها، ‏که‌ بهایی‌ است‌ 
که‌ به‌عنوان‌ تاوان‌ گناه‌ پرداخته‌ می‌شود، ‏و )2( جایگزین‌، ‏
یعنی‌ کسی‌ که‌ به‌ جای‌ ما این‌ تاوان‌ را می‌پردازد. در این‌ 
از قوم  نیابت‌  به‌  بره‌ حکم‌ جایگزین‌ را دارد زیرا  ماجرا‌، ‏
اسرائیل قربانی‌ می‌گردد. بره ‏این‌ تاوان‌ را با حیات‌ خود 
حیوانات‌  قربانی‌  طریق‌  از  عتیق‌  عهد  در  خدا  می‌پردازد. 
گناهان‌ انسان‌ را می‌بخشید و پاک‌ می‌ساخت‌. کسی‌ که‌ 
مرتکب گناه‌ می‌شد، حیوان‌ گران‌قیمتی‌ را قربانی‌ می‌کرد 

تا نشان‌ دهد که‌ تاوان‌ گناه‌ را باید پرداخت‌.



مرگ‌ نخست‌زادگان‌
29نيمه‌ شب‌، خداوند تمام‌ پسران‌ ارشد مصر را كشت‌، از پسر ارشد فرعون‌ كه‌ 
جانشين‌ او بود گرفته‌ تا پسر ارشد غلامی كه‌ در سياه‌چال‌ زندانی بود. او حتی تمام‌ 
نخست‌زاده‌های حيوانات‌ ايشان‌ را نيز از بين‌ برد. 30در آن‌ شب‌ فرعون‌ و درباريان‌ 
و تمام‌ اهالی مصر از خواب‌ بيدار شدند و ناله‌ سر دادند، بطوری كه‌ صدای شيون‌ 

آنها در سراسر مصر پيچيد، زيرا خانه‌ای نبود كه‌ در آن‌ كسی نمرده‌ باشد.
31فرعون‌ در همان‌ شب‌ موسی و هارون‌ را فراخواند و به‌ ايشان‌ گفت‌: »هر چه‌ 
زودتر از سرزمين‌ مصر بيرون‌ برويد و بنی‌اسرائيل‌ را هم‌ با خود ببريد. برويد 
و همانطور كه‌ خواستيد خداوند را عبادت‌ كنيد. 32گله‌ها و رمه‌های خود را هم‌ 
ببريد. ولی پيش‌ از اينكه‌ برويد برای من‌ دعا كنيد.« 33اهالی مصر نيز به‌ قوم‌ 
اسرائيل‌ اصرار می‌كردند تا هر چه‌ زودتر از مصر بيرون‌ بروند. آنها به‌ بنی‌اسرائيل‌ 

می‌گفتند: تا همة ما را به‌ كشتن‌ نداده‌ايد از اين‌ جا بيرون‌ برويد.«
34پس‌ قوم‌ اسرائيل‌ تغارهای پر از خمير بی‌مايه‌ را درون‌ پارچه‌ پيچيدند و بر 
دوش‌ خود بستند، 35و همانطور كه‌ موسی به‌ ايشان‌ گفته‌ بود از همسايه‌های 
مصری خود لباس‌ و طلا و نقره‌ خواستند. 36خداوند بنی‌اسرائيل‌ را در نظر اهالی 
مصر محترم‌ ساخته‌ بود، بطوری كه‌ هر چه‌ از آنها خواستند به‌ ايشان‌ دادند. به‌ 

اين‌ ترتيب‌ آنها ثروت‌ مصر را با خود بردند.
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در عهد جدید، ‏عیسی‌ را می‌بینیم‌ که‌ با قربانی‌ کردن‌ جان‌  
خود بر روی‌ صلیب‌ در راه‌ گناهان‌ ما، ‏آخرین‌ فدیه‌ را 
انجام‌ می‌دهد. با این کارِ عیسی‌، دیگر به‌ قربانی‌ حیوانات‌ 
نیازی‌ نیست‌. او جایگزین‌ ما شد و خونش‌ بهایی‌ بود که‌ 
به‌عنوان‌ تاوان‌ گناهان‌ ما پرداخت‌ )اول‌ پطرس‌ 1:‏18،‏19(. 
تنها عیسی‌ می‌توانست‌ تمام‌ مردم‌ دنیا را از بردگی‌ گناه‌ 
نجات‌ دهد، چون‌ تنها زندگی‌ او از هر جهت‌ کامل‌ بود 
)عبرانیان‌ 7:‏26،‏27 ؛ اول‌ یوحنا 3:‏5(. از آنجا که‌ تنها او 
توانست‌ مطابق‌ خواسته‌های‌ خدا زندگی‌ کند، ‏فقط‌ او این‌ 
شایستگی‌ را داشت‌ که‌ ما را از »محکومیتِ« مرگ‌ که‌ 
به‌خاطر گناهانمان‌ سزاوارش‌ بودیم ‏برهاند. عیسی‌ به‌جای‌ ما 
قربانی‌ شد تا ما بتوانیم‌ دوباره‌ با خدا رابطه‌ برقرار نماییم‌.

باید توجه‌ داشته‌ باشیم‌ که‌ اگر می‌خواهیم‌ از عواقب‌ مرگبار 
گناهانمان‌ آزاد شویم‌، ‏باید بهای‌ عظیمی‌ پرداخته‌ شود. اما  
ما  نباید آن‌ را بپردازیم‌. عیسی‌ مسیح‌ )یعنی‌ جایگزین‌ ما( 
با مرگش‌ بر صلیب‌ این‌ بها را به‌جای‌ ما پرداخت‌. سهمِ ما 
صرفاً این‌ است‌ که‌ کاملًا به‌ او توکل‌ کنیم‌ و این‌ حقیقت‌ 
و  است‌  پرداخته‌  را  گناهانمان‌  تاوان‌  او  که‌  بپذیریم‌  را 
اکنون‌ می‌توانیم‌ با خدا رابطه‌ای‌ تازه‌ و شفاف‌ داشته‌ باشیم‌ 

)تیطس‌ 2:‏14 ؛ عبرانیان‌ 9:‏13ـ15،‏23ـ26(.

موسی‌  و  خدا  با  اینچنین‌  که‌  فرعون‌  این‌  12:‏31،‏32  
بین‌  مصر  از  خروج‌  واقعه‌  اگر  بود؟  که‌  شد، ‏ درگیر 
احتمالًا  باشد، ‏ افتاده‌  اتفاق‌  ق‌.م‌   1400 و   1500 سالهای‌ 
اگر  و  است‌.  بوده‌  مصر  فرمانروای‌  دومِ«  »آمِن‌هوتِپ‌ 
خروج‌ بین‌ سالهای‌ 1300 و 1200 ق‌.م‌ روی‌ داده‌ باشد، ‏
احتمالًا رعمسیسِ دوم‌ بوده‌ است‌ که‌ به‌راستی‌ بی‌رحم‌ و 
قسی‌القلب‌ بود. او در دوران‌ کودکی موسی‌ فرمانروایی‌ 
می‌رانده‌  ستم‌  عبرانی‌  بردگانِ  بر  به‌راحتی‌  و  می‌کرده‌ 
»مرنپِتاه‌«  شود.  وجدان‌  عذاب‌  دچار  بی‌آنکه‌  است‌، 
با  احتمالًا  که‌  بود  ضعیفی‌  حاکم‌  رعمسیس‌، ‏ جانشینِ 
مشاهده‌ آن‌ همه‌ بلا و دیدن‌ قدرت‌ خدا بی‌درنگ‌ اجازه‌ 

می‌داد عبرانی‌ها از مصر بروند.
که‌  بود  سفالی‌  یا  برنزی‌، ‏ چوبی‌، ‏ ظرفی‌  تغار  12:‏34  
در آن‌ خمیر درست‌ می‌کردند. آب‌ را در تغار با آرد 
نان‌ روز قبل‌ را  مخلوط‌ می‌کردند و کمی‌ از خمیرمایه‌ 
بنی‌  می‌پختند.  نان‌  ترتیب‌  بدین‌  و  می‌افزودند، ‏ آن‌  به‌ 
اسرائیل‌ حتماً می‌بایست‌ تغارهایشان‌ را با خود می‌بردند 
زیرا برای‌ تهیه‌ نان‌ که‌ حیاتشان‌ بدان‌ بستگی‌ داشت‌، ‏به‌ 
آنها نیاز داشتند. تغار را به‌راحتی‌ می‌شد بر دوش‌ حمل‌ 

کرد.



ب‌ - بنی اسرائیل‌ در بیابان‌ )12:‏37 ـ 18:‏27(
در حالی‌ که‌ مصریان‌ مردگان‌ خود را دفن‌ می‌کردند، ‏بردگان‌ عبرانی‌ که‌ سرانجام‌ طعم‌ 
آزادی‌ را می‌چشیدند آن‌ سرزمین‌ را ترک‌ نمودند. فرعون‌ یک‌ بار دیگر نیز‌ تلاش‌ کرد 
آنان‌ را باز گرداند، ‏اما خدا به‌طرزی‌ معجزه‌آسا آب‌ دریای‌ سرخ‌ را از میان‌ شکافت‌ و قوم‌ 
توانستند بگریزند. با این حال،‌ به‌ محض‌ آنکه‌ به‌ آن‌ سوی‌ دریا رسیدند، ‏بی‌تابی‌ کردند و 
به‌خاطر سفر سخت‌ و طولانی‌شان‌ در بیابان،‌ به‌ تلخی‌ نزد موسی‌ و هارون‌ لب به شکایت‌ 
گشودند. از این‌ تجربه‌ عبرانی‌ها می‌آموزیم‌ که‌ زندگی‌ مسیحی‌ همیشه‌ خالی‌ از مشکل‌ 
نیست‌. هنوز هم‌ ناگزیر با مشکلاتی‌ دست‌ به‌ گریبانیم‌ و اغلب‌ به‌خاطر اوضاع‌ و شرایط‌ 

به‌تلخی‌ نزد خدا شکایت‌ می‌کنیم‌.

1ـ فرار از مصر
37و38در همان‌ شب‌ بنی‌اسرائيل‌ از رعمسيس‌ كوچ‌ كرده‌، روانة سوكوت‌ شدند. 
تعداد ايشان‌ به‌ غير از زنان‌ و كودكان‌ قريب‌ به‌ ششصد هزار مرد بود كه‌ پياده‌ 
در حركت‌ بودند. از قوم‌های ديگر نيز در ميان‌ آنها بودند كه‌ همراه‌ ايشان‌ از 
مصر بيرون‌ آمدند. گله‌ها و رمه‌های فراوانی هم‌ به‌ همراه‌ ايشان‌ روان‌ بودند. 
39وقتی سر راه‌ برای غذا خوردن‌ توقف‌ كردند، از همان‌ خمير بی‌مايه‌ای كه‌ 
آورده‌ بودند، نان‌ پختند. از اين‌ جهت‌ خمير را با خود آورده‌ بودند چون‌ با 

شتاب‌ از مصر بيرون‌ آمدند و فرصتی برای پختن‌ نان‌ نداشتند.
40بنی‌اسرائيل‌ مدت‌ چهار صد و سی سال‌ در مصر زندگی كرده‌ بودند. 41در 
آخرين‌ روز چهار صد و سی‌امين‌ سال‌ بود كه‌ قوم‌ خدا از سرزمين‌ مصر بيرون‌ 
آمدند. 42خداوند آن‌ شب‌ را برای رهايی آنها از مصر در نظر گرفته‌ بود و قوم‌ 
اسرائيل‌ می‌بايست‌ نسل‌ اندر نسل‌، همه‌ ساله‌ در آن‌ شب‌ به‌ي اد رهايی خود از 

دست‌ مصريان‌، برای خداوند جشن‌ بگيرند.

مقررات‌ مربوط‌ به‌ عید پِسَح‌
43و44آنگاه‌ خداوند به‌ موسی و هارون‌ مقررات‌ آيين‌ پسح‌ را چنين‌ تعليم‌ داد: 
»هيچ‌ غيري هودی نبايد از گوشت‌ برة قربانی بخورد، اما غلامی كه‌ خريداری 
و ختنه‌ شده‌ باشد می‌تواند از آن‌ بخورد. 45خدمتكار و مهمان‌ غيري هودی نبايد 
از آن‌ بخورند. 46تمام‌ گوشت‌ بره‌ را در همان‌ خانه‌ای كه‌ در آن‌ نشسته‌ايد 
بخوريد. آن‌ گوشت‌ را از خانه‌ نبايد بيرون‌ ببريد. هيچ‌ي ک از استخوانهای آن‌ 

را نشكنيد. 47تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ بايد اين‌ مراسم‌ را برگزار نمايند.
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به‌   قریب‌  مجموع‌  در  که‌  زده‌اند  تخمین‌  12:‏37،‏38  
را ترک‌ کردند. عبارت‌ »قوم‌های‌  نفر مصر  میلیون‌  دو 
دیگر« شاید اشاره‌ای‌ باشد به‌ مصریان‌ و دیگرانی‌ که‌ با 

مشاهده‌ اعمال‌ عظیم‌ خدا به‌ سوی‌ عبرانی‌ها جذب‌ شده و 
برخی‌ تصمیم‌ گرفته بودند به‌ اتفاق‌ آنان‌ مصر را ترک‌ 

کنند.



48»اگر غريبه‌هايی درميان‌ شما زندگی می‌كنند و مايلند اين‌ آيين‌ را برای 
خداوند نگاه‌دارند، بايد مردان‌ و پسران‌ ايشان‌ ختنه‌ شوند تا اجازه‌ داشته‌ باشند 
از  نبايد  اما شخص‌ ختنه‌ نشده‌ هرگز  اين‌ آيين‌ شركت‌ كنند.  مثل‌ شما در 
گوشت‌ برة قربانی بخورد. 49تمام‌ مقررات‌ اين‌ جشن‌ شامل‌ حال‌ غريبه‌هايی 

نيز كه‌ ختنه‌ شده‌اند و در ميان‌ شما ساكنند، می‌شود.«
50قوم‌ اسرائيل‌ تمام‌ دستورات‌ خداوند را كه‌ توسط‌ موسی و هارون‌ به‌ ايشان‌ 
داده‌ شده‌ بود، بكار بستند. 51در همان‌ روز خداوند تمام‌ بنی‌اسرائيل‌ را از مصر 

بيرون‌ آورد.

وقف‌ نخست‌زاده‌ها

خداوند به‌ موسی فرمود: »تمام‌ پسران‌ ارشد قوم‌ اسرائيل‌ و نخست‌زادة  13 
نر حيوانات‌ را وقف‌ من‌ كنيد، چون‌ به‌ من‌ تعلق‌ دارند.«

3پس‌ موسی به‌ قوم‌ گفت‌: »اين‌ روز را كه‌ روز رهايی شما از بردگی مصر 
است‌ هميشه‌ به‌ي اد داشته‌ باشيد، چون‌ خداوند با قدرت‌ عظيم‌ خود، شما را از 
آن‌ رها ساخت‌. به‌ خاطر بسپاريد كه‌ در روزهای عيد، نان‌ بدون‌ خمير مايه‌ 
بخوريد. 4امروز در ماه‌ ابيب‌ شما از مصر خارج‌ می‌شويد. 5بنابراين‌، وقتی وارد 
سرزمينی كه‌ به‌ »سرزمين‌ شير و عسل‌« معروف‌ است‌ و خداوند وعدة آن‌ 
را به‌ اجدادتان‌ داده‌ است‌، شديدي عنی سرزمين‌ كنعانی‌ها، حيتی‌ها، اموری‌ها، 
حويها وي بوسيها، آنگاه‌ اين‌ روز آزادی خود را جشن‌ بگيريد. 6و7به‌ مدت‌ 
هفت‌ روز نان‌ فطير بخوريد و در اين‌ هفت‌ روز در خانه‌های شما و حتی در 
سرزمين‌ شما هيچ‌ خمير مايه‌ای پيدا نشود. آنگاه‌ در روز هفتم‌ بخاطر خداوند، 

جشن‌ بزرگی برپا كنيد.
8»هر سال‌ هنگام‌ برگزاری اين‌ جشن‌، به‌ فرزندان‌ خود بگوييد كه‌ اين‌ جشن‌ به‌ 
مناسبت‌ آن‌ كار بزرگی است‌ كه‌ خداوند بخاطر شما انجام‌ داد و شما را از مصر 
بيرون‌ آورد. 9اين‌ جشن‌ مانند علامتی بر دستتان‌ي ا نشانی بر پيشانی‌تان‌ خواهد 
بود تا به‌ي اد شما آورد كه‌ هميشه‌ در شريعت‌ خداوند تفكر كنيد و از آن‌ سخن‌ 

بگوييد، زيرا خداوند با قدرت‌ عظيم‌ خود، شما را از مصر بيرون‌ آورد.
10»پس‌ هر سال‌ در ماه‌ ابيب‌، به‌ مناسبت‌ اين‌ رويداد، جشن‌ بگيريد. 11زمانی كه‌ 
خداوند، شما را به‌ سرزمين‌ كنعان‌ كه‌ وعدة آن‌ را از پيش‌ به‌ اجداد شما داده‌ بود 
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13:‏9  این‌ یک‌ هفته‌ جشن‌ که‌ به‌ یادبود خروج‌ از مصر برگزار  
می‌شد، ‏عبرانی‌ها را به‌عنـوان‌ قومی‌ ویژه‌ و منحصربه‌فرد که‌ 
مُهر خدا بر آنان‌ است‌، ‏از دیگر اقوام‌ متمایز می‌کرد. شما 
برای‌ آنکه‌ نشان‌ دهید پیرو خدا هستید، چه‌ می‌کنید؟ نحوه‌ 
از  دستگیری‌  دیگران‌، ‏ به‌  محبت‌ کردن‌  فرزندان‌، ‏ تربیت‌ 

فقرا، ‏و خدمت‌ به‌ خدا همگی‌ علائمی‌ هستند که‌ دیگران‌ با 
توجه‌ به‌ آن‌ می‌توانند بفهمند به‌ خدا تعلق‌ دارید. ملیت‌های‌ 
مختلف‌ از روی‌ آداب‌ و سنن‌ و مراسم‌ ویژه‌شان‌ باز شناخته‌ 
می‌شوند، ‏و حال‌ آن‌ که‌ وجه‌ مشخصه‌ مسیحیان‌ همانا محبتی‌ 

است‌ که‌ به‌ یکدیگر دارند )یوحنا 13:‏34،‏35(.



بياورد، به‌ خاطر داشته‌ باشيد كه‌ 12پسران‌ ارشد و همچنين‌ نخست‌زادة نر حيوانات‌ 
شما از آن‌ خداوند می‌باشند و بايد آنها را وقف‌ خدا كنيد. 13بجای نخست‌زادة 
الاغ‌، بره‌ وقف‌ كنيد. ولی اگر نخواستيد آن‌ را با بره‌ عوض‌ كنيد، بايد گردن‌ 

الاغ‌ را بشكنيد. امابرای پسران‌ ارشد خود حتماً بايد عوض‌ دهيد.
14»در آينده‌ وقتی فرزندانتان‌ از شما بپرسند: اين‌ كارها برای چيست‌؟ بگوييد: 
خداوند با قدرت‌ عظيم‌ خود ما را از بردگی مصری‌ها نجات‌ بخشيد. 15فرعون‌ 
ما را از اسارت‌ رها نمی‌كرد، برای همين‌، خداوند تمام‌ پسران‌ ارشد مصری‌ها و 
همچنين‌ نخست‌زاده‌های نر حيوانات‌ آنان‌ را هلاک كرد تا ما را نجات‌ دهد. 
به‌ همين‌ دليل‌ نخست‌زادةنر حيوانات‌ خود را برای خداوند قربانی می‌كنيم‌ و 
برای پسران‌ ارشد خود عوض‌ می‌دهيم‌. 16اين‌ جشن‌ مانند علامتی بر دستتان‌ و 
يا نشانی بر پيشانی‌تان‌ خواهدبود تا به‌ي اد شما آورد كه‌ خداوند با دست‌ قوی 

خود ما را از مصر بيرون‌ آورد.«

ستون‌ ابر، ‏ستون‌ آتش‌
17و18سرانجام‌ فرعون‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ اجازه‌ داد تا از مصر بيرون‌ روند.
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خروج‌ 
»سکوت‌«  اسرائیلی‌ها 
و  کردند  ترک‌  را 
رهسپارِ  آنکه‌  از  قبل‌ 
تا  شوند  صفون‌  بعل‌ 
در »کنار ساحل‌« اردو 
ایتام‌  در  نخست‌  زنند، ‏
)14:‏2(.  زدند  خیمه‌ 
به‌طور معجزه‌آسا  خدا 
دریا  از  را  آنان‌ 
بیابان‌  به‌  و  داد  عبور 
»شور« هدایتشان‌ کرد 
از  قوم‌ پس‌  )15:‏22(. 
ایلیم‌  واحه‌  در  توقف‌ 
رفتند  سین‌  بیابان‌  به‌ 

)16:‏1(.

برای‌  »شما  که‌  گفته‌  این‌  از  خدا  منظور  13:‏12ـ14  
پسران‌ ارشد خود حتماً باید عوض‌ دهید«، ‏چیست‌؟ خدا 
در نخستین‌ واقعه‌ پِسَح‌، ‏پسران‌ ارشد عبرانی‌ها را چنانچه‌ 
بر سردر خانه‌ای‌ که‌ در آن‌ سکونت‌ داشتند علامت‌ خون‌ 
را  آنان‌  جان‌  خدا  که‌  آنجایی‌  از  رهانید.  مرگ‌  از  بود، ‏
نجات‌ داده‌ بود، ‏او صاحب‌ ایشان‌ بود و حق‌ داشت‌ بر آنها 
ادعای‌ مالکیت‌ کند. اما در عوض‌ به‌ اسرائیلی‌ها دستور داد 
پسرانشان‌ را از او بازخرید نمایند. در پسِ این‌ آیین‌، ‏سه‌ 
هدف‌ عمده‌ نهفته‌ بود: ‏)1( خدا می‌خواست‌ از این‌ طریق‌ 

از  را  پسرانشان‌  جان‌  چطور  که‌  کند  یادآوری‌  آنان‌  به‌ 
چنگال‌ فرشته‌ مرگ‌ نجات‌ داد و قوم‌ را از بردگی‌ رهانید؛ 
)2( نشان‌ می‌داد خدا چقدر برای‌ جان‌ انسان‌ احترام‌ قائل‌ 
است‌. خدا می‌خواست‌ از این‌ طریق‌ حساب‌ قوم‌ خود را از 
مذاهب‌ بت‌پرستی‌ که‌ در آن‌ انسانها را قربانی‌ می‌کردند تا 
خدایان‌ خشنود باشند، ‏جدا کند؛ )3( پیشاپیش‌ نویدبخشِ 
روزی‌ بود که‌ عیسی‌ مسیح‌ با پرداخت‌ بهای‌ گناه‌، ‏ما را 

برای‌ همیشه‌ بازخرید خواهد کرد.
بهترین‌  ما  نظر  از  که‌  آنطور  همیشه‌  خدا  13:‏17،‏18  
را  اسرائیلی‌ها  آنکه‌  به‌جای‌  او  نمی‌کند.  عمل‌  است‌، ‏
مستقیماً از مصر به‌ سرزمین‌ موعود ببرد، ‏آنان‌ را از مسیر 
و  اسرائیل‌  بنی  بین‌  جنگ‌  از  تا  داد  عبور  طولانی‌تری‌ 
فلسطینی‌ها جلوگیری‌ کند. بنابراین‌ اگر می‌بینید خدا شما 
را از کوتاهترین‌ مسیر به‌ مقصد نمی‌رساند، ‏گله‌ و شکایت‌ 
از  با میل‌ و رغبت‌  بلکه‌  با او مخالفت‌ نورزید،  نکنید و 
عقب‌ او بروید و مطمئن‌ باشید که‌ شما را از میان‌ موانع‌ 
مقصد  به‌  به‌ سلامت‌  دارد، ‏ اطراف‌ وجود  در  که‌  نامرئی‌ 
می‌رساند. خدا پایان‌ سفرتان‌ را از همان‌ آغاز می‌بیند، ‏و از 

این‌ رو می‌داند امن‌ترین‌ و بهترین‌ راه‌ کدام‌ است‌.
13:‏17،‏18  عبرانی‌ها چه‌ زمانی‌ مصر را ترک‌ کردند؟ 
در این‌ باره‌ دو نظریه‌ وجود دارد. بنا بر نظریه‌ »متأخر«، ‏
واقعه‌ خروج‌ تقریباً مابین‌ سالهای‌ 1446ـ1445 ق‌.م‌ اتفاق‌ 
اما نظریه‌ »متقدم‌« تاریخ‌ خروج‌ را بین‌ سالهای‌  افتاد. و 
1300 و 1200 ق‌.م‌ می‌داند. طرفداران‌ نظریه‌ »متأخر« در 
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با اينكه‌ نزديكترين‌ راه‌ رسيدن‌ به‌ كنعان‌ عبور از سرزمين‌ فلسطينی‌ها بود، خدا 
قوم‌ اسرائيل‌ را از اين‌ مسير نبرد، بلكه‌ آنها را از طريق‌ صحرايی كه‌ در حاشية 
دريای سرخ‌ بود هدايت‌ نمود، زيرا می‌دانست‌ كه‌ قوم‌ با وجود مسلح‌ بودن‌ 
ممكن‌ است‌ وقتی ببينند كه‌ مجبورند برای رسيدن‌ به‌ كنعان‌ بجنگند، دلسرد 

شده‌، به‌ مصر باز گردند.
19موسی در اين‌ سفر استخوانهایي وسف‌ را نيز همراه‌ خود برد، چون‌ي وسف‌ 
در زمان‌ حيات‌ خود بنی‌اسرائيل‌ را قسم‌ داده‌، گفته‌ بود: »وقتی خدا شما را 

برهاند، استخوانهای مرا هم‌ با خود از اينجا ببريد.«
ايتام‌ كه‌ در حاشية صحرا  اسرائيل‌ سوكوت‌ را ترک كرده‌، در  20پس‌ قوم‌ 
بود، خيمه‌ زدند. 21در اين‌ سفر، خداوند ايشان‌ را در روز بوسيلة ستونی از ابر 
و در شب‌ بوسيلة ستونی از آتش‌ هدايت‌ می‌كرد. از اين‌ جهت‌ هم‌ در روز 
می‌توانستند سفر كنند و هم‌ در شب‌. 22ستونهای ابر و آتش‌ لحظه‌ای از برابر 

آنها دور نمی‌شد.

خداوند به‌ موسی فرمود: »به‌ قوم‌ من‌ بگو كه‌ بسوی فم‌الحيروت‌ كه‌  14 
در ميان‌ مجدل‌ و دريای سرخ‌ و مقابل‌ بعل‌ صفون‌ است‌ برگردند و 
در كنار دريا خيمه‌ بزنند. 3فرعون‌ گمان‌ خواهد كرد كه‌ چون‌ روبروی شما 
دريا و پشت‌ سر شما بيابان‌ است‌، شما در ميان‌ دريا و صحرا در دام‌ افتاده‌ايد، 
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اثبات‌ دیدگاهشان‌ به‌ اول‌ پادشاهان‌ 6:‏1 استناد می‌کنند.  
سلیمان‌  که‌  می‌گوید  صریحاً  آیه‌  این‌  در  کتاب‌مقدس‌ 
پادشاه‌ هیکل‌ را 480 سال‌ پس‌ از خروج‌ عبرانی‌ها از مصر 
بنا نهاد. از آنجا که‌ تقریباً تمام‌ صاحب‌نظران‌ در این‌ باره‌ 
متفق‌القولند که‌ سلیمان‌ بنای‌ هیکل‌ را در سال‌ 966 ق‌.م‌ 
آغاز کرد، ‏این‌ امر نشان‌ می‌دهد که‌ واقعه‌ خروج‌ در سال‌ 

1446 ق‌.م‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌.
و اما پیروان‌ نظریه‌ »متقدم‌« بر این‌ باورند که‌ این‌ 480 
سال‌ را نمی‌توان‌ به‌ معنای‌ لفظی آن‌ تعبیر کرد. این‌ عده‌ 
در اثبات‌ دیدگاه‌ خود به‌ خروج‌ 1:‏11 استناد می‌کنند که‌ 
می‌گوید عبرانی‌ها شهرهای‌ فیتوم‌ و رعمسیس‌ را ساختند 
به‌  شهرها  این‌  و  شود؛  استفاده‌  انبار  به‌عنوان‌  آنها  از  تا 
افتخار رعمسیس‌ نامگذاری‌ شده‌ بود که‌ حوالی‌ سال‌ 1290 

ق‌.م‌ فرعونِ مصر بود.
با این حال،‌ صرف‌نظر از اینکه‌ کدام‌ تاریخ‌ درست‌ است‌، ‏
واقعیت‌ مهم‌ این‌ است‌ که‌ خدا درست‌ همان‌ طور که‌ وعده‌ 
داده‌ بود، ‏عبرانی‌ها را از مصر خارج‌ ساخت‌. این‌ کارِ او 
قومش‌  به‌  نسبت‌  که‌  را  فراوانی‌  محبت‌  و  عظیم‌  قدرت‌ 

داشت‌ نشان‌ می‌دهد.

روی‌  پیش‌  آتش‌  و  ابر  از  ستونی‌  خدا  13:‏21،‏22  
عبرانی‌ها قرار داد تا بدانند که‌ در طی‌ سفر به‌ سرزمین‌ 
داده‌  چه‌  ما  به‌  خدا  همراهشان‌ هست‌.  شبانه‌روز  موعود، ‏
با  باشیم‌ حضورش‌  مانند عبرانی‌ها خاطر جمع‌  بتوانیم‌  تا 
ما است‌؟ او کتاب‌مقدس‌ را در اختیارمان‌ نهاده- چیزی‌ 
که‌ قوم‌ اسرائیلی‌ از آن‌ بی‌بهره‌ بودند. اگر می‌خواهید از 
حضور خدا مطمئن‌ باشید، ‏به‌ کلامش‌ مراجعه‌ کنید. همان‌ 
طور که‌ عبرانی‌ها مدام‌ نگاهشان‌ به‌ ستون‌ ابر و آتش‌ بود، ‏
ما نیز می‌توانیم‌ شبانه‌روز به‌ کلام‌ خدا نگاه‌ کنیم‌ تا بدانیم‌ 
او با ما است‌ و در سفری‌ که‌ پیش‌ رو داریم‌ به‌ یاری‌مان‌ 

می‌شتابد.
تجلی  از  بود  نمونه‌ای‌  آتش‌  و  ابر  ستون‌  13:‏21،‏22  
مرئی حضور خدا، به این‌ معنا که‌ خدا در قالب‌ و هیأتی‌ 
محسوس‌ خود را بر آدمیان‌ ظاهر می‌ساخت‌. خدا از این‌ 
طریق‌ راه‌ قوم‌ اسرائیل‌ را منوّر گرداند، ‏آنان‌ را از گزند 
دشمنان‌ محفوظ‌ داشت‌، ‏به‌ آنان‌ اطمینان‌ خاطر بخشید، ‏در 
سفر هدایتشان‌ می‌کرد، ‏و به‌شکلی نمادین‌ به‌ قوم‌ اسرائیل‌ 
می‌آموخت‌ که باید نسبت‌ به‌ خدای‌ خود غیرتی‌ اینچنین‌ 

آتشین‌ داشته‌ باشند.



4و من‌ دل‌ فرعون‌ را سخت‌ می‌سازم‌ تا شما را تعقيب‌ كند. اين‌ باعث‌ می‌شود 
كه‌ من‌ بار ديگر قدرت‌ و بزرگی خود را به‌ او و به‌ تمام‌ لشكرش‌ ثابت‌ كنم‌ تا 
مصری‌ها بدانند كه‌ من‌ خداوند هستم‌.« پس‌ بنی‌اسرائيل‌ در همانجا كه‌ خداوند 

نشان‌ داده‌ بود خيمه‌ زدند.

سپاه‌ مصر اسرائیلی‌ها را تعقیب‌ می‌کند
5وقتی به‌ فرعون‌ خبر رسيد كه‌ اسرائيليها از مصر فرار كرده‌اند او و درباريانش‌ 
پشيمان‌ شده‌، گفتند: »اين‌ چه‌ كاری بود كه‌ ما كرديم‌؟ برای چه‌ به‌ بردگان‌ 
خود اجازه‌ داديم‌ از اينجا دور شوند؟« 6پس‌ پادشاه‌ مصر عرابة خود را آماده‌ 
كرده‌، سپاه‌ خود را بسيج‌ نمود. 7سپس‌ با ششصد عرابة مخصوص‌ خود و نيز 
تمام‌ عرابه‌های مصر كه‌ بوسيلة سرداران‌ رانده‌ می‌شد، رهسپار گرديد. 8خداوند 
دل‌ فرعون‌ را سخت‌ كرد و او به‌ تعقيب‌ قوم‌ اسرائيل‌ كه‌ با سربلندی از مصر 
دسته‌های  و  جنگی  عرابه‌های  با  مصر  لشكر  9تمام‌  پرداخت‌.  رفتند،  بيرون‌ 

سواره‌ و پياده‌، قوم‌ اسرائيل‌ را تعقيب‌ كردند.
قوم‌ اسرائيل‌ در كنار دريا، نزديک فم‌ الحيروت‌ مقابل‌ بعل‌ صفون‌ خيمه‌ زده‌ 

بودند كه‌ لشكر مصر به‌ آنها رسيد.
10وقتی قوم‌ اسرائيل‌ از دور مصريها را ديدند كه‌ به‌ آنان‌ نزديک می‌شوند دچار 
وحشت‌ شدند و از خداوند كمک خواستند. 11آنها به‌ موسی گفتند: »چرا ما را 
به‌ اين‌ بيابان‌ كشاندی؟ مگر در مصر قبر نبود كه‌ ما را آوردی در اين‌ بيابان‌ 
بميريم‌؟ چرا ما را مجبور كردی از مصر بيرون‌ بياييم‌؟ 12وقتی در مصر برده‌ 
بوديم‌، آيا به‌ تو نگفتيم‌ كه‌ ما را به‌ حال‌ خودمان‌ واگذار؟ ما می‌دانستيم‌ كه‌ 

برده‌ ماندن‌ در مصر بهتر از مردن‌ در بيابان‌ است‌.«
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اسرائیلیان‌   بر  با ششصد عرابه‌ جنگی‌  14:‏6ـ9  مصریان‌ 
درمانده‌ای‌ که‌ بین‌ کوه‌ و دریا به‌ دام‌ افتاده‌ بودند، ‏یورش‌ 
بردند. هر یک‌ از این‌ عرابه‌ها گنجایش‌ دو نفر را داشت‌: ‏
عبارت‌  عرابه‌  جنگی‌.  مردی‌  دیگری‌  و  عرابه‌ران‌  یکی‌ 
چرخ‌  دو  روی‌  بر  که‌  چرمی‌، ‏ یا  چوبین‌  اتاقکی‌  از  بود 
سوار بود و اسبها آن‌ را می‌کشیدند. این‌ عرابه‌ها در زمان‌ 
این  با  داشت‌.  را  امروزی‌  تانکهای‌  حکمِ  کتاب‌مقدس‌ 
حال،‌ حتی‌ قدرت‌ رزمی‌شان‌ هم‌ حریف‌ خدا نبود. خدا هم‌ 

عرابه‌های‌ جنگی‌شان‌ را نابود ساخت‌، ‏هم‌ سوارانشان‌ را.
افتاده‌  به‌ دام‌  14:‏10،‏11  اسرائیلی‌ها که‌ در مقابل‌ دریا 
با لشکریان‌ مصر مواجه‌ دیدند که‌ آماده‌  بودند، ‏خود را 
بودند تار و مارِشان‌ کنند. اسرائیلی‌ها فکر کردند پایان‌ 
دست‌  بودند چطور  دیده‌  اینکه‌  با  است‌.  رسیده‌  فرا  کار 
پرقدرت‌ خدا آنان‌ را از مصر رهانیده، ‏باز واکنششان‌ جز 

ترس‌ و نومیدی‌ و آه‌ و ناله‌ نبود. پس‌ توکلشان‌ به‌ خدا 
کجا بود؟ بنی اسرائیل‌ پس‌ از آن‌ همه‌ تجربیات‌ مکرر باید 

می‌دانستند‌ که‌ خدا قادر است‌ آنان‌ را از مهلکه‌ برهاند.
خدا این‌ نمونه‌ها را در کتاب‌مقدس‌ قرار داده‌ تا بدانیم‌ که‌ 
باید در همان‌ مرتبه‌ اول‌ به‌ او اعتماد کنیم‌. تعمق‌ در مورد 
وفاداری خدا در وقایع گذشته، باعث‌ می‌شود در بحران‌ها 

از ترس‌ و غرغر و شکایت‌ بپرهیزیم‌.
14:‏11  این‌ نخستین‌ مورد از غرغر و شکایاتِ پی‌ در 
پی بنی ‌اسرائیل‌ است‌. بی‌ایمانی‌ این‌ قوم‌ واقعاً حیرت‌آور 
است‌. با این حال،‌ آیا خود ما نیز بارها مانند آنان‌ رفتار 
نکرده‌ایم‌؟ آیا بارها نشده‌ که‌ وقتی‌ در سختی‌ و مشکلات‌ 
اسرائیلی‌ها  به‌ شکوه‌ و گلایه‌ گشوده‌ایم‌؟  زبان‌  افتاده‌ایم‌ 
می‌بایست‌ درسهای‌ سختی‌ می‌آموختند. اگر از همان‌ اول‌ 
به‌ خدا توکل‌ کرده‌ بودند، ‏آن‌ همه‌ محنت‌ نمی‌کشیدند.



13ولی موسی جواب‌ داد: »نترسيد! بايستيد و ببينيد چگونه‌ خداوند امروز شما 
را نجات‌ می‌دهد. اين‌ مصری‌ها را كه‌ حالا می‌بينيد، از اين‌ پس‌ ديگر هرگز 

نخواهيد ديد. 14آرام‌ باشيد، زيرا خداوند برای شما خواهد جنگيد.«

2ـ رهایی‌ از طریق‌ دریای‌ سرخ‌
15آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »ديگر دعا و التماس‌ بس‌ است‌. نزد قوم‌ 
اسرائيل‌ برو و بگو كه‌ حركت‌ كنند و پيش‌ بروند. 16و تو عصای خود را 
بطرف‌ دريا دراز كن‌ تا آب‌ آن‌ شكافته‌ شود و قوم‌ اسرائيل‌ از راهی كه‌ در 
وسط‌ دريا پديد می‌آيد، عبور كنند. 17و18ولی من‌ دل‌ مصريها را سخت‌ می‌سازم‌ 
تا در پی شما وارد راهی كه‌ در دريا پديد آمده‌، شوند. آنگاه‌ می‌بينيد كه‌ من‌ 
چگونه‌ فرعون‌ را با تمام‌ سربازان‌ و سواران‌ و عرابه‌های جنگيش‌ شكست‌ 
داده‌، جلال‌ خود را ظاهر خواهم‌ ساخت‌، و تمام‌ مصريها خواهند دانست‌ كه‌ 

من‌ خداوند هستم‌.«
19آنگاه‌ فرشتة خدا كه‌ پيشاپيش‌ بنی‌اسرائيل‌ حركت‌ می‌كرد، آمد و در پشت‌ 
سر آنها قرار گرفت‌. ستون‌ ابر نيز به‌ پشت‌ سر آنها منتقل‌ شد 20و در ميان‌ 
قوم‌ اسرائيل‌ و مصريها حايل‌ گرديد. وقتی شب‌ فرا رسيد، ابر به‌ ستون‌ آتش‌ 
تبديل‌ شد، بطوری كه‌ مصريها در تاريكی بودند و بنی‌اسرائيل‌ در روشنايی. 

پس‌ مصريها تمام‌ شب‌ نمی‌توانستند به‌ اسرائيليها نزديک شوند.
21سپس‌ موسی عصای خود را بطرف‌ دريا دراز كرد و خداوند آب‌ دريا را 
شكافت‌ و از ميان‌ آب‌ راهی برای عبور بنی‌اسرائيل‌ آماده‌ ساخت‌. تمام‌ شب‌ 

نيز از مشرق‌ باد سختی وزيدن‌ گرفت‌ و اين‌ راه‌ را خشک كرد.

14:‏13
پیدا 15:‏1

خرو 14:‏30 ؛ 20:‏20

14:‏13
پیدا 15:‏1

خرو 14:‏30 ؛ 20:‏20
14:‏14

خرو 15:‏3
تث‌ 1:‏30 ؛ 3:‏22

اش‌ 30:‏15 ؛ 31:‏4،‏5

14:‏14
خرو 15:‏3

تث‌ 1:‏30 ؛ 3:‏22
اش‌ 30:‏15 ؛ 31:‏4،‏5

14:‏15
یوش‌ 7:‏10

14:‏15
یوش‌ 7:‏10

14:‏16
خرو 4:‏2 ؛ 7:‏9

اعد 20:‏8

14:‏16
خرو 4:‏2 ؛ 7:‏9

اعد 20:‏8
14:‏18

خرو 7:‏5 ؛ 14:‏25
14:‏18

خرو 7:‏5 ؛ 14:‏25

14:‏19
پیدا 24:‏7

خرو 13:‏21،‏22 ؛ 23:‏20

14:‏19
پیدا 24:‏7

خرو 13:‏21،‏22 ؛ 23:‏20
14:‏20

مز 18:‏11
14:‏20

مز 18:‏11

14:‏21
خرو 7:‏19

مز 106:‏9 ؛ 114:‏3،‏5 ؛
136:‏13

اش‌ 63:‏12،‏13

14:‏21
خرو 7:‏19

مز 106:‏9 ؛ 114:‏3،‏5 ؛
136:‏13

اش‌ 63:‏12،‏13

خروج‌ 14 	189

14:‏13  قوم‌ نومید بودند و پرخاشگرانه‌ رفتار می‌کردند، ‏ 
شیوه‌  چه‌  به‌  خدا  ببینند  می‌کرد  تشویقشان‌  موسی‌  اما 
فکر  طرز  موسی‌  رهانید.  خواهد  را  آنان‌  حیرت‌انگیزی‌ 
دام‌  به‌  که‌  می‌رسید  به‌نظر  چنین‌  وقتی‌  داشت‌!  مثبتی‌ 
افتاده‌اند، ‏موسی‌ از خدا می‌خواست‌ وارد عمل‌ شود. ممکن‌ 
است‌ دشمن‌ در تعقیب‌ ما نباشد، ‏اما باز احساس‌ کنیم‌ به‌ دام‌ 
افتاده‌ایم‌ و راه‌ چاره‌ای‌ نداریم‌. درست‌ است‌ که‌ در اینگونه‌ 
مواقع‌ شاید اولین‌ واکنشمان‌ یأس‌ و ناامیدی‌ باشد، ‏اما باید 
مانند موسی‌ »منتظر شویم‌ و ببینیم‌ خدا چه‌ خواهد کرد.«

14:‏15  خداوند به‌ موسی‌ گفت‌ که‌ دعا دیگر بس‌ است‌ و 
حال‌ وقت‌ آن‌ است‌ که‌ حرکت‌ کنند! دعا باید جایگاهی‌ مهم‌ 
در زندگی‌ ما داشته‌ باشد، ‏اما زمانی‌ نیز هست‌ که‌ باید عمل‌ 
کنیم‌. گاهی‌ اوقات‌ خوب‌ می‌دانیم‌ چه‌ باید بکنیم‌، ‏اما برای‌ 
توجیه‌ کوتاهی‌ و تنبلی‌ خود‌، ‏دعا می‌کنیم‌ تا بیشتر هدایت‌ 
شویم‌. بنابراین‌ اگر می‌دانیم‌ چه‌ کاری باید انجام دهیم، ‏باید 

بدون‌ فوت‌ وقت‌ دست‌ به‌کار شویم‌ و حرکت‌ کنیم‌.

14:‏21  ظاهراً هیچ‌ راه‌ فراری‌ وجود نداشت‌، ‏اما ناگاه‌ خداوند 
از میان‌ دریا راهی‌ باز کرد. ما نیز گاهی‌ اوقات‌ خود را در 
مشکلی‌ گرفتار می‌بینیم‌ و فکر می‌کنیم‌ هیچ‌ راه‌ گریزی‌ 

وجود ندارد. اما نترسید؛ خدا قادر است‌ راهی‌ مهیا کند.
14:‏21،‏22  برخی‌ از صاحب‌نظران‌ معتقدند که‌ اسرائیلیان‌ 
از  تنها  بلکه‌  نکردند  از خود دریای‌ سرخ‌ عبور  در واقع‌ 
دریای‌  شمال‌  کم‌عمق‌  باتلاقهای‌  یا  دریاچه‌ها  از  یکی‌ 
سرخ‌ گذشتند که‌ در اوقات‌ معینی‌ از سال‌ خشک‌ بود. اما 
را  دریا  می‌گوید که‌ »خداوند آب‌  کتاب‌مقدس‌ صریحاً 
شکافت‌ و از میان‌ آب‌ راهی‌ برای‌ عبور بنی‌اسرائیل‌ آماده‌ 
ساخت‌.« تمام‌ شب‌ نیز از مشرق‌ باد سختی‌ وزیدن‌ گرفت‌ 
و این‌ راه‌ را خشک‌ کرد )14:‏21 ؛ همچنین‌ مراجعه‌ کنید به‌ 
یوشع‌ 3:‏15،‏16 و 2پادشاهان‌ 2:‏13،‏14(. برخی‌ نیز گفته‌اند 
دریای‌  که‌  گذشتند  »نیزارها«  دریای‌  از  اسرائیلی‌ها  که‌ 
بسیار کوچکتری‌ بود واقع‌ در شمال‌ دریای‌ سرخ‌ و آبش‌ 
از میان‌ آن‌  به‌راحتی‌  اندازه‌ای‌ کم‌عمق‌ بود که‌ می‌شد  به‌ 



22بنابراين‌، قوم‌ اسرائيل‌ از آن‌ راه‌ خشک در ميان‌ دريا گذشتند در حالی كه‌ 
آب‌ دريا در دو طرف‌ راه‌، همچون‌ ديواری بلند بر پا شده‌ بود. 23در اين‌ هنگام‌ 
تمام‌ سواران‌ و اسبها و عرابه‌های فرعون‌ در پی قوم‌ اسرائيل‌ وارد دريا شدند. 
24در سپيده‌ دم‌، خداوند از ميان‌ ابر و آتش‌ بر لشكر مصر نظر انداخت‌ و آنها 
بسختی  چنانكه‌  شدند  كنده‌  جا  از  عرابه‌ها  همة  25چرخهای  كرد.  آشفته‌  را 
می‌توانستند حركت‌ كنند. مصری‌ها فرياد برآوردند: »بياييد فرار كنيم‌، چون‌ 

خداوند برای اسرائيليها با ما می‌جنگد.«
26وقتی همة قوم‌ اسرائيل‌ به‌ آن‌ طرف‌ دريا رسيدند خداوند به‌ موسی فرمود: 
»بار ديگر دست‌ خود را بطرف‌ دريا دراز كن‌ تا آبها بر سرمصری‌ها و اسبها 
و عرابه‌هايشان‌ فرو ريزند.« 27موسی اين‌ كار را كرد و سپيده‌ دم‌ آب‌ دريا 
دوباره‌ به‌ حالت‌ اول‌ باز گشت‌. مصری‌ها كوشيدند فرار كنند، ولی خداوند 
همة آنها را در دريا غرق‌ كرد. 28پس‌ آب‌ برگشت‌ و تمام‌ عرابه‌ها و سواران‌ 
را فروگرفت‌، بطوری كه‌ از لشكر فرعون‌ كه‌ به‌ تعقيب‌ بنی‌اسرائيل‌ پرداخته‌ 

بودند حتیي ک نفر هم‌ زنده‌ نماند.
29به‌ اين‌ ترتيب‌، بنی‌اسرائيل‌ از ميان‌ راهی كه‌ بر دو طرف‌ آن‌ ديوارهای بلند 
آب‌ برپا شده‌ بود، گذشتند. 30اينچنين‌، خداوند در آن‌ روز بنی‌اسرائيل‌ را از 
چنگ‌ مصريها نجات‌ بخشيد. اسرائيليها اجساد مصريها را ديدند كه‌ در ساحل‌ 
افتاده‌ بودند. 31وقتی قوم‌ اسرائيل‌ اين‌ معجزة عظيم‌ خداوند را به‌ چشم‌  دريا 

ديدند، ترسيدند و به‌ خداوند و به‌ بندة او موسی ايمان‌ آوردند.

سرودهایی‌ برای‌ خداوند

آنگاه‌ موسی و بنی‌اسرائيل‌ در ستايش‌ خداوند اين‌ سرود را خواندند: 15 
خداوند را می‌سراييم‌ كه‌ شكوهمندانه‌ پيروز

شده‌ است‌، 
او اسبها و سوارانشان‌ را به‌ دريا افكنده‌ است‌.

14:‏22
اعد 33:‏8

مز 66:‏6 ؛ 78:‏13
اش‌ 11:‏15
عبر 11:‏29

14:‏22
اعد 33:‏8

مز 66:‏6 ؛ 78:‏13
اش‌ 11:‏15
عبر 11:‏29

14:‏26
خرو 7:‏19 ؛ 14:‏21

14:‏26
خرو 7:‏19 ؛ 14:‏21

14:‏27
خرو 15:‏1،‏7
تث‌ 11:‏14
یوش‌ 4:‏18

14:‏27
خرو 15:‏1،‏7
تث‌ 11:‏14
یوش‌ 4:‏18

14:‏28
خرو 15:‏10

نح‌ 9:‏11
مز 78:‏53 ؛ 106:‏11

14:‏28
خرو 15:‏10

نح‌ 9:‏11
مز 78:‏53 ؛ 106:‏11

14:‏29
مز 66:‏6

اش‌ 11:‏15
مز 58:‏10 ؛ 106:‏10

اش‌ 63:‏11

14:‏29
مز 66:‏6

اش‌ 11:‏15
مز 58:‏10 ؛ 106:‏10

اش‌ 63:‏11
14:‏31

خرو 4:‏31 ؛ 19:‏9
2توا 20:‏20
مز 106:‏12

14:‏31
خرو 4:‏31 ؛ 19:‏9

2توا 20:‏20
مز 106:‏12

15:‏1
مز 106:‏12

اش‌ 12:‏5 ؛ 42:‏10ـ12
ار 51:‏21
مکا 15:‏3

15:‏1
مز 106:‏12

اش‌ 12:‏5 ؛ 42:‏10ـ12
ار 51:‏21
مکا 15:‏3

190 خروج‌ 15،14	

عبور کرد. عده‌ای‌ دیگری‌ نیز هستند که‌ می‌گویند دریای‌  
امتداد  امروز در  از  بیشتر  سرخ‌ در زمان‌های‌ قدیم‌ خیلی‌ 
شمال‌ گسترش‌ داشت‌، ‏و دریاچه‌های‌ امروزی‌ صرفاً بقایای‌ 
انشعاب‌ غربی‌ دریای‌ سرخ‌ هستند )که‌ در حال‌ حاضر خلیج‌ 
عقبه‌ نامیده‌ می‌شود(. مع‌الوصف‌ آنچه‌ مهم‌ است‌ این است 
که‌ خدای‌ خالقِ خشکی‌ و دریا برای‌ نمایان ساختن قدرت‌ 
لحظه‌  در  قومش، ‏درست‌  به‌  نسبت‌  عظیم خود  محبت‌  و 

مناسب‌ دست‌ به‌ معجزه‌ای‌ بزرگ‌ زد.
دال‌  مدرکی‌  هیچ‌  مصر  تاریخی‌  اسناد  در  14:‏27،‏28  
بر وجود چنین‌ خروج‌ عظیمی‌ در دست‌ نیست‌. در بین‌ 
کنند.  ثبت‌  را  نبود شکست‌های خود‌  رسم‌  فراعنه‌ مصر 

حتی‌ اسناد و مدارک‌ آن‌ زمان‌ را نیز بر می‌داشتند و اسامی‌ 
خائنین‌ و دشمنان‌ سیاسی‌شان‌ را از آنها حذف‌ می‌کردند. 
به‌ احتمال‌ زیاد فرعون‌ بسیار‌ مواظب‌ بود تا مبادا نابودی‌ 
سپاه‌ عظیمش‌ که‌ به‌هنگام‌ تعقیب‌ مشتی‌ برده‌ فراری‌ تار و 
مار شده‌ بود، ‏در جایی‌ ثبت‌ شود. بنابراین‌ از آنجا‌ که‌ یا 
مصری‌ها واقعه‌ خروج‌ را ثبت‌ نکردند یا اسناد و مدارک‌ 
مربوط‌ به‌ این‌ واقعه‌ هنوز کشف‌ نشده‌‌، ‏تعیین‌ تاریخ‌ دقیق‌ 

واقعه‌ خروج‌ میسر نیست‌.
15:‏1  موسیقی‌ در پرستش‌ و اعیاد قوم‌ اسرائیل‌ نقشی‌ بسزا 
داشت‌. سرود خواندن‌، ‏وسیله‌ ابراز محبت‌ و شکرگزاری‌ 
بود و راهی‌ بود خلّاق‌ جهت‌ انتقال‌ سنتهای شفاهی‌ که‌ سینه‌ 



2خداوند قوت‌ و سرود و نجات‌ من‌ است‌.

او خدای من‌ است‌، پس‌ او را ستايش‌ می‌كنم‌.
او خدای نياكان‌ من‌ است‌، پس‌ او را تجليل‌ می‌نمايم‌.

3او جنگاور است‌ و نامش‌ خداوند می‌باشد.
4خداوند، لشكر و عرابه‌های فرعون‌

را به‌ دريا سرنگون‌ كرد.
مبارزان‌ برگزيدة مصر در دريای سرخ‌ غرق‌ شدند.

5آبهای دريا آنها را پوشاندند،
و آنها مانند سنگ‌ به‌ اعماق‌ آب‌ فرو رفتند.

6دست‌ راست‌ تو ای خداوند، قدرت‌ عظيمی دارد.
به‌ نيروی دستت‌، دشمنانت‌ را در هم‌ كوبيدی.
7با عظمت‌ شكوهت‌ دشمنان‌ را نابود ساختی،
آتش‌ خشم‌ تو، ايشان‌ را همچون‌ كاه‌ سوزانيد.

8تو بر دريا دميدی و آن‌ را شكافتی،
آبها مانند ديوار ايستاد و عمق‌ دريا خشک‌ گرديد.

9دشمن‌ گفت‌: »ايشان‌ راتعقيب‌ می‌كنم‌،
آنها را می‌گيرم‌ و با شمشيرم‌ هلاک می‌كنم‌،

ثروتشان‌ را تقسيم‌ كرده‌، هر چه‌ بخواهم‌ برای خود بر می‌دارم‌.«
10اما تو ای خداوند، چون‌ بر دريا دميدی‌

موجهاي كباره‌ آنها را پوشانيد،
همگی مثل‌ سرب‌ در دريای خروشان‌ غرق‌ شدند.
11كيست‌ مانند تو ای خداوند در ميان‌ خدايان‌؟

كيست‌ مثل‌ تو عظيم‌ در قدوسيت‌؟
كيست‌ كه‌ مانند تو بتواند كارهای مهيب‌ و عجيب‌ انجام‌ دهد؟

12چون‌ دست‌ راست‌ خود را دراز كردی،

زمين‌، دشمنان‌ ما را بلعيد.
13قوم‌ خود را كه‌ بازخريد نموده‌ای‌

با رحمت‌ خود رهبری خواهی فرمود.
تو آنها را با قدرت‌ خود

به‌ سرزمين‌ مقدست‌ هدايت‌ خواهی كرد.
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به‌ سینه‌ به‌ نسل‌های‌ بعدی‌ منتقل‌ می‌شد. برخی‌ می‌گویند که‌  
سرود موسی‌ قدیمی‌ترین‌ سرود ثبت‌شده‌ در دنیا است‌. این‌ 
سرود شعری‌ شاد و حماسی‌ بود در تجلیل‌ از پیروزی‌ خدا ‏

که‌ دل‌ و صدای‌ مردم‌ را به‌ عرش‌ برین‌ می‌رساند. مزامیر 
و سرودهای‌ مذهبی‌ می‌تواند شیوه‌ خوبی‌ باشد برای‌ بیان‌ 

احساس‌ آرامش‌ خاطر، ‏و ابراز پرستش‌ و شکرگزاری‌.



14ملتها وقتی اين‌ را بشنوند مضطرب‌ خواهند شد،
ساكنان‌ فلسطين‌ از ترس‌ خواهند لرزيد،

15اميران‌ ادوم‌ وحشت‌ خواهند كرد،
بزرگان‌ موآب‌ خواهند لرزيد.

وحشت‌، مردم‌ كنعان‌ را فرو خواهد گرفت‌.
16ترس‌ و دلهره‌ بر ايشان‌ غلبه‌ خواهد كرد.

ای خداوند از قدرت‌ تو، آنها چون‌ سنگ‌، خاموش‌ خواهند ايستاد،
تا قوم‌ تو كه‌ آنها را خريده‌ای از كنار ايشان‌ بگذرند.
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15:‏15
اعد 22:‏3
تث‌ 2:‏4
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یوش‌ 2:‏11
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سرودهای‌ معروف‌
در کتاب‌مقدس‌

محل‌ سرود درهدف‌ از سرود
کتاب‌مقدس‌

سرود پیروزی‌ و پرستشِ موسی‌ پس‌ از آنکه‌ خدا قوم‌ اسرائیل‌ را از مصر 
رهانید و با شکافتنِ دریای‌ سرخ‌ از سپاه‌ فرعون‌ نجاتشان‌ داد؛ مریم‌ نیز‌ به‌ 

جمعِ سرایندگان‌ پیوست‌.
سرود پرستشی‌ اسرائیل‌ خطاب‌ به‌ خدا به‌ جهتِ آبی‌ که‌ در بیابان‌ برایشان‌ 

مهیا کرده‌ بود.
را  سرود  این‌  موسی‌  بود.  اسرائیل‌  تاریخ‌  سرگذشتِ  که‌  موسی‌  سرود 
با  می‌شدند، ‏ آماده‌  موعود  به‌ سرزمین‌  ورود  برای‌  عبرانیان‌  هنگامی‌ که‌ 

پرستش‌ و شکرگزاری‌ به‌ حضور خدا آورد.
سرودِ دبوره‌ و باراق‌ در پرستش‌ خدا و شکرگزاری‌ از او به‌ خاطر پیروزی‌ 

اسرائیل‌ بر سپاهیانِ یاعیلِ پادشاه‌ در کوه‌ تابور.
سرود داود در سپاس‌ و پرستشِ خدا که‌ او را از چنگال‌ شائول‌ و دیگر 

دشمنانش‌ نجات‌ داده‌ بود.
سرود عاشقانه‌ سلیمان‌ به‌ مناسبت‌ پیوند بین‌ زن‌ و شوهر.

سرود نبوتی‌ اشعیا در این‌ مورد که‌ نجات‌یافتگان‌ چگونه‌ در اورشلیم‌ جدید 
سرود خواهند خواند.

سرود پرستشی اسرائیل‌ به‌ مناسبت‌ تکمیل‌ پایه‌گذاری خانه‌ خدا.
سرود تسبیح‌ مریم‌ به‌ خاطر قرار گرفتن‌ عیسی‌ در رحِمش‌.

سرود تسبیح‌ زکریا به‌ خاطر وعده‌ خدا مبنی‌ بر اعطای‌ فرزند پسر به‌ او.
سرودهای‌ روحانی‌ پولس‌ و سیلاس‌ در زندان‌.

مسیح‌  که  می‌خواندند  یکصدا  که‌  رهبر  چهار  و  بیست‌  »جدید«  سرود 
شایسته‌ است‌ هفت‌ مهر طومارِ خدا را بگشاید.

از تمام‌ دنیا بازخرید  سرود آن‌ یکصد و چهل‌ و چهار هزار نفری‌ که‌ 
شده‌ بودند.

سرود جمیعِ نجات‌یافتگان‌ در حمد و پرستش‌ بره‌ که‌ آنان‌ را نجات‌ داد.

خروج‌ 15:‏1ـ21

اعداد 21:‏17ـ18

تثنیه‌ 32:‏1ـ43

داوران‌ 5:‏2ـ31

2سموئیل‌ 22:‏1ـ51

سرود سلیمان‌
اشعیا 26:‏1

عزرا 3:‏11
لوقا 1:‏55-46
لوقا 1:‏68ـ79
اعمال‌ 16:‏25

مکاشفه‌ 5:‏9ـ10

مکاشفه‌ 14:‏3

مکاشفه‌ 15:‏3ـ4



17ای خداوند، تو ايشان‌ را به‌ كوه‌ مقدس‌ خود بياور
و در جايی كه‌ برای سكونت‌ خود انتخاب‌ كرده‌ای‌

و خانة خود را در آن‌ ساخته‌ای، ساكن‌ ساز.
18خداوندا، تو تا ابد سلطنت‌ خواهی كرد.

دريا  وارد  اسرائيلی‌ها  بدنبال‌  سوارانش‌  و  عرابه‌ها  با  فرعون‌  اسبهای  19وقتی 
شدند، خداوند آب‌ دريا را بر ايشان‌ برگردانيد، اما اسرائيلی‌ها از ميان‌ دريا به‌ 

خشكی رسيدند.
20پس‌ از خواندن‌ اين‌ سرود، مريم‌ نبيه‌، خواهر هارون‌ دف‌ به‌ دست‌ گرفت‌ و 
به‌ رقصيدن‌ پرداخت‌ و زنان‌ ديگر نيز بدنبال‌ وی چنين‌ كردند، 21و مريم‌ اين‌ 

سرود را خطاب‌ به‌ ايشان‌ خواند:
»خداوند را بسراييد كه‌ شكوهمندانه‌ پيروز شده‌ است‌، او اسبها و سوارانشان‌ 

را به‌ دريا افكنده‌ است‌.«

3ـ شکایت‌ در بیابان‌
شکایت از آب تلخ

22موسی قوم‌ اسرائيل‌ را از دريای سرخ‌ حركت‌ داد و بطرف‌ صحرای شور 
آب‌  قطره‌ای  راهپيمايی،  روز  سه‌  از  پس‌  صحرا  آن‌  در  ولی  كرد.  هدايت‌ 
نيافتند. 23سپس‌ آنها به‌ ماره‌ رسيدند، ولی از آب‌ آنجا نيز نتوانستند بنوشند، 
چون‌ تلخ‌ بود. )از اين‌ جهت‌ آن‌ مكان‌ را ماره‌ي عنی »تلخ‌« ناميدند.( 24مردم‌ 

غرغر كنان‌ به‌ موسی گفتند: »ما تشنه‌ايم‌؛ چه‌ بنوشيم‌؟«
25موسی نزد خداوند دعا كرد و خداوند درختی به‌ او نشان‌ داد و فرمود: »اين‌ 
درخت‌ را در آب‌ ماره‌ بينداز تا آب‌ آن‌ شيرين‌ شود.« موسی چنين‌ كرد و 

آب‌، شيرين‌ شد.
بيازمايد.  را  آنها  اطاعت‌  تا  داد  اسرائيل‌  قوم‌  به‌  دستوراتی  خداوند  ماره‌،  در 
26او فرمود: »اگر دستورات‌ و احكام‌ مرا كه‌ خداوند، خدای شما هستم‌ اطاعت‌ 
كنيد و آنچه‌ را كه‌ در نظر من‌ پسنديده‌ است‌ بجا آوريد، از تمام‌ مرض‌هايی 
كه‌ مصريان‌ را بدان‌ دچار ساختم‌ در امان‌ خواهيد ماند، زيرا من‌، خداوند، شفا 

دهندة شما هستم‌.«
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مز 2:‏6 ؛ 78:‏54،‏68

اش‌ 5:‏1،‏2
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15:‏20  مریم‌ را نبیه‌ می‌خواندند نه‌ صرفاً از آن‌ رو که‌ از 
جانبِ خدا مکاشفاتی‌ داشت‌ )خروج‌ 15:‏20 ؛ میکاه‌ 6:‏4(، 
و  نبوت‌  موسیقی‌.  زمیـنه‌  در  مهارتش‌  سبب‌  به‌  نیـز  بلکه‌ 
موسیقی‌ اغلب‌ در کتاب‌مقدس‌ با هم‌ پیوندی‌ نزدیک‌ داشتند 

)1سموئیل‌ 10:‏5 ؛ ‏1تواریخ‌ 25:‏1(. دایره‌ زنگـی مریم‌ آلت‌ 
موسیقی‌ای بود به‌شـکل‌ دایره‌. دورتـادور آن‌ قطعات‌ برنجی‌ 
به‌ حرکت‌ در آوردن‌ آهنگی‌  به‌هنگام‌  وجود داشـت‌ که‌ 
موزون‌ ایجاد می‌کرد. دایره‌ زنگی او چیزی‌ شبیه‌ دهل‌ بود.



27سپس‌ بنی‌اسرائيل‌ به‌ ايليم‌ آمدند. در آنجا دوازده‌ چشمه‌ و هفتاد درخت‌ خرما 
بود؛ پس‌ در كنار چشمه‌ها خيمه‌ زدند.

خدا گوشت‌ و نان‌ مهیا می‌کند

قوم‌ اسرائيل‌ از ايليم‌ كوچ‌ كردند و به‌ صحرای سين‌ كه‌ بين‌ ايليم‌  16 
و كوه‌ سينا بود رفتند. روزی كه‌ به‌ آنجا رسيدند، روز پانزدهم‌ ماه‌ 
دوم‌ بعد از خروج‌ ايشان‌ از مصر بود. 2در آنجا بنی‌اسرائيل‌ باز از موسی و 
هارون‌ گله‌ كرده‌، 3گفتند: »ای كاش‌ در مصر می‌مانديم‌ و همانجا خداوند ما 
را می‌كشت‌. آنجا در كنار ديگهای گوشت‌ می‌نشستيم‌ و هر قدر می‌خواستيم‌ 
می‌خورديم‌، اما حالا در اين‌ بيابان‌ سوزان‌ كه‌ شما، ما را به‌ آن‌ كشانيده‌ايد، 

بزودی از گرسنگی خواهيم‌ مرد.«
4آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »حال‌ از آسمان‌ برای ايشان‌ نان‌ می‌فرستم‌. هر 
كس‌ بخواهد می‌تواند بيرون‌ برود و هر روز نان‌ خود را برای همان‌ روز جمع‌ 
كند. به‌ اين‌ وسيله‌ آنها را آزمايش‌ می‌كنم‌ تا ببينم‌ آيا از دستوراتم‌ پيروی 
می‌كنندي ا نه‌. 5به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگو كه‌ روزهای جمعه‌ نان‌ به‌ اندازة دو روز 

جمع‌ كرده‌، آن‌ را آماده‌ نمايند.«
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دستوراتش‌  از  اگر  که‌  داد  وعده‌  قوم‌  به‌  خدا  15:‏27  
اطاعت‌ کنند، ‏از امراضی‌ که‌ مصریان‌ بدان‌ مبتلا می‌شدند 
اخلاقی‌  قوانین‌  اکثر  که‌  نمی‌دانستند  قوم‌  بمانند.  مصون‌ 
به‌منظور حفظ‌ آنان‌  به‌ آنها داد، ‏در واقع‌  بعدها  که‌ خدا 
فحشا  ضد  بر  خدا  حکم‌  مثال‌، ‏ به‌عنوان‌  بود.  بیماری‌  از 
باعث‌ می‌شد به‌ بیماری‌های‌ مقاربتی‌ دچار نشوند. قوانین‌ 
به‌ ما  و دستورات‌ خدا اغلب‌ برای‌ آن‌ است‌ که‌ آسیبی‌ 
زندگی‌  هستند.  پیچیده‌ای‌  موجودات‌  زن‌  و  مرد  نرسد. 
و  است‌  وابسته‌  هم‌  به‌  ما  روحانی  و  احساسی‌  فیزیکی‌، ‏
بر  نوین‌ پزشکی‌  امروزه‌ دانش‌  تنیده‌ شده‌ است‌.  در هم‌ 
این‌ قوانین‌ از مدت‌ها پیش‌ اعلام‌ می‌داشتند صحه‌  آنچه‌ 
مواظبت‌  ما  از  خدا  می‌خواهیم‌  اگر  بنابراین‌  می‌گذارد. 
زندگی‌  برای‌  او  رهنمودهای‌  و  دستورات‌  از  باید  کند، ‏

خود اطاعت‌ کنیم‌.
و  پهناور  خشک‌، ‏ بود  منطقه‌ای‌  سین‌  صحرای‌  16:‏1  
ماسه‌ و سنگلاخ‌ در آن‌  و  بی‌آب‌ و علف‌، ‏که‌ جز شن‌ 
یافت‌ نمی‌شد. محیط‌ لم‌یزرع‌ و طاقت‌فرسای‌ صحرای‌ سین‌ 
برای‌ خدا جایی‌ مناسب‌ بود تا در آن‌ قومش‌ را بیازماید و 

شخصیتشان‌ را بپرورد.
16:‏2  قوم‌ باز لب‌ به‌ شکایت‌ گشودند. آنان‌ هر گاه‌ خود 
را با خطر، ‏کمبود و زحمت‌ مواجه‌ می‌دیدند، ‏به‌ تلخی‌ گله‌ 
و شکایت‌ می‌کردند و به‌ ایام‌ مصر حسرت‌ می‌خوردند. 

تأمین‌  را  نیازهایشان‌  همیشه‌  مثل‌  باز  خدا  این‌  وجود  با 
می‌کرد.

روحی‌  فشار  و  اضطراب‌  موجب‌  می‌تواند  سخت‌  شرایط‌ 
طبیعی‌  امری‌  شکایت‌  نیز  روحی‌  فشار  تحت‌  و  شود، ‏
است‌. واقعیت‌ امر آن‌ است‌ که‌ بنی‌اسرائیل‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ 
نمی‌خواستند به‌ مصر باز گردند. خواسته‌شان‌ تنها این‌ بود 
که‌ زندگی‌شان‌ قدری‌ راحت‌تر و بی‌دردسرتر باشد. منتهی‌ 
به‌ علتِ  نمی‌توانستند توجه‌شان‌ را  در آن‌ شرایط‌ سخت‌ 
اضطراب‌ و فشار روحی‌شان‌ به خدا معطوف‌ کنند )که‌ در 
این‌ مورد، ‏همانا عدم‌ توکل‌ به‌ خدا بود(. تنها می‌توانستند 

به‌ سریع‌ترین‌ راه‌ گریزِ ممکن‌ بیندیشند.
در  می‌آید، ‏ به‌ سراغتان‌  اضطراب‌  و  فشار  وقتی‌  نیز  شما 
بیابید  راهِ گریزی‌  این‌ وسوسه‌ که‌ هر چه‌ زودتر  مقابل‌ 
خدا  حکمت‌  و  قدرت‌  بر  عوض‌، ‏ در  کنید.  مقاومت‌ 
متمرکز شوید تا کمکتان‌ کند بر  علت‌  اضطراب‌ و فشار 

روحی‌ فائق‌ آیید.
اسرائیل‌  قوم‌  برای‌  بیابان‌  در  داد  قول‌  خدا  16:‏4،‏5  
خوراک‌ فراهم‌ کند و این‌ نیازشان‌ را برآورده‌ سازد، ‏اما 
اول‌ می‌خواست‌ ببیند قوم‌ تا چه‌ حد از او اطاعت‌ می‌کنند. 
خدا می‌خواست‌ بداند که‌ آیا آنان‌ از تک‌تک دستورات‌ 
او پیروی‌ خواهند کرد یا نه‌. تنها با اطاعت‌ کردن‌ از خدا 

است‌ که‌ می‌توانیم‌ طریق‌ پیروی‌ از او را فرا بگیریم‌.
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بعضی‌ افراد همیشه‌ پی دردسر می‌گردند. هر جا نزاعی‌ در می‌گیرد، ‏فوراً آنجا حاضرند و حتماً هم‌ باید 
عکس‌العملی‌ از خود نشان‌ دهند. موسی‌ یکچنین‌ فردی‌ بود. ظاهراً همیشه‌ می‌خواست‌ از حق‌ دیگران‌ دفاع‌ 
کند. در سراسر زندگی‌اش‌، ‏بهترین‌ و بدترین‌ حالات‌ او را هنگامی‌ شاهدیم‌ که‌ نسبت‌ به‌ حوادث‌ پیرامونش‌ 
واکنش‌ نشان‌ می‌دهد. حتی‌ واقعه‌ بوته‌ مشتعل‌ نیز تصویری‌ است‌ از شخصیت‌ او. موسی‌ دیده‌ بود که‌ آتش‌ 
فروزان‌ است‌ اما بوته‌ نمی‌سوزد، ‏بنابراین‌ حتماً می‌بایست‌ علت‌ را بررسی‌ می‌کرد. آری‌، ‏موسی‌ با مشاهده‌ 
هرگونه‌ درگیری‌ از خود عکس‌العمل‌ نشان‌ می‌داد- از مداخله‌ در دعوای‌ بین‌ مصری‌ و عبرانی‌ و دفاع‌ از برده‌ 

عبرانی‌ گرفته‌ تا تلاشش‌ در داوری‌ میان‌ دو خویشاوند که‌ با هم‌ نزاع‌ کرده‌ بودند.
نکته‌ حیرت‌انگیز در خصوص‌ تغییر شخصیت‌ موسی‌ این‌ نیست‌ که‌ دیگر نسبت‌ به‌ حوادث‌ پیرامونِ خود 
واکنش‌ نشان‌ نداد، ‏بلکه‌ این‌ است‌ که‌ آموخت‌ واکنش‌ صحیح‌ نشان‌ دهد. اتفاقات‌ بیشماری‌ که‌ به‌هنگام‌ 
سفر دو میلیون‌ نفر در بیابان‌ هر روزه‌ رخ‌ می‌داد، ‏چالشی‌ بود فوق‌ از توانِ واکنشی موسی‌. او اغلب‌ در نقش‌ 
میانجی بین‌ خدا و مردم‌ عمل‌ می‌کرد. زمانی‌ می‌بایست‌ نسبت‌ به‌ خشم‌ خدا بابت‌ سرسختی‌ و فراموشکاری‌ 
قوم‌ واکنش‌ نشان‌ می‌داد و زمانی‌ دیگر در قبال‌ شکایات‌ و لجبازی‌های‌ ایشان، و گاه نیز وقتی نسبت‌ به‌ 

حملات‌ غیرمنصفانه‌ قوم‌ که‌ شخصیت‌ او را آماج‌ سخنانِ گزنده‌ خود می‌ساختند.
منصب‌ رهبری‌ اغلب‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌ در قبال‌ امور مختلف‌ واکنش‌ نشان‌ دهیم‌. بنابراین‌ برای‌ آنکه‌ 
واکنشمان‌ مطابق‌ اراده‌ خدا باشد، ‏لازم‌ است‌ که‌ خود را عادت‌ دهیم‌ که‌ همواره‌ از او اطاعت‌ کنیم‌. اطاعت‌ 
مداوم‌ از خدا را وقتی‌ می‌توان‌ بهتر تمرین‌ کرد که‌ فشار مشکلات‌ کمتر است‌. بدین‌ ترتیب‌ وقتی‌ انبوه‌ 

مشکلات‌ بر ما هجوم‌ می‌آورند، ‏عکس‌العمل‌ طبیعی‌مان‌ این‌ خواهد بود که‌ از خواسته‌ خدا اطاعت‌ کنیم.
در روزگار ما که‌ معیارهای‌ اخلاقی‌ روز به‌ روز افت‌ می‌کند، ‏باور این‌ نکته‌ که‌ خدا موسی‌ را فقط‌ به‌خاطر 
یک‌ بار بی‌اطاعتی‌ آن‌ طور سخت‌ مجازات‌ کرد، ‏تقریباً غیرممکن‌ است‌. با این حال،‌ از این‌ نکته‌ غافلیم‌ که‌ 
خدا موسی‌ را از خود نراند؛ اشتباهش‌ تنها باعث‌ شد از ورود به‌ سرزمین‌ موعود محروم‌ گردد. بزرگی‌ و 

عظمت‌ یک‌ شخص‌ باعث‌ نمی‌شود وی‌ در برابر ارتکاب‌ خطا یا عواقب‌ آن‌ مصون‌ باشد.
در وجود موسی‌ شخصیتِ برجسته‌ای‌ را شاهدیم‌ که‌ خدا بدان‌ شکل‌ داده‌ بود. با این حال،‌ نباید از کار اصلی‌ خدا 
در زندگی‌ موسی‌ غافل‌ شویم‌. خدا  شخصیت‌  یا  ماهیت‌ موسی‌ را تغییر نداد، ‏بلکه‌ صرفاً روی  نحوه‌ عملکرد او  

کار کرد. آنچه‌ عوض‌ شد نه‌ نقاط‌ قوت‌ و توانایی‌های‌ موسی‌، ‏بلکه‌ نحوه‌ استفاده‌ او‌ از این‌ توانایی‌ها بود.
آیا آگاهی‌ از این‌ واقعیت‌ به‌ شما کمک‌ می‌کند هدف‌ خدا را در زندگی‌ خود بهتر درک‌ کنید؟ هدف‌ خدا این‌ 
است‌ که‌ آنچه‌ را در ابتدا خلق‌ کرد گرفته‌، ‏آن‌ را به‌ شکلی‌ که‌ از همان‌ ابتدا در نظر داشت‌ در آورد. بنابراین‌ این‌ 

بار که‌ می‌خواهید با خدا صحبت‌ کنید، ‏نپرسید: ‏»من‌ باید چه‌ باشم‌؟«، بلکه‌ بپرسید: ‏»باید چگونه‌ باشم‌؟«
نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏

تحصیل‌کرده‌ مصر بود و آبدیده‌ بیابان‌ 	*
بزرگترین‌ رهبر یهودی‌ بود؛ واقعه‌ خروج‌ تحت‌ رهبری‌ او صورت‌ گرفت‌ 	*

نبی‌، ‏قانون‌گذار، ‏و نگارنده‌ ده‌ فرمان‌ بود 	*
پنج کتاب تورات را نگاشت‌ 	*

نقاط‌ ضعف‌ و اشتباهات‌:‏
به‌ خاطر نااطاعتی‌ از خدا نتوانست‌ وارد سرزمین‌ موعود شود 	*

همیشه‌ به‌ استعدادهای‌ دیگران‌ توجه‌ نداشت‌ و از آن‌ استفاده‌ نمی‌کرد 	*
درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏

خدا اول‌ فرد را آماده‌ می‌کند، ‏بعد او را به‌ کار می‌برد؛ برنامه‌ زمانی‌ خدا شامل تمام‌ طول‌ عمر  	*
ما می‌باشد

خدا بزرگترین‌ کارهایش‌ را از طریق‌ افراد ضعیف‌ انجام‌ می‌دهد 	*
آمار حیاتی‌:‏

محل‌ زندگی‌: ‏مصر، ‏مدیان‌، ‏صحرای‌ سینا 	*
شغل‌: ‏شاهزاده‌، ‏چوپان‌، ‏رهبر قوم‌ اسرائیل 	*

خویشاوندان‌: ‏خواهر: ‏مریم‌؛ برادر: ‏هارون‌؛ همسر: ‏صفوره‌؛ پسران‌: ‏جرشوم‌ و ایلعاذر 	*
آیه‌ کلیدی‌:‏

»به‌ خاطر ایمان‌ به‌ خدا بود که‌ او بدون‌ ترس‌ از غضب‌ پادشاه‌، ‏مصر را ترک‌ گفت‌ و استوار به‌ پیش‌ 
رفت‌، ‏همچون‌ کسی‌ که‌ خدای‌ نادیده‌ را در مقابل‌ دیدگان‌ خود دارد« )عبرانیان‌ 11:‏27(.

ماجرای‌ موسی‌ در کتاب‌های‌ خروج‌ تا تثنیه‌ نقل‌ شده‌ است‌. از او در اعمال‌ 7:‏22ـ37 و عبرانیان‌ 11:‏23ـ29 
نیز یاد‌ شده‌ است‌.
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6پس‌ موسی و هارون‌، بنی‌اسرائيل‌ را جمع‌ كردند و به‌ ايشان‌ گفتند: »امروز 
عصر به‌ شما ثابت‌ می‌شود كه‌ اين‌ خداوند بود كه‌ شما را از سرزمين‌ مصر 
آزاد كرد. 7و8فردا صبح‌ حضور پر جلال‌ خداوند را خواهيد ديد، زيرا او گله‌ و 
شكايت‌ شما را كه‌ از وی كرده‌ايد شنيده‌ است‌؛ چون‌ شما در واقع‌ از خداوند 
شكايت‌ كرده‌ايد نه‌ از ما. ما كيستيم‌ كه‌ از ما شكايت‌ كنيد؟ از اين‌ پس‌، 

عصرها خداوند به‌ شما گوشت‌ خواهد داد و صبحها نان‌.«
9آنگاه‌ موسی به‌ هارون‌ گفت‌ كه‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگويد: »به‌ حضور خداوند 

بياييد، زيرا او شكايات‌ شما را شنيده‌ است‌.«
10در حاليكه‌ هارون‌ با قوم‌ سخن‌ می‌گفت‌ آنها بطرف‌ بيابان‌ نگاه‌ كردند، و 
ناگهان‌ حضور پر جلال‌ خداوند ازميان‌ ابر ظاهر شد. 11و12خداوند به‌ موسی 
فرمود: »شكايات‌ اين‌ قوم‌ را شنيده‌ام‌. برو و به‌ ايشان‌ بگو كه‌ عصرها گوشت‌ 
خواهند خورد و صبحها با نان‌ سير خواهند شد تا بدانند كه‌ من‌ خداوند، خدای 

ايشان‌ هستم‌.«
اردوگاه‌  سراسر  و  آمدند  بلدرچين‌  زيادی  تعداد  روز،  همان‌  عصر  13در 
زمين‌  بر  شبنم‌  اردوگاه‌  اطراف‌  در  در سحرگاه‌  و  پوشاندند  را  بنی‌اسرائيل‌ 
نشست‌. 14صبح‌، وقتی شبنم‌ ناپديد شد، دانه‌های ريزی روی زمين‌ باقی ماند 
كه‌ شبيه‌ دانه‌های برف‌ بود. 15وقتی قوم‌ اسرائيل‌ آن‌ را ديدند، از همديگر 

پرسيدند: »اين‌ چيست‌؟«
بخوريد.  تا  داده‌  شما  به‌  خداوند  كه‌  است‌  نانی  »اين‌  گفت‌:  آنها  به‌  موسی 
16خداوند فرموده‌ كه‌ هر خانواده‌ به‌ اندازة احتياج‌ روزانة خود از اين‌ نان‌ جمع‌ 

كند،ي عنی برای هر نفر،ي ک عومر. «
17پس‌ قوم‌ اسرائيل‌ بيرون‌ رفتند و به‌ جمع‌ آوری نان‌ پرداختند. بعضی زياد 
جمع‌ كردند و بعضی كم‌. 18اما وقتی نانی را كه‌ جمع‌ كرده‌ بودند با عومر 
اندازه‌ گرفتند ديدند كسانی كه‌ زياد جمع‌ كرده‌ بودند چيزی اضافه‌ نداشتند 
و آنانی كه‌ كم‌ جمع‌ كرده‌ بودند چيزی كم‌ نداشتند، بلكه‌ هر كس‌ به‌ اندازة 
احتياجش‌ جمع‌ كرده‌ بود. 19موسی به‌ ايشان‌ گفت‌: »چيزی از آن‌ را تا صبح‌ 
نگه‌ نداريد.« 20ولی بعضی به‌ حرف‌ موسی اعتنا نكردند و قدری از آن‌ را برای 
صبح‌ نگهداشتند. اما چون‌ صبح‌ شد، ديدند پر از كرم‌ شده‌ و گنديده‌ است‌. 
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16:‏14ـ16  خوراک منّ هر روز به‌ صورت‌ قرص‌ نانی‌  
سفید و تازه‌ به‌ اندازه‌ یک‌ مروارید، ‏بر زمین‌ نمایان‌ می‌شد. 
قوم‌ آن‌ را جمع‌ می‌کردند، ‏مانند گندم‌ می‌ساییدند، ‏قوامش‌ 
می‌دادند و نوعی‌ نان‌ فطیر از آن‌ درست‌ می‌کردند که‌ به‌ 
شیرینی‌ عسل‌ بود. منّ برای‌ قوم‌ اسرائیل‌ عطیه‌ای‌ رایگان‌ 

بود که‌ هر روزه‌ به‌ قدر کفایتشان‌ به‌ آنها داده‌ می‌شد. منّ 
نیاز موقتی جسمانی‌شان‌ را برآورده‌ می‌ساخت‌. مسیح‌ در 
منّ   به‌عنوان‌ خوراک   از وجود خودش‌  یوحنا 6:‏48،‏49 
یاد می‌کند. او نان‌ روزانه‌ ما است‌ و نیاز ابدی‌ و روحانی‌ 

ما را مرتفع‌ می‌سازد.



بنابراين‌، موسی از دست‌ ايشان‌ بسيار خشمگين‌ شد. 21از آن‌ پس‌، هر روز 
صبح‌ زود هر كس‌ به‌ اندازة احتياجش‌ از آن‌ نان‌ جمع‌ می‌كرد، و وقتی آفتاب‌ 

بر زمين‌ می‌تابيد نانهايی كه‌ بر زمين‌ مانده‌ بود آب‌ می‌شد.
22روز جمعه‌، قوم‌ اسرائيل‌ دو برابر نان‌ جمع‌ كردند،ي عنی برای هر نفر بجای 
به‌ موسی  را  اين‌  و  آمدند  بنی‌اسرائيل‌  بزرگان‌  آنگاه‌  يک عومر، دو عومر. 
گفتند. 23موسی به‌ ايشان‌ گفت‌: »خداوند فرموده‌ كه‌ فردا روز استراحت‌ و 
عبادت‌ است‌. هر قدر خوراک لازم‌ داريد امروز بپزيد و مقداری از آن‌ را برای 

فردا كه‌ »سبت‌ مقدس‌ خداوند« است‌ نگهداريد.«
24آنها طبق‌ دستور موسی نان‌ را تا روز بعد نگهداشتند و صبح‌ كه‌ برخاستند 
ايشان‌ گفت‌: »اين‌ غذای  به‌  مانده‌ است‌. 25موسی  باقی  ديدند همچنان‌ سالم‌ 
امروز شماست‌، چون‌ امروز »سَبَّتِ خداوند« است‌ و چيزی روی زمين‌ پيدا 
نخواهيد كرد. 26شش‌ روز خوراک جمع‌ كنيد، اما روز هفتم‌، سَبَّت‌ است‌ و 

خوراک پيدا نخواهيد كرد.«
27ولی بعضی از مردم‌ در روز هفتم‌ برای جمع‌ كردن‌ خوراک بيرون‌ رفتند، 
اما هر چه‌ گشتند چيزی نيافتند. 28خداوند به‌ موسی فرمود: »اين‌ قوم‌ تا كی 
می‌خواهند از احكام‌ و اوامر من‌ سرپيچی كنند؟ 29مگر نمی‌دانند كه‌ من‌ در 
روز ششم‌، خوراک دو روز را به‌ آنها می‌دهم‌ و روز هفتم‌ را كه‌ شنبه‌ باشد روز 
استراحت‌ و عبادت‌ معين‌ كردم‌ و نبايد برای جمع‌ كردن‌ خوراک از خيمه‌های 
خود بيرون‌ بروند؟« 30پس‌ قوم‌ اسرائيل‌ در روز هفتم‌ استراحت‌ كردند. 31آنها 
اسم‌ نانی را كه‌ صبح‌ها جمع‌ می‌كردند، مَنّ )يعنی »اين‌ چيست‌؟«( گذاشتند و 

آن‌ مثل‌ دانه‌های گشنيز سفيد بود و طعم‌ نان‌ عسلی را داشت‌.
32موسی بنی‌اسرائيل‌ را خطاب‌ كرده‌، گفت‌: »خداوند فرموده‌ كه‌ از اين‌ نان‌ 
به‌ مقداري ک عومر بعنوان‌ي ادگار نگهداريم‌ تا نسلهای آينده‌ آن‌ را ببينند و 
بدانند اين‌ همان‌ نانی است‌ كه‌ خداوند وقتی اجدادشان‌ را از مصر بيرون‌ آورد 
در بيابان‌ به‌ ايشان‌ داد.« 33موسی به‌ هارون‌ گفت‌: »ظرفی پيدا كن‌ و در آن‌ به‌ 
اندازةي ک عومر مَنّ بريز و آن‌ را در حضور خداوند بگذار تا نسلهای آينده‌ 
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16:‏23  اسرائیلی‌ها اجازه‌ نداشتند در روز سبّت کار کنند.  
حتی‌ نمی‌بایست‌ غذا می‌پختند. چرا؟ خدا می‌دانست‌ که‌ 
زندگی پر مشغله‌ قوم‌ و فعالیت‌های‌ روزمره‌شان‌ می‌تواند 
موجب‌ شود از پرستش‌ او غافل‌ بمانند. کار و تفریح‌ و 
به‌  را  ما  چنان‌  است‌  ممکن‌  گاه‌  خانوادگی‌  مسؤولیتهای‌ 
خود مشغول‌ سازد و وقتمان‌ را پر کند که‌ دیگر برای‌ خدا 
برای‌ خدا  باید  از وقتی‌ که‌  بنابراین‌  باشیم‌.  نداشته‌  وقت‌ 

کنار گذارید، ‏با غیرت‌ محافظت‌ نمایید.

16:‏32  عبرانی‌ها چند قرص‌ نان‌ منّ را در کوزه‌ مخصوصی‌ 
بیابان‌  در  خدا  چگونه‌  که‌  باشد  آن‌  یادآور  تا  گذاشتند 
برایشان‌ خوراک‌ فراهم‌ کرد. سمبل‌ و نماد می‌تواند بخش‌ 
مهمی‌ از پرستش‌ مسیحیان‌ را تشکیل‌ دهد. از برخی‌ اشیاء 
به‌عنوان‌ سمبل‌ استفاده‌ می‌کنیم‌ تا یادآورِ کاری‌ باشد که‌ 
خدا در زندگی‌ ما انجام‌ داده‌ است‌. این‌ سمبول‌ها مادام‌ که‌ 
خود به‌ صورت‌ بت‌ در نیایند و پرستیده‌ نشوند، ‏می‌توانند به‌ 

ما در پرستشِ بهتر خدا کمک‌ شایان‌ توجهی‌ کنند.



آن‌ را ببينند.« 34هارون‌ همانطور كه‌ خداوند به‌ موسی فرموده‌ بود عمل‌ كرد.
بعدها اين‌ نان‌ در »صندوق‌ عهد« نهاده‌ شد.

35بنی‌اسرائيل‌ تا رسيدن‌ به‌ كنعان‌ و ساكن‌ شدن‌ در آن‌ سرزمين‌، مدت‌ چهل‌ 
سال‌ از اين‌ نانی كه‌ به‌ منّ معروف‌ بود، می‌خوردند. 36)عومر ظرفی بود به‌ 

گنجايش‌ دو ليتر كه‌ برای اندازه‌گيری بكار می‌رفت‌.(

شکایت‌ مردم‌ از نبود آب‌

بنی‌اسرائيل‌ به‌ دستور خداوند از صحرای سين‌ كوچ‌ كردند و پس‌ از  17 
چند توقف‌ كوتاه‌، در رفيديم‌ اردو زدند. اما وقتی به‌ آنجا رسيدند، 

ديدند كه‌ در آن‌ مكان‌ نيز آب‌ برای نوشيدن‌ پيدا نمی‌شود.
2پس‌ گله‌ و شكايت‌ آغاز كردند و به‌ موسی گفتند: »به‌ ما آب‌ بده‌ تا بنوشيم‌.«

امتحان‌  را  خداوند  چرا  می‌كنيد؟  شكايت‌  و  گله‌  »چرا  داد:  جواب‌  موسی 
می‌نماييد؟«

3اما آنها كه‌ از تشنگی بی‌تاب‌ شده‌ بودند، فرياد زدند: »چرا ما را از مصر 
بيرون‌ آوردی؟ آيا ما را به‌ اينجا آوردی تا با فرزندان‌ و گله‌های خود از 

تشنگی بميريم‌؟«
4موسی به‌ حضور خداوند رفت‌ و گفت‌: »من‌ با اين‌ قوم‌ چكنم‌؟ هر آن‌ ممكن‌ 

است‌ مرا سنگسار كنند.«
5و6خداوند در جواب‌ موسی فرمود: »برخی از بزرگان‌ بنی‌اسرائيل‌ را همراه‌ 

خود بردار و پيشاپيش‌ مردم‌ بطرف‌ كوه‌ حوريب‌ حركت‌ كن‌. من‌ در آنجا 
كنار صخره‌، پيش‌ تو خواهم‌ ايستاد. با همان‌ عصايی كه‌ به‌ رود نيل‌ زدی، 
به‌ صخره‌ بزن‌ تا آب‌ از آن‌ جاری شود و قوم‌ بنوشند.« موسی همانطور كه‌ 
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سفر به‌ کوه‌ سینا 
به‌طــــرزی‌  خـــدا 
بیابان‌  در  معجزه‌آسا 
اسرائیل‌  قوم‌  برای‌ 
تدارک  آب‌  و  غذا 
دید. در صحرای‌ سین‌ 
منّ  خوراک  برایشان‌ 
در  و  )16(، ‏ فرستاد 
صخره‌  دل‌  از  رفیدیم‌ 
آب‌  ایشان‌  برای‌ 
فراهم‌ کرد )17:‏1ـ7(. 
خدا سرانجام‌ آنها را به‌ 
پای‌ کوه‌ سینا آورد و 
شریعت‌  آنجا  در 
ایشان  به  را  مقدسش‌ 

اعطا فرمود. 

17:‏2  بار دیگر قوم‌ را می‌بینیم‌ که‌ به‌ جای‌ آنکه‌ برای‌ 
رفع‌ مشکلات‌ دعا کنند، ‏لب‌ به‌ شکایت‌ می‌گشایند. بعضی‌ 
از مشکلات‌ را می‌توان‌ به‌ کمک‌ عقل‌ و خرد و با داشتن‌ 
یک‌ برنامه‌ریزی‌ صحیح‌ برای‌ زندگی‌، ‏حل‌ نمود؛ و برخی‌ 
اما  حل‌اند.  قابلِ  نظر  تبادل‌  و  مشورت‌  طریق‌  از  دیگر 
مشکلاتی‌ نیز هست‌ که‌ تنها از طریق‌ دعا حل‌ می‌شود. 
بنابراین‌ هر گاه‌ احساس‌ کردیم‌ می‌خواهیم‌ لب‌ به‌ غرغر 
و شکایت‌ بگشاییم‌، ‏باید با جدیت‌ دست‌ به‌ دعا برداریم‌ 
زیرا گله‌ و شکایت‌ جز اضطراب‌ و فشار اعصاب‌ حاصلی‌ 

در پی‌ ندارد.

دریای سرخ

ـل
د نی

رو

دریای مدیترانه

مصــر

اورشلیم

کوه سینا
رفیدیم

بیابان سینایلیم



خداوند به‌ او دستور داد، عمل‌ كرد و آب‌ از صخره‌ جاری شد. 7موسی اسم‌ 
آنجا را مسّا )يعنی »قوم‌، خداوند را امتحان‌ كردند«( گذاشت‌؛ ولی بعضی اسم‌ 
آنجا را مريبه‌ )يعنی »محل‌ بحث‌ و مجادله‌«( گذاشتند، چون‌ در آنجا قوم‌ 
اسرائيل‌ به‌ مجادله‌ با خداوند پرداختند و گفتند: »آيا خداوند در ميان‌ ما هست‌ 

يا نه‌؟« و به‌ اين‌ ترتيب‌ او را امتحان‌ كردند.
8عماليقی‌ها به‌ رفيديم‌ آمدند تا با بنی‌اسرائيل‌ بجنگند. 9موسی به‌ي وشع‌ گفت‌: 
»افرادی از قوم‌ انتخاب‌ كن‌ و فردا به‌ جنگ‌ عماليقی‌ها برو. من‌ عصای خدا را 
به‌ دست‌ گرفته‌ بر فراز تپه‌ خواهم‌ ايستاد.« 10پس‌ي وشع‌ طبق‌ دستور موسی به‌ 
جنگ‌ عماليقی‌ها رفت‌ و موسی و هارون‌ و حور به‌ بالای تپه‌ رفتند. 11موسی 
دستهای خود را بطرف‌ آسمان‌ بلند كرد. تا زمانی كه‌ دستهای موسی بالا بود، 
جنگاوران‌ اسرائيلی پيروز می‌شدند، اما هر وقت‌ دستهای خود را از خستگی 
پايين‌ می‌آورد، عماليقی‌ها بر آنان‌ چيره‌ می‌گشتند. 12سرانجام‌ موسی خسته‌ 
شد و ديگر نتوانست‌ دستهای خود را بالا ببرد. پس‌ هارون‌ و حور، او را روی 
سنگی نشاندند و از دو طرف‌ دستهای او را تا غروب‌ آفتاب‌ بالا نگه‌داشتند. 

13در نتيجه‌،ي وشع‌ و سپاهيان‌ او، عماليقی‌ها را بكلی تارومار كردند.
14آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »شرح‌ اين‌ پيروزی را بنويس‌ تا به‌ي ادگار 
بماند و به‌ي وشع‌ بگو كه‌ من‌ نام‌ و نشان‌ مردم‌ عماليق‌ را از روی زمين‌ محو 

خواهم‌ كرد.«
)يعنی  نسی«  »يهوه‌  را  آن‌  و  ساخت‌  قربانگاه‌  مكان‌ي ک  آن‌  در  15موسی 
اسرائيل‌  قوم‌  به‌  موسی  16سپس‌  ناميد.  است‌«(  من‌  پيروزی  پرچم‌  »خداوند 
گفت‌: »پرچم‌ خداوند را برافرازيد، زيرا خداوند با مردم‌ عماليق‌ نسل‌ اندر نسل‌ 

در جنگ‌ خواهد بود.«
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17:‏8  عمالیقی‌ها از نسل‌ عمالیق‌، ‏یکی‌ از نوه‌های‌ عیسو، ‏ 
بودند. ایشان قوم‌ و قبیله‌ای‌ وحشی‌ و بادیه‌نشین‌ بودند، ‏و 
در نواحی بیابانی دریای‌ مرده‌ زندگی‌ می‌کردند. یکی‌ از 
طرق‌ امرار معاششان‌ این‌ بود که‌ گاه به گاه‌ به‌ قبایل‌ دیگر 
شبیخون‌ می‌زدند و غنیمت می‌گرفتند. آدم‌کشی‌ برایشان‌ 
توهین  اسرائیل‌  قوم  فرهنگ‌  در  بود.  سرگرمی‌  نوعی‌ 
بزرگی به‌شمار می‌رفت که کسی‌ را »دوست‌ عمالیقی‌ها« 

بخوانند.
وقتی‌ اسرائیلی‌ها وارد منطقه‌ عمالیقی‌ها شدند، ‏این‌ بادیه‌نشینانِ 
منفعت‌ کاملًا  تفریح‌ و کسب‌  برای‌  را  درنده‌خو فرصت‌ 
مناسب‌ دیدند. اما این‌بار نقشه‌شان‌ اشتباه‌ از آب‌ در آمد زیرا 
قوم‌ اسرائیل‌ را خدا رهبری‌ می‌کرد. شکست‌ قبیله‌ای‌ چنین‌ 
خونخواه‌ به‌دست‌ مشتی‌ برده‌ اسرائیلی‌، ‏برای‌ این‌ قوم‌ دلیلی‌ 

کاملًا متقاعدکننده‌ بود که‌ خدا همان‌ طور که‌ وعده‌ داده‌ 
بود با آنها است‌.

بر می‌خوریم‌.  یوشع‌  به‌  بار  اولین‌  برای‌  اینجا  در  17:‏9  
وی‌ بعدها رهبر بزرگ‌ قوم اسرائیل‌ شد و قوم‌ خدا را به‌ 
سرزمین‌ موعود رساند. یوشع‌ در مقام‌ یکی‌ از فرماندهان‌ 
که‌  بزرگتری‌  جنگهای‌  برای‌  اسرائیل‌، ‏ ارتش‌  عالی‌رتبه‌ 
به‌زودی‌ پیش‌ رو داشت،‌ تجربیاتی‌ باارزش‌ می‌اندوخت‌.

17:‏10ـ13  هارون‌ و حور در دو طرف‌ موسی‌ ایستادند و 
دستهای‌ او را بالا نگاه‌ داشتند تا بدین‌ ترتیب‌ حتماً بر عمالیقی‌ها 
پیروز شوند. ما نیز باید دستان‌ رهبران‌ روحانی‌ خود را »بالا نگاه‌ 
داریم‌«. با قبول‌ برخی‌ از مسؤولیت‌ها، ‏بر زبان‌ راندن‌ کلامی‌ 
تشویق‌آمیز، ‏یا دعا می‌توانیم‌ به‌ رهبرانِ روحانی‌ خود‌ نیرویی‌ 

تازه‌ بدهیم‌ تا خدمتشان‌ را به‌ نحو احسن‌ انجام‌ دهند.



یترون‌ به‌ ملاقات‌ موسی‌ می‌رود

چه‌  18  خدا  كه‌  شنيد  وقتی  مديان‌  كاهن‌  و  موسی  زن‌  پدر  يترون‌، 
كارهايی برای موسی و قوم‌ اسرائيل‌ كرده‌ و چگونه‌ آنها را از مصر 
رهانيده‌ است‌، 2و3صفوره‌ زن‌ موسی را با دو پسر او برداشت‌ و پيش‌ موسی 
رفت‌. )موسی قبلًا زن‌ خود را نزدي ترون‌ فرستاده‌ بود.( نامهای دو پسر موسی 
هنگام‌  به‌  چون‌  است‌،  »غريب‌«  معنی  به‌  )جرشون‌  بود.  اليعازر  و  جرشون‌ 
تولد او، موسی گفته‌ بود: »من‌ در زمين‌ بيگانه‌، غريب‌ هستم‌.« 4اليعازر هم‌ 
يعنی‌»خداي اور من‌ است‌«، چون‌ موسی هنگام‌ تولد او گفته‌ بود: »خدای پدرم‌ 

مراي اری كرد و مرا از شمشير فرعون‌ نجات‌ داد.«(
5و6هنگامی كه‌ بنی‌اسرائيل‌ در دامنة كوه‌ سينا خيمه‌ زده‌ بودند، زن‌ و پدر زن‌ 
از راه‌ رسيدند. پس‌ به‌ موسی خبر دادند كه‌ همسر و دو  و فرزندان‌ موسی 
پسرش‌ وي ترون‌ آمده‌اند. 7موسی به‌ استقبال‌ي ترون‌ رفت‌، به‌ او تعظيم‌ كرد و 
صورت‌ او را بوسيد. پس‌ از احوالپرسی، آنها به‌ خيمة موسی رفتند 8و موسی 
برای پدر زنش‌ تعريف‌ كرد كه‌ خداوند چه‌ بلاهايی بر سر فرعون‌ و مصريها 
آورد تا بنی‌اسرائيل‌ را رهايی دهد و چه‌ مشقتی را در طول‌ اين‌ سفر تحمل‌ 
كردند تا به‌ آنجا رسيدند و چگونه‌ خداوند قوم‌ خود را از خطرات‌ و دشواريها 
نجات‌ داد. 9يترون‌ بسبب‌ احسان‌ خداوند بر بنی‌اسرائيل‌ و آزادی آنها از مصر 
بسيار خوشحال‌ شد 10و گفت‌: »متبارک باد خداوند كه‌ قوم‌ خود را از دست‌ 
همة  از  بزرگتر  خداوند  كه‌  می‌دانم‌  11اكنون‌  داد.  نجات‌  مصريان‌  و  فرعون‌ 
خدايان‌ است‌، زيرا او قوم‌ خود را از دست‌ مصريان‌ متكبر و بی‌رحم‌ نجات‌ 

داده‌ است‌.«
12يترون‌ قربانی سوختنی و قربانی‌های ديگر به‌ خدا تقديم‌ كرد، و هارون‌ و 
همة بزرگان‌ قوم‌ اسرائيل‌ به‌ ديدن‌ او آمدند و در حضور خدا برای خوردن‌ 

گوشت‌ قربانی دور هم‌ نشستند.
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18:‏7  یترون‌ وارد خیمه‌ موسی‌ شد و در آنجا با هم‌ به‌ گفتگو  
نشستند. چوپانان‌ در آن‌ زمان‌ در خیمه‌ زندگی‌ می‌کردند. 
این‌ خیمه‌ها از لحاظ‌ شکل‌ و طرح‌ شبیه‌ خیمه‌های‌ امروزی‌ 
بود، ‏منتهی‌ از پارچه‌ای‌ زخیم‌ از پشم‌ بز یا شتر بافته‌ می‌شد. 
جنس‌ پارچه‌ طوری‌ بود که‌ در فصل‌ گرما هوا را از خود 
عبور می‌داد و به‌ هنگام‌ سرما منقبض‌ می‌شد تا بدین‌ ترتیب‌ 
ساکنین‌ را از باد و باران‌ زمستان‌ حفظ‌ کند. کف‌ خیمه‌ را 
غالباً با پوست‌ حیوانات‌ فرش‌ می‌کردند و فضای‌ داخل‌ نیز 

به‌ وسیله‌ پرده‌ به‌ اتاقهای‌ مختلف‌ تقسیم‌ می‌شد.
18:‏8ـ11  موسی‌ هر آنچه‌ را که‌ خدا انجام‌ داده‌ بود برای‌ 
پدرزنش‌ باز گفت‌ و او را متقاعد کرد که‌ خداوند از تمام‌ 

خدایان‌ دیگر برتر و بزرگتر است‌. اغلب‌ با خویشاوندانمان‌ 
مشکل‌تر از هر کس‌ دیگری‌ می‌توانیم‌ راجع‌ به‌ رابطه‌مان‌ 
با خدا صحبت‌ کنیم‌. با این‌ حال‌ باید هر فرصتی‌ را مغتنم‌ 
شمرده،‌ با آنان‌ درباره‌ آنچه‌ که‌ خدا در زندگی‌مان‌ انجام‌ 
داده‌ صحبت‌ کنیم‌، ‏زیرا از این‌ طریق‌ می‌توانیم‌ بر آنان‌ 

تأثیری‌ شگرف‌ بر جای‌ نهیم‌.
اتفاق‌ هم‌  به‌  را  قربانی‌  غالباً گوشت‌  اسرائیلیان‌  18:‏12  
می‌خوردند. قوم‌ قربانی‌ سوختنی‌ را تقدیم‌ خدا می‌کردند. 
بود، مطابق‌  آنگاه‌ گوشت‌ قربانی‌ را که‌ وقف‌ خدا شده‌ 
هم‌  با  مشارکتی‌  ضیافت‌  به‌عنوان‌  مذهبی‌  رسوم‌  و  آیین‌ 

می‌خوردند.



اندرز حکیمانه‌ یترون‌
13روز بعد، موسی برای رسيدگی به‌ شكايات‌ مردم‌ در جايگاه‌ خود نشست‌ و 

مردم‌ از صبح‌ تا غروب‌ در حضور او ايستادند.
14يترون‌ وقتی ديد كه‌ رسيدگی به‌ شكايات‌ مردم‌، وقت‌ زيادی را می‌گيرد، 
به‌ موسی گفت‌: »چرا اين‌ كار را به‌ تنهايی انجام‌ می‌دهی؟ چرا مردم‌ را تمام‌ 

روز سر پا نگه‌ می‌داری؟«
15موسی جواب‌ داد: »من‌ بايد اين‌ كار را بكنم‌، زيرا مردم‌ برای حل‌ مشكلات‌ 
خود پيش‌ من‌ می‌آيند تا از خدا مسئلت‌ نمايند. 16وقتی بين‌ دو نفر اختلافی 
پيش‌ می‌آيد، نزد من‌ می‌آيند و من‌ تشخيص‌ می‌دهم‌ كه‌ حق‌ با كدامست‌ و 

احكام‌ و اوامر خدا را به‌ آنها تعليم‌ می‌دهم‌.«
17پدر زن‌ موسی گفت‌: »اين‌ درست‌ نيست‌. 18تو با اين‌ كار، خود را از پای 
اين‌ كار سنگين‌ را  نيز خسته‌ می‌كنی. تو نمی‌توانی  در می‌آوری و قوم‌ را 
بپذير و خدا  مرا  مرا گوش‌ كن‌ و نصيحت‌  انجام‌ دهی. 19حرف‌  تنهايی  به‌ 
تو را بركت‌ خواهد داد. تو در حضور خدا نمايندة اين‌ مردم‌ باش‌ و مسايل‌ 
بده‌ و بگو  به‌ آنهاي اد  او بگو. 20دستورات‌ خدا را  به‌  ايشان‌ را  و مشكلات‌ 
ميان‌  از  21و22در ضمن‌  باشند.  داشته‌  رفتاری  چه‌  و  كنند  زندگی  كه‌ چطور 
قوم‌ اسرائيل‌ افرادی كاردان‌ و خداترس‌ و درستكار كه‌ از رشوه‌ متنفر باشند 
انتخاب‌ كن‌ تا ميان‌ مردم‌ قضاوت‌ كنند. برای هر هزار نفري ک قاضی تعيين‌ 
كن‌. آن‌ قاضی هم‌ به‌ نوبة خود از ميان‌ هر هزار نفر، ده‌ نفر را انتخاب‌ كند 
تا هري ک قاضی صد نفر باشد. هري ک از اين‌ ده‌ قاضی به‌ نوبة خود از ميان‌ 
گروه‌ صد نفرة خويش‌ دو نفر را انتخاب‌ كنند تا هري ک‌، قاضی پنجاه‌ نفر 
باشد. هري ک از اين‌ دو قاضی نيز از ميان‌ گروه‌ پنجاه‌ نفرة خود پنج‌ نفر را 
انتخاب‌ كنند تا هري ک‌، قاضی ده‌ نفر باشد. بگذار قضاوت‌ قوم‌ برعهدة اين‌ 
افراد باشد و آنها فقط‌ مسايل‌ بسيار مهم‌ و پيچيده‌ را نزد تو بياورند، ولی مسايل‌ 
كوچک را خود حل‌ كنند. به‌ اين‌ ترتيب‌، ديگران‌ را در كار خود شريک 
می‌كنی و بار مسئوليت‌ تو سبكتر می‌شود. 23اگر اين‌ روش‌ را در پيش‌گيری 
و خواست‌ خدا نيز چنين‌ باشد، آنوقت‌ خسته‌ نخواهی شد و قوم‌ نيز در حاليكه‌ 

اختلافشان‌ حل‌ شده‌ است‌، راضی به‌ خانه‌های خويش‌ باز خواهند گشت‌.«
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18:‏13ـ26  موسی‌ وقت‌ و نیروی خود‌ را چنان‌ صرف‌  
دیگر  که‌  بود  کرده‌  عبرانی‌ها  شکایات‌  به‌  رسیدگی‌ 
نمی‌توانست‌ به‌ کارهای‌ مهم‌تر برسد. پیشنهاد یترون‌ این‌ 
بود که‌ موسی‌ بخش‌ اعظم‌ این‌ کار را به‌ دیگران‌ واگذار 
نماید و نیروی‌ خود را تنها معطوف‌ آن‌ وظایفی‌ کند که‌ 
فقط‌ و فقط‌ از عهده‌ او ساخته‌ بود. کسانی‌ که‌ مسؤولیتی‌ 

به‌ عهده‌ دارند، گاه‌ تصور می‌کنند تنها کسی‌ هستند که‌ 
می‌تواند از عهده‌ انجام‌ آن‌ وظایف‌ بر آید، ‏و حال‌ آنکه‌ 
بسپارند.  دیگران‌  به‌  می‌توانند  را  مسؤولیت‌ها  از  بخشی‌ 
واگذار کردن‌ برخی‌ از وظائف‌ به‌ دیگران‌ باعث‌ شد تمام‌ 
فشار بر دوش‌ موسی‌ نباشد و در نتیجه‌ کیفیت‌ زندگی قوم‌ 

نیز بهبود یابد.



24موسی نصيحت‌ پدر زن‌ خود را پذيرفت‌ و مطابق‌ پيشنهاد او عمل‌ كرد. 25او 
مردان‌ كاردانی را برگزيد و از ميان‌ آنها برای هر هزار نفر، صد نفر، پنجاه‌ نفر 
و ده‌ نفر قضاتی تعيين‌ كرد. 26آنها مرتب‌ به‌ كار قضاوت‌ مشغول‌ بودند و به‌ 
مشكلات‌ و اختلافات‌ كوچكتر رسيدگی می‌كردند، ولی برای حل‌ مسايل‌ مهم‌ 

و پيچيده‌ نزد موسی می‌آمدند.
27پس‌ از چند روز، موسی پدر زنش‌ را بدرقه‌ كرد و او به‌ ولايت‌ خود بازگشت‌.

ج‌- اسرائیل‌ در سینا )19:‏1 ـ 40:‏38(
عبرانی‌ها پس‌ از رهایی‌ از طریق‌ دریای‌ سرخ‌، ‏از بیابان‌ گذشتند و به‌ سینا، ‏این‌ کوه‌ مقدس‌ 
خدا، ‏رسیدند. در آنجا بود که‌ خدا ده‌ فرمان‌ را به‌ آنان‌ داد و به‌ علاوه‌ به ایشان آموخت که 
چگونه خیمه‌ عبادت‌ را بسازند تا از آن‌ پس‌ محل‌ پرستش‌ او باشد. از تجربیات‌ اسرائیل‌ در 
کوه‌ سینا این‌ نکته‌ را می‌آموزیم‌ که‌ اطاعت‌ تا چه‌ حد در ارتباط ما‌ با خدا مهم‌ است‌. شریعت‌ 
او گناه‌ را برملا می‌سازد و برای‌ زندگی‌ خداپسندانه‌ معیاری‌ متعالی‌ فرا روی ما‌ می‌گذارد.

1ـ اعطای‌ شریعت‌

از  19  پس‌  ماه‌  سه‌  درست‌  و  گفتند  ترک  را  رفيديم‌  بنی‌اسرائيل‌ 
خروجشان‌ از مصربه‌ بيابان‌ سينا رسيدند و در مقابل‌ كوه‌ سينا اردو 
زدند. 3موسی برای ملاقات‌ با خدا به‌ بالای كوه‌ رفت‌. خداوند از ميان‌ كوه‌ 
خطاب‌ به‌ موسی فرمود: »دستورات‌ مرا به‌ بنی‌اسرائيل‌ بده‌ و به‌ ايشان‌ بگو: 
4شما ديديد كه‌ من‌ با مصری‌ها چه‌ كردم‌ و چطور مانند عقابی كه‌ بچه‌هايش‌ 
را روی بالها می‌برد، شما را برداشته‌، پيش‌ خود آوردم‌. 5حال‌ اگر مطيع‌ من‌ 
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19:‏2،‏3  کوه‌ سینا یکی‌ از مقدس‌ترین‌ مکان‌ها در تاریخ‌  
قوم اسرائیل‌ می‌باشد‌. این‌ کوه‌ که‌ در مرکز بخش‌ جنوبی‌ 
شبه‌ جزیره‌ سینا واقع‌ است‌، ‏جایی‌ است‌ که‌ خدا در واقعه‌ 
بوته‌ سوزان‌ با موسی‌ ملاقات‌ کرد، ‏با اسرائیل‌ عهد و پیمان‌ 
بست‌، ‏و نیز ایلیا صدای‌ خدا را به‌ صورت‌ »آوازی‌ ملایم‌« 
شنید. هم‌ در اینجا بود که‌ قوم‌ خدا به‌ برکات‌ بالقوه‌ای‌ که‌ 
در اطاعت‌ نهفته‌ )خروج‌ 24:‏9ـ18(، ‏و عواقب‌ وحشتناک 

نااطاعتی‌ پی‌بردند )خروج‌ 32(.
19:‏4ـ6  خدا قوم‌ اسرائیل‌ را به‌ دلیل‌ خاصی‌ از قید بردگی‌ 
نجات‌ داده‌ بود، ‏و اکنون‌ می‌خواست‌ این‌ دلیل‌ را برایشان‌ 
قومِ  باشد، ‏ مقدس‌  قومی‌  می‌بایست‌  اسرائیل‌  سازد: ‏ فاش‌ 
خدا  نزد  آزادانه‌  بتواند  یک‌  هر  که‌  گونه‌ای‌  به‌  کاهنان‌ 
را نقش‌  برنامه‌ خدا  این‌  به‌زودی‌  قوم‌  این حال،‌  با  بیاید. 
به‌ منصب‌ کهانت‌  را  بر آب‌ ساخت‌. خدا آنگاه‌ لاویان‌ 
گمارد تا مظهر آن چیزی‌ باشند که‌ قوم‌ می‌بایست‌ می‌بود 
دیگر  بار  خدا  مسیح‌، ‏ عیسی‌  آمدن‌  با  اما  8ـ9(.  )لاویان‌ 

نقشه‌اش‌ را به‌ همه‌ ایمانداران‌ تعمیم‌ داد. بنابراین ما‌ باید 
باشیم‌.  خدا«  روح‌  از  »پر  و  متبدل‌شده‌  مقدس‌، ‏ افرادی‌ 
مرگ‌ و قیام‌ مسیح‌ باعث‌ شده‌ تا هر یک‌ از ما بتوانیم‌ بار 

دیگر آزادانه‌ به‌ سوی‌ خدا بیاییم‌.
انتخاب‌  خود  قوم‌  به‌عنوان‌  را  اسرائیل‌  خدا  چرا  19:‏5  
کرد؟ خدا می‌دانست‌ که‌ هیچ‌ قومی‌ بر روی‌ زمین‌ آنقدر 
خوانده‌  او  قوم‌  باشد  داشته‌  شایستگی‌  که‌  نیست‌  خوب‌ 
شود. او قوم‌ اسرائیل‌ را نه‌ به‌خاطر کارهایی‌ که‌ انجام‌ داده‌ 
بودند، ‏بلکه‌ علی‌رغم‌ خطاهایی‌ که‌ پیوسته‌ مرتکب‌ شده‌ و 
می‌شدند، ‏انتخاب‌ کرد. چرا خدا می‌خواست‌ قومی‌ خاص‌ 
در دنیا داشته‌ باشد؟ تا این‌ قوم‌ معرف‌ راههای‌ او باشند و 
وجودشان‌ باعث‌ نجات‌ جهانیان‌ باشد. بر ذریت‌ ابراهیم‌ بود 
که‌ »برای‌ همه‌ قومهای‌ جهان‌ منبع‌ خیر و برکت‌« باشند 
)پیدایش‌ 18:‏18(. اشعیا پیشگویی‌ کرد که‌ »همه‌ قومها به‌ 
سوی‌ نور تو )اسرائیل‌( خواهند آمد« )اشعیا 60:‏3(. خدا 
با انتخاب‌ یک‌ قوم‌ و به‌ تعلیم‌ و انضباط‌ در آوردنِ آن‌، ‏



باشيد و عهد مرا نگهداريد، از ميان‌ همة اقوام‌، شما قوم‌ خاص‌ من‌ خواهيد بود. 
هر چند سراسر جهان‌ مال‌ من‌ است‌، 6اما شما برای من‌ ملتی مقدس‌ خواهيد بود 

و چون‌ كاهنان‌، مرا خدمت‌ خواهيد كرد.«
7موسی از كوه‌ فرود آمد و بزرگان‌ بنی‌اسرائيل‌ را دور خود جمع‌ كرد و هر 

چه‌ را كه‌ خداوند به‌ او فرموده‌ بود به‌ ايشان‌ باز گفت‌.
8همة قوم‌ي ک صدا جواب‌ دادند: » هر چه‌ خداوند از ما خواسته‌ است‌، انجام‌ 

می‌دهيم‌.« موسی پاسخ‌ قوم‌ را به‌ خداوند عرض‌ كرد.
9خداوند به‌ موسی فرمود: »من‌ در ابر غليظی نزد تو می‌آيم‌ تا هنگامی كه‌ با 

تو گفتگو می‌كنم‌ قوم‌ به‌ گوش‌ خود صدای مرا بشنوند و از اين‌ پس‌ گفتار 
تو را باور كنند.«

او فرمود: »حال‌  به‌  به‌ خداوند عرض‌ كرد 10و خداوند  موسی پاسخ‌ قوم‌ را 
پايين‌ برو و امروز و فردا آنها را برای ملاقات‌ با من‌ آماده‌ كن‌. به‌ ايشان‌ بگو 
كه‌ لباسهای خود رابشويند، 11چون‌ من‌ می‌خواهم‌ پس‌ فردا در برابر چشمان‌ 
بنی‌اسرائيل‌ بر كوه‌ سينا نازل‌ شوم‌. 12حدودی دور تا دور كوه‌ تعيين‌ كن‌ كه‌ 
قوم‌ از آن‌ جلوتر نيايند و به‌ ايشان‌ بگو كه‌ از كوه‌ بالا نروند و حتی به‌ آن‌ 
نزديک هم‌ نشوند. هر كه‌ از اين‌ حدود پا فراتر گذارد كشته‌ خواهد شد. 13او 
بايد سنگسار گردد وي ا با تير كشته‌ شود بدون‌ اينكه‌ كسی به‌ او دست‌ بزند. 
اين‌ قانون‌ شامل‌ حيوانات‌ نيز می‌شود. پس‌ به‌ كوه‌ نزديک نشويد تا اينكه‌ 

صدای‌ شيپور برخيزد، آنگاه‌ می‌توانيد به‌ دامنة كوه‌ برآييد.«
14موسی از كوه‌ فرود آمد و بنی‌اسرائيل‌ را تقديس‌ نمود و آنها لباسهای خود 

را شستند.
15موسی به‌ ايشان‌ فرمود: »دو روز بعد، خداوند خود را بر شما ظاهر خواهد 
كرد. پس‌ خود را برای ملاقات‌ با او آماده‌ كنيد و در اين‌ دو روز با زنان‌ خود 

نزديكی ننماييد.«
16صبح‌ روز سوم‌، هنگام‌ طلوع‌ آفتاب‌، صدای هولناک رعد و برق‌ شنيده‌ شد و 

ابر غليظی روی كوه‌ پديد آمد. سپس‌ صدای بسيار بلندی چون‌ صدای شيپور 
برخاست‌. تمام‌ قوم‌ از ترس‌ لرزيدند.

17آنگاه‌ موسی آنها را برای ملاقات‌ با خدا از اردوگاه‌ بيرون‌ برد. همه‌ در پای 
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آنان‌ را آماده‌ کرد تا یک‌ روز از طریق‌ آنها تمام‌ مردم‌  
جهان‌ را برکت‌ دهد.

ابراهیم‌  با  خدا  پیدایش‌، ‏ 15و17  فصل‌های‌  در  19:‏5ـ8  
ملتی‌ بزرگ‌  به‌  او را  او وعده‌ داد نسل‌  به‌  عهد بست‌ و 
تبدیل‌ کند. آن‌ وعده‌ اکنون‌ به‌تدریج‌ به‌ تحقق‌ می‌پیوست‌ 
زیرا خدا همان‌ عهد و پیمان‌ را مجدداً با بنی‌ اسرائیل‌ که‌ 

از نسل‌ ابراهیم‌ بودند، ‏تثبیت‌ می‌کرد. خدا وعده‌ داد که‌ 
ایشان‌ را برکت‌ دهد و از آنان‌ محافظت‌ نماید. قوم‌ هم‌ 
قول‌ دادند از او اطاعت‌ کنند. به‌ این‌ ترتیب‌ عهدی‌ بین‌ 
اما طولی‌ نکشید که‌ قوم‌  اسرائیل‌ منعقد شد.  خدا و قوم‌ 
نیات‌ نیک‌ خود را از یاد بردند. آیا شما نیز عهدی‌ با خدا 

بسته‌اید؟ آیا به‌ آن‌ وفادار هستید؟



كوه‌ ايستادند. 18تمام‌ كوه‌ سينا از دود پوشيده‌ شد، زيرا خداوند در آتش‌ بر آن‌ 
نزول‌ كرد. از كوه‌ دود برخاست‌ و مانند دود كوره‌، در هوا بالا رفت‌ و تمام‌ 
كوه‌ لرزيد. 19صدای شيپور هر لحظه‌ بلندتر می‌شد. آنگاه‌ موسی با خدا سخن‌ 
گفت‌ و خدا هم‌ با صدايی نظير صدای رعد به‌ او جواب‌ داد. 20وقتی خداوند بر 

قلة كوه‌ نزول‌ كرد، موسی را فراخواند و موسی نيز به‌ قلة كوه‌ بالا رفت‌.
21خداوند به‌ موسی فرمود: »پايين‌ برو و به‌ قوم‌ بگو كه‌ از حدود تعيين‌ شده‌ تجاوز 

نكنند و برای ديدن‌ من‌ بالا نيايند و گرنه‌ هلاک می‌شوند. 22حتی كاهنانی كه‌ به‌ 
من‌ نزديک می‌شوند بايد خود را تقديس‌ كنند تا بر ايشان‌ غضبناک نشوم‌.«

23موسی عرض‌ كرد: »آنها به‌ بالای كوه‌ نخواهند آمد، زيرا تو ايشان‌ را از اين‌ 
كار برحذر داشته‌ای و به‌ من‌ دستور داده‌ای كه‌ كوه‌ را تقديس‌ كرده‌، حدودی 

برای آن‌ تعيين‌ كنم‌ و به‌ آنها بگويم‌ كه‌ از آن‌ حدود تجاوز نكنند.«
24خداوند فرمود: »پايين‌ برو و هارون‌ را با خود بالا بياور. به‌ بنی‌اسرائيل‌ و 

كاهنان‌ آنها بگو كه‌ از آن‌ حد، تجاوز نكنند و برای ديدن‌ من‌ به‌ بالای كوه‌ 
نيايند، و گر نه‌ می‌ميرند.«

25پس‌ موسی از كوه‌ پايين‌ رفت‌ و هر چه‌ را كه‌ خداوند به‌ او فرموده‌ بود به‌ 
قوم‌ باز گفت‌.

ده‌ فرمان‌

خدا با موسی سخن‌ گفت‌ و اين‌ احكام‌ را صادر كرد: 20 
2»من‌ خداوند، خدای تو هستم‌، همان‌ خدايی كه‌ تو را از اسارت‌ و 

بندگی مصر آزاد كرد.
3»تو را خدايان‌ ديگر غير از من‌ نباشد.

4»هيچگونه‌ بتی به‌ شكل‌ حيوان‌ي ا پرنده‌ي ا ماهی برای خود درست‌ نكن‌. 5در 
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20:‏1  چرا این‌ قوم‌ جدیدِ خدا به‌ شریعت‌ نیاز داشت‌؟ خدا  
در کوه‌ سینا، ‏زیبایی‌ و عملکرد واقعی شریعت‌ را بر قومش‌ 
آشکار ساخت‌. شریعت‌ برای‌ آن‌ بود که‌ به‌ اسرائیل‌ کمک‌ 
کند  در عمل‌  زندگی‌ مقدسی‌ داشته‌ باشد. هدف‌ از احکام‌ و 
فرامین‌ شریعت‌ این‌ بود که‌ جامعه‌ به‌ گونه‌ای‌ مسؤولانه‌ و در 
کمال‌ محبت‌، در راستای‌ برآورده‌ ساختن‌ نیازهای‌ تک‌تک‌ 
افراد پیش‌ رود. با این حال،‌ وقتی به‌ زمان‌ عیسی‌ می‌رسیم،‌ 
می‌بینیم‌ اکثر مردم‌ تصور نادرستی‌ از شریعت‌ داشتند. آنان‌ 
شریعت‌ را وسیله‌ نجات‌ می‌پنداشتند و فکر می‌کردند اگر 
از احکام‌ آن‌ پیروی‌ کنند، بی‌چون و چرا‌ از حیات‌ جاودان‌ 
نشان‌  اینجا  در  خدا  آنکه‌  حال‌  و  شد.  خواهند  برخوردار 
می‌دهد که‌ شریعت‌ تنها دستورالعملی‌ است‌ برای‌ زندگی‌ 

خداپسندانه‌، ‏نه‌ اینکه‌ به‌ خودی‌ خود عامل‌ نجات‌ باشد.
20:‏1،‏2  اسرائیلی‌ها تازه‌ از مصر- سرزمین‌ بت‌ها و خدایان‌ 

نمایانگر  خدا  هر  که‌  آنجا  از  بودند.  شده‌  خارج‌  متعدد- 
جنبه‌ متفاوتی‌ از زندگی‌ مردم‌ بود، ‏پرستش‌ خدایان‌ متعدد 
معمول‌ بود زیرا تصور می‌کردند از این‌ طریق‌ زندگی غنی‌ 
و پربارتری‌ خواهند داشت‌. بنابراین‌ وقتی‌ خدا از قوم‌ خود 
خواست‌ او را بپرستند و به‌ او ایمان‌ آورند، ‏چنین‌ کاری‌ 
به‌عنوان‌  صرفاً  او  در  زیرا  نبود،  دشوار  چندان‌  قوم‌  برای‌ 
یکی‌ دیگر از بیشمار خدایان‌ موجود می‌نگریستند. اما وقتی‌ 
از من‌  را خدایان‌ دیگر غیر  قوم‌ گفت‌، ‏»تو  به‌  این‌ خدا 
نباشد«، ‏چنین‌ چیزی‌ به‌راستی‌ برایشان‌ دشوار بود. اما اگر در 
نمی‌یافتند که‌ خدایی‌ که‌ آنها را از مصر بیرون‌ آورده، تنها 
خدای‌ حقیقی‌ است‌، ‏هر قدر هم‌ که‌ وفادارانه‌ از نـُه‌ فرمان‌ 
دیگر اطاعت‌ می‌کردند، نمی‌توانستند قوم‌ او محسوب‌ شوند. 
به‌ همین‌ دلیل است‌ که‌ خدا این‌ فرمان‌ را در رأس‌ احکام‌ 

دیگر قرار داد و بیش‌ از بقیه‌ بر آن‌ تأکید گذاشت.



برابر آنها زانو نزن‌ و آنها را پرستش‌ نكن‌، زيرا من‌ كه‌ خداوند، خدای تو می‌باشم‌، 
خدای غيوری هستم‌ و كسانی را كه‌ با من‌ دشمنی كنند، مجازات‌ می‌كنم‌. اين‌ 
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ما به‌صورت‌  برای‌  ارزشها ممکن‌ است‌  امروز هم‌ بعضی‌ 
بت‌ در آید و به‌ اصطلاح‌ خدایمان‌ شود. اگر بیش‌ از اندازه‌ 
به‌ پول‌، ‏شهرت‌، ‏کار، ‏یا لذات‌ دنیا توجه‌ داشته‌ باشیم‌ و 
رسیدن‌ به‌ آنها برایمان‌ به‌صورت‌ هدف‌ درآید و راحت‌ و 
امنیت‌ خود را در آنها بجوییم‌، ‏این‌ چیزها برای‌ ما حکم‌ 
بت‌ را پیدا می‌کند. درست‌ است‌ که‌ هیچ‌ کس‌ به‌ قصد 

پرستش‌ در پی این‌ چیزها نیست‌، ‏اما وقتی‌ بیشتر اوقات‌ 
زندگی‌مان‌ را به‌ خود اختصاص‌ دهند و سرانجام‌ تمام‌ فکر 
و ذهن‌ و نیرو و توانمان‌ را معطوف‌ خود سازند، ‏برایمان‌ 
حکم‌ بت‌ را پیدا می‌کنند. بنابراین‌ باید اجازه‌ دهیم‌ خدا 
این‌ چیزها  تا  باشد  را داشته‌  مقام‌ نخست‌  در زندگی‌مان‌ 

برایمان‌ به‌صورت‌ بت‌ در نیاید.

عیسی‌ می‌فرمایدده‌ فرمان‌ می‌گوید...عیسی‌ و ده‌ فرمان‌

خروج‌ 20:‏3
»تو را خدایان‌ دیگر غیر از من‌ نباشد«

خروج‌ 20:‏4
»هیچ‌ گونه‌ بتی‌ برای‌ خود درست‌ نکن‌«

خروج‌ 20:‏7
»از نام‌ من‌... سوء استفاده‌ نکن‌، ‏اگر نام‌ مرا 
با بی‌احترامی‌ به‌ زبان‌ بیاوری‌ یا به‌ آن‌ قسم‌ 

دروغ‌ بخوری‌، ‏تو را مجازات‌ می‌کنم‌«
خروج‌ 20:‏8ـ10

آن‌  و  باش‌  داشته‌  یاد  به‌  را  سبّت  »روز 
هفتم‌ که‌ سبّت  در روز  بدار...  مقدس‌  را 

خداوند است‌ هیچ‌ کار نکن‌«

خروج‌ 20:‏12
»پدر و مادرت‌ را احترام‌ کن‌«

خروج‌ 20:‏13
»قتل‌ نکن‌«

خروج‌ 20:‏14
»زنا نکن‌«

خروج‌ 20:‏15
»دزدی‌ نکن‌«

خروج‌ 20:‏16
»دروغ‌ نگو«

خروج‌ 20:‏17
 »طمع‌ نداشته‌ باش‌«

متی‌ 4:‏10
»فقط‌ خداوند را بپرست‌ و تنها از او اطاعت‌ کن‌«

لوقا 16:‏13
»هیچ‌ خدمتکاری‌ نمی‌تواند دو ارباب‌ را خدمت‌ کند«

متی‌ 5:‏34
اما من‌ می‌گویم‌: ‏»هیچگاه‌ قسم‌ نخور، ‏نه‌ حتی‌ به‌ آسمان‌ 

که‌ تخت‌ خدا است‌«

مرقس‌ 2:‏27ـ28
»روز شنبه‌ برای‌ استراحت‌ انسان‌ به‌ وجود آمد، ‏نه‌ انسان‌ 
شنبه‌ هستم‌ و  شنبه‌. من‌ صاحب‌اختیار روز  برای‌ روز 
اختیار دارم‌ بگویم‌ مردم‌ در روزهای‌ شنبه‌ چه‌ باید بکنند 

و چه‌ نباید بکنند«
متی‌ 10:‏37

»اگر پدر و مادر خود را بیش‌ از من‌ دوست‌ بدارید، ‏
لایق‌ من‌ نیستید«

متی‌ 5:‏22
»... حتی‌ اگر... خشمگین‌ شوی‌ ... باید تو را محاکمه‌ کرد«

متی‌ 5:‏28
»اگر حتی‌ با نظر شهوت‌آلود به‌ زنی‌ نگاه‌ کنی‌، ‏همان‌ 

لحظه‌ در دل‌ خود با او زنا کرده‌ای‌«
متی‌ 5:‏40

را  پیراهنت‌  تا  بکشاند  دادگاه‌  به‌  را  تو  کسی‌  »اگر 
بگیرد، ‏عبای‌ خود را نیز به‌ او ببخش‌«

متی‌ 12:‏36
خدا  به‌  داوری‌  روز  در  باید  بیهوده‌، ‏ سخن‌  هر  »برای‌ 

جواب‌ بدهید«
لوقا 12:‏15

»اما اگر از من‌ می‌شنوید، ‏از طمع‌ فرار کنید«



مجازات‌، شامل‌ حال‌ فرزندان‌ آنها تا نسل‌ سوم‌ و چهارم‌ نيز می‌گردد. 6اما بر 
كسانی كه‌ مرا دوست‌ داشته‌ باشند و دستورات‌ مرا پيروی كنند، تا هزار پشت‌ 

رحمت‌ می‌كنم‌.
با  نام‌ مرا  نام‌ من‌ كه‌ خداوند، خدای تو هستم‌ سوءاستفاده‌ نكن‌. اگر  7»از 
مجازات‌  را  تو  بخوری،  دروغ‌  قسم‌  آن‌  به‌  بياوریي ا  زبان‌  به‌  بی‌احترامی 

می‌كنم‌.
8»روز سبت‌ را به‌ي اد داشته‌ باش‌ و آن‌ را مقدس‌ بدار. 9در هفته‌ شش‌ روز كار 
كن‌، 10ولی در روز هفتم‌ كه‌ »سبت‌ خداوند« است‌ هيچ‌ كار نكن‌، نه‌ خودت‌، 
نه‌ پسرت‌، نه‌ دخترت‌، نه‌ غلامت‌، نه‌ كنيزت‌، نه‌ مهمانانت‌ و نه‌ چهارپايانت‌. 
در  كه‌  را  چه‌  هر  و  دريا  و  زمين‌  و  آسمان‌  روز،  در شش‌  11چون‌ خداوند 

آنهاست‌ آفريد و روز هفتم‌ دست‌ از كار كشيد. پس‌ او روز سبت‌ را مبارک 
خواند و آن‌ را روز استراحت‌ تعيين‌ نمود.

12»پدر و مادرت‌ را احترام‌ كن‌ تا در سرزمينی كه‌ خداوند، خدای تو به‌ تو 
خواهد بخشيد، عمر طولانی داشته‌ باشی.

13»قتل‌ نكن‌.
14»زنا نكن‌.

15»دزدی نكن‌.
16»دروغ‌ نگو.
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زیرا   است،‌  منحصربه‌فرد  و  ویژه‌  نامی‌  خدا، ‏ نام‌  20:‏7  
بیانگر هویت‌ و شخصیت‌ او است‌. امروزه‌ به‌کار بردنِ نام‌ 
خدا به‌طور سرسری‌ یا به‌ منظور لعنت‌ و نفرین‌ چنان‌ باب‌ 
شده‌ که‌ شاید نتوانیم‌ جدی‌ بودن‌ موضوع‌ را به‌درستی‌ درک‌ 
کنیم‌. نحوه‌ به‌کار بردن‌ نام‌ خدا نشان‌ می‌دهد به‌راستی‌ چه‌ 
احساسی‌ نسبت‌ به‌ او داریم‌. باید برای‌ نام‌ خدا احترام‌ قائل‌ 
باشیم‌ و آن‌ را به‌طور شایسته- به‌ منظور ستایش‌ و پرستش‌- 
به‌کار ببریم‌، ‏نه‌ به‌ شوخی‌ یا به‌ منظورِ لعن‌ و نفرین‌. اگر به‌ 

اسم‌ خدا بی‌احترامی‌ کنیم‌، ‏ما را مجازات‌ خواهد کرد.
20:‏8ـ11  روز سبّت روز استراحت‌ و عبادت‌ بود. خدا 
این‌ روز را از آن‌ جهت‌ تعیین‌ کرد که‌ می‌دانست‌ احتیاج‌ 
داریم‌ در طول‌ هفته‌ وقتی‌ را بدون‌ شتابزدگی‌ به‌ عبادت‌ 
فکر  به‌  آنقدر  که‌  خدایی‌  دهیم‌.  اختصاص‌  استراحت‌  و 
ما در  استراحت‌  برای‌  بوده‌ که‌ در هفته‌ یک‌ روز را  ما 
است‌.  و شگفت‌انگیزی‌  عالی‌  نظر گرفته‌‌، ‏حقیقتاً خدای‌ 
این‌  در  عبادت‌  و  استراحت‌  برای‌  معین‌  وقتی‌  اختصاص‌ 
و  روح‌  آنکه‌  ضمن‌  جوش‌، ‏ و  پرجنب‌  و  شلوغ‌  دنیای‌ 
روانمان‌ را طراوت‌ می‌بخشد، ‏نشان‌ می‌دهد تا چه‌ حد در 

زندگی‌ خود برای‌ خدا ارزش‌ قائلیم‌.

20:‏12  این‌ اولین‌ حکمی‌ است‌ که‌ با وعده‌ همراه‌ است‌. 
صلح‌  در  متمادی‌  نسل‌های‌  می‌خواستند  اگر  اسرائیلی‌ها 
و آرامش‌ در سرزمین‌ موعود زندگی‌ کنند، ‏لازم‌ بود به‌ 
استحکام‌  را  خانوادگی‌  روابط‌  و  بگذارند  احترام‌  بزرگان‌ 
معنا  به‌ چه‌  والدین‌«  ببینیم‌ »احترام‌ کردن‌  اما  و  بخشند. 
مؤدبانه‌  آنان‌  با  است‌ که‌  معنا  این‌  به‌  تا حدودی‌  است‌؟ 
با  که‌  است‌  معنا  بدین‌  نیز  گوییم‌.  سخن‌  به‌ملایمت‌  و 
آنان‌ با احترام‌ رفتار کنیم‌. با این حال،‌ اگر والدینمان‌ از 
خدا نااطاعتی‌ می‌کنند نباید در این‌ زمینه‌ از آنان‌ پیروی‌ 
کنیم‌. والدین‌ از نظر خدا مقام‌ و منزلتی‌ ویژه‌ دارند. حتی‌ 
کسانی‌ نیز که‌ نمی‌توانند با والدینشان‌ کنار آیند و با آنان‌ 
هم‌عقیده‌ نیستند، ‏دستور دارند احترام‌ آنها را نگاه‌ دارند.

دیگران‌.  دادن‌  فریب‌  برای‌  است‌  تلاشی‌  دروغ‌  20:‏16  
اگر تنها قسمتی‌ از ماجرا را بیان‌ کنیم‌، ‏نیمی‌ از حقیقت‌ را 
بر زبان‌ آوریم‌، ‏حقایق‌ را تحریف‌ کنیم‌ و از خود دروغ‌ 
ببافیم‌، ‏با این کار دیگران‌ را فریب‌ داده‌ایم‌. خدا ما را از 
این‌ گونه‌ فریب‌کاری‌ها برحذر می‌دارد. درست‌ است‌ که‌ 
فریب‌ و نیرنگ‌ برای‌ بسیاری‌ از مردم‌ به‌صورت‌ جزئی‌ از 
زندگی‌ در آمده‌، ‏اما ما باید در برابر آن‌ ایستادگی‌ کنیم‌!



17»چشم‌ طمع‌ به‌ مال‌ و ناموس‌ ديگران‌ نداشته‌ باش‌. به‌ فكر تصاحب‌ غلام‌ و 
كنيز، گاو و الاغ‌، و اموال‌ همسايه‌ات‌ نباش‌.«

18وقتی قوم‌ اسرائيل‌ رعد و برق‌ و بالا رفتن‌ دود را از كوه‌ ديدند و صدای 
شيپور را شنيدند، از ترس‌ لرزيدند. آنها در فاصله‌ای دور از كوه‌ ايستادند و 

19به‌ موسی گفتند:
»تو پيام‌ خدا را بگير و به‌ ما برسان‌ و ما اطاعت‌ می‌كنيم‌. خدا مستقيماً با ما 

صحبت‌ نكند، چون‌ می‌ترسيم‌ بميريم‌.«
20موسی گفت‌: »نترسيد، چون‌ خدا برای اين‌ نزول‌ كرده‌، كه‌ قدرت‌ خود را 

بر شما ظاهر سازد تا از اين‌ پس‌ از او بترسيد و گناه‌ نكنيد.«
21در حاليكه‌ همة قوم‌ آنجا ايستاده‌ بودند، ديدند كه‌ موسی به‌ ظلمت‌ غليظی 

كه‌ خدا در آن‌ بود، نزديک شد.
22آنگاه‌ خداوند از موسی خواست‌ تا به‌ قوم‌ اسرائيل‌ چنين‌ بگويد:

»شما خود ديديد چگونه‌ از آسمان‌ با شما صحبت‌ كردم‌، 23پس‌ ديگر برای 
خود خدايانی از طلا و نقره‌ نسازيد و آنها را پرستش‌ نكنيد. 24قربانگاهی كه‌ 
برای من‌ می‌سازيد بايد از خاک زمين‌ باشد. از گله‌ و رمة خود قربانی‌های 
سوختنی و هدايای سلامتی روی اين‌ قربانگاه‌ قربانی كنيد. در جايی كه‌ من‌ 
برای عبادت‌ تعيين‌ می‌كنم‌ قربانگاه‌ بسازيد تا من‌ آمده‌، شما را در آنجا بركت‌ 

20:‏18
عبر 12:‏18

20:‏18
عبر 12:‏18

20:‏19
پیدا 32:‏30
خرو 33:‏20

20:‏19
پیدا 32:‏30
خرو 33:‏20

20:‏21
تث‌ 5:‏22
مز 97:‏2

20:‏21
تث‌ 5:‏22
مز 97:‏2

20:‏23
خرو 20:‏4 ؛ 32:‏4

تث‌ 29:‏17

20:‏23
خرو 20:‏4 ؛ 32:‏4

تث‌ 29:‏17
20:‏24

خرو 10:‏25 ؛ 18:‏12 ؛
24:‏5 ؛ 27:‏1ـ8

تث‌ 12:‏4،‏5

20:‏24
خرو 10:‏25 ؛ 18:‏12 ؛
24:‏5 ؛ 27:‏1ـ8

تث‌ 12:‏4،‏5

خروج‌ 20 	207

طمع‌   دیگران‌  اموال‌  به‌  نباید  که‌  می‌گوید  خدا  20:‏17  
در  ما  سعادت‌  و  خوشبختی‌  که‌  می‌داند  او  باشیم‌.  داشته‌ 
گرو مال‌ و منال‌ نیست‌. می‌توانید آنچه‌ را دیگری‌ دارد 
با خود بگویید »ای‌ کاش‌ من‌ هم‌  تحسین‌ کنید و حتی‌ 
چشم‌  اموالشان‌  به‌  آنکه‌  بدون‌  داشتم‌«، ‏ چیزهایی‌  چنین‌ 
طمع‌ داشته‌ باشید. وقتی‌ به‌ مال‌ دیگران‌ طمع‌ می‌کنید، ‏از 
اینکه‌ آنان‌ چیزی‌ دارند که‌ شما ندارید سخت‌ ناراحت‌ و 
آزرده‌خاطر می‌شوید. طمع‌ و آزردگی‌ خاطر دوشادوش‌ 

هم‌ عمل‌ می‌کنند.
را  ما  نیازهای‌  تمام‌  می‌تواند  خدا  فقط‌  که‌  آنجایی‌  از 
برآورده‌ سازد، ‏رضایتِ واقعی‌ را تنها در او می‌توان‌ جست‌. 
بنابراین‌ وقتی‌ دچار حسادت‌ یا طمع‌ می‌شوید، ‏ببینید آیا 
در پسِ این‌ احساس‌ حسادت‌ نیاز اساسی‌تری‌ نهفته‌ نیست‌. 
به‌عنوان‌ مثال‌، ‏شاید با مشاهده‌ موفقیت‌ دیگران‌ حسادت‌ 
بلکه‌  باشند، ‏ از آن‌ رو که‌ نمی‌خواهید موفق‌  نه‌  می‌کنید 
چون‌ نیاز اساسی‌تری‌ دارید و آن‌ اینکه‌ دیگران‌ شما را 
تحسین‌ کنند. بنابراین‌ اگر چنین‌ است‌، ‏دعا کنید تا خدا 
نیازهای‌  نجات‌ دهد و کمکتان‌ کند  از حسادت‌  را  شما 

اساسی‌ترتان‌ را برآورده‌ سازید.
20:‏18  گاهی‌ خدا در اوج‌ قدرت‌ و جلالش‌ ظاهر می‌شود 

و با قوم‌ سخن‌ می‌گوید، ‏و گاه‌ به‌ نرمی‌ و ملایمت‌ با آنان‌ 
صحبت‌ می‌کند. چرا گاه‌ چنین‌ است‌ و گاه‌ چنان‌؟ خدا 
به‌ گونه‌ای‌ سخن‌ می‌گوید که‌ به‌ بهترین‌ وجه‌ اهدافش‌ را 
تحقق‌ بخشد. در کوه‌ سینا، ‏لازم‌ بود به‌ طرزی‌ پرهیبت‌ در 
قالب‌ نور و صدا بر قوم‌ متجلی‌ شود تا به‌ قدرت‌ و اقتدار 
سخنان‌  به‌  آن‌ صورت‌  در  تنها  زیرا  ببرند، ‏ پی‌  عظیمش‌ 

موسی‌ و هارون‌ گوش‌ فرا می‌دادند.
20:‏20  در سرتاسر کتاب‌مقدس‌ به‌ کرات‌ به‌ این‌ عبارت‌ 
برمی‌خوریم‌: ‏»نترسید!« خدا سعی‌ نداشت‌ مردم‌ را بترساند، ‏
بلکه‌ صرفاً می‌خواست‌ قدرت‌ عظیمش‌ را به‌ قوم‌ اسرائیل‌ 
نشان‌ دهد تا بدانند که‌ او خدای‌ حقیقی‌ است‌ و بنابراین‌ 
از او اطاعت‌ کنند. خدا می‌خواهد ما از روی‌ محبت‌ از او 
پیروی‌ کنیم‌ نه‌ از روی‌ ترس‌. برای‌ آنکه‌ بر ترس‌ چیره‌ 
شویم‌، باید پیوسته‌ به‌ محبت‌ او بیندیشیم‌. اول‌ یوحنا 4:‏18 
می‌فرماید: ‏»لازم‌ نیست‌ از کسی‌ که‌ ما را به‌ طور کامل‌ 

دوست‌ دارد، ‏بترسیم‌«.
20:‏24ـ26  چرا برای‌ ساختن‌ قربانگاه‌ دستورالعمل‌های‌ 
اختیار  نه‌ کتاب‌مقدس‌ در  قوم‌ خدا  داده‌ می‌شد؟  خاصی‌ 
برخوردار  مذهبی‌  سنن‌  از  کافی‌  اندازه‌  به‌  نه‌  و  داشتند‌ 
بودند تا نکات‌ لازم‌ را از روی‌ آن‌ بیاموزند. خدا باید از 



دهم‌. 25اگر خواستيد قربانگاه‌ را از سنگ‌ بنا كنيد، سنگها را با ابزار نشكنيد و 
نتراشيد، چون‌ سنگهايی كه‌ روی آنها ابزار بكار رفته‌ باشد مناسب‌ قربانگاه‌ من‌ 
نيستند. 26برای قربانگاه‌، پله‌ نگذاريد مبادا وقتی از پله‌ها بالا می‌رويد عورت‌ 

شما ديده‌ شود.

احکام‌ و قوانینِ مربوط‌ به‌ مردم‌

»ساير احكامی كه‌ بايد اطاعت‌ كنيد، اينها هستند: 21 
2»اگر غلامی عبرانی بخری فقط‌ بايد شش‌ سال‌ تو را خدمت‌ كند. 
سال‌ هفتم‌ بايد آزاد شود بدون‌ اينكه‌ برای كسب‌ آزادی خود قيمتی بپردازد. 
3اگر قبل‌ از اينكه‌ غلام‌ تو شود همسری نداشته‌ باشد و در حين‌ غلامی همسری 
اختيار كند در سال‌ هفتم‌ فقط‌ خودش‌ آزاد شود. اما اگر قبل‌ از اينكه‌ غلام‌ تو 
شود همسری داشته‌ باشد، آنگاه‌ هر دو آنها دري ک زمان‌ آزاد شوند. 4ولی 
اگر اربابش‌ برای او زن‌ گرفته‌ باشد و او از وی صاحب‌ پسران‌ و دخترانی شده‌ 

باشد، آنگاه‌ فقط‌ خودش‌ آزاد شود و زن‌ و فرزندانش‌ پيش‌ او بمانند.
5»اگر آن‌ غلام‌ بگويد: من‌ ارباب‌ و زن‌ و فرزندانم‌ را دوست‌ دارم‌ و آنها را بر آزادی 
خود ترجيح‌ می‌دهم‌، 6آنوقت‌ اربابش‌ او را پيش‌ قضات قوم‌ ببرد و در حضور همه‌ 

گوش‌ او را با درفشی سوراخ‌ كند تا از آن‌ پس‌ هميشه‌ غلام‌ او باشد.
7»اگر مردی دختر خود را به‌ كنيزی بفروشد، آن‌ كنيز مانند غلام‌ در پايان‌ سال‌ 
ششم‌ آزاد نشود. 8اگر اربابش‌ كه‌ آن‌ كنيز را خريده‌ و نامزد خود كرده‌ است‌، 
از او راضی نباشد، بايد اجازه‌ دهد تا وی بازخريد شود؛ ولی حق‌ ندارد او را 
به‌ي ک غيراسرائيلی بفروشد، چون‌ اين‌ كار در حق‌ او خيانت‌ شمرده‌ می‌شود. 
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ابتدای‌ کار شروع‌ می‌کرد و به‌ آنان‌ یاد می‌داد چطور او  
را عبادت‌ نمایند. به‌ همین‌ جهت‌ در مورد بنای‌ مذبح‌ یا 
داد  ارائه‌  آنان‌  به‌  خطاب‌  مشخص‌  رهنمودهایی‌  قربانگاه‌ 
تا بر نحوه‌ قربانی‌ گذراندنِ قوم‌ نظارت‌ داشته‌ باشد. خدا 
اجازه‌ نداد سنگ‌ قربانگاهها را به‌ شکل‌ و هیأت‌ خاصی‌ 
بسازند مبادا به‌ تدریج‌ آداب‌ بت‌پرستی‌ به‌ آیینِ پرستشی 
نداد قربانگاه‌ها را هر جا دلشان‌  نیز اجازه‌  یابد.  قوم‌ راه‌ 
قوم‌  نگذارد  که‌  بود  این‌  خدا  قصد  بسازند.  می‌خواست‌ 
دوباره‌ به‌ مذاهب‌ پیشینشان‌ باز گردند یا خدا را آنطور که‌ 

شایسته نبود بپرستند.
21:‏1  این‌ احکام‌ و فرامین‌ از آن‌ رو صادر شد که‌ بدانیم‌ 
هر کاری‌ که‌ می‌کنیم‌ عواقبی‌ در پی‌ دارد. بنابراین‌ خیلی‌ 
مهم‌ است‌ که‌ قبل‌ از آنکه دست به‌ کاری‌ بزنیم‌، خوب‌ 
بگیریم‌.  نظر  در  را  آن‌  پیامدهای‌  و  عواقب‌  و  بیندیشیم‌ 
راجع‌ به‌ کارهایی‌ که‌ می‌خواهید امروز انجام‌ دهید، خوب‌ 

در  دارد.  عواقبی‌  چه‌  درازمدت‌  در  ببینید  و  کنید  فکر 
برخوردهایمان‌ با دیگران‌ همیشه‌ باید روح‌ حاکم‌ بر این‌ 
احکام‌ را مد نظر داشته‌ باشیم‌. باید با همه‌ - چه‌ دوست‌ و 

چه‌ دشمن‌- عادلانه‌ و مسؤولانه‌ رفتار نماییم‌.
بردگی‌  قید  از  به‌تازگی‌  خود  اینکه‌  با  عبرانی‌ها  21:‏2  
ممکن‌  شخص‌  داشتند.  بردگانی‌  بعضاً  بودند، ‏ شده‌  آزاد 
به‌عنوان‌  ارتکاب‌ جرم‌، ‏ یا حتی‌  بدهی‌  فقر، ‏ علت‌  به‌  بود 
برده‌ برای‌ کسی‌ دیگر کار کند. با این حال،‌ با بردگان‌ 
عبرانی‌ مثل‌ انسان‌ رفتار می‌شد نه‌ به‌عنوان‌ جزئی‌ از دارایی‌ 
آزادی‌  بازخریدِ  جهت‌  داشتند  اجازه‌  بردگان‌  و  اربابان‌؛ 
خود کار کنند. کتاب‌مقدس‌ تأیید می‌کرد که‌ چیزی‌ به‌ 
اسم‌ بردگی‌ وجود دارد، ‏اما هرگز مردم‌ را به‌ برده‌داری‌ 
تشویق‌ نمی‌نمود. امروزه‌ نیز مثل‌ زمان‌ موسی‌، ‏برخی‌ از 
مردم‌ نمی‌توانند به‌ لحاظ‌ فیزیکی‌ آزاد باشند. اما می‌توانند 

با پیروی‌ از احکام‌ خدا، ‏از مرگ‌ روحانی‌ آزاد شوند.



9اگر ارباب‌ بخواهد كنيز را برای پسرش‌ نامزد كند، بايد مطابق‌ رسوم‌ دختران‌ 
آزاد با او رفتار كند، نه‌ به‌ رسم‌ي ک كنيز. 10اگر خودش‌ با او ازدواج‌ كند 
و بعد زن‌ ديگری نيز بگيرد، نبايد از خوراک و پوشاک و حق‌ همسری او 
چيزی كم‌ كند. 11اگر ارباب‌ در رعايت‌ اين‌ سه‌ نكته‌ كوتاهی كند، آنوقت‌ آن‌ 

كنيز آزاد است‌ و می‌تواند بدون‌ پرداخت‌ قيمتی، او را ترک كند.
12»اگر كسی انسانی را طوری بزند كه‌ منجر به‌ مرگ‌ وی گردد، او نيز بايد 
باشد‌،  بوده‌  تصادفی  مرگ‌،  و  نداشته‌  قصد كشتن‌  او  اگر  13اما  شود.  كشته‌ 
آنوقت‌ مكانی برايش‌ تعيين‌ می‌كنم‌ تا به‌ آنجا پناهنده‌ شده‌، بست‌ بنشيند 14ولی 
اگر شخصی، به‌ عمد و با قصد قبلی به‌ كسی حمله‌ كند و او را بكشد، حتی اگر 

به‌ قربانگاه‌ من‌ نيز پناه‌ برده‌ باشد، بايد از بست‌ بيرون‌ كشيده‌، كشته‌ شود.
15»هر كه‌ پدري ا مادرش‌ را بزند، بايد كشته‌ شود.

16»هر كس‌ انسانی را بدزدد، خواه‌ او را به‌ غلامی فروخته‌ و خواه‌ نفروخته‌ 
باشد، بايد كشته‌ شود.

17»هر كس‌ پدري ا مادر خود را لعنت‌ كند، بايد كشته‌ شود.
18»اگر دو نفر با هم‌ گلاويز بشوند وي كی از آنها ديگری را با سنگ‌ي ا با 
مشت‌ چنان‌ بزند كه‌ مجروح‌ و بستری شود اما نميرد، 19و بعد از اينكه‌ حالش‌ 
خوب‌ شد بتواند با كمک عصا راه‌ برود، آنوقت‌ ضارب‌ بخشيده‌ شود، بشرطی 
كه‌ تمام‌ مخارج‌ معالجه‌ و تاوان‌ روزهای بيكاری مجروح‌ را تا وقتی كه‌ كاملًا 

خوب‌ نشده‌ بپردازد.
20»اگر كسی غلام‌ي ا كنيز خود را طوری با چوب‌ بزند كه‌ منجر به‌ مرگ‌ او 
گردد، بايد مجازات‌ شود. 21اما اگر آن‌ غلام‌ي ا كنيز چند روزی پس‌ از كتک 
خوردن‌ زنده‌ بماند، اربابش‌ مجازات‌ نشود، زيرا آن‌ غلام‌ي ا كنيز به‌ او تعلق‌ دارد.
22»اگر عده‌ای با هم‌ درگير شوند و در جريان‌ اين‌ دعوا، زن‌ حامله‌ای را طوری 
بزنند كه‌ به‌ سقط‌ جنين‌ او منجر شود، ولی به‌ خود او آسيبی نرسد، ضارب‌ 
هر مبلغی را كه‌ شوهر آن‌ زن‌ بخواهد و قاضی آن‌ را تأييد كند، بايد جريمه‌ 
بدهد. 23ولی اگر به‌ خود او صدمه‌ای وارد شود، بايد همان‌ صدمه‌ به‌ ضارب‌ 
نيز وارد گردد: جان‌ بعوض‌ جان‌، 24چشم‌ بعوض‌ چشم‌، دندان‌ بعوض‌ دندان‌، 
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صرفاً   چشم‌«  عوض‌  به‌  »چشم‌  قانون‌  21:‏24،‏25  
رهنمودی‌ بود برای‌ قُضّات‌، ‏نه‌ اینکه‌ به‌عنوان‌ معیار روابط‌ 
شخصی‌ به‌کار رود. این‌ قانون‌ باعث‌ می‌شد مجازات‌ با نوع‌ 
جرم‌ متناسب‌ باشد و بدین‌ ترتیب‌ از آنگونه‌ مجازات‌های‌ 
بی‌رحمانه‌ و وحشیانه‌ای‌ که‌ تا قرنها وجه‌ مشخصه‌ دنیای‌ 

باستان‌ بود جلوگیری‌ شود.
فراتر  قدم‌  یک‌  را  اصل‌  این‌  5:‏38ـ48  متی‌  در  عیسی‌ 

قاضی‌، ‏ مقام‌  در  خواه‌  مادر، ‏ یا  پدر  مقام‌  در  خواه‌  برد. 
باید تصمیمی‌ که‌  افتد،  اگر می‌خواهید تأدیبتان‌ سودمند 
می‌گیرید به‌جا و منصفانه‌ باشد. مجازات‌ اگر بیش‌ از حد 
از  بیش‌  اگر  و  است‌  انصاف‌  از  دور  باشد،  سخت‌گیرانه‌ 
اندازه‌ سبک‌ باشد، ‏قدرت‌ تعلیمی‌ ندارد. بنابراین‌ پیش‌ از 
آنکه‌ در مورد کسی‌ حکم‌ کنید، ‏از خدا بخواهید به‌ شما 

حکمت‌ عطا کند.



دست‌ بعوض‌ دست‌، پا بعوض‌ پا، 25داغ‌ بعوض‌ داغ‌، زخم‌ بعوض‌ زخم‌، و ضرب‌ 
بعوض‌ ضرب‌.

26»اگر كسی با وارد كردن‌ ضربه‌ای به‌ چشم‌ غلام‌ي ا كنيزش‌ او را كور كند، 
بايد او را بعوض‌ چشمش‌ آزاد كند. 27اگر كسی دندان‌ غلام‌ي ا كنيز خود را 

بشكند، بايد او را بعوض‌ دندانش‌ آزاد كند.
28»اگر گاوی به‌ مردي ا زنی شاخ‌ بزند و او را بكشد، آن‌ گاو بايد سنگسار 
بی‌گناه‌ شمرده‌  نشود، آنوقت‌ صاحب‌ آن‌ گاو  شود و گوشتش‌ هم‌ خورده‌ 
می‌شود. 29ولی اگر آن‌ گاو قبلًا سابقة شاخ‌ زنی داشته‌ و صاحبش‌ هم‌ از اين‌ 
موضوع‌ با خبر بوده‌، اما گاو را نبسته‌ باشد، در اينصورت‌ بايد هم‌ گاو سنگسار 
گردد و هم‌ صاحبش‌ كشته‌ شود. 30ولی اگر بستگان‌ مقتول‌ راضی شوند كه‌ 
خون‌بها را قبول‌ كنند، صاحب‌ گاو می‌تواند با پرداخت‌ خونبهای تعيين‌ شده‌، 

جان‌ خود را نجات‌ دهد.
31»اگر گاوی به‌ دختري ا پسری شاخ‌ بزند و او را بكشد، همين‌ حكم‌ اجرا 
شود. 32اما اگر گاو به‌ غلام‌ي ا كنيزی شاخ‌ بزند و او را بكشد، بايد سی مثقال‌ 

نقره‌ به‌ ارباب‌ آن‌ غلام‌ي ا كنيز داده‌ شود و گاو هم‌ سنگسار گردد.

قوانین‌ مربوط‌ به‌ اموال‌
33»اگر كسی چاهی بكند و روی آن‌ را نپوشاند و گاوي ا الاغی در آن‌ بيفتد، 
34صاحب‌ چاه‌ بايد قيمت‌ آن‌ حيوان‌ را تماماً به‌ صاحبش‌ بپردازد و حيوان‌ مرده‌ 

از آن‌ او باشد.
35»اگر گاوی، گاو ديگری را بزند و بكشد، صاحبان‌ آن‌ دو گاو بايد گاو 
زنده‌ را بفروشند و قيمت‌ آن‌ را ميان‌ خود تقسيم‌ كنند، و هري ک از آنها 
هم‌ می‌تواند نيمی از گاو كشته‌ شده‌ را برای خود بردارد. 36ولی اگر گاوی 
كه‌ زنده‌ مانده‌، سابقة‌ شاخ‌ زنی داشته‌ و صاحبش‌ آن‌ را نبسته‌ باشد، بايد گاو 

زنده‌ای بعوض‌ گاو كشته‌ بدهد و گاو كشته‌ شده‌ را برای خود بردارد.

»اگر كسی گاوي ا گوسفندی را بدزدد و بفروشدي ا سرببرد بايد  22 
بعوض‌ گاوی كه‌ دزديده‌ پنج‌ گاو و بعوض‌ گوسفند، چهار گوسفند 
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احکام‌   مشتی‌  صرفاً  آمده‌  آیات‌  این‌  در  آنچه‌  22:‏1  
دست‌وپاگیر نیست‌، ‏بلکه‌ نمونه‌ای‌ است‌ از آنچه‌ امروزه‌  
بررسی قضیه‌ای‌ می‌خوانند. خدا با پیش‌ کشیدنِ شرایطی‌ 
خاص‌، ‏نشان‌ می‌داد احکامی‌ که‌ وضع‌ نموده‌، چگونه‌ باید 

در زندگی‌ روزمره‌ قوم‌ اسرائیل‌ پیاده‌ شود.
از: ‏ بود  عبارت‌  قضیه‌ای‌  بررسی‌های‌  نوع‌  این‌  از  هدف‌ 

)1( محافظت‌ از قوم‌، ‏)2( سازمان‌دهی قوم‌، ‏و این‌ نکته‌ 
که‌  قوانینی‌  باشد.  خدا  به‌  باید  اسرائیل‌  نگاه‌   )3( که‌ 
شرایط‌  تمام‌  شده‌، ‏ اشاره‌  آنها  به‌  اینجا  در  فهرست‌وار 
و  احکام‌  از  یک‌  هر  زیرا  نمی‌گیرد، ‏ بر  در  را  ممکن‌ 
پیدا  مصداق‌  بی‌شمار  مواردی‌  در  می‌تواند  خدا  قوانین‌ 

کند.



اين‌  قبال‌  در  برنيايد،  غرامت‌  كامل‌  پرداخت‌  عهدة  از  2و3و4اگر  بدهد.  پس‌ 
غرامت‌ به‌ غلامی فروخته‌ شود. اگر دزد در حين‌ دزديدن‌ گاو، گوسفند وي ا 
الاغ‌ دستگير شود بايد دو برابر ارزش‌ حيوان‌ دزديده‌ شده‌ جريمه‌ بدهد. اگر 
دزد به‌ هنگام‌ شب‌ در حين‌ عمل‌ دزدی كشته‌ شود، كسی كه‌ او را كشته‌ 
است‌ مجرم‌ شناخته‌ نمی‌شود، اما اگر اين‌ قتل‌ در روز واقع‌ شود كسی كه‌ او 

را كشته‌ مجرم‌ است‌.
5»اگر كسی چارپايان‌ خود را عمداً به‌ داخل‌ تاكستان‌ شخص‌ ديگری رها 
كند، وي ا آنها را در مزرعة شخص‌ ديگری بچراند، بايد از بهترين‌ محصول‌ 

خود، برابر خسارت‌ وارده‌ به‌ صاحب‌ تاكستان‌ي ا مزرعه‌ غرامت‌ بپردازد.
6»اگر كسی در مزرعه‌اش‌ آتشی روشن‌ كند و آتش‌ به‌ مزرعة شخص‌ ديگری 
سرايت‌ نمايد و بافه‌هاي ا محصول‌ درو نشده‌ وي ا تمام‌ مزرعة‌ او را بسوزاند، 

آنكه‌ آتش‌ را افروخته‌ است‌ بايد غرامت‌ تمام‌ خسارات‌ وارده‌ را بپردازد.
7»اگر كسی پول‌ي ا شی‌ای را پيش‌ شخصی به‌ امانت‌ گذاشت‌ و آن‌ امانت‌ 
بايد دو برابر آنچه‌ را كه‌ دزديده‌ است‌  دزديده‌ شد، اگر دزد دستگير شود 
عوض‌ دهد. 8ولی اگر دزد گرفتار نشود، آنوقت‌ شخص‌ امانتدار را نزد قضات 

ببرند تا معلوم‌ شود آيا خود او در امانت‌ خيانت‌ كرده‌ است‌ي ا نه‌.
9»هر گاه‌ گاو، گوسفند، الاغ‌، لباس‌ وي ا هر چيز ديگری گم‌ شود و صاحبش‌ 
ادعا كند كه‌ گمشدة او پيش‌ فلان‌ شخص‌ است‌، ولی آن‌ شخص‌ انكار كند، 
بايد هر دو به‌ حضور قضات‌ بيايند و كسی كه‌ مقصر شناخته‌ شد دو برابر مالی 

كه‌ دزديده‌ شده‌، تاوان‌ دهد.
10»اگر كسی گاوي ا الاغ‌ي ا گوسفندي ا هر حيوان‌ ديگری را به‌ دست‌ همسايه‌ 
به‌ امانت‌ بسپارد و آن‌ حيوان‌ بميرد،ي ا آسيب‌ ببيند، وي ا غارت‌ شود و شاهدی 
در بين‌ نباشد، 11آن‌ همسايه‌ بايد سوگند بخورد كه‌ آن‌ را ندزديده‌ است‌ و 
صاحب‌ مال‌ بايد سوگند او را بپذيرد و از گرفتن‌ تاوان‌ مال‌، خودداری كند. 
12ولی اگر حيوان‌ي ا مال‌ امانتی از نزد امانتدار دزديده‌ شود، امانتدار بايد به‌ 
باشد،  را دريده‌  احياناً جانوری وحشی آن‌  13اگر  مال‌ غرامت‌ دهد.  صاحب‌ 
شخص‌ امانتدار بايد لاشة‌ دريده‌ شده‌ را برای اثبات‌ اين‌ امر نشان‌ دهد، كه‌ در 

اينصورت‌ غرامت‌ گرفته‌ نمی‌شود.
14»اگر كسی حيوانی را از همساية خود قرض‌ بگيرد و آن‌ حيوان‌ آسيب‌ ببيند 
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22:‏3  در سراسر فصل‌ 22 با اصل‌ »جبران‌«، ‏یعنی‌ اصلاحِ  
اشتباهی‌ که‌ مرتکب‌ شده‌ایم‌، ‏مواجه‌ایم‌. به‌عنوان‌ مثال‌، ‏اگر 
کسی‌ حیوانی‌ می‌دزدید، موظف‌ بود دو برابر قیمت‌ آن‌ 
را به‌ نرخ‌ روز بپردازد. اگر شما نیز نسبت‌ به‌ کسی‌ خطا 
قدمی‌  خطایتان‌  جبران‌  برای‌  باشد  لازم‌  شاید  ورزیده‌اید، ‏

فراتر از حد معمول‌ بر دارید. این‌ کار باعث‌ خواهد شد 
)1( اگـر دلخـوری‌ یا کدورتی‌ پیش‌ آمـده‌، ‏رفع‌ شـود؛ ‏
)2( طرف‌ مقابل‌ بخشش‌ و گذشت‌ بیشتری‌ از خود نشان‌ 
دهد؛ ‏و )3( به‌ احتمال‌ زیاد باعث‌ خواهد شد دیگر آن‌ 

اشتباه‌ را تکرار نکنید.



يا كشته‌ شود، و صاحبش‌ هم‌ در آن‌ زمان‌ در آنجا حاضر نبوده‌ باشد، قرض‌ 
گيرنده‌ بايد عوض‌ آن‌ حيوان‌ را بدهد. 15اما اگر صاحبش‌ در آنجا حاضر بوده‌ 
باشد، احتياجی به‌ پرداخت‌ تاوان‌ نيست‌. اگر حيوان‌ كرايه‌ شده‌ باشد همان‌ 

كرايه‌، غرامت‌ را نيز شامل‌ می‌شود.

قوانین‌ کلی‌
16»اگر مردی، دختر باكره‌ای را كه‌ هنوز نامزد نشده‌ اغفال‌ كند، بايد مهرية 
دختر را پرداخته‌، او را به‌ عقد خود در آورد. 17ولی اگر پدر دختر با اين‌ 

ازدواج‌ راضی نباشد، آن‌ مرد بايد فقط‌ مهرية‌ تعيين‌ شده‌ را به‌ او بپردازد.
18»زنی كه‌ جادوگری كند، بايد كشته‌ شود.

19»هر انسانی كه‌ با حيوانی نزديكی نمايد، بايد كشته‌ شود.
20»اگر كسی برای خدايی ديگر، غير از خداوند قربانی كند، بايد كشته‌ شود.

21»به‌ شخص‌ غريب‌ ظلم‌ نكنيد. به‌ي اد آوريد كه‌ شما نيز در سرزمين‌ مصر 
غريب‌ بوديد.

و  داريد  روا  ظلمی  آنها  بر  23اگر  نكنيد.  بهره‌كشی  وي تيم‌  زن‌  بيوه‌  22»از 
ايشان‌ پيش‌ من‌ فرياد برآورند، من‌ به‌ داد آنها می‌رسم‌، 24و بر شما خشمگين‌ 
شده‌، شما را به‌ دست‌ دشمنان‌ هلاک خواهم‌ نمود تا زنان‌ شما بيوه‌ شوند و 

فرزندانتان‌ي تيم‌ گردند.
25»اگر به‌ي كی از افراد قوم‌ خود كه‌ محتاج‌ باشد، پول‌ قرض‌ دادی، مثل‌ي ک 
رباخوار رفتار نكن‌ و از او سود نگير. 26اگر لباس‌ او را گرو گرفتی، قبل‌ از 
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22:‏18  چرا حکم‌ خدا در مورد جادوگری‌ چنین‌ سخت‌گیرانه‌  
18:‏10ـ12(؟  تثنیه‌  ؛  20:‏6،‏27  ؛  19:‏31  )لاویان‌  است‌ 
جادوگری‌ مجازات‌ مرگ‌ در پی‌ داشت‌ زیرا جنایتی‌ بود 
نقضِ  نیروهای‌ شریر، ‏همانا  به‌  توسّل‌  بر ضدّ خود خدا. 
دیگر  خدایان‌  را  »تو  می‌فرمود:  که‌  بود  خدا  اول‌  حکم‌ 
غیر از من‌ نباشد«. جادوگری‌، ‏طغیان‌ علیه‌ خدا و قدرت‌ 
و اقتدار او بود و فرد جادوگر در واقع‌ به‌جای‌ پیروی‌ از 

خدا، ‏در صف‌ شیطان‌ می‌ایستاد.
22:‏21  خدا از اسرائیلی‌ها خواست‌ با غریبه‌ها منصفانه‌ 
رفتار کنند، ‏چون‌ خود نیز زمانی‌ در مصر غریب‌ بودند. 
ورود به‌ محیطی‌ جدید که‌ در آن‌ احساس‌ می‌کنید تنها 
کار  ناجورید، ‏ وصله‌ای‌  اصطلاح‌  به‌  و  هستید  بی‌کس  و 
هست‌؟  غریبه‌ای‌  نیز  شما  کشور  در  آیا  نیست‌.  آسانی‌ 
آیا در منطقه‌ شما پناهندگان‌ یا مهاجرینی‌ از کشورهای‌ 
دیگر وجود دارند؟ آیا هستند کسانی‌ که‌ از قوم‌ و تباری‌ 
دیگر در مدارس‌ فرزندانتان‌ ثبت‌نام‌ کرده‌ باشند؟ نسبت‌ 

به‌ مشکلاتشان‌ بی‌توجه‌ نباشید و محبت‌ خدا را در قالب‌ 
اعمال‌ و رفتارتان‌ به‌ آنها نشان‌ دهید.

22:‏22ـ27  قوانین‌ عبرانی‌ها به‌خاطر موضع‌ منصفانه‌اش‌ 
در قبال‌ فقرا و افراد کم‌بضاعت‌، ‏شهره‌ خاص‌ و عام‌ بود. 
خدا مؤکداً اصرار داشت‌ که‌ با فقرا و ضعفا خوش‌رفتاری‌ 
شود تا بتوانند خود را از فلاکت‌ فعلی‌ رهانیده‌، ‏بخت‌ و 
با  که‌  است‌  ما  بر  رو  این‌  از  یابند.  باز  را  دیرین‌  اقبالِ 
دستگیری‌ از مستمندان‌، ‏منعکس‌کننده‌ توجه‌ خدا نسبت‌ 

به‌ این‌ قشر باشیم‌.
22:‏26  چرا شریعت‌ تأکید داشت‌ که‌ اگر کسی‌ ردای‌ 
کسِ دیگری‌ را از او به‌ عاریت‌ می‌گیرد، ‏حتماً باید تا پیش‌ 
از غروب‌ آفتاب‌ آن‌ را باز گرداند؟ ردا جزو با ارزشترین‌ 
کاری‌  روزگار  آن‌  در  لباس‌  تهیه‌  بود.  اسرائیلی‌ها  اموال‌ 
سخت‌ و وقت‌گیر بود. به‌ همین‌ جهت‌ قیمت‌ یک‌ ردا بسیار 
بالا بود و بیشتر مردم‌ تنها یک‌ ردا داشتند. از ردا به‌عنوان‌ 

پتو، ‏سبد، ‏صندلی‌، ‏وثیقه‌، ‏و البته‌ لباس‌ استفاده‌ می‌شد.



غروب‌ آفتاب‌ آن‌ را به‌ او پس‌ بده‌، 27چون‌ ممكن‌ است‌ آن‌ لباس‌ تنها پوشش‌ 
او برای خوابيدن‌ باشد. اگر آن‌ لباس‌ را به‌ او پس‌ ندهی و او پيش‌ من‌ ناله‌ كند 

من‌ به‌ داد او خواهم‌ رسيد، زيرا خدايی كريم‌ هستم‌.
28»به‌ خدا كفر نگو و به‌ رهبران‌ قوم‌ خود لعنت‌ نفرست‌.

29»نوبر غلات‌ و عصير انگور خود را به‌ موقع‌ بحضور من‌ بياور.
»برای پسر ارشد خود، عوض‌ بده‌.

اين‌  بگذار  بده‌.  من‌  به‌  را  خود  گوسفندان‌  و  گاوان‌  نر  زاده‌های  30»نخست‌ 
نخست‌زاده‌هاي ک هفته‌ پيش‌ مادرشان‌ بمانند و در روز هشتم‌ آنها را به‌ من‌ 

بده‌.
31»شما قوم‌ مقدس‌ من‌ هستيد، پس‌ گوشت‌ حيوانی را كه‌ بوسيله‌ جانور وحشی 

دريده‌ شده‌، نخوريد؛ آن‌ را پيش‌ سگان‌ بيندازيد.

خطاكار  23  با  دروغ‌  شهادت‌  دادن‌  با  و  نكن‌  منتشر  را  دروغ‌  »خبر 
همكاری منما. 2دنباله‌رو جماعت‌ در انجام‌ كار بد مشو. وقتی در 
دادگاه‌ در مقام‌ شهادت‌ ايستاده‌ای تحت‌ تأثير نظر اكثريت‌، عدالت‌ را پايمال‌ 

نكن‌، 3و از كسی صرفاً بخاطر اينكه‌ فقير است‌ طرفداری منما.
به‌ گاوي ا الاغ‌ گمشدة‌ دشمن‌ خود برخوردی آن‌ را پيش‌ صاحبش‌  4»اگر 
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22:‏29  بر اسرائیلیان‌ بود که‌ ده‌یک اموالشان‌ را بی‌درنگ‌  
تقدیم‌ خدا نمایند. مطابق‌ شریعت‌ خدا، ‏ده‌یک‌ می‌بایست‌ فوراً 
پرداخت‌ می‌شد. از آنجا‌ که‌ خدا بابت‌ ده‌یک‌های‌ عقب‌افتاده‌ 
اخطاریه‌ نمی‌فرستد، ‏به‌آسانی‌ ممکن‌ است‌ این کار را پشت‌ 
گوش‌ بیندازیم‌ و در عوض‌ به‌ دیگر تعهدات‌ مالی‌مان‌ عمل‌ 
کنیم‌. اما اگر پیش‌ از هر چیزِ دیگر ده‌یک آنچه‌ را خود خدا 
به‌ ما بخشیده‌ است‌ به‌ او بدهیم‌، ‏با این کار نشان‌ می‌دهیم‌ که‌ 

او به‌راستی‌ در زندگی‌مان‌ مکان‌ اول‌ را دارا است‌.
23:‏1  خدا نشر اکاذیب‌ را به‌شدت‌ منع‌ کرده‌ بود، ‏زیرا 
سخنان‌ کذب‌ و شهادت‌های‌ دروغ‌ بنیاد خانواده‌ را سست‌ 
می‌کرد، ‏همسایگان‌ را به‌ جان‌ هم‌ می‌انداخت‌، ‏و جامعه‌ را 
دچار هرج‌ و مرج‌ و بی‌عدالتی‌ می‌ساخت‌. شایعه‌پراکنی‌ 
یا  انتشار سخنان‌ کذب‌  با  می‌آفریند.  نیز مشکل‌  امروزه‌ 
شایعات‌ بی‌اساس‌، ‏مسؤول‌ خواهیم‌ بود- ولو آنکه‌ مسبب‌ 
اصلی‌ ما نباشیم‌. شراکت‌ در اینگونه‌ اعمال‌، ‏شراکت‌ در 
شایعه‌  از  همیشه‌  زندگی‌  در  بنابراین‌  است‌.  دروغ‌گویی‌ 

بپرهیزید و در افشای‌ آن‌ بکوشید.
23:‏2،‏3  در آن‌ زمان‌ ثروتمندان‌ اغلب‌ با پرداخت‌ رشوه‌ به‌ 
شاهدان‌ دروغین‌ یا جلب‌ حمایت‌ مردم‌ از طریق‌ پول‌، ‏خود 
را تبرئه‌ می‌کردند. اما خدا به‌ قوم‌ اسرائیل‌ هشدار داد هیچگاه‌ 
همکاران‌  و  دوستان‌  فشار  نشوند.  فشارها  اینگونه‌  تسلیم‌ 

وادارمان‌  و  است‌  ما  زندگی‌  در  قوی‌  نیرویی‌  نیز  امروزه‌ 
خدا  ببینیم‌  آنکه‌  بدون‌  شویم‌،  جماعت‌  همرنگ‌  می‌کند 
می‌خواهد از کدام‌ مسیر هدایتمان‌ کند. بنابراین‌ باید پیوسته‌ 
به یاد داشته‌ باشیم‌ که‌ شهرت‌ و موفقیت‌ اموری‌ زودگذر 
است‌ و تنها آنچه‌ از طرفِ خدا است‌ تا ابد باقی‌ می‌ماند‌. اگر 
این‌ حقیقت‌ را مدام‌ مدِ نظر داشته‌ باشیم‌، ‏می‌توانیم‌ در برابر 

فشار جمع‌ مقاومت‌ کنیم‌ و همرنگ‌ جماعت‌ نشویم‌.
اجرای‌  شیوه‌  رایج‌ترین‌  انتقام‌  که‌  دنیایی‌  در  23:‏4،‏5  
عدالت‌ بود، ‏این‌ اندیشه‌ که‌ باید دشمنان‌ خود را دوست‌ 
بداریم‌، اندیشه‌ای‌ تازه‌ و سخت‌ تکان‌دهنده‌ بود. اما خدا 
نه‌ تنها قوم‌ اسرائیل‌ را با این‌ اندیشه‌ آشنا کرد، ‏بلکه‌ آن‌ 
حیوانِ گمشده‌  اگر کسی‌  آورد!  در  قانون‌  به‌صورت‌  را 
دشمنش‌ را پیدا می‌کرد، ‏می‌بایست‌ فوراً آن‌ را به‌ صاحبش‌ 
آسیب‌  جهت‌  آن‌  از  دشمنش‌  آنکه‌  ولو  می‌گرداند، ‏ بر 

رساندن‌ به‌ او استفاده‌ کند.
عیسی‌ در لوقا 10:‏30ـ37 به‌وضوح‌ تعلیم‌ می‌دهد که‌ باید از 
تمام‌ نیازمندان‌ دستگیری‌ کنیم‌- ولو آنکه‌ دشمنمان‌ باشند. 
اجرای‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ شیوه‌ صحیح‌ زندگی‌ در برخورد با 
دوستان‌، ‏به‌ اندازه‌ کافی‌ دشوار هست‌. اما اگر از حکم‌ خدا 
در مورد مهربانی‌ و انصاف‌ نسبت‌ به‌ دشمنانمان‌ اطاعت‌ 

کنیم‌، ‏نشان‌ می‌دهیم‌ که‌ واقعاً با مردم‌ دنیا فرق‌ داریم‌.



برگردان‌. 5اگر الاغ‌ دشمنت‌ را ديدی كه‌ در زير بار افتاده‌ است‌، بی‌اعتنا از 
كنارش‌ رد نشو، بلكه‌ به‌ او كمک كن‌ تا الاغ‌ خود را از زمين‌ بلند كند.

6»در دادگاه‌، حق‌ شخص‌ فقير را پايمال‌ نكن‌. 7تهمت‌ ناروا به‌ كسی نزن‌ و 
نگذار شخص‌ بی‌گناه‌ به‌ مرگ‌ محكوم‌ شود. من‌ كسی را كه‌ عدالت‌ را زير پا 

گذارد بی‌سزا نخواهم‌ گذاشت‌.
8»رشوه‌ نگير، چون‌ رشوه‌ چشمان‌ بينايان‌ را كور می‌كند و راستگويان‌ را به‌ 

دروغگويی واميدارد.
9»به‌ اشخاص‌ غريب‌ ظلم‌ نكن‌، چون‌ خود تو در مصر غريب‌ بودی و از حال‌ 

غريبان‌ آگاهی.
10»در زمين‌ خود شش‌ سال‌ كشت‌ و زرع‌ كنيد، و محصول‌ آن‌ را جمع‌ نماييد. 
11اما در سال‌ هفتم‌ بگذاريد زمين‌ استراحت‌ كند و آنچه‌ را كه‌ در آن‌ می‌رويد 
واگذاريد تا فقرا از آن‌ استفاده‌ كنند و آنچه‌ از آن‌ باقی بماند حيوانات‌ صحرا 

بخورند. اين‌ دستور در مورد باغ‌ انگور و باغ‌ زيتون‌ نيز صدق‌ می‌كند.
12»شش‌ روز كار كنيد و در روز هفتم‌ استراحت‌ نماييد تا غلامان‌ و كنيزان‌ و 
غريبانی كه‌ برايتان‌ كار می‌كنند و حتی چارپايانتان‌ بتوانند استراحت‌ نمايند.

13»از آنچه‌ كه‌ به‌ شما گفته‌ام‌ اطاعت‌ كنيد. نزد خدايان‌ غير دعا نكنيد و حتی 
اسم‌ آنها را بر زبان‌ نياوريد.

14»هر سال‌ اين‌ سه‌ عيد را به‌ احترام‌ من‌ نگاهداريد. 15اول‌، عيد فطير: همانطور كه‌ 
قبلًا دستور دادم‌ در اين‌ عيد هفت‌ روز نان‌ فطير بخوريد. اين‌ عيد را بطور مرتب‌ در 
ماه‌ ابيب‌ هر سال‌ برگزار كنيد، چون‌ در همين‌ ماه‌ بود كه‌ از مصر بيرون‌ آمديد. 
در اين‌ عيد همة شما بايد به‌ حضور من‌ هديه‌ بياوريد. 16دوم‌، عيد حصاد: آن‌ وقتی 
است‌ كه‌ شما بايد نوبر محصولات‌ خود را به‌ من‌ تقديم‌ كنيد. سوم‌، عيد جمع‌آوری: 
اين‌ عيد را در آخر سال‌، هنگام‌ جمع‌آوری محصول‌ برگزار كنيد. 17هر سال‌ در اين‌ 

سه‌ عيد، تمام‌ مردان‌ بنی‌اسرائيل‌ بايد در حضور خداوند حاضر شوند.
نكنيد.  تقديم‌  من‌  به‌  مايه‌دار  خمير  نان‌  با  همراه‌  را  قربانی  حيوان‌  18»خون‌ 

نگذاريد پيه‌ قربانی‌هايی كه‌ به‌ من‌ تقديم‌ كرده‌ايد تا صبح‌ بماند.
19»نوبر هر محصولی را كه‌ درو می‌كنيد، به‌ خانة خداوند، خدايتان‌ بياوريد.

»بزغاله‌ را در شير مادرش‌ نپزيد.

دستورالعمل‌هایی‌ در خصوص‌ نحوه‌ برخورد با دشمنان‌
20»من‌ فرشته‌ای پيشاپيش‌ شما می‌فرستم‌ تا شما را بسلامت‌ به‌ سرزمينی هدايت‌ 
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که‌   می‌رفت‌  اسرائیلی‌ها  همراه‌  که‌  فرشته‌  این‌  23:‏20  
آیه‌  این‌  شاید  بود.  خدا  فرشته‌  زیاد  احتمال‌  به‌  بود؟ 

باشد  داشته‌  اشاره‌  آتش‌  و  ابر  ستون‌  در  خدا  به‌ حضور 
)خروج‌ 13:‏21،‏22(.



كند كه‌ برای شما آماده‌ كرده‌ام‌. 21به‌ سخنان‌ او توجه‌ كنيد و از دستوراتش‌ 
پيروی نماييد. از او تمّرد نكنيد، زيرا گناهان‌ شما را نخواهد بخشيد، چراكه‌ او 
نمايندة من‌ است‌ و نام‌ من‌ بر اوست‌. 22اگر مطيع‌ او باشيد و تمام‌ دستورات‌ مرا 
اطاعت‌ كنيد، آنگاه‌ من‌ دشمن‌ دشمنان‌ شما خواهم‌ شد. 23فرشتة من‌ پيشاپيش‌ 
شما خواهد رفت‌ و شما را به‌ سرزمين‌ اموری‌ها، حيتی‌ها، فرزی‌ها، كنعانی‌ها، 
حوی‌ها وي بوسی‌ها هدايت‌ خواهد كرد و من‌ آنها را هلاک خواهم‌ نمود. 
24بتهای آنها را سجده‌ و پرستش‌ نكنيد و مراسم‌ ننگين‌ آنها را بجا نياوريد. اين‌ 

قومها را نابود كنيد و بتهايشان‌ را بشكنيد.
25»خداوند، خدای خود را عبادت‌ كنيد و او نان‌ و آب‌ شما را بركت‌ خواهد 
داد و بيماری را از ميان‌ شما دور خواهد كرد. 26در ميان‌ شما سقط‌ جنين‌ و 

نازايی وجود نخواهد داشت‌. او به‌ شما عمر طولانی خواهد بخشيد.
27»به‌ هر سرزمينی كه‌ هجوم‌ بريد، ترس‌ خداوند بر مردمانش‌ مستولی خواهد 
شد و آنها از برابر شما خواهند گريخت‌. 28من‌ زنبورهای سرخ‌ می‌فرستم‌ تا 
قوم‌های حوی، كنعانی و حيتی را از حضور شما بيرون‌ كنند. 29البته‌ آن‌ قومها 
را تاي ک سال‌ بيرون‌ نخواهم‌ كرد مبادا زمين‌ خالی و ويران‌ گردد و حيوانات‌ 
درنده‌ بيش‌ از حد زياد شوند. 30اين‌ قومها را بتدريج‌ از آنجا بيرون‌ می‌كنم‌ تا 
كم‌كم‌ جمعيت‌ شما زياد شود و تمام‌ زمين‌ را پر كند. 31مرز سرزمين‌ شما 
را از دريای سرخ‌ تا كرانة فلسطين‌ و از صحرای جنوب‌ تا رود فرات‌ وسعت‌ 
می‌دهم‌ و به‌ شما كمک می‌كنم‌ تا ساكنان‌ آن‌ سرزمين‌ را شكست‌ داده‌، بيرون‌ 

كنيد.
32»با آنها و خدايان‌ ايشان‌ عهد نبنديد 33و نگذاريد در ميان‌ شما زندگی كنند 

مبادا شما را به‌ بت‌ پرستی كشانده‌، به‌ مصيبت‌ عظيمی گرفتار سازند.«

قول‌ قوم‌ به‌ اطاعت‌ از احکام‌ خدا

سپس‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »تو و هارون‌ و ناداب‌ و ابيهو با  24 
به‌ من‌  از بزرگان‌ اسرائيل‌ نزد من‌ به‌ كوه‌ برآييد ولی  هفتاد نفر 
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23:‏24،‏25  اگر داخلِ تنور شوید، ‏طولی‌ نمی‌کشد که‌  
خصوص‌  در  اسرائیل‌  قوم‌  به‌  خدا  می‌سوزید.  آتش‌  در 
عقایدشان‌  و  اعمال‌  که‌  خود  همسایگان‌  با  معاشرت‌ 
می‌توانست‌ آنها را از خدا دور سازد، ‏هشدار داد. ما نیز با 
کسانی‌ همسایه‌ایم‌ که‌ معیارهای‌ ارزشی‌شان‌ اغلب‌ کاملًا 
با ما فرق‌ دارد. دعوت‌ ما این‌ است‌ که‌ با نحوه‌ زندگی‌ 
خود نشان‌ دهیم‌ به‌ خدا ایمان‌ داریم‌. این‌ کار ممکن‌ است‌ 
مسیحایی  زندگی  شیوه‌  اگر  به‌ویژه‌  نباشد، ‏ آسان‌  چندان‌ 
با  باید  باشد.  داشته‌  فرق‌  دنیا  مردم‌  معمولِ  زندگی‌  با  ما 

شیوه‌ زندگی‌ خود نشان‌ دهیم‌ که‌ ایمانمان‌ را بر معیارهای‌ 
جامعه‌ مقدم‌ می‌دانیم‌.

23:‏32،‏33  خدا پیوسته‌ به‌ قوم‌ هشدار می‌داد که‌ از بت‌ و 
مذاهب‌ دروغین‌ بپرهیزند. در مصر بت‌ها قوم‌ را از هر سو 
احاطه‌ کرده‌ بودند، ‏اما ترک‌ آن‌ سرزمین‌ بت‌پرست‌ بدان‌ 
معنا نبود که‌ دیگر از قید بت‌پرستی‌ آزاد شده‌اند. بت‌پرستی‌ 
داشت‌. خدا  اندازه‌ مصر رواج‌  به‌  نیز  در سرزمین‌ کنعان‌ 
می‌دانست‌ که‌ قومش‌ به‌ قدرت‌ بیشتری‌ نیاز دارند، ‏از این‌ 

رو پیوسته‌ تأکید می‌کرد از بت‌ها دوری‌ جویند.



نزديک نشويد، بلكه‌ از فاصلة‌ دور مرا سجده‌ كنيد. 2تنها تو ای موسی، بحضور 
من‌ بيا، ولی بقيه‌ نزديک نيايند. هيچ‌ي ک از افراد قوم‌ نيز نبايد از كوه‌ بالا 

بيايند.«
3پس‌ موسی بازگشت‌ و قوانين‌ و دستورات‌ خداوند را به‌ بنی‌اسرائيل‌ باز گفت‌.
تمام‌ مردم‌ي ک صدا گفتند: »هر چه‌ خداوند فرموده‌ است‌، انجام‌ خواهيم‌ داد.«

4موسی تمام‌ دستورات‌ خداوند را نوشت‌ و صبح‌ روز بعد، بامدادان‌ برخاست‌ و 
در پای آن‌ كوه‌ قربانگاهی بنا كرد و به‌ تعداد قبايل‌ بنی‌اسرائيل‌، دوازده‌ ستون‌ 
در اطراف‌ آن‌ برپا نمود. 5آنگاه‌ چند نفر از جوانان‌ بنی‌اسرائيل‌ را فرستاد تا 
قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی به‌ خداوند تقديم‌ كنند. 6موسی نيمی 
از خون‌ حيوانات‌ قربانی شده‌ را گرفت‌ و در تشتها ريخت‌ و نيم‌ ديگر خون‌ را 
روی قربانگاه‌ پاشيد. 7سپس‌ كتابی را كه‌ در آن‌ دستورات‌ خدا را نوشته‌ بود 
يعنی كتاب‌ عهد را برای بنی‌اسرائيل‌ خواند و قوم‌ بار ديگر گفتند: »ما قول‌ 

می‌دهيم‌ كه‌ از تمام‌ دستورات‌ خداوند اطاعت‌ كنيم‌.«
8پس‌ موسی خونی را كه‌ در تشتها بود گرفت‌ و بر مردم‌ پاشيد و گفت‌: »اين‌ خون‌، 

عهدی را كه‌ خداوند با دادن‌ اين‌ دستورات‌ با شما بست‌، مهر می‌كند.«
9موسی و هارون‌ و ناداب‌ و ابيهو با هفتاد نفر از بزرگان‌ اسرائيل‌ از كوه‌ بالا 
رفتند، 10و خدای اسرائيل‌ را ديدند. به‌ نظر می‌رسيد كه‌ زير پای او فرشی از 
ياقوت‌ كبود به‌ شفافی آسمان‌ گسترده‌ شده‌ باشد. 11هر چند بزرگان‌ اسرائيل‌ 
خدا را ديدند، اما آسيبی به‌ ايشان‌ وارد نشد. آنها در حضور خدا خوردند و 

آشاميدند.
12آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »نزد من‌ به‌ بالای كوه‌ بيا و آنجا باش‌ و من‌ 
قوانين‌ و دستوراتی را كه‌ روی لوح‌های سنگی نوشته‌ام‌ به‌ تو می‌دهم‌ تا آنها 
را به‌ بنی‌اسرائيل‌ تعليم‌ دهی.« 13پس‌ موسی و دستيار اوي وشع‌ برخاستند تا از 

24:‏2
خرو 20:‏21

24:‏2
خرو 20:‏21

24:‏3
خرو 19:‏8 ؛ 24:‏7
تث‌ 5:‏27 ؛ 11:‏1

24:‏3
خرو 19:‏8 ؛ 24:‏7
تث‌ 5:‏27 ؛ 11:‏1

24:‏4
تث‌ 31:‏9

24:‏4
تث‌ 31:‏9

24:‏5
خرو 18:‏12

لاو 1:‏2 ؛ 7:‏11

24:‏5
خرو 18:‏12

لاو 1:‏2 ؛ 7:‏11
24:‏6

خرو 12:‏7 ؛ 29:‏16
24:‏6

خرو 12:‏7 ؛ 29:‏16

24:‏7
خرو 19:‏8 ؛ 24:‏3

تث‌ 5:‏27

24:‏7
خرو 19:‏8 ؛ 24:‏3

تث‌ 5:‏27

24:‏8
لاو 8:‏30
زکر 9:‏11
متی‌ 26:‏28

1قرن‌ 11:‏25

24:‏8
لاو 8:‏30
زکر 9:‏11
متی‌ 26:‏28

1قرن‌ 11:‏25
24:‏10

خرو 33:‏20
اعد 12:‏8
اش‌ 6:‏5
حز 1:‏26

24:‏10
خرو 33:‏20
اعد 12:‏8
اش‌ 6:‏5
حز 1:‏26

24:‏12
خرو 31:‏18
ار 31:‏33

24:‏12
خرو 31:‏18
ار 31:‏33
24:‏13

خرو 17:‏9 ؛ 32:‏17 ؛ 33:‏11
24:‏13

خرو 17:‏9 ؛ 32:‏17 ؛ 33:‏11

216 خروج‌ 24	

24:‏6ـ8  چرا موسی‌ بر قوم‌ خون‌ پاشید و این‌ خون‌ چطور  
»عهد و پیمانی‌ را که‌ خداوند با آنان‌ بسته‌ بود« ‏مُهر می‌کرد؟
خدا داورِ قادر مطلق‌ جهان‌ است‌. از این‌ گذشته‌، ‏قدوسِ 
نیز هست‌. در مقامِ داور قدوسِ جهانیان‌، ‏گناه‌ را  مطلق‌ 
در  می‌داند. خدا  سزاوار مرگ‌  را  آن‌  و  می‌کند  محکوم‌ 
به‌جای‌ شخص‌ گناهکار، ‏حیوانی‌  پذیرفت‌ که‌  عهدعتیق‌ 
که‌  می‌داد  نشان‌  حیوان‌  ریخته‌شده‌  خون‌  شود.  کشته‌ 
جانِ یک‌ موجود به‌جای‌ موجودی‌ دیگر فدا شده‌ است‌. 
بنابراین‌، ‏خون‌ از یک‌ طرف‌ نمایانگر مرگ‌ حیوان‌ بود 
و از طرف‌ دیگر سمبل‌ جان‌ نجات‌یافته‌ای‌ که‌ به‌واسطه‌ 
که‌  حیوانات‌  مرگ‌  البته‌  بود.  رسته‌  مرگ‌  از  خون‌  آن‌ 
در دوران‌ عهدعتیق‌ موجب‌ آمرزش‌ گناه‌ می‌شد، ‏صرفاً 

راه‌حلی‌ موقتی‌ بود و پیشاپیش‌ مرگ‌ عیسی‌ مسیح‌ را نوید 
می‌داد )عبرانیان‌ 9:‏9 ـ 10:‏24(.

موسی‌ در این‌ مراسم‌، ‏نیمی‌ از خون‌ حیوانات‌ قربانی‌ را بر 
قربانگاه‌ پاشید تا نشان‌ دهد که‌ شخص‌ گناهکار می‌تواند 
دوباره‌ نزد خدا بیاید، چون‌ موجود دیگری‌ به‌جای‌ او مرده‌ 
است‌. و اما نیم‌ دیگر خون‌ قربانی‌ را در تشت‌هایی‌ ریخت‌ 
تاوانِ  که‌  دهد  نشان‌  تا  پاشید  مردم‌  بر  را  آن‌  آنگاه‌  و 
گناهشان‌ پرداخته‌ شده‌ است‌ و می‌توانند دوباره‌ به‌ سوی‌ 
خدا باز گردند. خدا از طریق‌ این‌ عملِ نمادین‌ مجدداً بر 
عهد خود با اسرائیل‌ مهر تأیید زد و در خصوص‌ کفاره 
عیسی‌ مسیح‌ که‌ در آینده‌ رخ‌ می‌داد، ‏درسهای‌ روحانی 

مهمی‌ به‌ قوم‌ داد.



كوه‌ بالا بروند. 14موسی به‌ بزرگان‌ قوم‌ گفت‌: »در اينجا بمانيد و منتظر باشيد 
تا برگرديم‌. اگر در غياب‌ من‌ مشكلی پيش‌ آمد با هارون‌ و حور مشورت‌ 

كنيد.«
برد  فرو  در خود  را  ابری كوه‌  و  رفت‌  بالا  سينا  از كوه‌  موسی  15بنابراين‌، 
16و حضور پر جلال‌ خداوند بر آن‌ قرار گرفت‌. شش‌ روز ابر همچنان‌ كوه‌ را 
پوشانده‌ بود و در روز هفتم‌، خداوند از ميان‌ ابر موسی را صدا زد. 17حضور 
پر جلال‌ خداوند بر فراز كوه‌ بر مردمی كه‌ در پايين‌ كوه‌ بودند چون‌ شعله‌های 
فروزان‌ آتش‌ به‌ نظر می‌رسيد. 18موسی به‌ بالای كوه‌ رفت‌ و آن‌ ابر، او را 

پوشانيد و او چهل‌ شبانه‌ روز در كوه‌ ماند.

2ـ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ بنای خیمه‌ عبادت‌

خداوند به‌ موسی فرمود: »به‌ بنی‌اسرائيل‌ بگو كه‌ هدايا به‌ حضور  25 
من‌ بياورند. از كسانی هديه‌ قبول‌ كن‌ كه‌ با ميل‌ و رغبت‌ می‌آورند. 
هدايا بايد از اين‌ نوع‌ باشند: طلا، نقره‌ و مفرغ‌؛ نخهای آبی، ارغوانی و قرمز؛ 
كتان‌ لطيف‌؛ پشم‌ بز؛ پوست‌ قوچ‌ كه‌ رنگش‌ سرخ‌ شده‌ باشد و پوست‌ خز؛ 
چوب‌ اقاقيا؛ روغن‌ زيتون‌ برای چراغها؛ مواد خوشبو برای تهيه‌ روغن‌ مسح‌؛ 
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25:‏1  فصل‌های‌ 25 الی‌ 31 شامل‌ دستورالعمل‌های‌ خدا 
و فصل‌های‌  عبادت‌، ‏ نحوه‌ ساختن‌ خیمه‌  مورد  در  است‌ 
35 الی‌ 39 نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ دستورالعمل‌ها چطور در 
عمل‌ به‌ مورد اجرا در آمد. و اما ببینیم‌ این‌ همه‌ جزئیات‌ 
به‌  مربوط‌  که‌  خیمه‌ای‌  ساخت‌  دستور  مورد  در  پیچیده‌ 
گذشته‌های‌ دور است‌، ‏برای‌ امروزِ ما چه‌ درسی‌ دارد؟ از 
این‌ جزئیات‌ چند چیز فرا می‌گیریم‌: ‏اول‌ اینکه‌، ‏کیفیت‌ 

بالای‌ مصالحِ ارزشمندی‌ که‌ در ساخت‌ خیمه‌ به‌کار رفته‌ 
دوم‌، ‏ نکته‌  می‌کرد.  بیان‌  را  خدا  تعالی  و  عظمت‌  بود، ‏
بود،  شده‌  کشیده‌  قدس‌الاقداس‌  دورتادورِ  که‌  پرده‌ای‌ 
با  نمادی‌ بود از پاکی‌ و قدوسیتِ خدا که‌ نمی‌توانست‌ 
بودن‌  حمل‌  قابل‌  اینکه‌، ‏ سوم‌  شود.  عجین‌  ناپاک‌  عوامِ 
همراهِ  همواره‌  است‌  مایل‌  خدا  که‌  می‌داد  نشان‌  خیمه‌ 

قومش‌ باشد.

موارد تجلی‌
خدا بر انسان‌ در
کتاب‌مقدس‌

 آیه‌موارد تجلی‌ خدا بر انسان‌

سینا،  کوه  پای  در 
خدا بر قوم اسرائیل 
فیزیکی  به‌شکلی 
ظاهر شد. این امر را 
“تجلی خدا” می‌نامند. 
مواردی  اینجا  در 
می‌کنیم  ذکر  را 
آنها  طی  خدا  که 
بر  کتاب‌مقدس  در 
افراد تجلی فرمود.

فرشته‌ خداوند به‌ هاجر، کنیز سارا ظاهر شد و تولد اسماعیل‌ پسر ابراهیم‌ را 
اعلام‌ کرد

 خداوند به‌ ابراهیم‌ ظاهر شد و تولد اسحاق‌ را نوید داد
 فرشته‌ خداوند مانع‌ از آن‌ شد که‌ ابراهیم‌ پسرش‌ اسحاق‌ را قربانی‌ کند

 فرشته‌ خداوند در قالب‌ زبانه‌های‌ آتش‌ از میان‌ بوته‌ای‌ بر موسی‌ ظاهر شد
 خدا در ستونی‌ از ابر و آتش‌ بر اسرائیل‌ ظاهر شد تا قوم‌ را در بیابان‌ هدایت‌ کند

 خداوند رو در رو با موسی‌ سخن گفت
 هنگامی‌ که‌ شدرک‌، ‏میشک‌ و عبدنغو را در تون‌ آتش‌ انداخته‌ بودند، ‏خدا 

 به‌صورت‌ نفر چهارم‌ در کنارشان‌ ظاهر شد
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بند  ايفود و سينه‌  برای  قيمتی ديگر  بخور خوشبو؛ سنگ‌ جزع‌ و سنگهای 
كاهن‌.

8»بنی‌اسرائيل‌ بايد خيمة مقدسی برايم‌ بسازند تا در ميان‌ ايشان‌ ساكن‌ شوم‌. 
9اين‌ خيمه‌ و تمام‌ لوازم‌ آن‌ را عيناً مطابق‌ طرحی كه‌ به‌ تو نشان‌ می‌دهم‌ 

بساز.

قربانگاه‌
10»صندوقی از چوب‌ اقاقيا بساز كه‌ درازای آن‌ 125 سانتی متر و پهنا و بلندی آن‌ 
هر كدام‌ 75 سانتی متر باشد. 11بيرون‌ و درون‌ آن‌ را با طلای خالص‌ بپوشان‌ و 
نواری از طلا دور لبة آن‌ بكش‌. 12برای اين‌ صندوق‌، چهار حلقه‌ از طلا آماده‌ 
كن‌ و آنها را در چهار گوشة قسمت‌ پايين‌ آن‌ متصل‌ نماي عنی در هر طرف‌ دو 
حلقه‌. 13و14دو چوب‌ بلند كه‌ از درخت‌ اقاقيا تهيه‌ شده‌ باشد با روكش‌ طلا بپوشان‌ 
و آنها را برای برداشتن‌ صندوق‌ در داخل‌ حلقه‌های دو طرف‌ صندوق‌ بگذار. 
15اين‌ چوبها درون‌ حلقه‌های »صندوق‌ عهد« بماند واز حلقه‌ها خارج‌ نشود. 
16وقتی ساختن‌ صندوق‌ عهد به‌ پايان‌ رسيد، آن‌ دو لوح‌ سنگی را كه‌ دستورات‌ و 

قوانين‌ روی آن‌ كنده‌ شده‌ به‌ تو می‌سپارم‌ تا در آن‌ بگذاری.
17»سرپوش‌ صندوق‌ عهد را به‌ درازای 125 سانتی متر و پهنای 75 سانتی متر 
از طلای خالص‌ درست‌ كن‌. اين‌ سرپوش‌، »تخت‌ رحمت‌« است‌ برای كفارة 
گناهان‌ شما. 18و19دو مجسمة فرشته‌ از طلا در دو سر تخت‌ رحمت‌ بساز. 
فرشته‌ها را طوری روی تخت‌ رحمت‌ بساز كه‌ با آن‌ي كپارچه‌ باشد. 20مجسمة 
فرشته‌ها، بايد روبروی هم‌ و نگاهشان‌ بطرف‌ تخت‌ و بالهايشان‌ بر بالای آن‌ 
گسترده‌ باشد. 21تخت‌ رحمت‌ را روی صندوق‌ نصب‌ كن‌ و لوحهای سنگی 
را كه‌ به‌ تو می‌سپارم‌ در آن‌ صندوق‌ بگذار. 22آنگاه‌ من‌ در آنجا با تو ملاقات‌ 
خواهم‌ كرد و از ميان‌ دو فرشته‌ای كه‌ روی تخت‌ رحمت‌ قرار گرفته‌اند با تو 

سخن‌ خواهم‌ گفت‌ و دستورات‌ لازم‌ را برای بنی‌اسرائيل‌ به‌ تو خواهم‌ داد.

میز نان‌ مقدس‌
23»يک ميز از چوب‌ اقاقيا درست‌ كن‌ كه‌ به‌ درازایي ک متر و به‌ پهنای نيم‌ متر 
و بلندی 75 سانتی متر باشد. 24آن‌ را با روكش‌ طلای خالص‌ بپوشان‌ و قابی از 
طلا بر دور لبة ميز نصب‌ كن‌. 25حاشية دور لبة ميز را به‌ پهنای چهارانگشت‌ 
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25:‏10  بیشتر قسمت‌های‌ خیمه‌ و وسایل‌ داخل‌ آن‌ از چوب‌  
اقاقیا ساخته‌ شده‌ بود. درخت‌ اقاقیا در مناطق‌ خشک‌ رشد 
می‌کرد و در زمان‌ عهد عتیق‌ درختی‌ نسبتاً متداول‌ بود. چوب‌ 

اقاقیا خرمایی‌رنگ‌ و بسیار سخت‌ بود و همین‌ ویژگی‌ باعث‌ 
شده‌ بود برای‌ ساختن‌ اسباب‌ و اثاثیه‌ بسیار مطلوب‌ باشد. از 
چوب‌ اقاقیا هنوز نیز در ساخت‌ لوازم‌ خانه‌ استفاده‌ می‌شود.



درست‌ كن‌ و دور حاشيه‌ را با قاب‌ طلا بپوشان‌. 26و27چهار حلقه‌ از طلا برای‌ 
ميز بساز و حلقه‌ها را به‌ چهار گوشة بالای پايه‌های ميز نصب‌ كن‌. اين‌ حلقه‌ها 
برای چوبهايی است‌ كه‌ به‌ هنگام‌ جابجا كردن‌ و برداشتن‌ ميز بايد در آنها قرار 
بگيرد. 28اين‌ چوبها را از جنس‌ درخت‌ اقاقيا با روكشهای طلا بساز. 29همچنين‌ 
بشقابها، كاسه‌ها، جامها و پياله‌هايی از طلای خالص‌ برای ريختن‌ هدايای نوشيدنی 

درست‌ كن‌. 30»نان‌ مقدس‌« دايم‌ روی ميز در حضور من‌ باشد.

چراغدان‌
31»يک چراغدان‌ از طلای خالص‌ درست‌ كن‌. پايه‌ و بدنه‌ آن‌ بايدي كپارچه‌ 
و از طلای خالص‌ ساخته‌ شود و نقش‌ گلهای روی آن‌ كه‌ شامل‌ كاسبرگ‌ و 
غنچه‌ است‌ نيز بايد از جنس‌ طلا باشد. 32از بدنة چراغدان‌ شش‌ شاخه‌ بيرون‌ 
آيد سه‌ شاخه‌ ازي ک طرف‌ و سه‌ شاخه‌ از طرف‌ ديگر. 33روی هري ک از 
شاخه‌ها سه‌ گل‌ بادامی شكل‌ باشد. 34و35خود بدنه‌ با چهار گل‌ بادامی تزيين‌ 
شود طوری كه‌ گلها بين‌ شاخه‌ها و بالا و پايين‌ آنها قرار گيرند. 36تمام‌ اين‌ 
نقشها و شاخه‌ها و بدنه‌ بايد ازي ک تكه‌ طلای خالص‌ باشد. 37سپس‌ هفت‌ 
چراغ‌ بساز و آنها را بر چراغدان‌ بگذار تا نورش‌ بطرف‌ جلو بتابد. 38انبرها و 
سينی‌های آن‌ را از طلای خالص‌ درست‌ كن‌. 39برای ساختن‌ اين‌ چراغدان‌ و 

لوازمش‌ 34 كيلو طلا لازم‌ است‌.
40»دقت‌ كن‌ همه‌ را عيناً مطابق‌ طرحی كه‌ در بالای كوه‌ به‌ تو نشان‌ دادم‌، بسازی.

خیمه‌ عبادت‌

بافت‌ و نخهای  26  از كتان‌ لطيف‌ ريز  با ده‌ پرده‌  »خيمه‌ عبادت‌ را 
آبی، ارغوانی و قرمز درست‌ كن‌. هري ک از پرده‌ها چهارده‌ متر 
درازا و دو متر پهنا داشته‌ باشد و روی آنها نقش‌ فرشتگان‌ با دقت‌ گلدوزی 
شود. ده‌ پرده‌ را پنج‌ پنج‌ به‌ هم‌ بدوز بطوری كه‌ دو قطعة‌ جداگانه‌ تشكيل‌ 
دهند. 4و5برای وصل‌ كردن‌ اين‌ دو قطعة‌بزرگ‌، در لبة‌آخرين‌ پردة‌ هر قطعه‌، 
با نخ‌ آبی پنجاه‌ جاتكمه‌ درست‌ كن‌. 6بعد پنجاه‌ تكمه‌ از طلا برای پيوستن‌ دو 
قطعه‌ پرده‌ به‌ همديگر درست‌ كن‌ تا پرده‌های دور خيمه‌ بصورت‌ي كپارچه‌ 

درآيد.
7و8»پوشش‌ سقف‌ عبادتگاه‌ را از پشم‌ بز به‌ شكل‌ چادربباف‌.ي ازده‌ قطعه‌ پارچه‌ 
كه‌ از پشم‌ بز تهيه‌ شده‌ باشد، هر كدام‌ به‌ طول‌ پانزده‌ متر و به‌ عرض‌ دو متر 
بگير؛ 9پنج‌ تا از آن‌ قطعه‌ها را به‌ هم‌ بدوز تاي ک قطعة بزرگ‌ تشكيل‌ شود. 
شش‌ قطعة ديگر را نيز به‌ همين‌ ترتيب‌ به‌ هم‌ بدوز. )قطعة‌ ششم‌ از قسمت‌ 
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بالای جلو خيمة مقدس‌ آويزان‌ خواهد شد.( 10و11در حاشية هري ک از اين‌ دو 
قطعة بزرگ‌ پنجاه‌ جاتكمه‌ باز كن‌ و آنها را با پنجاه‌ تكمة مفرغی به‌ هم‌ وصل‌ 
كن‌ تا بدينگونه‌ دو قطعة بزرگ‌ به‌ هم‌ وصل‌ شوند. 12اين‌ پوشش‌ خيمه‌ از 
پشت‌ نيم‌ متر، 13و از جلو هم‌ نيم‌ متر آويزان‌ باشد. 14دو پوشش‌ ديگر درست‌ 
كن‌ي كی از پوست‌ قوچ‌ كه‌ رنگش‌ سرخ‌ شده‌ باشد و ديگری از پوست‌ خز، 
و آنها را به‌ ترتيب‌ روی پوشش‌ اولی بينداز. بدين‌ ترتيب‌ سقف‌ عبادتگاه‌ 

تكميل‌ می‌شود.
15و16»چوب‌بست‌ خيمة عبادت‌ را از تخته‌های چوب‌ اقاقيا بساز. درازای هر 
عمودی  بطور  را  تخته‌ها  باشد.  متر  سانتی   75 آن‌  پهنای  و  متر  پنج‌  تخته‌ 
قرار بده‌. 17در هر طرف‌ تخته‌، زبانه‌ای باشد تا با تختة‌ پهلويی جفت‌ شود. 
18و19تخته‌های لازم‌ برای عبادتگاه‌ بايد بدين‌ تعداد باشد: بيست‌ تخته‌ با چهل‌ 
پاية نقره‌ای برای قسمت‌ جنوبی، كه‌ زير هر تخته‌ دو پاية نقره‌ای قرار گيرد تا 
زبانه‌ها را نگاهدارند؛ 20و21بيست‌ تختة ديگر با چهل‌ پاية نقره‌ای برای قسمت‌ 
شمالی كه‌ در قسمت‌ پايين‌ هر كدام‌ از آنها هم‌ دو پاية نقره‌ای باشد. 22شش‌ 
تخته‌ برای سمت‌ غربی پشت‌ خيمه‌. 23دو تختة ديگر برای گوشه‌های پشت‌ 
خيمه‌. 24اين‌ دو تخته‌ بايد از بالا و پايين‌ بوسيلة حلقه‌ها به‌ تخته‌ها وصل‌ شوند. 
25پس‌ جمعاً در انتهای عبادتگاه‌ بايد هشت‌ تخته‌ با شانزده‌ پاية‌ نقره‌ای باشد، 

زير هر تخته‌ دو پايه‌.
26»پشت‌ بندهايی از چوب‌ اقاقيا بساز تا بطور افقی تخته‌ها را نگه‌دارند: پنج‌ 
تير پشت‌بند برای تخته‌هايی كه‌ دري ک سمت‌ قرار دارند، 27پنج‌ تير برای 
تخته‌های سمت‌ ديگر و پنج‌ تير برای تخته‌هايی كه‌ در طرف‌ غربی انتهای 

خيمه‌ قرار دارند. 28تير وسطی بايد بطور سراسری از وسط‌ تخته‌ها بگذرد.
29»روكش‌ تمام‌ تخته‌ها از طلا باشد. برای نگهداشتن‌ تيرها، حلقه‌هايی از طلا 
نيز با روكش‌ طلا بپوشان‌. 30می‌خواهم‌ اين‌ خيمه‌ را درست‌  بساز. تيرها را 

همانطور بسازی كه‌ طرح‌ و نمونة آن‌ را در بالای كوه‌ به‌ تو نشان‌ داده‌ام‌.

پرده‌ها
31»در داخل‌ خيمه‌،ي ک پرده‌ از كتان‌ لطيف‌ ريز بافت‌ و نخهای آبی، ارغوانی 
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قدس‌   یعنی‌  خیمه‌، ‏ مقدس‌  قسمت‌  دو  پرده‌ای‌  26:‏31  
هر  کاهن‌  فرد  می‌کرد.  جدا  هم‌  از  را  قدس‌الاقداس‌  و 
روز وارد قدس‌ می‌شد تا با خدا راز و نیاز کند و مذبحِ 
بخور، ‏چراغدان‌ و میز نان‌ مقدس‌ را نظافت‌ نماید. و اما 
قدس‌الاقداس‌ محل‌ سکونت‌ خود خدا بود. خدا بر تختِ 
رحمت‌ که‌ صندوق‌ عهد را می‌پوشاند، ‏حضور داشت‌. فقط‌ 

کاهن‌ اعظم‌ اجازه‌ داشت‌ وارد قدس‌الاقداس‌ شود، ‏آن‌ هم‌ 
تنها سالی‌ یک‌ بار )در روز کفاره‌( تا بابت‌ گناهان‌ تمامی‌ 

قوم‌ کفاره‌ دهد.
وقتی‌ عیسی‌ مسیح‌ بر صلیب‌ جان سپرد، ‏پرده‌ معبد‌ )که‌ 
در آن زمان‌ حکم‌ خیمه‌ عبادت‌ را داشت‌( از بالا تا پایین‌ 
به‌ دو نیم‌ شد )مرقس‌ 15:‏38(، ‏که‌ نمودی‌ است‌ از این‌ 



و قرمز درست‌ كن‌ و نقش‌ فرشتگان‌ را با دقت‌ روی آن‌ گلدوزی نما. 32چهار 
ستون‌ از چوب‌ اقاقيا با روكش‌ طلا كه‌ چهار قلاب‌ طلا هم‌ داشته‌ باشد برپا 
كن‌. ستونها بايد در چهارپاية‌ نقره‌ای قرار گيرند. پرده‌ را به‌ قلابها آويزان‌ كن‌. 
33اين‌ پرده‌ بايد بين‌ »قدس‌« و »قدس‌ الاقداس‌« آويزان‌ شود تاآندو را ازهم‌ 
جدا كند. صندوق‌ عهد را كه‌دولوح‌ سنگی درآن‌ است‌ درپشت‌اين‌پرده‌قرار 

بده‌.
34»صندوق‌ عهد را با تخت‌ رحمت‌ كه‌ روی آن‌ قرار دارد در قدس‌الاقداس‌ 
بگذار. 35ميز و چراغدان‌ را در مقابل‌ هم‌ بيرون‌ پرده‌ قرار بده‌، بطوری كه‌ 

چراغدان‌ در سمت‌ جنوبی و ميز در سمت‌ شمالی قدس‌ باشد.
36»يک پرده‌ ديگر برای در عبادتگاه‌ از كتان‌ لطيف‌ ريز بافت‌ كه‌ با نخهای 
آبی، ارغوانی و قرمز گلدوزی شده‌ باشد، تهيه‌ كن‌. 37برای اين‌ پرده‌، پنج‌ 
ستون‌ از چوب‌ اقاقيا با روكش‌ طلا درست‌ كن‌. قلابهايشان‌ نيز از طلا باشد. 

برای آنها پنج‌ پاية مفرغی هم‌ بساز.

قربانگاه‌

»قربانگاه‌ را از چوب‌ اقاقيا بساز، به‌ شكل‌ چهارگوش‌ كه‌ طول‌ هر  27 
ضلع‌ آن‌ دو ونيم‌ متر و بلنديش‌ي ک و نيم‌ متر باشد. 2آن‌ را طوری 
بساز كه‌ در چهار گوشة‌ آن‌ چهار زايده‌ به‌ شكل‌ شاخ‌ باشد. تمام‌ قربانگاه‌ 
باشند. 3لوازم‌ آن‌ كه‌ شامل‌ سطلهايی برای  و شاخها، روكش‌ مفرغی داشته‌ 
برداشتن‌ خاكستر، خاک‌اندازها، كاسه‌ها، چنگكها و آتش‌ دانها می‌باشد بايد 
همگی از مفرغ‌ باشند. 4و5يک منقل‌ مشبک مفرغی كه‌ در هر گوشة آن‌ي ک 
حلقه‌ مفرغی باشد، برای آن‌ بساز و آن‌ را تا نيمة قربانگاه‌ فرو ببر تا روی 
لبه‌ای كه‌ در آنجا وجود دارد، قرار گيرد. 6و7برای جابجا كردن‌ قربانگاه‌، دو 
چوب‌ از درخت‌ اقاقيا با روكش‌ مفرغی درست‌ كن‌ و چوبها را در حلقه‌هايی 
كه‌ در دو طرف‌ قربانگاه‌ نصب‌ شده‌ فرو كن‌. 8همانطور كه‌ در بالای كوه‌ 

نشان‌ دادم‌، قربانگاه‌ بايد درونش‌ خالی باشد و از تخته‌ درست‌ شود.

حیاط‌ عبادتگاه‌
9و10»سپس‌ برای عبادتگاه‌، حياطی درست‌ كن‌ كه‌ ديوارهايش‌ از پرده‌های كتان‌ 
لطيف‌ ريز بافت‌ باشد. طول‌ پرده‌های سمت‌ جنوب‌ پنجاه‌ متر باشد و پرده‌ها را از 
بيست‌ ستون‌ مفرغی آويزان‌ كن‌. برای هري ک از اين‌ ستونها پايه‌های مفرغی 
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واقعیت‌ که‌ به‌واسطه‌ مرگ‌ مسیح‌ از این‌ پس‌ می‌توانیم‌  
نبود  لازم‌  دیگر  باشیم‌.  داشته‌  دسترسی‌  خدا  به‌  آزادانه‌ 

خدا  به‌ حضور  قربانی‌  تقدیم‌  و  کاهنان‌  طریق‌  از  مردم‌ 
آیند.



وقلابها و پشت‌ بندهای نقره‌ای درست‌ كن‌. 11برای سمت‌ شمالی حياط‌ نيز همين‌ 
كار را بكن‌. 12طول‌ ديوار پرده‌های سمت‌ غربی حياط‌ بايد بيست‌ و پنج‌ متر باشد 
با ده‌ ستون‌ و ده‌ پايه‌. 13طول‌ ديوار پردهای سمت‌ شرقی هم‌ بايد بيست‌ و پنج‌ 
متر باشد. 14و15پرده‌های هر طرف‌ در ورودی بايد هفت‌ و نيم‌ متر باشد. برای 

نگاه‌ داشتن‌ اين‌ پرده‌ها هم‌ سه‌ ستون‌ و سه‌ پايه‌ در هر طرف‌ بساز.
16»برای در ورودی حياط‌ي ک پرده‌ به‌ طول‌ ده‌ متر از كتان‌ لطيف‌ ريزبافت‌ 
تهيه‌ كن‌ و با نخهای آبی، ارغوانی و قرمز گلدوزی نما و آن‌ را از چهار ستون‌ 
اطراف‌ حياط‌  17تمام‌ ستونهای  قرار دارند آويزان‌ كن‌.  پايه‌  كه‌ روی چهار 
بايد بوسيلة‌ پشت‌ بندها و قلابهای نقره‌ای به‌ هم‌ مربوط‌ شوند. ستونها بايد در 
پايه‌های مفرغی قرار گيرند. 18پس‌ حياط‌ بايد پنجاه‌ متر طول‌ و بيست‌ و پنج‌ 
متر عرض‌ و دو و نيم‌ متر بلندی داشته‌ باشد. پرده‌های آن‌ نيز از كتان‌ لطيف‌ 

ريز بافت‌ و پايه‌های آن‌ از مفرغ‌ باشد.
19»تمام‌ وسايل‌ ديگری كه‌ در خيمه‌ بكار برده‌ می‌شوند و تمام‌ ميخهای خيمه‌ 

و حياط‌ آن‌ بايد از مفرغ‌ باشند.
20»به‌ بنی‌اسرائيل‌ دستور بده‌ روغن‌ زيتون‌ خالص‌ برای ريختن‌ در چراغدان‌ 
عبادتگاه‌ بياورند تا عبادتگاه‌ هميشه‌ روشن‌ باشد. 21هارون‌ و پسرانش‌ چراغدان‌ 
را در قدس‌ بگذارند و شب‌ و روز در حضور خداوند از آن‌ نگاهداری كنند تا 
شعله‌اش‌ خاموش‌ نشود. اين‌ برای تمام‌ نسلهای بنی‌اسرائيل‌ي ک قانون‌ جاودانی 

است‌.

لباس‌ کاهنان‌

را  28  ايتامار  و  العازار  ابيهو،  ناداب‌،  پسرانش‌  و  هارون‌  »برادر خود 
از ساير مردم‌ اسرائيل‌ جدا كرده‌، به‌ مقام‌ كاهنی تعيين‌ كن‌ تا مرا 
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28:‏1  خدا به‌ قومش‌ می‌آموخت که چگونه او را بپرستند.  
او بدین‌ منظور به‌ خادمینی‌ نیاز داشت‌ تا بر امور مربوط‌ به‌ 
خیمه‌ عبادت‌ نظارت‌ کنند و به‌ مردم‌ نشان‌ دهند چطور باید 
با خدا ارتباط‌ داشته باشند‌. این‌ خادمین‌ را کاهن‌ و لاوی‌ 

می‌نامیدند؛ ایشان می‌بایست‌ تنها از سبط‌ لاوی‌ باشند.
کاهنان‌  درمورد  جزئیاتی‌  شرح‌  به‌  28و29  فصل‌های‌ 
می‌پردازد. شخص‌ کاهن‌ نه‌ فقط‌ از سبط‌ لاوی‌ بود، ‏بلکه‌ 
می‌بایست‌ از نسل‌ هارون‌، ‏نخستین‌ کاهنِ اعظم‌ اسرائیل‌ نیز 
باشد. بدین‌ ترتیب‌، ‏کاهنان‌ در مقایسه‌ با لاویان‌ مسؤولیت‌ 

بیشتری‌ بر دوش‌ داشتند.
و  کاهنان‌  تمام‌  رأس‌  در  اعظم‌  کاهن‌  به‌عنوان‌  هارون‌ 
اعظم‌  کاهن‌  می‌توانست‌  کسی‌  تنها  داشت‌.  قرار  لاویان‌ 

شود که‌ مستقیماً از نسل‌ هارون‌ بود.

عبادت‌  خیمه‌  از  می‌گذراندند، ‏ قربانی‌  روزه‌  هر  کاهنان‌ 
خدا  از  چطور  می‌گفتند  مردم‌  به‌  و  می‌کردند، ‏ مواظبت‌ 
خدا  پیشگاهِ  در  مردم‌  نمایندگان‌  آنان‌  کنند.  پیروی‌ 
بودند و بنابراین‌ می‌بایست‌ به شایستگی‌ این‌ مقام‌ زندگی‌ 

کنند.
اکنون‌ که‌ عیسی‌ کاهن‌ اعظم‌ ما است‌ )عبرانیان‌ 8(، ‏دیگر 
بگذرانیم‌، ‏ قربانی‌  گناهانمان‌  بابت‌  روز  هر  نیست‌  نیازی‌ 
زیرا او خود را بر صلیب‌ به‌خاطر گناهان‌ ما قربانی‌ کرد. 
بلکه‌  امروزه‌ خادمین‌ دیگر حیوانات‌ را قربانی‌ نمی‌کنند 
در عوض‌، ‏ما را در دعا هدایت‌ می‌کنند؛ ایشان، هم‌ در 
خصوص‌ برکات زندگی‌ تازه‌ مسیحی به ما تعلیم‌ می‌دهند، 
و هم‌ ما را از فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌هایی‌ که‌ لازمه‌ 

چنین‌ زندگی‌ است‌ آگاه‌ می‌سازند.



خدمت‌ كنند. 2لباس‌های مخصوصی برای هارون‌ تهيه‌ كن‌ تا معلوم‌ باشد كه‌ 
او برای خدمت‌ من‌ جدا شده‌ است‌. لباس‌های او زيبا و برازندة‌ كار مقدس‌ او 
باشد. 3به‌ كسانی كه‌ استعداد و مهارت‌ دوزندگی داده‌ام‌ دستور بده‌ لباسهای 
هارون‌ را تهيه‌ كنند لباس‌هايی كه‌ با لباس‌های ساير مردم‌ فرق‌ داشته‌ باشد 
كه‌  4لباسهايی  می‌كند.  من‌ خدمت‌  به‌  كاهنی  مقام‌  در  او  كه‌  شود  معلوم‌  و 
بايد دوخته‌ شوند اينها هستند: سينه‌ بند، ايفود، ردا، پيراهن‌ نقشدار، عمامه‌ و 
كمربند. برای پسران‌ هارون‌ هم‌ بايد از همين‌ لباسها دوخت‌ تا بتوانند در مقام‌ 

كاهنی به‌ من‌ خدمت‌ كنند.
5و6»ايفود را از نخهای آبی، ارغوانی، قرمز و كتان‌ لطيف‌ ريزبافت‌ و رشته‌های 
طلا درست‌ كرده‌، روی آن‌ را با دقت‌ گلدوزی كنند. 7اين‌ جليقة‌ بلند از دو 
قسمت‌، جلو و پشت‌، كه‌ روی شانه‌ها با دو بند به‌ هم‌ می‌پيوندند، تشكيل‌ 
شود. 8بند كمر ايفود هم‌ بايد متصل‌ به‌ آن‌ و از جنس‌ خودش‌ باشد،ي عنی از 
رشته‌های طلا و كتان‌ لطيف‌ ريز بافت‌ و نخهای آبی، ارغوانی و قرمز. 9و10دو 
قطعه‌ سنگ‌ جزع‌ بگير و نامهای دوازده‌ قبيلة بنی‌اسرائيل‌ را كه‌ از دوازده‌ پسر 
يعقوب‌ بوجود آمده‌اند روی آنها نقش‌ كن‌،ي عنی روی هر سنگ‌ شش‌ نام‌ به‌ 
ترتيب‌ سن‌ آنها. 11مثل‌ي ک خاتم‌كار و حكاک ماهر نامها را روی سنگها 
بكن‌ و آنها را در قابهای طلا بگذار. 12سپس‌ آنها را روی شانه‌های ايفود نصب‌ 
كن‌ تا بدين‌ ترتيب‌ هارون‌ نامهای قبايل‌ بنی‌اسرائيل‌ را به‌ حضور من‌ بياورد و 
من‌ به‌ي اد آنها باشم‌. 13و14دو زنجير تابيده‌ از طلای خالص‌ درست‌ كن‌ و آنها 

را به‌ قابهای طلايی كه‌ روی شانه‌های ايفود است‌ وصل‌ كن‌.
15»برای كاهن‌ي ک سينه‌ بند جهت‌ پی‌بردن‌ به‌ خواست‌ خداوند درست‌ كن‌. آن‌ 
را مانند ايفود از كتان‌ لطيف‌ ريز بافت‌، نخهای آبی، ارغوانی و قرمز و رشته‌های 
طلا بساز و روی آن‌ را با دقت‌ گلدوزی كن‌. 16اين‌ سينه‌ بند بايد دولا و مثل‌ 
يک كيسه‌ چهارگوش‌ به‌ ضلع‌ي ک وجب‌ باشد. 17چهار رديف‌ سنگ‌ قيمتی 
روی آن‌ نصب‌ كن‌. رديف‌ اول‌ عقيق‌ سرخ‌،ي اقوت‌ زرد وي اقوت‌ آتشی باشد. 
18رديف‌ دوم‌ زمرد،ي اقوت‌ كبود و الماس‌. 19رديف‌ سوم‌ فيروزه‌، عقيق‌ي مانی 
وي اقوت‌ بنفش‌. 20رديف‌ چهارم‌ زبرجد، جزع‌ وي شم‌. همة آنها بايد قابهای طلا 
داشته‌ باشند. 21هري ک از اين‌ سنگها علامت‌ي كی از دوازده‌ قبيلة‌ بنی‌اسرائيل‌ 

خواهد بود و نام‌ آن‌ قبيله‌ روی آن‌ سنگ‌ حک خواهد شد.

28:‏2
خرو 29:‏5 ؛ 31:‏10 ؛ 39:‏1

لاو 8:‏7،‏30
اعد 20:‏26

28:‏2
خرو 29:‏5 ؛ 31:‏10 ؛ 39:‏1

لاو 8:‏7،‏30
اعد 20:‏26

28:‏5
خرو 39:‏2
لاو 8:‏7

28:‏5
خرو 39:‏2
لاو 8:‏7

28:‏12
خرو 39:‏7
28:‏12

خرو 39:‏7

28:‏15
خرو 39:‏8
28:‏15

خرو 39:‏8

28:‏17
خرو 39:‏10

28:‏17
خرو 39:‏10

خروج‌ 28 	223

بنای‌   به‌ کار  مهارت‌ خود در کمک‌  از  28:‏3  خیاطان‌ 
خانه‌ خدا استفاده‌ می‌کردند. ما نیز هر یک‌ مهارت‌هایی‌ 
داریم‌. خدا می‌خواهد از این‌ مهارت‌ها برای‌ جلال‌ دادن‌ او 
استفاده‌ کنیم‌. ببینید چه‌ استعدادها و توانایی‌هایی‌ در خود 

دارید و چطور می‌توانید از آنها برای‌ پیشبرد کار خدا در 
دنیا استفاده‌ کنید. اگر خدا به‌ شما استعدادی‌ عطا کرده‌، ‏
باید از آن‌ استفاده‌ کنید، ‏چه‌ در غیر این‌ صورت‌ تحلیل‌ 

خواهد رفت‌.



22و23و24»قسمت‌ بالای سينه‌ بند را بوسيله‌ دو رشته‌ زنجير طلای تابيده‌ به‌ ايفود 
ببند. دو سر زنجيرها به‌ حلقه‌های طلا كه‌ در گوشه‌های سينه‌ بند جاسازی شده‌، 
بسته‌ شود. 25دو سر ديگر زنجيرها از جلو به‌ قابهای طلای روی شانه‌ها وصل‌ 
شود. 26دو حلقة طلای ديگر نيز درست‌ كن‌ و آنها را به‌ دو گوشة‌ پايينی سينه‌ 
بند، روی لاية زيرين‌، ببند. 27دو حلقة طلای ديگر هم‌ درست‌ كن‌ و آنها را 
در قسمت‌ جلو ايفود و كمی بالاتر از بند كمر نصب‌ كن‌. 28بعد حلقه‌های 
سينه‌ بند را با نوار آبی رنگ‌ به‌ حلقه‌های ايفود كه‌ بالاتر از بند كمر قرار دارد 
ببند تا سينه‌بند از ايفود جدا نشود. 29به‌ اين‌ ترتيب‌ وقتی هارون‌ به‌ قدس‌ وارد 
می‌شود، نامهای تمام‌ قبايل‌ بنی‌اسرائيل‌ را كه‌ روی سينه‌ بند كنده‌ شده‌، با خود 
حمل‌ خواهد كرد تا به‌ اين‌ وسيله‌ قوم‌ هميشه‌ در نظر خداوند باشند. 30اوريم‌ و 
تميم‌ را داخل‌ سينه‌بند بگذار تا وقتی هارون‌ به‌ حضور من‌ می‌آيد آنها هميشه‌ 

روی قلب‌ او باشند و او بتواند خواست‌ مرا در مورد قوم‌ اسرائيل‌ دريابد.
باشد. 32شكافی برای سر،  از پارچة آبی  بايد  ايفود است‌  31»ردايی كه‌ زير 
در آن‌ باشد. حاشية اين‌ شكاف‌ بايد با دست‌ بافته‌ شود تا پاره‌ نگردد. 33و34با 
نخهای آبی، ارغوانی و قرمز، منگوله‌هايی به‌ شكل‌ انار درست‌ كن‌ و دور تا 
دور لبة‌ دامن‌ ردا بياويز. زنگوله‌هايی از طلا نيز بساز و آنها را در فاصلة‌ بين‌ 
انارها آويزان‌ كن‌. 35هارون‌ در موقع‌ خدمت‌ خداوند بايد ردا را بپوشد تا وقتی 
به‌ حضور من‌ به‌ قدس‌ وارد می‌شودي ا از آن‌ بيرون‌ می‌رود، صدای زنگوله‌ها 

شنيده‌ شود، مبادا بميرد.
36»يک نيم‌ تاج‌ از طلای خالص‌ بساز و اين‌ كلمات‌ را روی آن‌ نقش‌ كن‌: 
»مقدس‌ برای خداوند«. 37و38اين‌ نيم‌ تاج‌ را باي ک نوار آبی رنگ‌ به‌ قسمت‌ 
اينكه‌ هارون‌ هر گناه‌ و خطای  از  باشد  نشانه‌ای  تا  ببند  جلو عمامة هارون‌ 
مربوط‌ به‌ قربانی‌های مقدس‌ قوم‌ اسرائيل‌ را بر خود حمل‌ می‌كند. وقتی هارون‌ 
به‌ حضور من‌ می‌آيد، هميشه‌ اين‌ نيم‌ تاج‌ را روی پيشانی خود داشته‌ باشد تا 

من‌ قربانی‌های بنی‌اسرائيل‌ را بپذيرم‌.
39»پيراهن‌ هارون‌ را از كتان‌ لطيف‌ بباف‌؛ عمامه‌ای از كتان‌ لطيف‌ و كمربندی 

گل‌دوزی شده‌ نيز برای او درست‌ كن‌.
40»برای پسران‌ هارون‌ نيز پيراهن‌، كمربند و كلاه‌ تهيه‌ كن‌. اين‌ لباسها بايد 
زيبا و برازنده‌ كار مقدس‌ ايشان‌ باشند. 41اين‌ لباسها را به‌ هارون‌ و پسرانش‌ 
ايشان‌ را برای خدمت‌ كاهنی  با روغن‌ زيتون‌ آنها را مسح‌ كن‌ و  بپوشان‌. 
كتان‌  جنس‌  از  زير  لباس‌  ايشان‌  عورت‌  ستر  42برای  نما.  تقديس‌‌  و  تعيين‌ 
بدوز كه‌ اندازة آن‌ از كمر تا بالای زانو باشد. 43هارون‌ و پسرانش‌، وقتی به‌ 
عبادتگاه‌ داخل‌ می‌شوند،ي ا نزديک قربانگاه‌ می‌آيند تا در قدس‌ خدمت‌ كنند، 
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بايد اين‌ لباسها را بپوشند، مبادا عورت‌ آنها ديده‌ شود و بميرند. اين‌ آيين‌ برای 
هارون‌ و نسل‌ اوي ک قانون‌ جاودانی خواهد بود.

مراسم‌ تقدیس‌ کاهنان‌

»مراسم‌ تقديس‌ هارون‌ و پسرانش‌ به‌ مقام‌ كاهنی به‌ اين‌ ترتيب‌  29 
برگزار شود:ي ک گوساله‌ و دو قوچ‌ بی‌عيب‌، 2نان‌ بدون‌ خميرمايه‌، 
قرصهای نان‌ بدون‌ خميرماية‌ روغنی و قرصهای نازک نان‌ بدون‌ خميرماية‌ 
روغن‌ مالی شده‌، كه‌ از آرد نرم‌ مرغوب‌ پخته‌ شده‌ باشد، فراهم‌آور. 3و4نانها را 
دري ک سبد بگذار و با گوساله‌ و قوچها، دم‌ در عبادتگاه‌ بياور. دم‌ در ورودی، 
هارون‌ و پسران‌ او را غسل‌ بده‌. 5آنگاه‌ پيراهن‌، ردا، ايفود و سينه‌بند هارون‌ را 
به‌ او بپوشان‌ و بند كمر را روی ايفود ببند. 6عمامه‌ را با نيم‌ تاج‌ طلا بر سرش‌ 
بگذار. 7بعد روغن‌ مسح‌ را بر سرش‌ ريخته‌، او را مسح‌ كن‌. 8سپس‌ لباسهای 
پسرانش‌ را به‌ ايشان‌ بپوشان‌ 9و كلاه‌ها را بر سر ايشان‌ بگذار. بعد كمربندها را 
به‌ كمر هارون‌ و پسرانش‌ ببند. مقام‌ كاهنی هميشه‌ از آن‌ ايشان‌ و فرزندانشان‌ 

خواهد بود. بدين‌ ترتيب‌ هارون‌ و پسرانش‌ را برای كاهنی تقديس‌ كن‌.
10»گوساله‌ را نزديک عبادتگاه‌ بياور تا هارون‌ و پسرانش‌ دستهای خود را 
بر سر آن‌ بگذارند 11و تو گوساله‌ را در حضور خداوند دربرابر در عبادتگاه‌ 
قربانی كن‌. 12خون‌ گوساله‌ را با انگشت‌ خود بر شاخهای قربانگاه‌ بمال‌ و 
بقيه‌ را در پای آن‌ بريز. 13سپس‌ همة چربيهای درون‌ شكم‌ گوساله‌، سفيدی 
روی جگر، قلوه‌ها و چربی دور آنها را بگير و بر قربانگاه‌ بسوزان‌، 14و بقيه‌ 
لاشة‌ گوساله‌ را با پوست‌ و سرگين‌ آن‌ بيرون‌ از اردوگاه‌ ببر و همه‌ را بعنوان‌ 

قربانی گناهان‌ در همانجا بسوزان‌.
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29:‏1ـ26  چرا خدا منصبِ کهانت‌ را مقرر داشت‌؟ قصد  
خدا در ابتدا این‌ بود که‌ قوم‌ برگزیده‌اش‌ جملگی‌ »کاهنان‌« 
باشند، ‏بدین‌ معنا که‌ هم‌ تمامی قوم‌ و هم‌ تک‌تک‌ افرادِ 
آن‌ مستقیماً بتوانند با خدا ارتباط‌ داشته‌ باشند. اما گناه‌ قوم‌ 
انسان‌ گناهکار  زیرا  را غیرممکن‌ ساخت‌، ‏ چنین‌ چیزی‌ 
شایستگی‌ آمدن‌ به‌ حضور خدایی‌ پاک‌ و کامل‌ را ندارد. 
بنابراین‌ خدا کسانی‌ را از سبط‌ لاوی‌ به‌ منصب‌ کهانت‌ 
گماشت‌ تا خواسته‌ آغازینِ او را تحقق‌ بخشند. قوم‌ اکنون‌ 
تنها می‌توانست‌ از طریق‌ کاهنان‌ و نظام‌ قربانی‌ به‌ حضور 
خدا بیاید. گذراندن‌ قربانی‌ ضروری‌ بود تا از این‌ طریق‌ 
گناهان‌ مردم‌ آمرزیده‌ شود، ‏و وظیفه‌ کاهنان‌ این‌ بود که‌ 

به‌ نیابت‌ از طرف‌ مردم‌ قربانی‌ بگذرانند.
خدا می‌خواست‌ از طریق‌ این‌ کاهنان‌ و مسؤولیتی‌ که‌ بر 
عهده‌ داشتند، ‏مردم‌ دنیا را برای‌ آمدن‌ عیسی‌ مسیح‌ آماده‌ 
بخواهد  که‌  هر  او  طریق‌  از  تا  می‌آمد  که‌  کسی‌  کند- 

تا  اما  باشد.  داشته‌  مستقیم‌  رابطه‌ای‌  خدا  با  مجدداً  بتواند 
قبل‌ از آمدن‌ مسیح‌، ‏کاهنان‌ نمایندگان‌ مردم‌ در حضور 
خدا بودند. از طریق‌ این‌ نظام‌ عهد عتیق‌، ‏اهمیت‌ کاری‌ را 
که‌ مسیح‌ برای‌ ما انجام‌ داد، ‏بهتر درک‌ می‌کنیم‌ )مراجعه‌ 

کنید به‌ عبرانیان‌ 10:‏1ـ14(.
29:‏10ـ41  چرا این‌ قربانی‌ها با این‌ همه‌ ریزه‌کاری‌ها و 
تشریفات‌ دست‌وپاگیر همراه‌ بود؟ علت‌ تا اندازه‌ای‌ »کنترل‌ 
کیفیت‌« بود، ‏بدین‌ معنا که‌ با متمرکز کردن‌ و به‌ ضابطه‌ 
در  احتمالی‌  مشکلاتِ  بروز  از  عبادت،‌  شیوه‌  آوردن‌  در 
عبادت‌های‌ فردی‌ اجتناب‌ ‌شود. از این‌ گذشته‌، ‏این‌ تشریفات‌ 
عبرانی‌ها را از کنعانی‌های‌ بت‌پرستِ ساکن‌ سرزمین‌ موعود 
که‌ هر جا، ‏هر وقت‌، ‏و به‌ هر شکلی‌ که‌ دلشان‌ می‌خواست‌ 
برای‌ خدایان‌ خود قربانی‌ می‌گذراندند، ‏متمایز می‌ساخت‌. و 
بالاخره‌ این‌ تشریفات‌ به‌ بنی‌ اسرائیل‌ نشان‌ می‌داد که‌ مسأله‌ 

ارتباط‌ با قوم‌ برای‌ خدا موضوعی‌ مهم‌ و جدی‌ است‌.



15و16»آنگاه‌ هارون‌ و پسرانش‌ دستهای خود را بر سري كی از قوچها بگذارند و 
آن‌ را قربانی كنند. خون‌ قوچ‌ بر چهار طرف‌ قربانگاه‌ پاشيده‌ شود. 17قوچ‌ را به‌ 
چند قطعه‌ تقسيم‌ كن‌ و احشا و پاچه‌هايش‌ را بشوی. سپس‌ آنها را با كله‌ و 
ساير قطعه‌های قوچ‌، 18روی قربانگاه‌ بگذار و بسوزان‌. اين‌ قربانی سوختنی كه‌ 

بر آتش‌ به‌ خداوند تقديم‌ می‌شود مورد پسند خداوند است‌.
آن‌  بر  را  خود  دستهای  پسرانش‌  و  هارون‌  تا  بگير  را  دوم‌  قوچ‌  19و20»بعد 
بگذارند و آن‌ را قربانی كنند. خون‌ آن‌ را بردار و بر نرمة گوش‌ راست‌ هارون‌ 
و پسرانش‌ و بر شست‌ دست‌ راست‌ و شست‌ پای راست‌ آنها بمال‌. بقية‌ خون‌ 
را بر چهار طرف‌ قربانگاه‌ بپاش‌. 21آنگاه‌ مقداری از خونی كه‌ روی قربانگاه‌ 
است‌ بردار و با روغن‌ مسح‌ بر هارون‌ و پسران‌ او و بر لباس‌هايشان‌ بپاش‌. 

بدين‌ وسيله‌ خود آنان‌ و لباس‌هايشان‌ تقديس‌ می‌شوند.
22»آنگاه‌ پيه‌، دنبه‌، پيه‌ داخل‌ شكم‌، سفيدی روی جگر، قلوه‌ها و چربی دور 
آنها و ران‌ راست‌ قوچ‌ را بگير، 23و از داخل‌ سبد نان‌ بدون‌ خميرمايه‌ كه‌ در 
حضور خداوند است‌ي ک نان‌ وي ک قرص‌ نان‌ روغنی وي ک نان‌ نازک بردار، 
24و همة‌ آنها را به‌ دست‌ هارون‌ و پسرانش‌ بده‌ تا بعنوان‌ هدية مخصوص‌ در 
حضور خداوند تكان‌ دهند. 25سپس‌ آنها را از دست‌ ايشان‌ بگير و بر قربانگاه‌ 
همراه‌ با قربانی سوختنی بسوزان‌. اين‌ قربانی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود مورد 
پسند خداوند است‌. 26آنگاه‌ سينة قوچی را كه‌ برای تقديس‌ هارون‌ است‌ به‌ 
دست‌ بگير و آن‌ را به‌ نشانة هدية مخصوص‌ در حضور خداوند تكان‌ بده‌ و 

آنگاه‌ آن‌ را برای خود بردار.
بده‌.  پسرانش‌  و  هارون‌  به‌  و  كن‌  تقديس‌  را  قوچ‌  اين‌  ران‌  و  27و28»سينه‌ 
بنی‌اسرائيل‌ بايد هميشه‌ اين‌ قسمت‌ از قربانی،ي عنی سينه‌ و ران‌ قوچ‌ را كه‌ 
قسمتی از قربانی سلامتی آنهاست‌، به‌ خداوند تقديم‌ كنند تا از آن‌ كاهن‌ 

باشد.
29»لباسهای مقدس‌ هارون‌ بايد برای پسرانش‌ و نسلهای بعد كه‌ جانشين‌ او 
بپوشند.  را  آنها  تقديس‌  مراسم‌  برگزاری  هنگام‌  تا  شوند  نگاهداری  هستند 
30كسی كه‌ بجای او به‌ مقام‌ كاهنی می‌رسد تا در قدس‌ مشغول‌ خدمت‌ شود، 

بايد هفت‌ روز آن‌ لباس‌ را بر تن‌ كند.
جای  دري ک  را  آن‌  و  بگير  را  تقديس‌  مراسم‌  مخصوص‌  قوچ‌  31»گوشت‌ 
مقدس‌ در آب‌ بپز. 32هارون‌ و پسرانش‌ بايد گوشت‌ قوچ‌ را با نانی كه‌ در 
تنها خودشان‌ آن‌  بايد  33آنها  بخورند.  عبادت‌  در خيمة  برابر  در  است‌  سبد 
قسمت‌هايی را كه‌ در موقع‌ اجرای مراسم‌، برای تقديس‌ و كفارة‌ ايشان‌ منظور 
شده‌ است‌، بخورند؛ افراد معمولی نبايد از آن‌ بخورند چون‌ مقدس‌ است‌. 34اگر 
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چيزی از اين‌ گوشت‌ و نان‌ تا صبح‌ باقی بماند آن‌ را بسوزان‌، نبايد آن‌ را 
خورد زيرا مقدس‌ می‌باشد.

اجرا  مقام‌ كاهنی  برای  پسرانش‌  و  هارون‌  تقديس‌  مراسم‌  اين‌ طريق‌  35»به‌ 
شود. مدت‌ اين‌ مراسم‌ بايد هفت‌ روز باشد. 36در اين‌ هفت‌ روز، روزیي ک 
گوساله‌ برای كفارة گناهان‌، روی قربانگاه‌ قربانی كن‌. با اين‌ قربانی، قربانگاه‌ 
را طاهر ساز و با روغن‌ زيتون‌ آن‌ را تدهين‌ كن‌ تا مقدس‌ شود. 37برای مدت‌ 
هفت‌ روز، هر روز برای قربانگاه‌ كفاره‌ كن‌ تا قربانگاه‌ تقديس‌ شود. به‌ اين‌ 
ترتيب‌، قربانگاه‌، جايگاه‌ بسيار مقدسی می‌شود و هر كسی نمی‌تواند به‌ آن‌ 

دست‌ زند.
38»هر روز دو برةي ک ساله‌ روی قربانگاه‌ قربانی كن‌. 39يک بره‌ را صبح‌ و 
ديگری را عصر قربانی كن‌. 40با برة اول‌ي ک كيلو آرد مرغوب‌ كه‌ باي ک 
ليتر روغن‌ زيتون‌ مخلوط‌ شده‌ باشد تقديم‌ كن‌.ي ک ليتر شراب‌ نيز بعنوان‌ 
هدية‌ نوشيدنی تقديم‌ نما. 41برة ديگر را موقع‌ عصر قربانی كن‌ و با همان‌ 
مقدار آرد و روغن‌ و شراب‌ تقديم‌ كن‌. اين‌ قربانی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود 

موردپسند خداوند خواهد بود.
42»اين‌ قربانی سوختنی، هميشگی خواهد بود و نسلهای آيندة شما نيز بايد در 
كنار در عبادتگاه‌، آن‌ را به‌ حضور من‌ تقديم‌ كنند. در آنجا من‌ شما را ملاقات‌ 
نموده‌، با شما سخن‌ خواهم‌ گفت‌. 43در آنجا بنی‌اسرائيل‌ را ملاقات‌ می‌كنم‌ 
و عبادتگاه‌ از حضور پرجلال‌ من‌ تقديس‌ می‌شود. 44بله‌، عبادتگاه‌، قربانگاه‌، 
و هارون‌ و پسرانش‌ را كه‌ كاهنان‌ من‌ هستند تقديس‌ می‌كنم‌. 45من‌ در ميان‌ 
بنی‌اسرائيل‌ ساكن‌ شده‌، خدای ايشان‌ خواهم‌ بود 46و آنها خواهند دانست‌ كه‌ 
من‌ خداوند، خدای ايشان‌ هستم‌ كه‌ آنها را از مصر بيرون‌ آوردم‌ تا در ميان‌ 

ايشان‌ ساكن‌ شوم‌. من‌ خداوند، خدای آنها هستم‌.

تشریفات‌ مربوط‌ به‌ آماده‌ شدن‌ برای‌ عبادت‌

»قربانگاه‌ ديگری به‌ شكل‌ چهارگوش‌ از چوب‌ اقاقيا بساز تا روی  30 
آن‌ بخور بسوزانند. ضلع‌ قربانگاه‌ نيم‌ متر باشد و بلندی آن‌ي ک 
متر. آن‌ را طوری بساز كه‌ در چهار گوشة آن‌ چهار زايده‌ به‌ شكل‌ شاخ‌ باشد. 
3روكش‌ قربانگاه‌ و شاخهای آن‌ از طلای خالص‌ باشد. قابی دورتا دور آن‌ 
از طلا درست‌ كن‌. 4در دو طرف‌ قربانگاه‌، زير قاب‌ طلايی، دو حلقه‌ از طلا 
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29:‏45،‏46  خدا با بیرون‌ آوردن‌ قوم‌ اسرائیل‌ از مصر نشان‌  
داد تا چه‌ حد علاقمند است‌ با آنان‌ باشد و محافظتشان‌ نماید. 
او در سراسر کتاب‌مقدس‌ به‌وضوح‌ نشان‌ می‌دهد که‌ صرفاً 
صاحب‌خانه‌ای‌ غایب‌ نیست‌، ‏بلکه‌ می‌خواهد در میان‌ ما و 

حتی‌ در قلب ما‌ زندگی‌ کند. بنابراین‌ خدا را از زندگی‌ خود 
او در  با  از طریق‌ دعا  اطاعت‌ کنید و  از کلامش‌  نرانید. 
ارتباط‌ باشید، ‏و بدینسان‌ بگذارید او خدای‌ شما باشد. بگذارید 

صاحب‌خانه‌ زندگی‌تان‌ باشد و با شما زیست‌ کند.



برای قرار گرفتن‌ چوبها بساز تا با آنها قربانگاه‌ را حمل‌ كنند. 5اين‌ چوبها بايد 
از درخت‌ اقاقيا تهيه‌ شود و روكش‌ طلا داشته‌ باشد. 6قربانگاه‌ بخور را بيرون‌ 
پرده‌ای كه‌ روبروی صندوق‌ عهد قرار گرفته‌ بگذار. من‌ در آنجا با تو ملاقات‌ 
خواهم‌ كرد. 7هر روز صبح‌ كه‌ هارون‌، روغن‌ داخل‌ چراغها می‌ريزد و آنها را 
آماده‌ می‌كند، بايد بر آن‌ قربانگاه‌، بخور خوشبو بسوزاند. 8هر روز عصر نيز 
كه‌ چراغها را روشن‌ می‌كند بايد در حضور خداوند بخور بسوزاند. اين‌ عمل‌ 
بايد مرتب‌ نسل‌ اندر نسل‌ انجام‌ شود. 9بخور غير مجاز، قربانی سوختنی و هدية 

آردی روی آن‌ تقديم‌ نكنيد و هدية نوشيدنی بر آن‌ نريزيد.
10»هارون‌ بايد سالیي كبار با پاشيدن‌ خون‌ قربانی گناه‌، بر شاخهای قربانگاه‌، 
آن‌ را تقديس‌ نمايد. اين‌ عمل‌ بايد هر سال‌ مرتباً نسل‌ اندر نسل‌ انجام‌ شود، 

چون‌ اين‌ قربانگاه‌ برای خداوند بسيار مقدس‌ است‌.«
می‌كنی  سرشماری  را  بنی‌اسرائيل‌  موقع‌  »هر  فرمود:  موسی  به‌  11و12خداوند 

هر كسی كه‌ شمرده‌ می‌شود، بايد برای جان‌ خود به‌ من‌ فديه‌ دهد تا هنگام‌ 
سرشماری بلايی بر قوم‌ نازل‌ نشود. 13فديه‌ای كه‌ او بايد بپردازد نيم‌ مثقال‌ 
نقره‌ است‌ كه‌ بايد به‌ من‌ تقديم‌ شود. 14تمام‌ افراد بيست‌ ساله‌ و بالاتر بايد 
سرشماری شوند و اين‌ هديه‌ را به‌ من‌ بدهند. 15آنكه‌ ثروتمند است‌ از اين‌ 
مقدار بيشتر ندهد و آنكه‌ فقير است‌ كمتر ندهد، چون‌ اين‌ كفاره‌ را برای 
جانهای خود به‌ من‌ می‌دهند. 16پول‌ كفاره‌ را كه‌ از بنی‌اسرائيل‌ می‌گيری، برای 
تعمير و نگهداری خيمة عبادت‌ صرف‌ كن‌. پرداخت‌ اين‌ فديه‌ باعث‌ می‌شود 

كه‌ من‌ به‌ي اد بنی‌اسرائيل‌ باشم‌ و جان‌ ايشان‌ را حفظ‌ كنم‌.«
17و18سپس‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »حوضی از مفرغ‌ با پايه‌ای مفرغی برای 
شستشو بساز. آن‌ را بين‌ خيمة عبادت‌ و قربانگاه‌ بگذار و از آب‌ پر كن‌. 
19و20وقتی هارون‌ و پسرانش‌ می‌خواهند به‌ خيمه‌ عبادت‌ وارد شوند وي ا وقتی 
بر قربانگاه‌، هدية سوختنی به‌ من‌ تقديم‌ می‌كنند، بايد اول‌ دستها و پاهای خود 
را با آب‌ آن‌ بشويند و گرنه‌ خواهند مرد. 21هارون‌ و پسرانش‌ و نسل‌های 

آيندة آنها بايد اين‌ دستورات‌ را هميشه‌ رعايت‌ كنند.«
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30:‏10  این‌ مراسم‌ را که‌ سالی‌ یک‌ بار برگزار می‌شد، ‏ 
مراسم‌ »روز کفاره‌« می‌نامیدند. در این‌ روز بابت‌ گناهان‌ 
تمام‌ قوم‌ اسرائیل‌ قربانی‌ گذرانده‌ می‌شد. کاهن‌ اعظم‌ تنها 
در این‌ روز می‌توانست‌ به‌ قدس‌الاقداس‌ که‌ داخلی‌ترین‌ 
قسمت‌ خیمه‌ عبادت‌ بود، ‏داخل‌ شود. او در اینجا از خدا 

می‌خواست‌ قوم‌ را ببخشد.
قربانی‌هایی‌ که‌  بود که‌  این‌ واقعیت‌  یادآور  روز کفاره‌ 
تنها  می‌شد، ‏ گذرانده‌  ماهیانه‌  یا  هفتگی‌  روزانه‌، ‏ به‌طور 
به‌طور موقت‌ گناه‌ را می‌زداید. این‌ روز پیشاپیش‌ به‌ عیسی‌ 

مسیح‌ اشاره‌ داشت‌ که‌ به‌عنوان‌ کفاره‌ کامل‌، ‏می‌توانست‌ 
گناه‌ را برای‌ همیشه‌ بزداید.

30:‏11ـ15  هر وقت‌ که‌ سرشماری‌ انجام‌ می‌شد، همه‌، ‏
اعم‌ از فقیر و غنی‌، ‏موظف‌ به‌ پرداخت‌ فدیه‌ بودند. خدا 
بنا به‌ نژاد، ‏جنسیت‌، ‏ثروت‌، ‏یا حتی‌ اعمال‌ گذشته‌ افراد 
به‌ خاطر راههای‌  ما  قائل‌ نمی‌شود. همه‌  بین‌ آنان‌ تمایز 
گناه‌آلودمان‌ به‌ رحمت‌ و آمرزش‌ نیاز داریم‌. هیچ‌ راهی‌ 
یا  بخرد  را  خدا  بتواند  ثروتمند  شخص‌  تا  ندارد  وجود 
شخص‌ فقیر از پرداخت‌ فدیه‌ شانه‌ خالی‌ کند. خدا از همه‌ 



22خداوند به‌ موسی فرمود: 23»اين‌ مواد خوشبوی مخصوص‌ را تهيه‌ كن‌: شش‌ 

كيلوگرم‌ مر خالص‌، سه‌ كيلوگرم‌ دارچين‌ خوشبو، سه‌ كيلوگرم‌ نی معطر، 
24شش‌ كيلوگرم‌ سليخه‌. آنگاه‌ چهار ليتر روغن‌ زيتون‌ روی آنها بريز، 25و از 
تركيب‌ آنها روغن‌ مقدس‌ مسح‌ درست‌ كن‌. 26و27با روغن‌ معطری كه‌ تهيه‌ 
می‌شود، خيمة‌ عبادت‌، صندوق‌ عهد، ميز با تمام‌ ظروف‌ آن‌، چراغدان‌ با تمام‌ 
وسايل‌ آن‌، قربانگاه‌ بخور، 28قربانگاه‌ هدية سوختنی و هر چه‌ كه‌ متعلق‌ به‌ 
آن‌ است‌، حوض‌ و پايه‌های آن‌ را مسح‌ كن‌. 29آنها را تقديس‌ كن‌ تا كاملًا 
30با روغنی كه‌ درست‌  بزند.  به‌ آن‌ دست‌  نتواند  و هر كسی  مقدس‌ شوند 
می‌كنی هارون‌ و پسرانش‌ را مسح‌ نموده‌، تقديس‌ كن‌ تا كاهنان‌ من‌ باشند. 
31به‌ بنی‌اسرائيل‌ بگو كه‌ اين‌ روغن‌ در نسل‌های شما روغن‌ مسح‌ مقدس‌ من‌ 
خواهد بود. 32نبايد اين‌ روغن‌ را روی افراد معمولی بريزيد و حق‌ نداريد شبيه‌ 
آن‌ را درست‌ كنيد، چون‌ مقدس‌ است‌ و شما هم‌ بايد آن‌ را مقدس‌ بدانيد. 
33اگر كسی از اين‌ روغن‌ درست‌ كند وي ا اگر بر شخصی كه‌ كاهن‌ نيست‌ 

بمالد، از ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌ طرد خواهد شد.«
34سپس‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »برای ساختن‌ بخور از اين‌ مواد خوشبو به‌ 
مقدار مساوی استفاده‌ كن‌: ميعه‌، اظفار، قنه‌ و كندر خالص‌. 35از تركيب‌ اين‌ 
مواد خوشبو با نمک‌، بخور خالص‌ و مقدس‌ درست‌ كن‌. 36قدری از آن‌ را 
بكوب‌ و در خيمه‌ پيش‌ صندوق‌ عهد، جايی كه‌ با تو ملاقات‌ می‌كنم‌ بگذار. 
اين‌ بخور كاملًا مقدس‌ خواهد بود. 37هرگز بخوری با اين‌ تركيب‌ برای خود 
درست‌ نكنيد، چون‌ اين‌ بخور از آن‌ من‌ است‌ و بايد آن‌ را مقدس‌ بشماريد. 
38هر كس‌ بخوری مانند اين‌ بخور برای خودش‌ تهيه‌ كند، از ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌ 

طرد خواهد شد.«

صنعت‌گرانی‌ با مهارت‌هایی‌ خاص‌

نوة  31  و  اوری  پسر  كه‌  را  بصل‌ئيل‌  »من‌  فرمود:  موسی  به‌  خداوند 
حور از قبيلةي هودا است‌ انتخاب‌ كرده‌ام‌ 3و او را از روح‌ خود پر 
ساخته‌ام‌. 4او در ساختن‌ ظروف‌ طلا و نقره‌ و مفرغ‌، 5همچنين‌ در كار خراطی 

و جواهر سازی و هر صنعتی استاد است‌.
انتخاب‌ كرده‌ام‌ تا  6»در ضمن‌ اهولياب‌، پسر اخيسامک از قبيلة‌ دان‌ را نيز 

30:‏22
مز 45:‏8

30:‏25
خرو 37:‏29 ؛ 40:‏9

لاو 8:‏10
30:‏26
اعد 7:‏1

30:‏33
پیدا 17:‏4

خرو 12:‏15
لاو 7:‏20،‏21

31:‏1
خرو 35:‏30 ؛ 36:‏1 ؛ 37:‏1

1قرن‌ 2:‏20
31:‏3

1پاد 7:‏14

31:‏6
خرو 35:‏34 ؛ 36:‏1

خروج‌ 31،30 	229

ما می‌خواهد با فروتنی‌ به‌ حضور او بیاییم‌ تا ما را ببخشد  
و به‌ جمع‌ خانواده‌اش‌ باز گرداند.

30:‏34ـ38  قوم‌ اسرائیل‌ اغلب‌ به‌ مناسبت‌هایی‌ خاص‌ بخور 
می‌سوزاندند، ‏اما در خیمه‌ عبادت‌ تنها می‌شد بخور مقدس‌ 
سوزاند. خدا در اینجا طرز تهیه‌ این‌ بخور مخصوص‌ را آموزش 

می‌دهد. بخور معطّر را در ظرف‌های‌ کم‌عمقی‌ به‌ نام‌ بخوردان‌ 
می‌سوزاندند و از آن‌ به‌عنوان‌ نماد‌ احترام‌ و تکریمِ خدا استفاده‌ 
می‌کردند. انجام‌ این‌ کار در مراسم‌ مقدس‌ روز کفاره‌ نیز 
حتمی‌ و ضروری‌ بود، ‏و کاهن‌ اعظم‌ در حالی‌ که‌ بخوردان‌ 

مقدس‌ را به‌ دست‌ داشت‌ وارد قدس‌الاقداس‌ می‌شد.



دستيار او باشد. علاوه‌ بر اين‌ به‌ تمام‌ صنعتگرانی كه‌ با او كار می‌كنند، مهارت‌ 
مخصوصی بخشيده‌ام‌ تا بتوانند همة آن‌ چيزهايی را كه‌ به‌ تو دستور داده‌ام‌ 
بسازند 7خيمة عبادت‌، صندوق‌ عهد با تخت‌ رحمت‌ كه‌ بر آن‌ است‌، تمام‌ ابزار 
و وسايل‌ خيمة عبادت‌، 8ميز و ظروف‌ آن‌، چراغدان‌ طلای خالص‌ و لوازم‌ 
آن‌، قربانگاه‌ بخور، 9قربانگاه‌ قربانی سوختنی با لوازم‌ آن‌، حوض‌ و پايه‌اش‌، 
10لباسهای مخصوص‌ هارون‌ كاهن‌ و پسرانش‌ برای خدمت‌ در مقام‌ كاهنی، 
11روغن‌ مسح‌ و بخور معطر برای قدس‌. همة اينها را بايد درست‌ مطابق‌ آنچه‌ 

به‌ تو دستور داده‌ام‌ بسازند.«

استراحت‌ در روز سبّت‌
سبت‌  »روز  بگويد:  بنی‌اسرائيل‌  به‌  كه‌  فرمود  موسی  به‌  خداوند  12و13سپس‌ 
را كه‌ برای شما تعيين‌ كرده‌ام‌ نگاه‌داريد، زيرا اين‌ روز نشانی جاودانی بين‌ 
من‌ و شما خواهد بود تا بدانيد من‌ كه‌ خداوند هستم‌، شما را برای خود جدا 
روز  چون‌  كنيد،  عبادت‌  و  استراحت‌  سبّت‌،  روز  در  14و15و16پس‌  ساخته‌ام‌. 
مقدسی است‌. آنكه‌ از اين‌ آيين‌ سرپيچی نمايد و در اين‌ روز كار كند بايد 
كشته‌ شود. در هفته‌ فقط‌ شش‌ روز كار كنيد و روز هفتم‌ كه‌ روز مقدس‌ 
خداوند است‌ استراحت‌ نماييد. اين‌ قانون‌، عهدی جاودانی است‌ و رعايت‌ آن‌ 
برای بنی‌اسرائيل‌ نسل‌ اندر نسل‌ واجب‌ است‌. 17اين‌ نشانة هميشگی آن‌ عهدی 
است‌ كه‌ من‌ با بنی‌اسرائيل‌ بسته‌ام‌، چون‌ من‌ در شش‌ روز آسمان‌ و زمين‌ را 

آفريدم‌ و در روز هفتم‌ استراحت‌ كردم‌.«
18وقتی خدا در كوه‌ سينا گفتگوی خود را با موسی به‌ پايان‌ رسانيد، آن‌ دو 
لوح‌ سنگی را كه‌ با انگشت‌ خود ده‌ فرمان‌ را روی آنها نوشته‌ بود، به‌ موسی 

داد.
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بود   فرصتی‌  داشت‌: ‏ هدف‌  دو  سبّت  روز  31:‏12ـ17  
برای‌ استراحت‌، ‏و به‌ یاد آوردن‌ اعمال‌ خدا. ما همگی‌ به‌ 
استراحت‌ احتیاج‌ داریم‌. اگر برای‌ خود وقتی‌ فارغ‌ از هیاهو 
زندگی‌مان‌  نگذاریم‌، ‏ کنار  زندگی‌  تندِ  ضرب‌آهنگ‌  و 
پرتکاپو و پرمشغله،‌ اما بی‌محتوا خواهد بود. در روزگار ما 
نیز همچون‌ زمان‌ موسی‌، یافتن‌ اوقات‌ فراغت‌ کار آسانی‌ 
اما خدا این‌ واقعیت‌ را به‌ ما یادآور می‌شود که‌  نیست‌، ‏
بدون‌ آن‌، ‏فراموش‌ خواهیم‌ کرد این‌ همه‌ تلاش‌ و فعالیت‌ 
ایمانی‌مان‌  زندگی‌  برای‌  که‌  توازنی‌  و  چیست‌، ‏ به‌خاطر 
بسیار‌ حیاتی‌ است‌، ‏به‌ هم‌ می‌خورد. بنابراین‌ حتماً روزی‌ 
را به‌عنوان‌ استراحت‌ کنار بگذارید تا در آن‌ هم‌ تجدید قوا 

کنید و هم‌ اعمال‌ عظیم‌ خدا را به‌ یاد آورید.

دنیای‌  در  موجود  قوانین‌  تنها  موسی‌  فرمان‌  ده‌  31:‏18  
باستان‌ نبود. بلکه‌ هر گاه‌ شهر یا قومی‌ احساس‌ می‌کرد 
که‌ برای‌ تأمین‌ حقوق‌ دیگران‌، ‏رعایت‌ انصاف‌ و اصلاح‌ 
نیاز است‌، ‏ پاره‌ای‌ خطایا، به‌ ضوابط‌ و معیارهایی‌ خاص‌ 
ویژگی‌  منتهی‌  می‌نمود.  وضع‌  مقرراتی‌  و  قوانین‌  سلسله‌ 
قوانینِ خدا برای‌ قوم‌ اسرائیل‌ که‌ آن‌ را از سایر قوانین‌ 
ممتاز و متمایز می‌کرد، این‌ بود که‌ این‌ قوانین‌، ‏احکام‌ 
و مجازات‌های‌ خودسرانه‌ای‌ را که‌ معمول‌ آن‌ زمان‌ بود 
به‌طور  غنی‌  و  فقیر  قوانین‌ خدا، ‏ طبقِ  بر  می‌داد.  کاهش‌ 
قوانین‌  خدا  شریعتِ  به‌علاوه‌، ‏ می‌شدند.  مجازات‌  یکسان‌ 
مذهبی‌ را از قوانین‌ مدنی‌ و اجتماعی‌ جدا نمی‌دانست‌. و 

پشتوانه‌ تمام‌ قوانین‌ همانا قدرت‌ و اقتدار خدا بود.



3ـ زیر پا گذاشتن‌ شریعت‌
گوساله‌ طلایی‌

وقتی بازگشت‌ موسی از كوه‌ سينا به‌ طول‌ انجاميد، مردم‌ نزد هارون‌  32 
جمع‌ شده‌، گفتند: »برخيز و برای ما خدايی بساز تا ما را هدايت‌ 
كند، چون‌ نمی‌دانيم‌ بر سر موسی كه‌ ما را از مصر بيرون‌ آورد، چه‌ آمده‌ 

است‌.«
2و3هارون‌ گفت‌: »گوشواره‌های طلا را كه‌ در گوشهای زنان‌ و دختران‌ و 
پسران‌ شماست‌ پيش‌ من‌ بياوريد.« بنابراين‌، قوم‌ گوشواره‌های طلای خود 
را به‌ هارون‌ دادند. 4هارون‌ نيز گوشواره‌های طلا را گرفت‌ و آنها را ذوب‌ 
كرده‌، در قالبی كه‌ ساخته‌ بود، ريخت‌ و مجسمه‌ای به‌ شكل‌ گوساله‌ ساخت‌. 
اين‌  بنی‌اسرائيل‌،  برآوردند: »ای  فرياد  را ديدند  اسرائيل‌ وقتی گوساله‌  قوم‌ 

همان‌ خدايی است‌ كه‌ شما را از مصر بيرون‌ آورد.«
5هارون‌ با ديدن‌ اين‌ صحنه‌،ي ک قربانگاه‌ نيز جلو آن‌ گوساله‌ ساخت‌ و گفت‌: 

»فردا برای خداوند جشن‌ می‌گيريم‌.«

32:‏1
خرو 24:‏18
تث‌ 9:‏10
اعما‌ 7:‏40

32:‏2
خرو 12:‏35 ؛ 35:‏22

32:‏4
خرو 20:‏23
تث‌ 9:‏16

مز 106:‏19
اعما‌ 7:‏41

32:‏5
هوشع‌ 8:‏11

خروج‌ 32 	231

32:‏1ـ10  باز هم‌ بت‌پرستی‌! قوم‌ اسرائیل‌ با اینکه‌ دست‌  
همان‌  خواهان‌  باز  بود، ‏ دیده‌  کار  در  را  نادیدنی‌  خدای‌ 
خدایان‌ آشنایی‌ بود که‌ قابل‌ رؤیت‌ بودند و می‌شد به‌ هر 
مثل‌  درست‌  نیز  ما  که‌  به‌راستی‌  و  آورد.  درشان‌  شکلی‌ 
روبرو  آن‌  با  که‌  وسوسه‌ای‌  بزرگترین‌  هستیم‌!  قوم‌  این‌ 
هستیم،‌ هنوز هم‌ این‌ است‌ که‌ خدا را به‌ آن‌ شکلی‌ که‌ 
خودمان‌ می‌خواهیم‌ در آوریم‌، ‏هر وقت‌ دلمان‌ خواست‌ 
از او اطاعت‌ کنیم‌ و هر وقت‌ منافعمان‌ ایجاب‌ کرد، او 
را نادیده‌ بگیریم‌. خدا آنگاه‌ که‌ به‌ رحمت‌ او بی‌اعتنایی‌ 
می‌کنیم‌، ‏به‌ شدت‌ خشمگین‌ می‌شود. بت‌ باعث‌ می‌شود از 
آن‌ محبتی‌ که‌ خدا می‌خواهد نثارمان‌ کند، محروم‌ بمانیم‌ 
زندگی‌  ما  در  نتواند  می‌شود خدا  باعث‌  نبینیم‌.  را  و آن‌ 
کند، ‏زیرا او خدای‌ غیوری‌ است‌ و حاضر نیست‌ برای ما 
با خدایان‌ دیگر شریک‌ شود. آیا در زندگی‌ شما بت‌هایی‌ 

هست‌ که‌ نگذارد خدا در شما زندگی‌ کند؟
پرطرفدارترین‌  از  یا گوساله‌ یکی‌  تمثال‌ گاو  32:‏4،‏5  
بت‌های‌ مصر بود. هاپی‌ و هاتور، ‏دو خدایی‌ که‌ به‌ شکل‌ 
گاو بودند و تعداد پرستندگانشان‌ بیش‌ از همه‌ بود، ‏مظهر 
جهت‌، ‏ همین‌  به‌  و  می‌رفتند  شمار  به‌  باروری‌  و  قدرت‌ 
با انجام‌ اعمال‌ جنسی‌ نامشروع‌ و خلاف‌ اخلاق‌، پیوندی‌ 

نزدیک‌ داشتند.
احتمالًا  ساختند، ‏ را  گوساله‌  آن‌  بتِ  اسرائیل‌  قوم‌  وقتی‌ 
بعضی‌ از افراد قوم‌ واقعاً فکر می‌کردند دارند خدای‌ واقعی‌ 
را می‌پرستند، ‏زیرا هر چه‌ باشد آن‌ بت‌ را به‌عنوان‌ مظهر 

خود خدا ساخته‌ بودند. درست‌ همان‌ طور که‌ هاپی‌ برای‌ 
مصریان‌ خدای‌ رود نیل‌ بود، ‏این‌ گوساله‌ طلایی‌ هم‌ خدای‌ 
اهداف‌  ایده‌ بت‌ را جهت‌  اسرائیلیان‌ بود. در واقع‌ صرفاً 

خودشان‌ از مصری‌ها به‌ عاریت‌ گرفته‌ بودند.
اگرچه‌ ممکن‌ است‌ بعضی‌ از اسرائیلی‌ها واقعاً صادقانه‌ در 
پی‌ پرستیدن‌ خدا بوده‌ باشند، ‏مسلم‌ است‌ که‌ او را به‌ شیوه‌ 
درست‌ نمی‌پرستیدند. آنان‌ با این‌ کار، ‏فرامین‌ خدا را زیر 
پا می‌گذاشتند، فرامینی که‌ گفته‌ بود هیچ‌ بت‌ یا تمثالی‌ 
نسازند و آن‌ را پرستش‌ نکنند )20:‏4،‏5(، ‏و اینکه فقط‌ و 

فقط‌ باید او را پرستید.
نمی‌پرستیدند، ‏ را  اینکه‌ دیگر خدای‌ حقیقی‌  بدتر  از آن‌ 
ذهن‌  در  او  از  که‌ خودشان  تصویری‌  مطابق‌  را  او  زیرا 
و  اوضاع‌  و  انتظارات‌  خواسته‌ها، ‏ با  متناسب‌  و  داشتند 
از  آنان‌  بودند.  پرداخته‌  و  ساخته‌  خودشان‌  فعلی  شرایط‌ 
خدا تصویری‌ مخدوش‌ ابداع‌ کرده‌ بودند تا از این‌ طریق‌ 
رفتار غیراخلاقی‌شان‌ را توجیه‌ کنند. این‌ امر نشان‌ می‌دهد 
»به‌ صورت‌ خودمان‌  را  است‌ خدا  ممکن‌  که‌ چه‌ آسان‌ 
بیافرینیم‌«، ‏و کلام‌ او را طوری‌ تفسیر کنیم‌ که‌ با اعمال‌ 
تنها صداقت‌  اینجا دیگر  بیاید. در  و عقایدمان‌ جور در 
کافی‌ نیست‌، ‏چون‌ همیشه‌ این‌ خطر وجود دارد که‌ او را 
به‌ صورت‌ نیازها، ‏علایق‌ یا جدیدترین‌ دیدگاههای‌ فکری‌ 
در آوریم‌. خدا همواره‌ برتر و عظیم‌تر از مفاهیم‌ و القاب‌ 
بگویید  اگر  می‌دهیم‌.  نسبت‌  او  به‌  که‌  است‌  عناوینی‌  و 
ندارد،  اهمیتی‌  برایش‌  یا  اینطور چیزها را نمی‌فهمد  خدا 



قربانی‌های  گوساله‌  آن‌  پيش‌  برخاستند،  مردم‌  وقتی  زود،  صبح‌  بعد،  6روز 
سوختنی و قربانی‌های سلامتی تقديم‌ نمودند. آنگاه‌ نشسته‌، خوردند و نوشيدند 

و دست‌ به‌ كارهای شرم‌آور زدند.
7خداوند به‌ موسی فرمود: »بشتاب‌ و به‌ پايين‌ برو، چون‌ قوم‌ تو كه‌ آنها را از 

مصر بيرون‌ آوردی، فاسد شده‌اند. 8آنها به‌ همين‌ زودی احكام‌ مرا فراموش‌ 
پرستش‌  را  آن‌  ساخته‌،  گوساله‌ای  خود  برای  و  گشته‌اند  منحرف‌  و  كرده‌ 
می‌كنند و برايش‌ قربانی كرده‌، می‌گويند: ای بنی‌اسرائيل‌، اين‌ همان‌ خدايی 

است‌ كه‌ تو را از مصر بيرون‌ آورد.«
10بگذار آتش‌  قوم‌ چقدر سركشند.  اين‌  فرمود: »می‌دانم‌  به‌ موسی  9خداوند 

خشم‌ خود را بر ايشان‌ شعله‌ور ساخته‌، همه‌ را هلاک كنم‌. بجای آنها از تو 
قوم‌ عظيمی بوجود خواهم‌ آورد.«

11ولی موسی از خداوند، خدای خود خواهش‌ كرد كه‌ آنها را هلاک نكند و 
گفت‌: »خداوندا چرا بر قوم‌ خود اينگونه‌ خشمگين‌ شده‌ای؟ مگر با قدرت‌ و 
معجزات‌ عظيم‌ خود آنها را از مصر بيرون‌ نياوردی؟ 12آيا می‌خواهی مصريها 
بگويند: خدا ايشان‌ را فريب‌ داده‌، از اينجا بيرون‌ برد تا آنها را در كوه‌ها بكشد 
و از روی زمين‌ محو كند؟ از تو خواهش‌ می‌كنم‌ از خشم‌ خود برگردی و 
از مجازات‌ قوم‌ خود درگذری. 13به‌ي ادآور قولی را كه‌ به‌ خدمتگزاران‌ خود 
ابراهيم‌، اسحاق‌ وي عقوب‌ داده‌ای. به‌ي ادآور چگونه‌ برای ايشان‌ به‌ ذات‌ خود 
قسم‌ خورده‌، فرمودی: فرزندان‌ شما را مثل‌ ستارگان‌ آسمان‌ بی‌شمار می‌گردانم‌ 
و سرزمينی را كه‌ دربارة‌ آن‌ سخن‌ گفته‌ام‌ به‌ نسل‌های شما می‌دهم‌ تا هميشه‌ 

در آن‌ زندگی كنند.«
14بنابراين‌، خداوند ازتصميم‌ خود منصرف‌ شد. 15آنوقت‌ موسی از كوه‌ پايين‌ 
آمد، در حالی كه‌ دو لوح‌ سنگی در دست‌ داشت‌ كه‌ بر دو طرف‌ آن‌ لوح‌ها 

32:‏6
اعد 25:‏2
اعما‌ 7:‏41
1قرن‌ 10:‏7

32:‏7
خرو 19:‏24 ؛ 33:‏1

تث‌ 9:‏12
32:‏8

خرو 22:‏20 ؛ 34:‏15
تث‌ 32:‏7

32:‏10
پیدا 18:‏32

تث‌ 9:‏13،‏14

32:‏9
خرو 33:‏5
اعد 14:‏11

اعما‌ 7:‏42،‏51

32:‏11
اعد 14:‏17ـ19
تث‌ 9:‏18،‏26
مز 106:‏23

32:‏12
تث‌ 9:‏28
یوش‌ 7:‏9
32:‏13

پیدا 15:‏5 ؛ 22:‏16ـ18
خرو 13:‏5،‏11

لاو 26:‏42

32:‏15
خرو 24:‏18
تث‌ 9:‏15

32:‏14
پیدا 6:‏5،‏6

1سمو 15:‏35
2سمو 24:‏16
مز 106:‏45

232 خروج‌ 32	

اعمال‌ غیراخلاقی‌تان‌ را توجیه‌   بخواهید  این‌ طریق‌  از  و 
کنید، ‏خدا را در حد یک‌ بتِ قابل‌ کنترل‌ پایین‌ آورده‌اید. 
احترام‌ گذاشتن‌ به‌ کلام‌ خدا و اشتیاق‌ برای‌ شناخت‌ دائمی 
و هر چه‌ بیشتر خدای‌ حقیقی‌ که‌ کتاب‌مقدس‌ از آن‌ سخن‌ 
از خدا چنین‌ تصاویر دروغینی‌  باعث‌ می‌شود  می‌گوید، ‏

ترسیم‌ نکنیم‌.
32:‏9ـ14  خدا آماده‌ بود که‌ تمام‌ قوم‌ را به‌ خاطر گناهشان‌ 
التماس‌کنان‌ از خدا خواست‌  اما موسی‌  از میان بر دارد. 
ساختنشان‌  نابود  از  خدا  رو،‌  ین  از  کند؛  رحم‌  آنان‌  بر 
است‌  نمونه‌هایی‌  بی‌شمار  از  یکی‌  این‌  کرد.  صرف‌نظر 
در کتاب‌مقدس‌ که‌ قدرت‌ و تأثیر دعا را نشان‌ می‌دهد. 
بنابراین‌ از دعا غافل‌ مشوید به‌ این‌ بهانه‌ که‌ اوضاع‌ ظاهراً 

تغییرناپذیر است‌. هر روز برای‌ دیگران‌ دعا کنید، ‏و آن‌ 
وقت‌ خواهید دید چطور دعا اوضاع‌ را عوض‌ می‌کند.

را عوض‌ کند؟  نظرش‌  بود خدا  ممکن‌  32:‏14  چطور 
تغییر عقیده‌ خدا مثل‌ پدر و مادری‌ نبود که‌ از تصمیمشان‌ 
مبنی‌ بر تنبیه‌ فرزند منصرف‌ شوند، ‏بلکه‌ خدا تغییر رویه‌ 
ابتدا  در  وقتی‌  باشد.  کرده‌  عمل‌  طبیعتش‌  مطابق‌  تا  داد 
عمل‌  عدالتش‌  مطابق‌  کند، ‏ هلاک‌  را  قوم‌  می‌خواست‌ 
می‌نمود. در نتیجه‌ شفاعت‌ موسی‌، ‏نظرش‌ را »عوض‌ کرد« 
تا مطابق‌ رحمانیتش‌ عمل‌ نماید. خدا بارها به‌ قوم‌ گفته‌ 
بود که‌ اگر راه‌ و روششان‌ را عوض‌ کنند، ‏آنان‌ را محکوم‌ 
نخواهد کرد. اکنون‌ راههایشان‌ را عوض‌ کرده‌ بودند و 

خدا هم‌ همان‌ طور که‌ قول‌ داده‌ بود، ‏عمل‌ نمود.



ده‌ فرمان‌ خدا نوشته‌ شده‌ بود. 16)آن‌ ده‌ فرمان‌ را خود خداوند روی لوح‌های 
سنگی نوشته‌ بود.(

17يوشع‌ كه‌ همراه‌ موسی بود، وقتی صدای داد و فرياد و خروش‌ قوم‌ را كه‌ 
از دامنة كوه‌ بر می‌خاست‌ شنيد، به‌ موسی گفت‌: »از اردوگاه‌ صدای جنگ‌ 

به‌ گوش‌ می‌رسد.«
18ولی موسی گفت‌: »اين‌ صدا، فرياد پيروزیي ا شكست‌ نيست‌، بلكه‌ صدای 

ساز و آواز است‌.«
19وقتی به‌ اردوگاه‌ نزديک شدند، موسی چشمش‌ به‌ گوسالة طلايی افتاد كه‌ 
مردم‌ در برابرش‌ می‌رقصيدند و شادی می‌كردند. پس‌ موسی آنچنان‌ خشمگين‌ 
20سپس‌ شد.  تكه‌تكه‌  لوح‌ها  و  كرد  پرت‌  كوه‌  پايين‌  به‌  را  لوح‌ها  كه‌  شد 
 گوسالة طلايی را گرفت‌ و در آتش‌ انداخته‌ آن‌ را ذوب‌ كرد. سپس‌ آن‌ را 

كوبيد و گردش‌ را روی آب‌ پاشيد و از آن‌ آب‌ به‌ بنی‌اسرائيل‌ نوشانيد.
21آنگاه‌ موسی به‌ هارون‌ گفت‌: »اين‌ قوم‌ به‌ تو چه‌ بدی كرده‌ بودند كه‌ ايشان‌ 

را به‌ چنين‌ گناه‌ بزرگی آلوده‌ ساختی؟«
22هارون‌ گفت‌: »بر من‌ خشم‌ مگير. تو خود اين‌ قوم‌ را خوب‌ می‌شناسی كه‌ 
چقدر فاسدند. 23آنها به‌ من‌ گفتند: خدايی برای ما بساز تا ما را هدايت‌ كند، 
چون‌ نمی‌دانيم‌ چه‌ بر سر موسی كه‌ ما را از مصر بيرون‌ آورد، آمده‌ است‌. 
24من‌ هم‌ گفتم‌ كه‌ گوشواره‌های طلای خود را پيش‌ من‌ بياورند. گوشواره‌های 

طلا را در آتش‌ ريختم‌ و اين‌ گوساله‌ از آن‌ ساخته‌ شد.«
اينچنين‌ افسار گسيخته‌ شده‌ و  25وقتی موسی ديد كه‌ قوم‌ با كمک هارون‌ 
پيش‌ دشمنان‌، خود را بی‌آبرو كرده‌اند، 26كنار دروازة‌ اردوگاه‌ ايستاد و با 
صدای بلند گفت‌: »هر كه‌ طرف‌ خداوند است‌ پيش‌ من‌ بيايد.« تمام‌ طايفة‌ 
لاوی دور او جمع‌ شدند. 27موسی به‌ ايشان‌ گفت‌: »خداوند، خدای بنی‌اسرائيل‌ 
می‌فرمايد: شمشير به‌ كمر ببنديد و از اينسوی اردوگاه‌ تا آنسويش‌ برويد و 
برادر و دوست‌ و همساية خود را بكشيد.« 28لاوی‌ها اطاعت‌ كردند و در آن‌ 

روز در حدود سه‌ هزار نفر از قوم‌ اسرائيل‌ كشته‌ شدند.
29موسی به‌ لاوی‌ها گفت‌: »امروز ثابت‌ كرديد كه‌ شايستة خدمت‌ خداوند هستيد 
با اينكه‌ می‌دانستيد كه‌ اطاعت‌ شما به‌ قيمت‌ جان‌ پسران‌ و برادرانتان‌ تمام‌ می‌شود، 

از فرمان‌ خدا سرپيچی نكرديد؛ پس‌ خدا به‌ شما بركت‌ خواهد داد.«

شفاعت موسی برای قوم
30روز بعد موسی به‌ قوم‌ گفت‌: »شما مرتكب‌ گناه‌ بزرگی شده‌ايد. حال‌، من‌ 
به‌ بالای كوه‌ می‌روم‌ تا در حضور خداوند برای شما شفاعت‌ كنم‌. شايد خدا 

از گناهان‌ شما درگذرد.«
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31پس‌ موسی به‌ حضور خداوند بازگشت‌ و چنين‌ دعا كرد: »آه‌ ای خداوند، 
32تمنا  ساختند.  طلا  از  بتی  خود  برای  شده‌،  بزرگی  گناه‌  مرتكب‌  قوم‌  اين‌ 

می‌كنم‌ گناه‌ آنهاراببخش‌ وگرنه‌ اسم‌ مرا از دفترت‌ محو كن.«
33خداوند به‌ موسی فرمود: »چرا اسم‌ تو را محو كنم‌؟ هر كه‌ نسبت‌ به‌ من‌ گناه‌ 

كرده‌ است‌، اسم‌ او را محو خواهم‌ كرد. 34حال‌ باز گرد و قوم‌ را به‌ جايی كه‌ 
گفته‌ام‌ راهنمايی كن‌ و فرشتة من‌ پيشاپيش‌ تو حركت‌ خواهد كرد. ولی من‌ 

به‌ موقع‌، قوم‌ را بخاطر اين‌ گناه‌ مجازات‌ خواهم‌ كرد.«
بر  هولناكی  بلای  بود،  ساخته‌  هارون‌  كه‌  بتی  پرستش‌  بخاطر  35خداوند 

بنی‌اسرائيل‌ نازل‌ كرد.

مردم‌ ماتم‌ می‌گیرند

خداوند به‌ موسی فرمود: »اين‌ قوم‌ را كه‌ از مصر بيرون‌ آوردی  33 
بسوی سرزمينی كه‌ وعدة آن‌ را به‌ ابراهيم‌، اسحاق‌ وي عقوب‌ داده‌ام‌، 
ببخشم‌.  ايشان‌  فرزندان‌  به‌  را  داده‌ام‌ كه‌ آن‌  قول‌  آنها  به‌  هدايت‌ كن‌، چون‌ 
2و3من‌ فرشتة خود را پيشاپيش‌ تو خواهم‌ فرستاد تا كنعانی‌ها، اموری‌ها، حيتی‌ها، 
فرزی‌ها، حوی‌ها وي بوسی‌ها را از آن‌ سرزمين‌ كه‌ شير و عسل‌ در آن‌ جاری 
است‌، بيرون‌ برانم‌. اما من‌ در اين‌ سفر همراه‌ شما نخواهم‌ آمد، چون‌ مردمی 

سركش‌ هستيد و ممكن‌ است‌ شما را در بين‌ راه‌ هلاک كنم‌.«
4وقتی قوم‌ اين‌ سخنان‌ را شنيدند ماتم‌ گرفتند و هيچكس‌ با زيورآلات‌، خود 
را نياراست‌؛ 5چون‌ خداوند به‌ موسی فرموده‌ بود به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگويد: »شما 
مردمی سركش‌ هستيد. اگر لحظه‌ای در ميان‌ شما باشم‌، شما را هلاک می‌كنم‌. 
و  زينتی  آلات‌  نوع‌  هر  نكرده‌ام‌،  روشن‌  را  شما  تكليف‌  كه‌  زمانی  تا  پس‌ 
جواهرات‌ را از خود دور كنيد.« 6بنابراين‌ بنی‌اسرائيل‌ از آن‌ پس‌ زيور آلات‌ 

خود را كنار گذاشتند.

خیمه‌ مقدس‌
7از آن‌ پس‌، موسی خيمة مقدس‌ را كه‌ »خيمة‌ عبادت‌« نامگذاری كرده‌ بود، 
هميشه‌ بيرون‌ از اردوگاه‌ بنی‌اسرائيل‌ برپا می‌كرد و كسانی كه‌ می‌خواستند با 

خداوند راز و نياز كنند، به‌ آنجا می‌رفتند.
دم‌ در خيمه‌های  قوم‌  تمام‌  عبادت‌ می‌رفت‌،  بطرف‌ خيمة‌  8هر وقت‌ موسی 
وارد خيمة‌  موسی  9زمانی كه‌  تماشا می‌كردند.  را  او  و  می‌شدند  خود جمع‌ 
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قانونی‌   جواهرات‌،  از  استفاده‌  ممنوعیتِ  33:‏5،‏6  
در  بود.  ماتم‌  و  توبه‌  نشانه‌  صرفاً  بلکه‌  نبود، ‏ همیشگی‌ 

خروج‌ 35:‏22 می‌بینیم‌ قوم‌ هنوز جواهراتشان‌ را همراه‌ 
دارند.



عبادت‌ می‌شد، ستون‌ ابر نازل‌ شده‌ بر در خيمه‌ می‌ايستاد و در اين‌ ضمن‌ خدا 
با موسی صحبت‌ می‌كرد. 10قوم‌ اسرائيل‌ وقتی ستون‌ ابر را می‌ديدند، در برابر 
در خيمه‌های خود به‌ خاک افتاده‌ خدا را پرستش‌ می‌كردند. 11در داخل‌ خيمة 
عبادت‌، خداوند مانند كسی كه‌ با دوست‌ خود گفتگو كند، با موسی رودررو 
گفتگو می‌كرد. سپس‌ موسی به‌ اردوگاه‌ باز می‌گشت‌، ولی دستيار جوان‌ او 

يوشع‌ )پسر نون‌( در آنجا می‌ماند.

موسی‌ می‌خواهد روی‌ خدا را ببیند
12موسی به‌ خداوند عرض‌ كرد: »تو به‌ من‌ می‌گويی اين‌ قوم‌ را به‌ سرزمين‌ 
موعود ببرم‌، ولی نمی‌گويی چه‌ كسی را با من‌ خواهی فرستاد. گفته‌ای: تو را 
به‌ نام‌ می‌شناسم‌ و مورد لطف‌ من‌ قرار گرفته‌ای. 13پس‌ اگر حقيقت‌ اينطور 
است‌ مرا به‌ راهی كه‌ بايد بروم‌ راهنمايی كن‌ تا تو را آنطور كه‌ بايد بشناسم‌ 
و به‌ شايستگی در حضورت‌ زندگی كنم‌. اين‌ مردم‌ نيز قوم‌ تو هستند، پس‌ 

لطف‌ خود را از ايشان‌ دريغ‌ مدار.«
14خداوند در جواب‌ موسی فرمود: »من‌ خود همراه‌ شما خواهم‌ آمد و به‌ شما 

توفيق‌ خواهم‌ بخشيد.« 15خداوند از اين‌ جهت‌ اين‌ را فرمود، زيرا موسی گفته‌ 
بود: »اگر با ما نمی‌آيی ما را نيز نگذار كه‌ از اينجا جلوتر رويم‌. 16اگر تو 
همراه‌ ما نيايی از كجا معلوم‌ خواهد شد كه‌ من‌ و قوم‌ من‌ مورد لطف‌ تو قرار 

گرفته‌ايم‌ و با ساير قوم‌های جهان‌ فرق‌ داريم‌؟«
17خداوند فرمود: »در اين‌ مورد هم‌ دعای تو را اجابت‌ می‌كنم‌، چون‌ تو مورد 

لطف‌ من‌ قرار گرفته‌ای و تو را به‌ نام‌ می‌شناسم‌.«
18موسی عرض‌ كرد: »استدعا دارم‌ جلال‌ خود را به‌ من‌ نشان‌ دهی.«

19خداوند فرمود: »من‌ شكوه‌ خود را از برابر تو عبور می‌دهم‌ و نام‌ مقدس‌ خود 

را در حضور تو ندا می‌كنم‌. من‌ خداوند هستم‌ و بر هر كس‌ كه‌ بخواهم‌ رحم‌ 
و شفقت‌ می‌كنم‌. 20من‌ نخواهم‌ گذاشت‌ چهرة مرا ببينی، چون‌ انسان‌ نمی‌تواند 
مرا ببيند و زنده‌ بماند. 21حال‌ برخيز و روی اين‌ صخره‌، كنار من‌ بايست‌. 
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33:‏11ـ17  خدا به‌ موسی‌ گفت‌: ‏»تو دوست‌ من‌ هستی‌«.  
چرا موسی‌ اینچنین‌ مورد لطف‌ خدا واقع‌ شد؟ قطعاً علتش‌ 
این‌ نبود که‌ وی‌ فردی‌ کامل‌، ‏با استعداد، ‏یا قدرتمند بود. 
موسی‌ از آن‌ رو دوست‌ خدا بود زیرا‌ دوستان‌ خوب به‌ 
همدیگر اعتماد دارند، ‏با هم‌ صحبت‌ می‌کنند و علایقشان‌ 
مشترک‌ است‌. هیچ‌ کس‌ نمی‌تواند میانشان‌ کینه‌ و دشمنی‌ 
بیفکند. موسی‌ هرگز در نیافت‌ با خدا کجا می‌رود. مهم‌ هم‌ 
نبود. مهم‌ تنها این‌ بود که‌ می‌دانست‌ با چه‌ کسی‌ می‌رود.

می‌گفت، ‏ سخن  موسی‌  با  رو  در  رو  خدا  33:‏14،‏15  

می‌کنند.  صحبت‌  هم‌  با  دوستان‌  که‌  طور  همان‌  درست‌ 
ارادت‌ خالصانه‌ و قلبی‌ موسی‌ نسبت‌ به‌ خدا و توکل‌ وی‌ 
بر حکمت‌ و هدایت‌ او، ‏موجب‌ شد موسی‌ چنین‌ رابطه‌ 
نزدیک‌ و ثمربخشی‌ با خدا داشته‌ باشد. این‌ رابطه‌ ویژه‌ 
به‌راستی‌ برای‌ موسی‌ مایه‌ افتخار بود زیرا سایر عبرانی‌های‌ 
رابطه‌  این‌  اما  بودند.  بی‌بهره‌  رابطه‌ای‌  از چنین‌  زمان‌  آن‌ 
ویژه‌ امروزه‌ برای‌ ما دست‌نیافتنی‌ نیست‌. ما نیز‌ می‌توانیم‌ 
به‌واسطه‌  نیز  و  خدا  به‌  نسبت‌  خالصانه‌  ارادت‌  طریق‌  از 

آمرزشی‌ که‌ به‌ ما عطا می‌کند، ‏دوستان‌ خدا شویم‌.



22وقتی جلال‌ من‌ می‌گذرد، تو را در شكاف‌ اين‌ صخره‌ می‌گذارم‌ و با دستم‌ 
تو را می‌پوشانم‌ تا از اينجا عبور كنم‌؛ 23سپس‌ دست‌ خود را برمی‌دارم‌ تا مرا 

از پشت‌ ببينی، اما چهرة مرا نخواهی ديد.«

ده‌ فرمان‌ دوباره‌ نوشته‌ می‌شود

كه‌  34  اول‌  لوح‌های  مثل‌  سنگی  لوح‌  »دو  فرمود:  موسی  به‌  خداوند 
شكستی تهيه‌ كن‌ تا دوباره‌ ده‌ فرمان‌ را روی آنها بنويسم‌. 2فردا 
صبح‌ حاضر شو واز كوه‌ سينا بالا بيا و بر قلة كوه‌ در حضور من‌ بايست‌. 
3هيچكس‌ با تو بالا نيايد و كسی هم‌ در هيچ‌ نقطة كوه‌ ديده‌ نشود. گله‌ و رمه‌ 

هم‌ نزديک كوه‌ نچرند.«
4موسی همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ بود، صبح‌ زود برخاست‌ و دو لوح‌ سنگی 

مثل‌ لوح‌های قبلی تراشيد و آنها را به‌ دست‌ گرفته‌، از كوه‌ سينا بالا رفت‌.
5و6آنگاه‌ خداوند در ابر نزول‌ فرمود و كنار او ايستاد. سپس‌ از برابر موسی 
عبور كرد و نام‌ مقدس‌ خود را ندا داد و فرمود: »من‌ خداوند هستم‌، خدای 
هزاران‌  7به‌  كه‌  امين‌  خدای  پراحسان‌؛  و  ديرخشم‌  خدای  مهربان‌،  و  رحيم‌ 
را  گناه‌  ولی  می‌بخشم‌؛  را  گناه‌  و  عصيان‌  و  خطا  و  می‌كنم‌  رحمت‌  نفر 
هرگز بی‌سزا نمی‌گذارم‌. انتقام‌ گناه‌ پدران‌ را از فرزندان‌ آنها تا نسل‌ چهارم‌ 

می‌گيرم‌.«
9گفت‌:  كرده‌،  پرستش‌  را  او  و  افتاد  خاک  به‌  خداوند  حضور  در  8موسی 
»خداوندا، اگر واقعا مورد لطف‌ تو قرار گرفته‌ام‌، استدعا می‌كنم‌ كه‌ تو نيز 
همراه‌ ما باشی. می‌دانم‌ كه‌ اين‌ قوم‌ سركشند، ولی از سر تقصيرها و گناهان‌ 

ما بگذر و بار ديگر ما را مثل‌ قوم‌ خاص‌ خود بپذير.«
قوم‌ كارهای  تمامی  نظر  در  و  می‌بندم‌  عهد  تو  با  »اينک  فرمود:  10خداوند 

عجيب‌ می‌كنم‌ كارهای عجيبی كه‌ نظير آن‌ در هيچ‌ جای دنيا ديده‌ نشده‌ است‌. 
تمام‌ بنی‌اسرائيل‌ قدرت‌ مهيب‌ مرا كه‌ بوسيلة تو به‌ آنها نشان‌ می‌دهم‌، خواهند 
ديد. 11آنچه‌ را كه‌ امروز به‌ شما امر می‌كنم‌، اطاعت‌ كنيد. من‌ قبايل‌ اموری، 
كنعانی، حيتی، فرزی، حوی وي بوسی را از سر راه‌ شما برمی‌دارم‌. 12مواظب‌ 
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34:‏7  خدا واقعیت‌ هولناکی‌ را بر موسی‌ آشکار ساخت‌: ‏ 
او انتقام‌ گناه‌ پدران‌ را از فرزندانشان‌ و از نسل‌های‌ آینده‌ 
به‌خاطر گناهان‌ والدینشان‌  می‌گرفت‌. فرزندان‌ هنوز هم‌ 
رنج‌ و زحمت‌ می‌بینند. سوء استفاده‌ جنسی‌ از کودکان‌ و 
نیز مشکل‌ اعتیاد در این‌ خصوص‌ نمونه‌هایی‌ گویا هستند. 
این‌ گناهان‌ عیان‌ و آشکارند، ‏اما گناهانی‌ چون‌ خودخواهی‌ 
و طمع‌ نیز‌ می‌تواند به‌ نسل‌های‌ بعدی‌ انتقال‌ یابد. عواقب‌ 
وحشتناک گناه‌ تنها گریبان‌ اعضای‌ خانواده‌ خود شخص‌ 

را نمی‌گیرد. بنابراین‌ گناه‌ را سرسری‌ نگیرید. توبه‌ کنید 
و دیگر سراغِ آن‌ نروید. ممکن‌ است‌ در حال‌ حاضر بابت‌ 
گناهتان‌ چندان‌ در زحمت‌ نباشید، ‏اما این‌ گناه‌ می‌تواند 
زندگی‌تان‌، ‏ قسمت‌  حساس‌ترین‌  بر  را  خود  زهرِ  بعدها 

یعنی‌ بر فرزندان‌ و نوه‌هایتان‌، ‏بریزد.
34:‏12-14  خدا به‌ اسرائیلی‌ها گفت‌ با ملت‌های‌ گناهکار 
اطراف‌ خود سازش‌ نکنند و طرح‌ دوستی‌ نریزند، ‏بلکه‌ تنها 
نسبت‌ به‌ او وفادار باشند و جز او کسی‌ را خدمت‌ ننمایند. 



باشيد هرگز با آن‌ قبايل‌ پيمان‌ دوستی نبنديد، مبادا شما را به‌ راه‌های گمراه‌ 
كننده‌ بكشانند. 13بلكه‌ بايد بتها، مجسمه‌های شرم‌آور و قربانگاه‌های آنها را 
ويران‌ كنيد. 14نبايد خدايی را جز من‌ عبادت‌ نماييد، زيرا من‌ خدای غيوری 

هستم‌ و پرستش‌ خدای غير را تحمل‌ نمی‌كنم‌.
15»هرگز نبايد با ساكنان‌ آنجا پيمان‌ دوستی ببنديد؛ چون‌ آنها بجای پرستش‌ 
من‌، بتها را می‌پرستند و برای آنها قربانی می‌كنند. اگر با ايشان‌ دوست‌ شويد 
شما را به‌ بت‌پرستی خواهند كشانيد؛ 16شما دختران‌ بت‌ پرست‌ آنها را برای 
پسران‌ خود خواهيد گرفت‌ و در نتيجه‌ پسران‌ شما هم‌ از خدا برگشته‌ بتهای 

زنان‌ خود را خواهند پرستيد.
17»برای خود هرگز بت‌ نسازيد.

را  جشن‌  اين‌  بگيريد.  جشن‌  روز  هفت‌  مدت‌  به‌  سال‌  هر  را  فطير  18»عيد 
همانطور كه‌ گفتم‌ در ماه‌ ابيب‌ برگزار كنيد، چون‌ درهمين‌ ماه‌ بود كه‌ از 

بندگی مصريان‌ آزاد شديد.
19»تمام‌ نخست‌زاده‌های نر گاو و گوسفند و بز شما به‌ من‌ تعلق‌ دارند. 20در 
برابر نخست‌زادة نر الاغ‌،ي ک بره‌ به‌ من‌ تقديم‌ كنيد و اگر نخواستيد اين‌ كار 
را بكنيد گردن‌ الاغ‌ را بشكنيد. ولی برای تمام‌ پسران‌ ارشد خود حتماً بايد 

عوض‌ دهيد.
»هيچكس‌ نبايد با دست‌ خالی به‌ حضور من‌ حاضر شود.

21»فقط‌ شش‌ روز كار كنيد و در روز هفتم‌ استراحت‌ نماييد، حتی در فصل‌ 
شخم‌ و فصل‌ درو.

22»عيد هفته‌ها را در هنگام‌ نخستين‌ درو گندم‌ و عيد سايبانها را در پاييز كه‌ فصل‌ 
جمع‌آوری محصول‌ است‌ نگاهداريد.

23»سالی سه‌ بار تمام‌ مردان‌ و پسران‌ قوم‌ اسرائيل‌ بايد برای عبادت‌ به‌ حضور 
خداوند، خدای اسرائيل‌ بيايند. 24زمانی كه‌ بحضور من‌ می‌آييد، كسی دست‌ 
طمع‌ بسوی سرزمين‌ شما دراز نخواهد كرد، زيرا تمام‌ قبايل‌ بيگانه‌ را از ميان‌ 

شما بيرون‌ می‌رانم‌ و حدود سرزمين‌ شما را وسيع‌ می‌گردانم‌.
25»خون‌ قربانی را هرگز همراه‌ با نان‌ خميرمايه‌دار به‌ حضور من‌ تقديم‌ نكنيد و 

از گوشت‌ برة عيد پسح‌ تا صبح‌ چيزی باقی نگذاريد.
26»هر سال‌ بهترين‌ نوبر محصولات‌ خود را به‌ خانة خداوند، خدای خود بياوريد.

»بزغاله‌ را در شير مادرش‌ نپزيد.«
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به‌   نسبت‌  حساسیتمان‌  مسامحه‌کاری‌، ‏ و  سازش‌  به‌هنگام‌ 
گناه‌ ضعیف‌ می‌شود. آیا معیارتان‌ در خصوص‌ چگونگی 
اعمال‌ و افکارتان‌ روز به‌ روز پایین‌ و پایین‌تر می‌آید؟ 

این‌ امر می‌تواند باعث‌ شود طوری‌ در ورطه‌ سقوط‌ قرار 
شما‌  عملکرد  نحوه‌  این  نباشد.  بازگشتی‌  راه‌  که‌  گیرید 

است‌ که‌ نشان‌ می‌دهد دلتان‌ واقعاً کجا است‌.



27خداوند به‌ موسی فرمود: »اين‌ قوانين‌ را بنويس‌، چون‌ عهد خود را بر اساس‌ اين‌ 

قوانين‌ با تو و با قوم‌ اسرائيل‌ بسته‌ام‌.«
28موسی چهل‌ شبانه‌ روز بالای كوه‌ در حضور خداوند بود. در آن‌ مدت‌ نه‌ 
چيزی خورد و نه‌ چيزی آشاميد. در آن‌ روزها بود كه‌ خداوند ده‌ فرمان‌ را 
روی دو لوح‌ سنگی نوشت‌. 29و30وقتی موسی با دو لوح‌ سنگی از كوه‌ سينا 
فرودآمد، چهره‌اش‌ بر اثر گفتگو با خدا می‌درخشيد؛ ولی خود موسی از اين‌ 
درخشش‌ خبر نداشت‌. هارون‌ و قوم‌ اسرائيل‌ وقتی موسی را با آن‌ صورت‌ 

نورانی ديدند، ترسيدند به‌ او نزديک شوند.
31ولی موسی ايشان‌ را به‌ نزد خود خواند. آنوقت‌ هارون‌ و بزرگان‌ قوم‌ نزد 
او آمدند و موسی با ايشان‌ سخن‌ گفت‌. 32سپس‌ تمام‌ مردم‌ پيش‌ او آمدند 
و موسی دستوراتی را كه‌ خداوند در بالای كوه‌ به‌ او داده‌ بود، به‌ ايشان‌ باز 
گفت‌. 33موسی پس‌ از آنكه‌ سخنانش‌ تمام‌ شد، نقابی بر صورت‌ خود كشيد. 
34هر وقت‌ موسی به‌ خيمة‌ عبادت‌ می‌رفت‌ تا با خداوند گفتگو كند، نقاب‌ را از 
صورتش‌ بر می‌داشت‌. وقتی از خيمه‌ بيرون‌ می‌آمد هر چه‌ از خداوند شنيده‌ 
بود برای قوم‌ بازگو می‌كرد، 35و مردم‌ صورت‌ او را كه‌ می‌درخشيد، می‌ديدند. 
سپس‌ او نقاب‌ را دوباره‌ به‌ صورت‌ خود می‌كشيد و نقاب‌ بر صورت‌ او بود تا 

وقتی كه‌ باز برای گفتگو با خداوند به‌ خيمة عبادت‌ داخل‌ می‌شد.

4ـ ساخت خیمه‌ عبادت‌

موسی تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ را دور خود جمع‌ كرد و به‌ ايشان‌ گفت‌:  35 
»اين‌ است‌ دستوراتی كه‌ خداوند به‌ شما داده‌ است‌ تا از آن‌ اطاعت‌ 
كنيد: 2فقط‌ شش‌ روز كار كنيد و روز هفتم‌ را كه‌ روز مقدس‌ خداوند است‌ 
استراحت‌ و عبادت‌ نماييد. هر كس‌ كه‌ در روز هفتم‌ كار كند بايد كشته‌ شود. 

3آن‌ روز در خانه‌هايتان‌ حتی آتش‌ هم‌ روشن‌ نكنيد.«

جمع‌آوری‌ مواد و مصالح‌
4سپس‌ موسی به‌ قوم‌ اسرائيل‌ گفت‌: »خداوند فرموده‌ كه‌ 5از آنچه‌ داريد برای 
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34:‏28-35  چهره‌ موسی‌ پس‌ از اوقاتی‌ که‌ در حضور  
به‌وضوح‌  قوم‌  می‌درخشید.  به‌راستی‌  کرد، ‏ سپری‌  خدا 
هر  می‌دیدند.  او  صورت‌  در  را  خدا  حضور  انعکاس‌ 
و  راز  به‌  و  می‌کنید  خلوت‌  خدا  با  یک‌بار  وقت‌  چند 
نیاز با او وقت‌ می‌دهید؟ ممکن‌ است‌ چهره‌تان‌ اتاقی‌ را 
کتاب‌مقدس‌  مطالعه‌  دعا، ‏ به‌  که‌  وقتی‌  اما  نکند، ‏ نورانی‌ 
و شفاعت‌ برای‌ دیگران‌ سپری‌ شده،‌ باید در زندگی‌تان‌ 

چنان‌ تأثیر عمیقی‌ گذاشته‌ باشد که‌ مردم‌ به‌وضوح‌ ببینند 
فرق‌ کرده‌اید.

35:‏5ـ21  خدا آوردن‌ این‌ هدایا را اجباری‌ نکرد، ‏بلکه‌ 
تنها از کسانی‌ که‌ مایل‌ بودند خواست‌ با سخاوتمندی‌ و 
گشاده‌دستی‌ برای‌ او هدیه‌ بیاورند. خدا بخشنده‌ خوش‌ را 
دوست‌ دارد )دوم‌ قرنتیان‌ 9:‏7(. ما نیز باید با گشاده‌دلی‌ و 
از صمیم‌ قلب‌ به‌ خدا هدیه‌ دهیم‌، ‏نه‌ از سرِ وجدانی‌ معذب‌.



او هديه‌ بياوريد. هدايای كسانی كه‌ از صميم‌ قلب‌ هديه‌ می‌دهند بايد شامل‌ 
اين‌ چيزها باشد: طلا، نقره‌، مفرغ‌؛ 6نخهای آبی، ارغوانی و قرمز؛ كتان‌ لطيف‌؛ 
پشم‌ بز؛ 7پوست‌ قوچ‌ كه‌ رنگش‌ سرخ‌ شده‌ باشد و پوست‌ خز؛ چوب‌ اقاقيا؛ 
8روغن‌ زيتون‌ برای چراغها؛ مواد خوشبو برای تهية روغن‌ مسح‌؛ بخور خوشبو؛ 

9سنگ‌ جزع‌ و سنگهای قيمتی ديگر برای ايفود و سينه‌ بند كاهن‌.
10»شما ای صنعتگران‌ ماهر، بياييد و آنچه‌ را كه‌ خداوند امر فرموده‌ است‌، 
بسازيد: 11خيمة عبادت‌ و پوششهای آن‌، تكمه‌ها، چوب‌ بست‌ خيمه‌، پشت‌ 
بندها، ستونها و پايه‌ها؛ 12صندوق‌ عهد و چوبهای حامل‌ آن‌، تخت‌ رحمت‌، 
پردة حايل‌ بين‌ قدس‌ و قدس‌ الاقداس‌؛ 13ميز و چوبهای حامل‌ آن‌ و تمام‌ 
لوازم‌ ديگر آن‌؛  با چراغها و روغن‌ و  نان‌ مقدس‌؛ 14چراغدان‌  ظروف‌ آن‌، 
15قربانگاه‌ بخور و چوبهای حامل‌ آن‌، روغن‌ تدهين‌ و بخور خوشبو؛ پردة‌ 
در ورودی خيمه‌؛ 16قربانگاه‌ قربانی سوختنی، منقل‌ مشبک مفرغی قربانگاه‌ 
و چوبهای حامل‌ با تمام‌ لوازم‌ آن‌؛ حوض‌ مفرغی با پاية آن‌؛ 17پرده‌های دور 
حياط‌، ستونها و پايه‌های آنها، پردة در ورودی حياط‌؛ 18ميخهای خيمه‌ و حياط‌ 
خيمه‌ و طنابهای‌ آن‌؛ 19لباسهای بافته‌ شده‌ برای خدمت‌ در قدس‌ي عنی لباس‌ 

مقدس‌ هارون‌ كاهن‌ و لباسهای پسرانش‌.«
20پس‌ تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ از نزد موسی رفتند، 21اما كسانی كه‌ تحت‌تأثير قرار 
گرفته‌ بودند با اشتياق‌ بازگشتند و هدايايی برای آماده‌ ساختن‌ لباسهای مقدس‌، 
خيمه‌ و وسايل‌ موردنياز جهت‌ خدمت‌ در آن‌، با خود آوردند تا به‌ خداوند 
تقديم‌ كنند. 22مردان‌ و زنان‌ با اشتياق‌ زياد آمدند و جواهراتی از قبيل‌ سنجاق‌، 
گوشواره‌، انگشتر، گردنبند و اشياء ديگری از طلا تقديم‌ كردند. 23برخی نيز 
نخهای آبی، ارغوانی و قرمز؛ كتان‌ لطيف‌؛ پشم‌ بز؛ پوست‌ سرخ‌ شدة قوچ‌ 
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35:‏10ـ19  موسی‌ از تمام‌ صنعت‌گرانِ ماهر خواست‌  
از  یک‌  هر  به‌  خدا  کنند.  کمک‌  خیمه‌  بنای‌  کار  در 
بخشیده‌  توانایی‌های‌ خاصی‌  و  مهارت‌  فرزندان‌ خود  ما 
آنکه‌  ولو  را-  توانایی‌ها  این‌  که‌  است‌  ما  بر  است‌. 
»مذهبی‌« هم‌ نباشند- پرورش‌ دهیم‌ و از آن‌ برای‌ جلال‌ 
اعمال‌  در  دقت‌  مطالعه‌، ‏ طریق‌  از  کنیم‌.  استفاده‌  خدا 
دیگران‌ و نیز تمرین‌ و ممارست‌، می‌توانیم‌ افرادی‌ ماهر 
و کارآزموده‌ شویم‌. بنابراین‌ به‌ مهارت‌ها و توانایی‌هایی‌ 
از آن‌ بر خوردارید و می‌توانید آنها را در خدمت‌  که‌ 
کلیسا، ‏محل کار یا در جامعه‌ به‌کار بندید، ‏توجه‌ کافی‌ 

مبذول‌ بدارید.
35:‏20ـ24  اسرائیلی‌ها که‌ زمانی‌ برای‌ مصریان‌ بردگی‌ 
می‌کردند، ‏این‌ همه‌ طلا و جواهر را از کجا آورده‌ بودند؟ 
را  سرزمین‌  آن‌  ثروت‌  تمام‌  مصر،  ترک‌  به‌هنگام‌  آنان‌ 

به‌عنوان‌ غنایم‌ جنگی‌ همراه‌ خود بردند )خروج‌ 12:‏35(. 
و  پوست‌  کتان‌، ‏ جواهر، ‏ نقره‌، ‏ طلا، ‏ غنائم‌  این‌  جمله‌  از 

دیگر اشیای‌ قیمتی‌ بود.
35:‏21  کسانی‌ که‌ دل‌ در گرو خدا داشتند و از درخواست‌ 
او به‌ هیجان‌ آمده‌ بودند، ‏با خوشحالی‌ و شور و شوق‌ برای‌ 
بنای‌ خیمه‌ هدیه‌ دادند، زیرا می‌دانستند هدیه‌شان‌ تا چه‌ 
تکمه‌های‌  خلبانان‌  است‌.  مؤثر  خانه‌ خدا  تکمیل‌  در  حد 
مخصوصی‌ دارند که‌ با فشار دادن‌ آنها می‌توانند بفهمند 
نیز  خدا  نه‌.  یا  می‌کند  کار  درست‌  هواپیما  تجهیزات‌ 
دادن‌  فشار  با  ما، ‏که‌  امتحان‌  دارد جهت‌  فوری‌  تکمه‌ای‌ 
آن‌ می‌تواند بفهمد تا چه‌ حد نسبت‌ به‌ او احساس‌ تعهد 
می‌کنیم‌؛ این تکمه،‌ جیبِ ما است‌. مردم‌ سخاوتمند لزوماً 
به‌ خدا وفادار نیستند. اما کسانی‌ که‌ نسبت‌ به‌ خدا وفادارند، 

همیشه‌ سخاوتمندند.



و پوست‌ خز آوردند. 24عده‌ای ديگر نقره‌ و مفرغ‌ به‌ خداوند تقديم‌ كردند. 
بعضی هم‌ چوب‌ اقاقيا برای ساختن‌ خيمه‌ با خود آوردند.

و  ارغوانی  و  آبی  نخهای  داشتند،  مهارت‌  ريسندگی  در كار  25و26زنانی كه‌ 
قرمز و كتان‌ لطيف‌ و پشم‌ بز ريسيدند و آوردند. 27بزرگان‌ قوم‌، سنگ‌ جزع‌ 
و سنگهای قيمتی ديگر برای تزيين‌ ايفود و سينه‌بند كاهن‌ آوردند، 28و نيز 
عطريات‌ و روغن‌ برای روشنايی و روغن‌ مسح‌ و بخور معطر. 29بدين‌ ترتيب‌ 
تمام‌ مردان‌ و زنان‌ بنی‌اسرائيل‌ كه‌ مشتاق‌ بودند در كاری كه‌ خداوند به‌ موسی 
با خرسندی خاطر هدايای خود را به‌ خداوند  امر فرموده‌ بود كمک كنند، 

تقديم‌ كردند.
30و31سپس‌ موسی به‌ قوم‌ گفت‌: »خداوند، بصل‌ئيل‌ )پسر اوری( را كه‌ نوة حور 
و از قبيلة‌ي هودا است‌ برگزيده‌ و او را از روح‌ خود پر ساخته‌ است‌ و حكمت‌ 
بسازد.  را  تمام‌ وسايل‌ آن‌  تا خيمة عبادت‌ و  بخشيده‌،  توانايی و مهارت‌  و 
32او در ساختن‌ ظروف‌ طلا و نقره‌ و مفرغ‌، 33همچنين‌ در كار خراطی و جواهر 
سازی و هر صنعتی استاد است‌. 34خدا به‌ او و اهولياب‌ )پسر اخيسامک از قبيلة‌ 
دان‌( استعداد تعليم‌ دادن‌ هنر به‌ ديگران‌ را عطا فرموده‌ است‌. 35خداوند به‌ آنها 
دركار طراحی، نساجی و طرازی پارچه‌های آبی، ارغوانی، قرمز و كتان‌ لطيف‌ 

مهارت‌ خاصی بخشيده‌ است‌. ايشان‌ صنعتگران‌ ماهری هستند.

»صنعتگران‌ ديگر هم‌ با استعدادهای خدادادی خود بايد بصل‌ئيل‌  36 
و اهولياب‌ را در ساختن‌ و آراستن‌ خيمة‌ عبادت‌، طبق‌ طرحی كه‌ 

خداوند داده‌، كمک كنند.«
به‌ آنها  تمام‌ صنعتگرانی را كه‌ خداوند  اهولياب‌ و  2پس‌ موسی بصل‌ئيل‌ و 
شوند.  كار  مشغول‌  تا  احضاركرد  بودند  به‌ خدمت‌  مايل‌  و  بخشيده‌  مهارت‌ 
3آنها تمام‌ هدايايی را كه‌ بنی‌اسرائيل‌ هر روز صبح‌ برای بنای خيمة عبادت‌ 
از موسی تحويل‌ می‌گرفتند. 4و5سرانجام‌ صنعتگرانی كه‌ مشغول‌  می‌آوردند، 
ساختن‌ خيمه‌ بودند دست‌ از كار كشيدند و نزد موسی رفتند و گفتند: »مردم‌ 
برای كاری كه‌ خداوند دستور آن‌ را داده‌ است‌ بيش‌ از آنچه‌ لازم‌ است‌ هديه‌ 
آورده‌اند.« 6پس‌ موسی فرمود تا در اردوگاه‌ ندا كرده‌، بگويند كه‌ ديگركسی 
هديه‌ نياورد. بدين‌ ترتيب‌ بنی‌اسرائيل‌ از آوردن‌ هديه‌ بازداشته‌ شدند، 7چون‌ 

هدايای موجود، برای اتمام‌ كار خيمه‌ بيش‌ از حد مورد نياز بود.
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تا می‌توانستند   بافندگان‌  و  35:‏26  خیاطان‌، ‏ریسندگان‌ 
در زیبایی‌ خیمه‌ عبادت‌ کوشیدند. صنعت‌گران‌ ماهر، هم‌ 
نیز  زیبایی آن‌. خدا  به‌  هم‌  می‌بالند، ‏ به‌ کیفیت‌ کارشان‌ 
هم‌ به‌ کیفیت‌ کارهایمان‌ توجه‌ دارد، ‏هم‌ به‌ زیبایی آن‌. 

اگر بنا می‌شد کارتان‌ را نقاشی‌ کنند، ‏آیا تابلوی‌ زیبایی‌ 
باشید، ‏ شرکت‌  مدیر  خواه‌  بنابراین‌  می‌آمد؟  در  آب‌  از 
منعکس‌کننده‌  باید  کارتان‌  داروخانه‌، ‏ صندوق‌دارِ  خواه‌ 
قابلیت‌های‌ خلّاقه‌ای‌ باشد که‌ خدا به‌ شما بخشیده‌ است‌.



ساختن‌ خیمه‌ عبادت‌
8و9صنعتگرانی كه‌ مشغول‌ كار بودند، خيمة عبادت‌ را با ده‌ پرده‌ از كتان‌ لطيف‌ 

ريز بافت‌ و نخهای آبی، ارغوانی و قرمز درست‌ كردند. هري ک از پرده‌ها 
چهارده‌ متر طول‌ و دو متر عرض‌ داشت‌. آنها نقش‌ فرشتگان‌ را روی پرده‌ها 
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36:‏8،‏9  در زمان‌ موسی‌ درست‌ کردن‌ پارچه‌ )ریسیدن‌ 
یا  دو  داشتن‌  رو  این‌  از  می‌بُرد.  زیادی‌  وقت‌  بافتن‌(  و 
و  تلاش‌  بنابراین‌  بود.  ثروت‌  نشانه‌  لباس‌  دست‌  چند 
بنایی‌  برای‌  تا  می‌شد  صرف‌  می‌بایست‌  که‌  کوششی‌ 
شود، ‏ تهیه‌  پارچه‌  کافی‌  اندازه‌  به‌  عبادت‌  خیمه‌  چون‌ 

به‌راستی‌ حیرت‌آور بود و از زحمات‌ بی‌دریغ‌ و گروهی 
قوم‌ حکایت‌ داشت‌. امروزه‌ نیز کلیساها و جوامع‌ محل‌ 
زندگی‌مان‌ اغلب‌ به‌ همین‌ نوع‌ تلاش‌ مشترک‌ و جمعی‌ 
نیاز دارند. بدون‌ چنین‌ تلاشی‌، ‏بسیاری‌ از خدماتِ مهم‌ و 

ضروری‌ انجام‌ نخواهد شد.

بخش‌های‌ مهم‌
خیمه‌ عبادت‌

نقش‌ و اهمیت‌ آن‌نام‌

صندوق‌ عهد

تخت‌ رحمت‌
پرده‌

میز )نان‌ مقدس‌(

نان‌ مقدس‌

چراغدانها و چراغهد

قربانگاه‌ بخور

روغن‌ مقدس

قربانگاه‌ قربانی‌ سوختنی‌

حوض‌

جعبه‌ای‌ مستطیلی‌ از جنس‌ طلا که‌ حاوی‌ ده‌ فرمان‌ بود 	*
نماد‌ عهد خدا با قوم‌ اسرائیل‌ بود 	*

در قدس‌الاقداس‌ قرار داشت‌ 	*
درپوش‌ صندوق‌ عهد بود 	*

نماد‌ حضور خدا بود در میان‌ قوم‌ 	*
پرده‌ای‌ بود که‌ دو قسمت‌ مقدس‌ خیمه‌ یعنی‌ قدس‌ و قدس‌الاقداس‌ را از هم‌  	*

جدا می‌کرد
نماد‌ این‌ بود که‌ چطور انسان به‌خاطر گناه‌ از خدا دور افتاده‌ است 	*

میزی‌ چوبی‌ بود که‌ در قدس‌ واقع‌ در خیمه‌ عبادت‌ قرار داشت‌. نان‌ مقدس‌  	*
و ظروف‌ مختلف‌ را بر آن‌ می‌گذاشتند

دوازده‌ قرص‌ نان‌ به‌ نشانه‌ دوازده‌ سبط‌ اسرائیل‌ 	*
نماد‌ غذای‌ روحانی‌ای‌ است‌ که‌ خدا به‌ قومش‌ می‌دهد 	*

چراغدانی‌ طلایی‌ بود در قدس‌، ‏که‌ در آن‌ هفت‌ چراغ‌ منوّر بود 	*
چراغدان‌ قدس‌ را برای‌ کاهنان‌ منوّر می‌ساخت‌ 	*

قربانگاهی‌ بود مقابل‌ پرده‌ در قدس‌ 	*
برای‌ سوزاندن‌ بخور مخصوص‌ به‌ کار می‌رفت‌ و نماد‌ دعایی‌ بود که‌ خدا می‌پذیرد 	*
روغنی‌ مخصوص‌ بود که‌ از آن‌ برای‌ مسح‌ کاهنان‌ و تدهین‌ تمامی‌ اشیای‌  	*

خیمه‌ عبادت‌ استفاده‌ می‌شد
نماد‌ آن‌ بود که‌ شخص‌ یا شیئی‌ برای‌ خدا وقف‌ شده‌ است‌ 	*

قربانگاهی‌ بود از جنس‌ مفرغ‌ که‌ در بیرونِ خیمه‌ قرار داشت‌ و از آن‌ جهت‌  	*
گذراندن‌ قربانی‌ استفاده‌ می‌شد

نماد‌ این‌ بود که‌ چطور قربانی‌ باعث‌ می‌شود رابطه‌ بین‌ انسان‌ و خدا دوباره‌  	*
برقرار شود

حوض‌ بزرگی‌ بود بیرون‌ از خیمه‌ عبادت‌ ‏که‌ کاهنان‌ قبل‌ از انجام‌ فرائض‌  	*
مذهبی‌، خود را در آن‌ می‌شستند و غسل‌ می‌کردند

نماد‌ ضرورتِ پاکی‌ و طهارتِ روحانی‌ بود 	* 



با دقت‌ گلدوزی كردند. 10سپس‌ آن‌ ده‌ پرده‌ را پنج‌ پنج‌ بهم‌ دوختند تا دو 
قطعة جداگانه‌ تشكيل‌ شود. 11و12برای وصل‌ كردن‌ اين‌ دو قطعة بزرگ‌، در 
لبة آخرين‌ پردة‌ هر قطعه‌ پنجاه‌ جا تكمة آبی ساختند. 13سپس‌ پنجاه‌ تكمه‌ از 
طلابرای پيوستن‌ اين‌ دو قطعه‌ پرده‌ به‌ي كديگر درست‌ كردند تا پرده‌های دور 

خيمه‌ بصورت‌ي كپارچه‌ درآيد.
14و15برای پوشش‌ سقف‌ عبادتگاه‌،ي ازده‌ قطعة ديگر از پشم‌ بز بافتند. طول‌ هر 
يک از آنها پانزده‌ متر و عرض‌ هري ک دو متر بود. 16پنج‌ قطعه‌ را بهم‌ وصل‌ 
كردند بطوری كه‌ بصورت‌ي ک قطعة بزرگ‌ درآمد. شش‌ قطعة ديگر را نيز 
بهم‌ دوختند. 17در حاشية هري ک از اين‌ دو قطعة‌ بزرگ‌ پنجاه‌ جا تكمه‌ باز 
كردند 18و آنها را با پنجاه‌ تكمة مفرغی بهم‌ وصل‌ كردند تا بدينگونه‌ دو قطعة 
بزرگ‌ بهم‌ وصل‌ شوند. 19دو پوشش‌ ديگر درست‌ كردندي كی از پوست‌ قوچ‌ 
كه‌ رنگش‌ سرخ‌ شده‌ بود و ديگری از پوست‌ خز، تا آنها را به‌ ترتيب‌ روی 

پوشش‌ اولی بيندازند.
20چوب‌ بست‌ خيمة عبادت‌ را از تخته‌های چوب‌ اقاقيا ساختند تا بطور عمودی 

قرار گيرد. 21درازای هر تخته‌ پنج‌ متر و پهنای آن‌ هفتاد و پنج‌ سانتی‌متر بود. 
22هر طرف‌ تخته‌ دو زبانه‌ داشت‌ كه‌ آن‌ را به‌ تختة‌ پهلويی جفت‌ می‌كرد. 
23و24تخته‌های لازم‌ برای عبادتگاه‌ بدين‌ تعداد بود: بيست‌ تخته‌ با چهل‌ پاية‌ 
نقره‌ای برای قسمت‌ جنوبی، كه‌ زير هر تخته‌ دو پايه‌ قرار داشت‌ تا زبانه‌ها 
را نگاهدارند. 25و26بيست‌ تختة ديگر برای سمت‌ شمالی خيمه‌ با چهل‌ پاية 
27برای سمت‌ غربی خيمه‌ كه‌ پشت‌  پايه‌.  تخته‌ دو  برای هر  نقره‌ای،ي عنی 
آن‌ بود، شش‌ تخته‌ ساخته‌ شد. 28سپس‌ دو تختة ديگر برای گوشه‌های پشت‌ 
خيمه‌ درست‌ كردند. 29شش‌ تختة سمت‌ غربی از بالا و پايين‌ بوسيلة حلقه‌ها 
به‌ تخته‌های گوشه‌ متصل‌ می‌شد. 30پس‌ در سمت‌ غربی، مجموعاً هشت‌ تخته‌ 

با شانزده‌ پاية نقره‌ای،ي عنی زير هر تخته‌ دو پايه‌، قرار گرفت‌.
را  تخته‌ها  افقی  بطور  تا  ساختند  اقاقيا  ازچوب‌  بندهايی  پشت‌  31و32سپس‌ 
نگهدارند: پنج‌ تير پشت‌ بند برای تخته‌هايی كه‌ درسمت‌ شمال‌ قرارداشتند 
وپنج‌ تير برای تخته‌های سمت‌ جنوب‌ و پنج‌ تير برای تخته‌هايی كه‌ در سمت‌ 
غربی انتهای خيمه‌ قرار داشتند. 33تير وسطی را نيز ساختند تابطور سراسری‌ 
از وسط‌ تخته‌ها بگذرد. 34سپس‌ تخته‌ها و تيرها را با روكش‌ طلا پوشاندند و 

حلقه‌هايی از طلا جهت‌ نگهداشتن‌ تيرها روی تخته‌ها ساختند.
35پردة‌ مخصوص‌ را كه‌ بين‌ قدس‌ و قدس‌الاقداس‌ بود از كتان‌ لطيف‌ ريز 
بافت‌ و نخهای آبی، ارغوانی و قرمز درست‌ كردند و نقش‌ فرشتگان‌ را با 
دقت‌ روی آن‌ گلدوزی نمودند. 36برای آويزان‌ كردن‌ پرده‌، چهار ستون‌ از 
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چوب‌ اقاقيا با روكش‌ طلا و قلابهايی از طلا ساختند و برای ستونها چهار پاية 
نقره‌ای درست‌ كردند. 37سپس‌ي ک پرده‌ از كتان‌ لطيف‌ ريزبافت‌ برای در 
عبادتگاه‌ تهيه‌ نموده‌، آن‌ را با نخهای آبی، ارغوانی و قرمز گلدوزی كردند. 
38برای اين‌ پرده‌ پنج‌ ستون‌ قلابدار ساختند. سپس‌ سر ستونها و گيره‌ها را با 

روكش‌ طلا پوشاندند و پنج‌ پاية مفرغی برای ستونها درست‌ كردند.

ساختن‌ صندوق‌ عهد

بصل‌ئيل‌، صندوق‌ عهد را از چوب‌ اقاقيا كه‌ درازای آن‌ي ک متر و  37 
25 سانتی متر و پهنا و بلندی آن‌ هر كدام‌ هفتاد وپنج‌ سانتی متر 
بود، ساخت‌. 2بيرون‌ و درون‌ آن‌ را با طلای خالص‌ پوشانيد و نواری از طلا 
دور لبة آن‌ كشيد. 3برای صندوق‌ چهار حلقه‌ از طلا آماده‌ كرد و آنها را در 
چهار گوشة قسمت‌ پايين‌ آن‌ متصل‌ نمود،ي عنی در هر طرف‌ دو حلقه‌. 4و5بعد 
دو چوب‌ بلند تهيه‌ شده‌ از درخت‌ اقاقيا با روكش‌ طلا برای برداشتن‌ صندوق‌ 

فراهم‌ ساخت‌ و چوبها را در داخل‌ حلقه‌های دو طرف‌ صندوق‌ گذاشت‌.
6سرپوش‌ صندوق‌ي عنی تخت‌ رحمت‌ را به‌ درازایي ک متر و ده‌ سانتيمتر 
و پهنای هفتاد سانتيمتر، از طلای خالص‌ درست‌ كرد. 7و8سپس‌ دو مجسمة 
فرشته‌ از طلا در دو سر تخت‌ رحمت‌ ساخت‌. فرشته‌ها را طوری روی تخت‌ 
و  هم‌  روبروی  فرشته‌ها،  9مجسمة‌  شد.  آن‌ي كپارچه‌  با  كه‌  ساخت‌  رحمت‌ 

نگاهشان‌ بطرف‌ تخت‌ و بالهايشان‌ بر بالای آن‌ گسترده‌ بود.
10آنگاه‌ بصل‌ئيل‌، ميز نان‌ مقدس‌ را از چوب‌ اقاقيا به‌ درازایي ک متر و پهنای نيم‌ 
متر و بلندی 75 سانتی متر ساخت‌. 11آن‌ را با روكشی از طلای خالص‌ پوشانيد 
و قابی از طلا بر دورتادور لبة آن‌ نصب‌ كرد. 12حاشية دور لبة ميز را به‌ پهنای 
چهار انگشت‌ درست‌ كرد و دور حاشيه‌ را با قاب‌ طلا پوشانيد. 13و14چهار حلقه‌ 
از طلا برای ميز ساخت‌ و حلقه‌ها رابه‌ چهار گوشة‌ بالای پايه‌های ميز نصب‌ 
كرد. اين‌ حلقه‌ها برای چوبهايی بود كه‌ به‌ هنگام‌ برداشتن‌ و جابجا كردن‌ ميز 
می‌بايست‌ در آنها قرار گيرد. 15اين‌ چوبها را از درخت‌ اقاقيا با روكش‌ طلا 
ساخت‌. 16همچنين‌ بشقابها، كاسه‌ها، جامها و پياله‌هايی از طلای خالص‌ برای 

ريختن‌ هدايای نوشيدنی درست‌ كرد تا آنها را روی ميز بگذارند.
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37:‏1  صندوق‌ )که‌ آن‌ را صندوق‌ عهد هم‌ می‌نامیدند(  
لوح‌های‌ سنگی حاوی‌  بود که‌  منظور ساخته‌ شده‌  بدین‌ 
ده‌ فرمان‌ را در آن‌ بگذارند. این‌ صندوق‌ نماد‌ عهد خدا 
با قومش‌ بود. در بالای‌ آن‌ دو فرشته‌ طلایی‌ قرار داشت‌ 
که‌ کروبی‌ )به‌ معنی‌ »فرشته‌ نگهبان‌«( خوانده‌ می‌شدند. 

در  و  بود  اسرائیل‌  قوم‌  شی‌ء  مقدس‌ترین‌  عهد  صندوق‌ 
مقدس‌ترین‌ مکان‌ خیمه‌ نگه‌داری‌ می‌شد. کاهن‌ اعظم‌ تنها 
بر  قدس‌الاقداس‌ شده‌، ‏ وارد  داشت‌  اجازه‌  بار  سالی‌ یک‌ 
صندوق‌ عهد )که‌ تخت‌ رحمت‌ نامیده‌ می‌شد( خون‌ بپاشد 

تا به این‌ ترتیب‌ بابت‌ گناهان‌ تمام‌ قوم‌ کفاره‌ دهد.



ساختن‌ چراغدان‌
17چراغدان‌ را نيز از طلای خالص‌ درست‌ كرد. پايه‌ و بدنة آن‌ راي كپارچه‌ و 

از طلای خالص‌ ساخت‌ و نقش‌ گلهای روی آن‌ را نيز كه‌ شامل‌ كاسبرگ‌ 
و غنچه‌ بود از طلا درست‌ كرد. 18بر بدنة‌ چراغدان‌ شش‌ شاخه‌ قرار داشت‌، 
يعنی در هر طرف‌ سه‌ شاخه‌. 19روی هري ک از شاخه‌ها سه‌ گل‌ بادامی شكل‌ 
بود. 20و21خود بدنه‌ را با چهار گل‌ بادامی شكل‌ تزيين‌ كرد طوری كه‌ گلها 
بين‌ شاخه‌ها و بالا و پايين‌ آنها قرار گرفتند. 22تمام‌ اين‌ نقشها و شاخه‌ها و 
بدنه‌ ازي ک تكه‌ طلای خالص‌ بود. 23هفت‌ چراغ‌ آن‌ و انبرها و سينی‌هايش‌ را 
از طلای خالص‌ ساخت‌. 24برای ساختن‌ اين‌ چراغدان‌ و لوازمش‌ سی و چهار 

كيلو طلا بكار رفت‌.

ساختن‌ قربانگاه‌ بخور
25قربانگاه‌ بخور را به‌ شكل‌ چهار گوش‌ به‌ ضلع‌ نيم‌ متر و بلندیي ک متر از 
چوب‌ اقاقيا درست‌ كرد. آن‌ را طوری ساخت‌ كه‌ در چهار گوشة آن‌ چهار 
زايده‌ به‌ شكل‌ شاخ‌ بود. 26روكش‌ قربانگاه‌ و شاخهای آن‌ از طلای خالص‌ 
بود. قابی دورتادور آن‌ از طلا درست‌ كرد. 27در دو طرف‌ قربانگاه‌، زير قاب‌ 
طلايی، دو حلقه‌ از طلا برای قرار گرفتن‌ چوبها ساخت‌ تا با آنها قربانگاه‌ را 
حمل‌ كنند. 28اين‌ چوبها از درخت‌ اقاقيا تهيه‌ شده‌ بود و روكش‌ طلا داشت‌.

29سپس‌ روغن‌ مسح‌ مقدس‌ و بخور خالص‌ معطر را تهيه‌ كرد.

ساختن‌ قربانگاه‌ مخصوص‌ قربانی‌های‌ سوختنی‌

چهارگوش‌  38  شكل‌  به‌  اقاقيا  چوب‌  با  نيز  سوختنی  قربانی  قربانگاه‌ 
ساخته‌ شد. هر ضلع‌ آن‌ دو و نيم‌ متر و بلنديش‌ي ک و نيم‌ متر بود. 
2آن‌ را طوری ساخت‌ كه‌ در چهار گوشه‌اش‌ چهار زايده‌ به‌ شكل‌ شاخ‌ بود. تمام‌ 
قربانگاه‌ و شاخها روكشی از مفرغ‌ داشت‌. 3لوازم‌ آن‌ كه‌ شامل‌ سطلها، خاک 
اندازها، كاسه‌ها، چنگكها و آتشدانها بود، همگی از مفرغ‌ ساخته‌ شد. 4و5يک 
منقل‌ مشبک مفرغی كه‌ در هر گوشة آن‌ي ک حلقة‌ فلزی بود، برای قربانگاه‌ 
ساخت‌ و آن‌ را تا نيمة‌ قربانگاه‌ فرو برد تا روی لبه‌ای كه‌ در آنجا وجود داشت‌ 
قرار گيرد. 6و7برای جابجا كردن‌ قربانگاه‌ چوبهايی از درخت‌ اقاقيا با روكش‌ 
مفرغ‌ ساخت‌ و چوبها را درحلقه‌هايی كه‌ در دو طرف‌ قربانگاه‌ نصب‌ شده‌ بود، 

فرو كرد. قربانگاه‌، درونش‌ خالی بود و از تخته‌ ساخته‌ شده‌ بود.
8حوض‌ مفرغی و پاية‌ مفرغی‌اش‌ را از آيينه‌های زنانی كه‌ در كنار در خيمه‌ 

خدمت‌ می‌كردند، ساخت‌.
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ساختن‌ حیاط‌
9بعد بصل‌ئيل‌ برای عبادتگاه‌ حياطی درست‌ كرد كه‌ ديوارهايش‌ از پرده‌های 
كتان‌ لطيف‌ ريزبافت‌ بود. طول‌ پرده‌های سمت‌ جنوب‌ پنجاه‌ متر بود. 10بيست‌ 
ستون‌ مفرغی برای پرده‌ها ساخت‌ و برای اين‌ ستونها پايه‌های مفرغی و قلابها 
و پشت‌بندهای نقره‌ای درست‌ كرد. 11برای سمت‌ شمالی حياط‌ نيز همين‌ كار 
را كرد. 12طول‌ ديوار پرده‌ای سمت‌ غربی بيست‌ و پنج‌ متر بود. ده‌ ستون‌ با 
ده‌ پايه‌ برای پرده‌ها ساخت‌ و برای هري ک از اين‌ ستونها قلابها و پشتبندهای 
نقره‌ای درست‌ كرد. 13طول‌ ديوار پرده‌ای سمت‌ شرقی هم‌ بيست‌ و پنج‌ متر 
بود. 14و15پرده‌های هر طرف‌ در ورودی هفت‌ و نيم‌ متر بود. برای نگاه‌داشتن‌ 
اين‌ پرده‌ها هم‌ سه‌ ستون‌ و سه‌ پايه‌ در هر طرف‌ ساخت‌. 16تمام‌ پرده‌های 
ديوار حياط‌ خيمه‌ از كتان‌ لطيف‌ ريز بافت‌ بود. 17پايه‌های ستونها از مفرغ‌، 
و قلابها و پشت‌بندها و روكش‌ سر ستونها از نقره‌ بود. تمام‌ ستونهای اطراف‌ 

حياط‌ با پشت‌بندهای نقره‌ای به‌ هم‌ مربوط‌ شدند.
18پردة در ورودی خيمه‌ از كتان‌ لطيف‌ ريزبافت‌ تهيه‌ گرديد و با نخهای آبی، 
ارغوانی و قرمز گلدوزی شد. طول‌ اين‌ پرده‌ ده‌ متر و بلنديش‌ مانند پرده‌های 
پايه‌های  پرده‌ ساخت‌.  برای  19چهار ستون‌  بود.  متر  نيم‌  و  دو  ديوار حياط‌، 

ستونها از مفرغ‌، و قلابها و پشت‌بندها و روكش‌ سر ستونها از نقره‌ بود.
20تمام‌ ميخهايی كه‌ در بنای خيمه‌ و حياط‌ آن‌ بكار رفت‌، از مفرغ‌ بود.

21اين‌ است‌ صورت‌ مقدار فلزی كه‌ در ساختن‌ خيمة عبادت‌ بكار رفت‌. اين‌ 
صورت‌ به‌ دستور موسی، بوسيلة لاويها و زير نظر ايتامار پسر هارون‌ كاهن‌ 
تهيه‌ شد. 22)بصل‌ئيل‌ پسر اوری و نوة حور از قبيلةي هودا، آنچه‌ را كه‌ خداوند 
پسر  اهولياب‌  كار  اين‌  در  او  23دستيار  ساخت‌.  بود،  داده‌  دستور  موسی  به‌ 
اخيسامک از قبيلة دان‌ بود كه‌ در كار طراحی، نساجی‌ و طرازی پارچه‌های 

آبی، ارغوانی، قرمز و كتان‌ لطيف‌ مهارت‌ داشت‌.(

مصالح‌ به‌کار رفته‌ در بنای‌ خیمه‌
24بنی‌اسرائيل‌ جمعاً حدود هزار كيلوگرم‌ طلا هديه‌ كردند كه‌ تمام‌ آن‌ صرف‌ 

ساختن‌ عبادتگاه‌ شد.
25و26مقدار نقرة مصرف‌ شده‌ حدود سه‌ هزار و چهارصد و سی كيلوگرم‌ بود. 
اين‌ مقدار نقره‌ از 550ر603 نفر دريافت‌ شده‌ بود كه‌ اساميشان‌ در سرشماری 
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38:‏21  گامهای مربوط به ساخت‌ خیمه‌ عبادت‌ را موسی‌  
تعیین می‌کرد، ‏اما ایتامار بود که‌ بر روند بنای‌ آن‌ نظارت‌ 
داشت‌. هر یک‌ از ما از استعدادها و توانایی‌های خاصی‌ 
برخورداریم‌. خدا از موسی‌ نخواست‌ خودش‌ خیمه‌ عبادت‌ 

را بسازد، ‏بلکه‌ به‌ او گفت‌ صنعت‌گرانی‌ ماهر را به‌ انجام‌ 
این کار ترغیب‌ کند. بنابراین‌ ببینید خدا در چه‌ زمینه‌هایی‌ 
به‌ شما استعداد بخشیده‌ است‌، ‏و منتظر فرصتی‌ باشید تا خدا 

از آنها استفاده‌ کند.



نوشته‌ شده‌ و سنشان‌ بيست‌ سال‌ به‌ بالا بود. هري ک از اين‌ افراد حدود شش‌ 
گرم‌ نقره‌ هديه‌ داده‌ بودند. 27برای پايه‌های چوب‌ بست‌ خيمة‌ عبادت‌ و پايه‌های 
ستونهای پردة داخل‌ آن‌، سه‌ هزار و چهارصد كيلوگرم‌ نقره‌ مصرف‌ شد،ي عنی 
برای هر پايه‌ سی و چهار كيلوگرم‌. 28باقی ماندة‌ نقره‌ كه‌ سی كيلوگرم‌ بود 

برای قلابهای ستونها، پشت‌بندها و روكش‌ سر ستونها مصرف‌ شد.
29و30و31بنی‌اسرائيل‌ دوهزار و چهارصد و بيست‌ و پنج‌ كيلوگرم‌ مفرغ‌ هديه‌ 
آوردند. اين‌ مقدار مفرغ‌ برای پايه‌های ستونهای در ورودی خيمه‌، قربانگاه‌ 
مفرغی، منقل‌ مشبک و ساير لوازم‌ قربانگاه‌، همچنين‌ برای پايه‌های ستونهای 
دور حياط‌ و پايه‌های در ورودی آن‌، و نيز برای ميخهای خيمه‌ و پرده‌های 

دور حياط‌ بكار رفت‌.

لباس‌ کاهنان‌

لباس‌هايی  39  قرمز  و  ارغوانی  آبی،  نخهای  از  كاهنان‌  برای  سپس‌ 
بافتند. اين‌ لباسها را موقع‌ خدمت‌ در قدس‌ می‌پوشيدند. لباس‌ مقدس‌ 

هارون‌ كاهن‌ هم‌ طبق‌ دستوری كه‌ خداوند به‌ موسی داده‌ بود، تهيه‌ شد.
و  قرمز  و  ارغوانی  آبی،  نخهای  و  ريزبافت‌  لطيف‌  كتان‌  از  كاهن‌  2ايفود 
رشته‌هايی از طلا درست‌ شد. 3آنها ورقه‌های طلا را چكش‌ زدند تا باريک 
آبی،  نخهای  با  و  در آوردند  بصورت‌ رشته‌هايی  بريده‌،  را  آنها  شد، سپس‌ 
ارغوانی و قرمز و كتان‌ لطيف‌ در تهيه‌ ايفود بكار بردند و روی ايفود را با 

دقت‌ گلدوزی كردند.
4و5ايفود از دو قسمت‌، جلو و پشت‌، تهيه‌ شد و با دو بند روی شانه‌ها، بهم‌ 
وصل‌ گرديد. همانطوركه‌ خداوند به‌ موسی دستور داده‌ بود، بند كمر ايفود 
متصل‌ به‌ آن‌ و از جنس‌ خود ايفود بود،ي عنی از رشته‌های طلا و كتان‌ لطيف‌ 
ريز بافت‌ و نخهای آبی، ارغوانی و قرمز. 6و7دو سنگ‌ جزع‌ در قابهای طلا 
گذاشتند و آنها را روی بندهای شانه‌های ايفود دوختند. نامهای دوازده‌ قبيلة 
بنی‌اسرائيل‌ با مهارتی خاص‌ روی آن‌ دو قطعه‌ سنگ‌ حكاكی شده‌ بود. اين‌ 
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39:‏2ـ21  کاهنان‌ هر روز برای‌ ورود به‌ خیمه‌ می‌بایست‌  
این‌  قسمت‌های‌  از  بعضی‌  می‌پوشیدند.  مخصوصی‌  لباس‌ 
لباس‌ فقط‌ برای‌ زیبایی‌ نبود، بلکه‌ از معنا و اهمیتی‌ خاص‌ 
برخوردار بود. دو قسمت‌ از لباس‌ مخصوص‌ کاهن‌ اعظم‌ 
عبارت‌ بود از ایفود و سینه‌بند. ایفود چیزی‌ شبیه‌ جلیقه‌ 
بود و آن‌ را روی‌ لباس‌ می‌پوشیدند. سینه‌بند نیز ) که‌ گاه‌ 

آن‌ را ایفود هم‌ می‌خواندند( بر روی‌ ایفود بسته‌ می‌شد.
سینه‌بند را از کتان‌ رنگارنگ‌ که‌ طول‌ هر ضلع‌ آن‌ تقریباً 

آن‌  جلویی  قسمت‌  در  می‌کردند.  تهیه‌  بود، ‏ یک‌ وجب‌ 
دوازده‌ سنگ‌ قیمتی‌ می‌آویختند که‌ بر روی‌ هر یک‌ نام‌ 
یکی‌ از دوازده‌ قبیله‌ اسرائیل‌ حکاکی‌ شده‌ بود. این‌ کار 
نمادی‌ بود از این‌ واقعیت‌ که‌ کاهنِ اعظم‌ به‌ نمایندگی‌ از 

طرف‌ تمام‌ قوم‌ به‌ حضور خدا می‌رود.
سینه‌بند دو جیب‌ هم‌ داشت‌ که‌ حاوی‌ دو قطعه‌ سنگ‌ یا 
ورقه‌ فلزی‌ به‌ نامهای‌ اوریم‌ و تمُیم‌ بود. کاهن‌ اعظم‌ با مراجعه‌ 

به‌ اوریم‌ و تمیم‌ به‌ نوعی‌ می‌توانست‌ به‌ اراده‌ خدا پی‌ببرد.



سنگها باعث‌ می‌شد خدا به‌ي اد قوم‌ باشد. همة اين‌ كارها طبق‌ دستوری كه‌ 
خداوند به‌ موسی داد، انجام‌ گرفت‌.

8سينه‌ بند را مثل‌ ايفود از كتان‌ لطيف‌ ريزبافت‌، نخهای آبی، ارغوانی و قرمز، 
را  با دقت‌ گلدوزی كردند. 9آن‌  را  نموده‌، روی آن‌  تهيه‌  و رشته‌های طلا 
دولا، مثل‌ي ک كيسة‌ چهارگوش‌ دوختند كه‌ طول‌ هر ضلعش‌ي ک وجب‌ بود. 
10چهار رديف‌ سنگ‌ قيمتی روی آن‌ نصب‌ شد. در رديف‌ اول‌، عقيق‌ سرخ‌ 

وي اقوت‌ زرد وي اقوت‌ آتشی بود. 11در رديف‌ دوم‌، زمرد وي اقوت‌ كبود و 
الماس‌ بود. 12در رديف‌ سوم‌، فيروزه‌ و عقيق‌ي مانی وي اقوت‌ بنفش‌ 13و در 
رديف‌ چهارم‌، زبرجد و جزع‌ وي شم‌ نصب‌ شد. همة‌ اين‌ سنگهای قيمتی را در 
قابهای طلا جای دادند. 14هري ک از اين‌ سنگها علامت‌ي كی از دوازده‌ قبيلة‌ 

بنی‌اسرائيل‌ بود و نام‌ آن‌ قبيله‌ روی آن‌ سنگ‌ حک شد.
15-18دو قاب‌ از طلا و دو رشته‌ زنجير طلای تابيده‌ درست‌ كردند و قسمت‌ 
بالای سينه‌بند را بوسيلة دو رشته‌ زنجير طلا به‌ ايفود بستند. دو سر زنجيرها به‌ 
حلقه‌های طلا كه‌ در گوشه‌های سينه‌بند جاسازی شده‌ بود، بسته‌ شد، و دو سر 
ديگر زنجيرها را از جلو به‌ قابهای طلای روی شانه‌ها وصل‌ كردند. 19دو حلقة 
طلای ديگرنيز درست‌ كردند و آنها را به‌ دو گوشة پايين‌ سينه‌بند، روی لاية 
زيرين‌ بستند. 20دو حلقه‌ طلای ديگر هم‌ درست‌ كردند و آنها را در قسمت‌ 
جلو ايفود و كمی بالاتر از بند كمر نصب‌ كردند. 21بعد، همانطور كه‌ خداوند 
به‌ موسی فرموده‌ بود، حلقه‌های سينه‌بند را با نوار آبی رنگ‌ به‌ حلقه‌های ايفود 

كه‌ بالاتر از بند كمر قرار داشت‌ بستند تا سينه‌ بند از ايفود جدا نشود.
22ردايی كه‌ زير ايفود پوشيده‌ می‌شد، تمام‌ از پارچة آبی تهيه‌ شد. 23شكافی 
برای سر در آن‌ باز كردند و حاشية شكاف‌ را با دست‌ بافتند تا پاره‌ نشود. 24با 
نخهای آبی، ارغوانی و قرمز و كتان‌ ريزبافت‌ منگوله‌هايی به‌ شكل‌ انار درست‌ 
كردند و آنها را دور تا دور لبة دامن‌ ردا آويختند. 25و26زنگوله‌هايی از طلای 
خالص‌ نيز ساختند و آنها را در فاصلة‌ بين‌ انارها آويزان‌ كردند، همانطور كه‌ 

خداوند به‌ موسی فرموده‌ بود. اين‌ ردا موقع‌ خدمت‌ خداوند پوشيده‌ می‌شد.
27و28و29آنها از كتان‌ لطيف‌ برای هارون‌ و پسرانش‌ پيراهن‌، عمامه‌ و كلاه‌های 
ديدند.  تهيه‌  زير  لباس‌های  ريزبافت‌  لطيف‌  كتان‌  از  و  كردند  درست‌  زيبا 
كمربند را از كتان‌ لطيف‌ ريزبافت‌ تهيه‌ نموده‌، آن‌ را با نخهای آبی، ارغوانی 
و قرمز گلدوزی كردند، همانطور كه‌ خداوند به‌ موسی فرموده‌ بود. 30نيم‌ تاج‌ 
مقدس‌ را از طلای خالص‌ ساختند و اين‌ كلمات‌ را روی آن‌ نقش‌ كردند: 
»مقدس‌ برای خداوند.« 31همانطوركه‌ خداوند گفته‌ بود، نيم‌ تاج‌ را باي ک نوار 

آبی رنگ‌ به‌ قسمت‌ جلو عمامه‌ بستند.
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موسی‌ از ماحصل‌ کار بازدید می‌کند
32سرانجام‌ تمام‌ قسمت‌ها و لوازم‌ خيمة عبادت‌ طبق‌ آنچه‌ خداوند به‌ موسی 
ايشان‌ قسمت‌های ساخته‌  بنی‌اسرائيل‌ آماده‌ شد. 33سپس‌  بوسيلة  بود  فرموده‌ 
شده‌ خيمه‌ و همة لوازم‌ آن‌ را پيش‌ موسی آوردند: تكمه‌ها، چوب‌ بست‌ خيمه‌، 
پشت‌بندها، ستونها، پايه‌ها؛ 34پوشش‌ از پوست‌ سرخ‌ شدة قوچ‌ و پوشش‌ از 
پوست‌ خز، پردة حايل‌ بين‌ قدس‌ و قدس‌الاقداس‌؛ 35صندوق‌ عهد و ده‌ فرمان‌ 
خدا كه‌ در آن‌ بود و چوبهای حامل‌ آن‌، تخت‌ رحمت‌؛ 36ميز و تمام‌ وسايل‌ 
لوازم‌  همة  و  روغن‌  چراغها،  با  خالص‌  طلای  37چراغدان‌  مقدس‌؛  نان‌  آن‌، 
آن‌؛ 38قربانگاه‌ طلايی، روغن‌ تدهين‌ و بخور معطر؛ پردة در ورودی خيمه‌؛ 
39قربانگاه‌ مفرغی با منقل‌ مشبک مفرغی و چوبهای حامل‌ و ساير لوازم‌ آن‌؛ 
حوض‌ و پايه‌اش‌؛ 40پرده‌های دور حياط‌ با ستونها و پايه‌های آنها، پردة در 
ورودی حياط‌؛ طنابها و ميخهای خيمه‌، و تمام‌ ابزارهايی كه‌ در ساختن‌ خيمه‌ 

بكار می‌رفت‌.
لباس‌های  برای خدمت‌ در قدس‌ي عنی  بافته‌ شده‌  لباس‌های  41آنها همچنين‌ 

مقدس‌ هارون‌ كاهن‌ و پسرانش‌ را از نظر موسی گذراندند.
42به‌ اين‌ ترتيب‌ بنی‌اسرائيل‌ تمام‌ دستورات‌ خداوند را كه‌ برای ساختن‌ خيمه‌ 
به‌ موسی داده‌ بود، بكار بستند. 43موسی تمام‌ كارهای انجام‌ شده‌ را ملاحظه‌ 
كرد و بخاطر آن‌، قوم‌ را بركت‌ داد، چون‌ همه‌ چيز مطابق‌ دستور خداوند 

ساخته‌ شده‌ بود.

برپایی خیمه‌

اول‌، خيمة  40  به‌ موسی فرمود: »در نخستين‌ روز ماه‌  آنگاه‌ خداوند 
عبادت‌ را برپا كن‌ 3و صندوق‌ عهد را كه‌ ده‌ فرمان‌ در آن‌ قرار 
دارد، در داخل‌ خيمه‌ بگذار و پردة مخصوص‌ را جلو آن‌ آويزان‌ كن‌. 4سپس‌ 

39:‏43
لاو 9:‏22،‏23

اعد 6:‏23
یوش‌ 22:‏6
1پاد 8:‏14
2توا 30:‏27

40:‏2
خرو 12:‏1 ؛ 19:‏1 ؛ 40:‏17

اعد 1:‏1 ؛ 7:‏1
40:‏3

خرو 25:‏9،‏10
اعد 4:‏5

248 خروج‌ 40،39	

39:‏32  سرانجام‌ کار بنای‌ خیمه‌ به‌ پایان‌ رسید. خدا عمیقاً  
به‌ تک‌تک جزئیات‌ کار علاقه‌مند بود. خالق‌ عالم‌ حتی‌ 
به‌ چیزهای‌ بسیار جزئی‌ نیز توجه‌ داشت‌. در متی‌ 10:‏30 
می‌خوانیم‌ که‌ خدا حتی‌ از تعداد موهای‌ سر ما نیز آگاهی 
علاقمند  ما  به‌  چقدر  خدا  که‌  می‌دهد  نشان‌  این‌  دارد‌. 
و  جزئی‌  ولو  را-  نگرانی‌هایتان‌  اینکه‌  از  بنابراین‌  است‌. 

کم‌اهمیت‌- با او در میان‌ بگذارید، ‏هراسان‌ مباشید.
39:‏43  موسی‌ درس‌ مدیریت‌ را به‌خوبی‌ فرا گرفته‌ بود. 
بعد  و  به‌ دیگران‌ واگذار می‌کرد  را  مهم‌  مسؤولیت‌های‌ 
از آنها می‌خواست‌ وظایف‌ محوله‌ را انجام‌ دهند. رهبران‌ 
مشخص‌  را  اصلی‌  سیرِ  خط‌  همیشه‌  موسی‌  چون‌  بزرگی‌ 
در  ولی‌  برنامه‌ و جهت‌ می‌دهند، ‏ دیگران‌  به‌  و  می‌کنند 

عین‌ حال‌ به‌ دیگران‌ نیز اجازه‌ می‌دهند ایفای‌ نقش‌ کنند. 
بنابراین‌ اگر وظیفه‌ رهبری‌ به‌ عهده‌ شما است‌، ‏قسمتی‌ از 

کار را نیز به‌ دیگران‌ محول‌ کنید.
39:‏43  موسی‌ از نتیجه‌ کار دیدن‌ کرد و دید که‌ همه‌ 
انجام‌ شده‌  چیز به‌ همان‌ صورتی‌ که‌ مورد نظر خدا بود 
است‌. بنابراین‌ قوم‌ را برکت‌ داد. رهبر خوب‌ کسی‌ است‌ 
آخر  به‌  تا  کرده‌،  محول‌  دیگران‌  به‌  که‌  را  وظایفی‌  که‌ 
انجام‌  خوب‌  را  کارشان‌  که‌  کسانی‌  به‌  و  می‌گیرد، ‏ پی‌ 
داده‌اند پاداش‌ می‌دهد. بنابراین‌ در هر مقام‌ و مسؤولیتی‌ 
که‌ هستید، ‏کیفیت‌ کار را بررسی‌ کنید تا مطمئن‌ شوید 
دست‌اندرکاران‌  تمام‌  از  و  رفته‌، ‏ پیش‌  برنامه‌  طبق‌  کار 

قدردانی‌ کنید.



ميز را در خيمه‌ بگذار و لوازمش‌ را روی آن‌ قرار بده‌. چراغدان‌ را نيز در خيمه‌ 
بگذار و چراغهايش‌ را روشن‌ كن‌.

پردة  بگذار.  عهد  روبروی صندوق‌  بخور  سوزاندن‌  برای  را  طلا  5»قربانگاه‌ 
مقابل‌ در ورودی  را  قربانی سوختنی  6قربانگاه‌  بياويز.  را  در ورودی خيمه‌ 
بگذار. 7حوض‌ را بين‌ خيمة عبادت‌ و قربانگاه‌ قرار بده‌ و آن‌ را پر از آب‌ 
كن‌. 8ديوار پرده‌ای حياط‌ اطراف‌ خيمه‌ رابرپا نما و پردة‌ در ورودی حياط‌ را 

آويزان‌ كن‌.
را مسح‌ كرده‌،  لوازم‌ و وسايل‌ آن‌  تمام‌  بردار و خيمه‌ و  را  9»روغن‌ مسح‌ 
تقديس نما تا مقدس‌ شوند. 10سپس‌ قربانگاه‌ قربانی سوختنی و وسايل‌ آن‌ را 
مسح‌ نموده‌، تقديس‌ كن‌ و قربانگاه‌، جايگاه‌ بسيار مقدسی خواهد شد. 11بعد، 

حوض‌ و پايه‌اش‌ را مسح‌ نموده‌، تقديس‌ كن‌.
12»سپس‌ هارون‌ و پسرانش‌ را كنار در ورودی خيمة عبادت‌ بياور و آنها 
را با آب‌ غسل‌ بده‌. 13لباس‌ مقدس‌ را بر هارون‌ بپوشان‌ و او را مسح‌ كرده‌ 
تقديس‌ نما تا در مقام‌ كاهنی مرا خدمت‌ كند. 14سپس‌ پسرانش‌ را بياور و 
لباس‌هايشان‌ را به‌ ايشان‌ بپوشان‌. 15آنها را نيز مانند پدرشان‌ مسح‌ كن‌ تا در 
مقام‌ كاهنی مرا خدمت‌ كنند. اين‌ مسح‌ بمنزلة‌ انتخاب‌ ابدی آنها و نسل‌های 

ايشان‌ است‌ به‌ مقام‌ كاهنی.«
16موسی هر چه‌ را كه‌ خداوند به‌ او فرموده‌ بود بجا آورد. 17در نخستين‌ روز ماه‌ 
اول‌ سال‌ دوم‌، بعد از بيرون‌ آمدن‌ از مصر، خيمة عبادت‌ برپا شد. 18موسی خيمة 
عبادت‌ را به‌ اين‌ ترتيب‌ برپا كرد: اول‌ پايه‌های آن‌ را گذاشت‌، سپس‌ تخته‌های 
چوب‌ بست‌ را در پايه‌ها نهاده‌، پشت‌بندهای آنها را نصب‌ كرد و ستونها را برپا 
نمود. 19آنگاه‌، همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ بود، پوشش‌ داخلی سقف‌ را روی 
چوبها كشيد و پوششهای خارجی را روی آن‌ گسترانيد. 20بعد، دو لوح‌ سنگی را 
كه‌ ده‌ فرمان‌ خدا روی آنها نوشته‌ بود در صندوق‌ عهد گذاشت‌ و چوبهای حامل‌ 
را درون‌ حلقه‌ها قرار داد و سرپوش‌ صندوق‌ را كه‌ »تخت‌ رحمت‌« بود، روی 
آن‌ نهاد. 21آنگاه‌ صندوق‌ عهد را به‌ درون‌ خيمة عبادت‌ برد و پردة مخصوص‌ 

را جلو آن‌ كشيد، درست‌ همانگونه‌ كه‌ خداوند فرموده‌ بود.
22سپس‌ موسی ميز را در سمت‌ شمالی خيمة عبادت‌، بيرون‌ پرده‌ گذاشت‌، 
23و همانطور كه‌ خداوند به‌ او فرموده‌ بود، نان‌ مقدس‌ را روی ميز در حضور 
خداوند قرار داد. 24چراغدان‌ را مقابل‌ ميز در سمت‌ جنوبی خيمه‌ گذاشت‌ 25و 
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و   بسازد، ‏ را  موسی‌ گفت‌ چطور خیمه‌  به‌  40:‏16  خدا 
موسی‌ هم‌ مطابق‌ گفته‌ خدا عمل‌ کرد. خدا به‌ انسان‌ اجازه‌ 
می‌دهد در انجام‌ اراده‌اش‌ با او سهیم‌ شود. وظیفه‌ شما این‌ 

نیست‌ که‌ فقط‌ بنشینید و کار خدا را تماشا کنید، ‏بلکه‌ باید 
وقتی‌ برای‌ کاری‌ خوانده‌ می‌شوید، نهایت‌ سعی‌ و تلاشتان‌ 

را برای‌ انجام‌ آن‌ به‌ عمل‌ آورید.



مطابق‌ دستور خداوند چراغهای چراغدان‌ را در حضور خداوند روشن‌ كرد. 
26قربانگاه‌ طلا را در خيمه‌، بيرون‌ پرده‌ گذاشت‌ 27و مطابق‌ دستور خداوند بر 

آن‌ بخور معطر سوزاند.
قربانی  29قربانگاه‌  كرد.  آويزان‌  را  عبادت‌  خيمة‌  ورودی  در  پردة  28موسی 
سوختنی را مقابل‌ در ورودی خيمه‌ گذاشت‌ و روی آن‌ قربانی سوختنی و 

هديه‌ آردی تقديم‌ كرد، درست‌ همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ بود.
30حوض‌ را بين‌ خيمة عبادت‌ و قربانگاه‌ قرار داد و آن‌ را پر از آب‌ كرد. 31و32موسی، 

هارون‌ و پسرانش‌ هر وقت‌ می‌خواستند داخل‌ خيمه‌ بروند وي ا به‌ قربانگاه‌ نزديک 
شوند، مطابق‌ دستور خداوند در حوض‌ دست‌ و پای خود را می‌شستند.

33موسی ديوار پرده‌ای دور خيمه‌ و قربانگاه‌ را برپا نموده‌ پردة در ورودی 
حياط‌ را آويزان‌ كرد. به‌ اين‌ ترتيب‌ او همة كار را به‌ پايان‌ رسانيد.

جلال‌ خدا
34و35آنگاه‌ ابری خيمة عبادت‌ را پوشانيد و حضور پرجلال‌ خداوند آن‌ را پر 
ساخت‌ بطوری كه‌ موسی نتوانست‌ وارد خيمه‌ شود. 36از آن‌ پس‌، هر وقت‌ ابر 
از روی خيمه‌ برمی‌خاست‌ قوم‌ اسرائيل‌ كوچ‌ می‌كردند و به‌ راهنمايی آن‌ به‌ 
سفر ادامه‌ می‌دادند. 37اما تا وقتی كه‌ ابر روی خيمه‌ باقی بود، قوم‌ همچنان‌ در 
جای خود می‌ماندند. 38در روز، ابر روی خيمة‌ عبادت‌ قرار داشت‌ و در شب‌، 
آتش‌ در ابر پديدار می‌شد و قوم‌ می‌توانستند آن‌ را ببينند. به‌ اين‌ طريق‌، ابر، 

بنی‌اسرائيل‌ را در تمام‌ سفرهايشان‌ هدايت‌ می‌كرد.
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40:‏33  وظایف‌ مربوط‌ به‌ مراقبت‌ از بنای‌ خیمه‌، ‏فهرست‌  
بلندبالایی‌ را شامل‌ می‌شد که‌ انجام‌ هر یک‌ نیز بی‌نهایت‌ 
خانه‌  که‌  نیز  امروز  بود.  و ضروری‌  مهم‌  خدا  کار  برای‌ 
اندازه‌  به‌ همان‌  این‌ اصل‌  داشتن‌  یاد  به‌  خدا کلیسا است‌، ‏
مهم‌ می‌باشد. برای‌ حفظ‌ و مراقبت‌ از ساختمان‌ کلیسایتان‌ 
کارهای‌ زیادی‌ باید انجام‌ شود که‌ ممکن‌ است‌ چندان‌ مهم‌ 
کردن‌  رنگ‌  ظرف‌ها، ‏ شستن‌  نرسند.  به‌نظر  ضروری‌  و 
دیوارها، ‏یا پارو کردن‌ برف‌ پشت‌بام‌ کلیسا شاید کارهای‌ 
خیلی‌ روحانی‌ به‌نظر نرسد. اما انجام‌ آن‌ برای‌ تداوم‌ خدمتِ 
کلیسا حیاتی‌ است‌، ‏و در عبادات‌ ما نقشی‌ مهم‌ ایفا می‌کند.
40:‏34  خیمه‌ عبادت‌، ‏خانه‌ خدا بر زمین‌ بود و او این‌ خانه‌ 
را با حضور و جلال‌ خود پر ساخت‌. تقریباً 500 سال‌ بعد، ‏
سلیمان‌ معبد )یا هیکل(‌ را بنا نمود که‌ به‌عنوان‌ مکان‌ اصلی 
عبادت‌ جایگزین‌ خیمه‌ شد. خدا هیکل‌ را نیز از جلال‌ خود 
پر ساخت‌ )2تواریخ‌ 5:‏13،‏14(. اما وقتی‌ قوم‌ اسرائیل‌ از 
خدا رویگردان‌ شدند، ‏جلال‌ و حضور او از معبد‌ رخت‌ بر 
بست‌ و دشمنان‌ آن‌ را نابود کردند )2پادشاهان‌ فصل‌ 25(. 

در سال‌ 516 ق‌.م‌ ساختمان‌ معبد‌ بازسازی‌ شد و پنج‌ قرن‌ 
بعد، ‏هنگامی‌ که‌ عیسی‌ مسیح‌ پسر خدا بدانجا وارد شد و 
به‌ تعلیم‌ پرداخت‌، ‏جلال‌ خدا را شاهدیم‌ که‌ به‌ طرزی‌ بس‌ 
باشکوه‌تر به‌ این‌ مکان‌ باز می‌گردد. اما با مصلوب‌ شدن‌ 
معبد‌ را ترک‌ کرد، زیرا حال‌  عیسی‌، ‏جلال‌ خدا دوباره‌ 
به‌  نیازی‌  از مردگان‌ برخاسته‌ بود، ‏خدا دیگر  که‌ عیسی‌ 
ساختمان‌ نداشت‌. هیکل‌ خدا اکنون‌ کلیسای‌ او یعنی‌ بدن‌ 

ایمانداران‌ است‌.
40:‏38  بنی‌اسرائیل‌ زمانی‌ برده‌ مصریان‌ بودند و خشت‌ 
بدون‌ کاه‌ درست‌ می‌کردند. اما اکنون‌ از پی ستونِ ابر و 
آتش‌ روان‌ بودند، ‏و خیمه‌ای‌ را با خود حمل‌ می‌کردند که‌ 
برای‌ خدا ساخته‌ بودند. کتاب خروج‌ با درد و آه‌ آغاز، 
و با‌ جلال‌ ختم‌ می‌شود؛ این نمادی‌ است‌ از طی طریقِ ما 
در زندگی‌ مسیحی‌. در آغاز برده‌ گناهیم‌، ‏خدا ما را از این‌ 
بردگی‌ نجات‌ می‌دهد، ‏و در پایان‌ این‌ سفر عمر تا ابد با 
خدا خواهیم‌ بود. آنچه‌ قوم‌ اسرائیل‌ در طول‌ سفر آموختند، ‏

برای‌ ما نیز درسهایی‌ عملی‌ دارد.


